
سـال نهــــم، شمــاره سـی وسوم، بهــار 1400





صاحب امتیاز: 
  g بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

مدیر مسئول: محمودرضا برازش
سردبیر: جلال درخشه

مدیر اجرایی: محمدعلی ندائی

  نشانی : 
مشهد مقدس، بلوار شهید کامیاب، شهید کامیاب 
34، پلاک 3، بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام 
رضاg، دفترنشریه.       تلفن : 32283044-9

پایگاه اینترنتی فصلنامه و سامانه دریافت مقالات : 
www.farhangerazavi.ir

مــورخ  شــمارۀ 3/18/202066  نامــۀ  اســاس  بــر 
ــور  ــزی ام ــت گذاری و برنامه ری ــر سیاس 1393/11/1 دفت
ــۀ  ــاوری، فصلنام ــات و فن ــوم، تحقیق پژوهشــی وزارت عل
ــی ـ  ــار علم ــمارۀ اول دارای اعتب ــوی از ش ــگ رض فرهن

ــت.  ــی اس پژوهش
بــر اســاس آییــن نامــه جدیــد نشــریات علمــی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری کــه تمــام نشــریات مشــمول 
ــا عنــوان »نشــریه علمــی« شــناخته  ایــن آییــن نامــه ب
ــی از  ــی ـ پژوهش ــوان علم ــس عن ــن پ ــود، از ای می ش
فصلنامــه فرهنــگ رضــوی حــذف و تنهــا عنــوان علمــی 

می شــود. درج 
ــای  ــوی در پایگاه ه ــگ رضـ ــی فرهن ــه علم فصلنام
ــوم اســتنادی جهــان اســلام)ISC(، اطلاعــات علمــی  عل
جهــاد دانشــگاهی)SID(، پایــگاه مجــلات تخصصــی 
نشــریات  اطلاعــات  وپایــگاه   )noormags(نــور

می شــود.  نمایــه   )magiran(کشــور

 

     فصلنامه علمـی فرهنگ رضوی
سال نهم، شماره سی وسوم، بهار 1400

هیئت تحـریریه:
سید محمدرضا احمدی طباطبائی

 g دانشیار همکار بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
حسن بشیر

g استاد دانشگاه امام صادق
جلال درخشه

 gاستاد دانشگاه امام صادق
فرشاد شریعت

gاستاد دانشگاه امام صادق
حسینعلی قبادی

استاد دانشگاه تربیت مدرس 
داریوش مطلبی

gدانشیارهمکاربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
سیدعلیرضا واسعی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمدهادی همایون

 g استاد همکار بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

ویراسـتار:
نعمت الله پناهی، محمدعلی ندائی

ترجمه چکیده:
محمد رضا آرام

طراح و صفحه آرا:
فهیمه ناجی



  درباره مجـله
فصلنامه فرهنگ رضوی، مقاله های پژوهـشی در زمینه های اعتقـادی، کلامی، فقهـی، 

تفسـیری، حدیثی، تاریخی، تطبیقی و سایر ابعاد علمی با محوریت امام رضا g را می پذیرد.

  راهنمای تهـیه و تنظیم مقـاله
ــر 5 واژه(  ــر 200 کلمــه( و واژگان کلیــدی )حداکث ــه )حداکث ـ چکیــدۀ فارســی و انگلیســی مقال

همــراه مقالــه ارســال شــود.
ـ یادداشت ها و مآخذ به ترتیب الفبایی نام خانوادگی در پایان مقاله درج شود. 

ـ در متــن مقالــه، هرجــا کــه لازم بــود، نــام مؤلــف، ســال انتشــار، منبــع و صفحــۀ موردنظــر )روش 
APA( و در مــورد منابــع خارجــی )لاتیــن( معــادل خارجــی آنهــا در پایین همان صفحه درج شــود. 

ـ نشــانی کامــل مقاله هــا، کتاب هــا، رســاله ها و گزارش هــای لاتیــن ترجمه شــده بــه فارســی بایــد 
ضمیمــۀ مآخذ شــود. 

ـ مؤلــف بایــد ســمت پژوهشــی یــا آموزشــی، نشــانی کامــل محــل کار و نشــانی پســت الکترونیکــی 
)e-mail( خــود را ضمیمــۀ مقالــه کنــد. 

ـ پذیــرش نهایــی مقالــه و چــاپ آن در مجلــه منــوط بــه تأییــد هیئــت تحریریــه و داوران متخصــص 
»فرهنــگ رضــوی« اســت. 

ـ مقاله های رسیده نباید در مجله های فارسی زبان داخل و خارج کشور چاپ شده باشد. 
ـ مجله در »ویرایش« مقالۀ رسیده، بدون تغییر در مفاهیم آن، آزاد است. 

ـ »فرهنــگ رضــوی« ترجیــح می دهــد مقاله هایــی را چــاپ کنــد کــه نتیجــۀ پژوهش هایــی دربــارۀ 
معــارف و فرهنــگ رضــوی )امــام رضــا g( باشــد. 

ـ مسئولیت مطالب مقاله های مندرج در فصلنامه، برعهدۀ نویسندگان آن هاست.



  اشـتراک

هزینه اشتراک سالیانه فصلنامه مبلغ 1000000 ریال است.  
متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد ایــن مبلــغ را بــه شــماره حســاب 0112558014004 بانــک ملی 
بــه نــام بنیــاد بیــن المللی فرهنگــی هنری امــام رضــاg واریزکننــد و فیــش آن را همراه با نشــانی 

پســتی خــود بــه ایمیــل فصلنامــه یا بــه نشــانی بنیاد بفرســتند.



تولیت آستان  حضرت شاه چراغ 
g در اسناد و نسخ خطی

وصیت اهل کتاب برای همدیگر 
و وصیت آن ها و مسلمانان برای 
g یکدیگراز دیدگاه امام رضا

نشانه شناسی شخصیت امام 
رضا g در »هاچین و 

واچین« زهرا داوری بر پایه 
نظریه فیلیپ هامون

9

35

83

محمدرضا  ضیا 
سیداحمد   حسینی کازرونی 

سید جعفر حمیدی 

مرتضی  رحیمی

خلیل  بیگ زاده
پریسا  احمدی

ول
له ا

مقا
وم

ه د
قال

م
رم

هـا
ه چ

قال
م

بررسی دگردیسی معرفتی مهدی 
اخوان ثالث در نگاه به مکتب 

رضوی
63

رسول حیدری

وم
ه س

قال
م



تربیت فرزند در خانواده از 
g منظر سیرۀ امام  رضا

تحلیل واژه گزینی قرآنی در 
حوزۀ مفاهیم تربیتی اخلاقی، با 
  gگفتمان کاوی حضرت رضا

» gدر »عیون اخبار الرضا

تبیین عناصر برنامۀ درسی 
تربیت اخلاقی با توجه به سیرۀ 

رضوی

  g سبک و سیرۀ امام رضا
در تربیت اخلاقی افراد جامعه

225چکیده  انگلیسی

179

203

139

105
رابعه  هراتی 

علیرضا  محمودنیا 
اکبر  صالحی 

سوسن کشاورز 

عبدالله اصفهانی

میثم غلام پور
هادی پورشافعی

مقصود فراستخواه
محسن آیتی

عنایت شریفی

English Abstracts

ـم
نج

له پ
مقا

ـم
ش

ه ش
قال

م
ـم

فت
ه ه

قال
م

ـم
شت

ه ه
قال

م
مه

جــ
تر

فهــرست





9

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/10/8    پذیرش: 1398/12/21
محمدرضا ضیا1، سید احمد حسینی کازرونی2، سید جعفر حمیدی3

چکیده 

میــرزا احمــد متولــی باشــی متخلــص بــه »روشــن« از شــعرای گمنــام عهــد قاجــاری اســت کــه مدتــی 
ــت.  ــوده اس ــده دار ب ــاه چراغg را عه ــم ش ــی الکاظ ــن موس ــد ب ــرت احم ــتان حض ــت آس ــب تولی منص
اهمیــت ایــن بقعــۀ متبرکــه و بــه  تبــع آن منصــب تولیــت ایــن آســتان در طــول تاریــخ مــورد ادعــای افــراد 
ــه عنــف آن را  ــا انتصــاب از ســوی امــرا و ســلاطین و گاهــی ب بســیاری واقــع شــده اســت. افــرادی گاه ب
تصاحــب کرده انــد. ایــن منصــب در عهــد صفــوی و قاجــار بــر عهــدۀ خاندان حســینی شــریفی از نــوادگان 
علامــه میرشــریف جرجانــی بــوده اســت. در نســخه  خطــی دیــوان میــرزا احمــد متولــی باشــی اشــعاری 
وجــود دارد کــه بیانگــر اختــلاف وی بــا فــرد یــا افــرادی بــر ســر منصــب تولیــت آســتان حضــرت شــاه چراغ
ــوان اشــعار میــرزا  ــر اســاس نســخه خطــی دی ــه شــیوۀ توصیفــی، تحلیلــی و ب ــه ب g اســت. ایــن مقال
احمــد متولــی باشــی، وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی تولیــت عهــد صفــوی آســتان و طومــار خطــی 
 gاستشــهادنامه ســادات دشــتکی بــه  عنــوان مدعیــان تولیــت ایــن آســتان  کــه در کتابخانــۀ  شــاه چراغ
ثبــت و نگهــداری می شــود، ایــن موضــوع را بررســی کــرده اســت؛ همچنیــن زوایــای پنهــان ایــن اختــلاف 
اعــم از آغــاز و چگونگــی پیدایــش اختــلاف و ســیر انتصــاب هــر یــک از متولیــان از عهــد صفــوی تــا دورۀ 

پهلــوی اول را تبییــن و تشــریح و نتیجه گیــری کــرده اســت.

کلیدواژه ها: آستان شاه چراغg، متولی باشی، خاندان شریفی، اسناد و نسخ خطی.

ZiyaMohammadReza@Gmail.Com:1. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران
Sahkazerooni@yahoo.com:)2. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران، )نویسنده مسئول

jafarhamidi@yahoo.com :3. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران

 g تولیت آستان  حضرت شاه چراغ
در اسناد و نسخ خطی

ضیا، محمدرضا؛ حسینی کازرونی، سید احمد؛ حمیدی، سید جعفر)1400(. 
تولیت آستان حضرت شاه چراغ g در اسناد و نسخ خطی. 
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سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقدمه 

ــون  ــاه چراغg کان ــم ش ــی الکاظ ــن موس ــد ب ــرت احم ــارگاه حض ــه و ب ــف بقع در دوران مختل
توجهــات و عنایــات خــاص امــرا، ســلاطین، رجــال مملکتــی، علمــا و مــردم بــوده اســت. اتابــک 
ابوبکــر ســعد بــن زنگــی بقعــه و بــارگاه آن حضــرت را بنــا می ســازد)عرفان منش، 1391: 215(. 
ــاخته  ــزار س ــن م ــرای ای ــه ای ب ــزرگ و زاوی ــه ای ب ــحاق، مدرس ــاه ابواس ــادر ش ــون، م ــی خات تاش
... و شــب های دوشــنبه بــه زیــارت ایــن بقعــه می آید)همــان( و دهکــدۀ میمنــد را وقــف آن 
می کند)همــان: 217(. نادرشــاه افشــار دســتور تعمیــر بقعــه  متبرکــه را صــادر می نماید)همــان: 
ــر آرامــگاه ســاخته   ــی شــاه قاجــار ضریحــی ب ــه دســتور فتحعل 218( و در ســال 1243قمــری ب
می شــود)همان: 219(. همــۀ  ایــن مــوارد بیانگــر اهمیــت و جایــگاه ایــن آســتان نورانی بیــن امرا و 
ســلاطین و درباریــان اســت. ادارۀ ایــن بقعــه  متبرکــه نیــز دغدغــه  جــدی اســت کــه گاهــی تفویض 

آن از ســوی ســلاطین صــورت گرفتــه اســت. 

ــانی از  ــه کس ــه چ ــت »در اینک ــاه چراغg آورده اس ــتان ش ــت آس ــوص تولی ــری در خص کلانت
ــت  ــی در دس ــلاع کاف ــته اند، اط ــده داش ــر عه ــت آن را ب ــئولیت تولی ــرم، مس ــن ح ــای ای ــاز بن آغ
ــتان آن  ــان آس ــوان متولی ــا عن ــرادی را ب ــه اف ــپس در ادام ــت«)کلانتری، 1390: 185(. س نیس
ــی در  ــی و سیاس ــوی، مذهب ــاری معن ــگاه اعتب ــن جای ــر روی، ای ــه  ه ــرد. ب ــام می ب ــرت ن حض
طــول تاریــخ داشــته اســت. در تمامــی دوران  مــورد توجــه خاصــی بــوده و همــواره مدعیانــی بــر 
ســر تصاحــب منصــب تولیــت آن رقابــت داشــته اند. اهمیــت موضــوع باعــث شــده اختلافاتــی 
بــر ســر ایــن جایــگاه پدیــد آیــد و ایــن منصــب از یکــی بــه دیگــری و از خاندانــی بــه خانــواده ای 

شــود.  دست به دســت 

نســخ خطــی و اســناد تاریخــی بازمانــده از آثارگذشــتگان از مهم تریــن نمونــۀ میــراث و هویــت هــر 
ملتــی اســت. ایــن نســخ و اســناد آینــۀ تمام نمــای وضعیت اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و تاریخ 
زمــان خــود هســتند. در کتابخانــه و مرکــز اســناد آســتان حضــرت شــاه چراغg نســخ خطــی و 
اســناد تاریخــی منحصــر بــه فــرد و دســت اولــی موجــود اســت کــه بــه دلیــل دسترســی نداشــتن 
پژوهشــگران بــه آن تاکنــون مغفــول مانــده اســت. از جملــه می تــوان بــه نســخۀ منحصــر بــه فــرد 



11
تولیت آستان  حضرت شاه چراغ g در اسناد و نسخ خطی     )ضیا و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی باشــی، وقف نامــه میــرزا حبیــب اللــه شــریفی اشــاره کــرد. ایــن 
مقالــه بــا اســتناد بــه اســناد مذکــور و دیگــر منابــع می کوشــد بــه شناســایی و معرفــی متولیــان این 
آســتان و اختلافــات آن هــا در ســده های گذشــته بپــردازد و ایــن موضــوع را شــرح و تبییــن کنــد؛ 

باشــد کــه رهنمــود و رهنمونــی بــرای دیگــر پژوهشــگران قــرار گیــرد. 

بیان مسئله

ــه   ــه روشــن« ب  حیــن تصحیــح نســخۀ  خطــی دیــوان »میــرزا احمــد متولــی باشــی متخلــص ب
عنــوان رســاله  دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی، بــا اشــعاری مواجــه شــدیم که شــاعر ضمن شــکوه 
و گلایــه بــه رجــال و بــزرگان مملکتــی، درصــدد اثبــات تولیــت خــود بــر آســتان  مبارکــه  حضــرت 
شــاه چراغg اســت. ایــن اشــعار بیانگــر اختلافاتــی بــا فــرد یــا افــرادی در تصاحــب ایــن منصــب 
اســت. بــا تفحــص بیشــتر و بررســی نســخ خطــی دیگــر مرتبــط بــا آســتان، ماننــد وقف نامــه  میــرزا 
ــن موســی الکاظــمg و  ــه  آســتان حضــرت احمــد ب ــی عصــر صفوی ــه شــریفی، متول حبیب الل
گواهی هــا و استشــهادهایی خطــی کــه در ایــن خصــوص در دورۀ  قاجــاری گردآوری شــده، ایــن 
موضــوع ابعــاد تــازه ای یافــت. ایــن مطالــب و مــوارد، محققــان را بــر آن داشــت تــا در ایــن فرصــت 
مغتنــم مطالــب نویافتــه ای را کــه در دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی باشــی ثبــت شــده بــا دیگــر 
ــه  ــه و ب ــه صــورت گرفت ــن زمین ــر در ای ــی کــه توســط محققــان پیش ت ــب مرتبــط و تحقیقات مطال
دلایلــی همچــون  دسترســی نداشــتن بــه برخــی نســخ خطــی مذکــور، ناقــص مانــده، تکمیــل و 

نتایــج و نویافتــه  را بــه  صــورت یــک مقالــه ارائــه کننــد. 

پیشینه و ضرورت پژوهش

از آنجــا  کــه برخــی نســخ خطــی دارای اطلاعــات مهم تاریخــی تاکنــون دســت نخورده باقی مانده 
و تحقیــق جامعــی دربــارۀ آن صــورت نگرفتــه، ضــرورت دارد ایــن موضــوع مهــم مــد نظر قــرار گیرد 
ــه اینکــه در  ــا توجــه ب ــر همیــن اســاس و ب ــا نتیجــۀ آن در دســترس پژوهشــگران قــرار گیــرد. ب ت
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خصــوص متولیــان آســتان حضــرت شــاه چراغg و تبییــن اختلافاتــی کــه بــر ســر ایــن منصــب 
مهــم اتفــاق افتــاده تحقیــق جامعــی صــورت نگرفتــه اســت؛ تحقیقــات پراکنــده ای پیش تــر حــول 
ایــن موضــوع صــورت گرفتــه؛ امــا بــه دلیــل دسترســی نداشــتن محققــان بــه برخــی مســتندات، 
ــورت  ــه  ص ــوارد ب ــن م ــدادی از ای ــه تع ــا ب ــت. در اینج ــده اس ــل بیان نش ــورت کام ــه  ص ــائل ب مس

مختصــر اشــاره می کنیــم: 

علی اکبــر کلانتــری)1390( در بخشــی از کتــاب آفتــاب شــیراز کــه پژوهشــی نــو و جامــع دربــارۀ 
شــخصیت و مدفــن حضــرت احمد بن موســیg اســت بــه تعــدادی از متولیــان این آســتان بلند 
آســمان اشــاره می کنــد. البتــه بــه دلیــل دسترســی نداشــتن بــه برخــی منابــع و نســخ خطــی در 

خصــوص تولیــت برخــی از افــراد تشــکیک می نمایــد و بــرای وی مســلم و قطعــی نیســت. 

همچنیــن محمــد برکــت)1397( در مقالــه ای بــا عنوان»نسخه شناســی موقوفــات آســتان 
مقــدس احمــد بــن موســی الکاظــم شــاه چراغg )مطالعــه مــوردی وقــف نامــه میــرزا حبیب اللــه 

شــریفی(« در خصــوص متولیــان ایــن بقعــه مطالــب ارزنــده ای بیــان می کنــد. 

میــرزا حســن فســایی)1388( در فارس نامــه ناصــری نــام تعــدادی از متولیــان را ذکــر کــرده و بــه 
برخــی دیگــر اشــاره نکرده انــد. 

محققــان ایــن مقالــه پــس از مراجعــه بــه نســخ خطــی و اســناد تاریخــی مرتبط بــا موضــوع و دیگر 
منابعــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، مطالــب مرتبــط را گــردآوری و دســته بندی و در پایــان نتایج 

حاصلــه را بــه شــیوه توصیفــی و تحلیلــی ارائــه کرده اند.

معرفی نسخ خطی مورد پژوهش

الــف. نســخه  خطــی دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولی باشــی بــه شــماره  30 در مرکــز پژوهش ها 
و کتابخانــه  شــاه چراغg نگهــداری می شــود و بــه  عنــوان رســالۀ  دکتــرا تصحیــح  شــده اســت. 
ایــن نســخه بــه خــط شکســته نســتعلیق اســت کــه بــا مرکــب ســیاه توســط شــخصی بــه نام شــاکر 
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نوشــته  شــده اســت. عناویــن اشــعار و قالب هــای شــعری بــا مرکــب قرمــز اســت. نســخه مذکــور 
دارای 10۵ بــرگ )210صفحــه( اســت کــه ابعــاد آن 20/5در16 در قطــع وزیــری اســت. تعــداد 
ابیــات هــر صفحــه بیــن 13 تــا 1۵ بیــت متغیــر اســت. ایــن نســخه هیــچ آرایــش و تزیینــی نــدارد؛ 
ــر بیــت آخــر  ــر بیــت اول و شــکل 2 تصوی ــه اســت و آغــاز و انجــام دارد. شــکل1 تصوی دارای رکاب

ــوان را نشــان می دهــد.  دی

آغاز

بسم الله الرحمن الرحیم

ــرام ]. . . . [  ــام ذولاحت ــاء العظ ــادات و نجب ــلاله الس ــار س ــت آث ــار بلاغ ــعار دُررب ــوان اش ــذا دی ه
)ادامــه ایــن ســطر پــاک شــده اســت(. دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی باشــی بــا بیــت زیــر آغــاز 

می شــود: 

باز آهنگ دیار ابتلا دارد حسین                                    عزم طوف کعبه قرب خدا دارد حسین

 )برگ: 4 ن خ(

شکل 1- بیت آغاز دیوان. 
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انجام

تمــت الکتــاب بعــون الملــک الوهــاب مــن کلام روشــن کتبــت بتاریــخ یازدهــم شــهر ذیقعــده 
الحــرام کتبــه العبــد المذنــب لاثــم لعالــی الواثــق باللــه المتــوکل علــی اللــه، شــاکر ســنه 1282. 

)بــرگ: 209 ن خ(

شکل 2- بیت انجام دیوان. 

ب: نسخه خطی )طومار( استشهاد و گواهی شهود سادات دشتکی

ســند مذکــور به صــورت نســخه  خطــی در بخــش اســناد اداره کل اوقــاف اســتان فــارس ثبــت 
اســت. تاکنــون هیــچ  گونــه تحقیــق و پژوهشــی دربــارۀ طومــار مذکــور صــورت نگرفتــه اســت. 

بــا توجــه بــه تاریخ هــای ثبت شــده در ایــن طومــار بــه نظــر می رســد ایــن ســند در دو تاریــخ مجــزا 
تهیــه  شــده اســت. بخشــی از آن در شــوال 1238قمــری و بخشــی دیگــر در محــرم  الحــرام ســال 
1270قمــری بــه رؤیــت شــاهدان و گواهــان رســیده و تکمیل  شــده اســت. نســخۀ  مذکور بــه تأیید 
قریــب 50 نفــر از معتمــدان، علمــا و بــزرگان آن روزگار رســیده اســت. مشــخصات آن بــه  قــرار ذیــل 
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اســت: شــکل ظاهــری: طومــار/ انــدازه: 34در175 / تعــداد بــرگ: 1 بــرگ/ نوع کتابــت: خطی/ 
نــوع خــط: نســتعلیق شکســته/ محــل نگهــداری ســند: بخــش اســناد اداره کل اوقــاف اســتان 

فــارس/ تعــداد مهرهــای ســند: 9 / تاریخ هــای موجــود در ســند: 1331/1270/1238

متــن اولیــه و مــورد استشــهاد و گواهــی ایــن نســخه بدیــن قــرار اســت: »استشــهاد و اســتعلام 
طلــب می نمایــد از عالی جنابــان اقــدس القابــان. . . رفیــع القــدر والدرجــات و علمــا و فضــلاء کــرام 
و اعاظــم و اعیــان و اکابــر عظــام و معتبریــن ذوی الاعــزار و الاحتــرام و قاطبــه ســاکنین و جمهــور 
متوطنیــن دارالملــک شــیراز جنــت بالاعــزاز کــه علــم و آگاهــی دارنــد و خبیرنــد به اینکــه به موجب 
نــص مرحــوم مغفــور خلــد آشــیان میــرزا حبیــب الــه واقــف تولیــت بقعــه منــوره متبرکــه امــام زاده 
ــا مرحمــت و غفــران  واجب التعظیــم و التکریــم ســید احمــد بــن موســی الکاظــم علیه الســلام ب
پنــاه جنــت و رضــوان آرامــگاه شــاه خلیــل الــه دشــتکی جــد اقــل ســادات نســلا بعــد نســل و عقبا 
بعــد عقــب می باشــد و اکنــون نوبــت تولیــت بــه اقــل ســادات و ســایر ورثــه رســیده و عالــی جــاه 
رفیــع جایــگاه ســلاله الســادات العظــام میــرزا محمدحســین )متخلــص بــه عالی پــدر میــرزا احمد 
متولــی باشــی( خلــف مرحمــت پنــاه میــرزا محمــد کلانتــر ســابق دارالعلم شــیراز غیرِحــق تصرف 
دارد و مشــارالیه را مطلقــاً و اصــلًا حقــی نیســت. بنابرایــن مســتدعی اســت کــه هرکــس شــهادتی 
ــهَادَهَ )بقــره، 283( خــود را مرقــوم و  در ایــن خصــوص دارد بــه مضمــون آیــه شــریفه وَلَا تَکْتُمُــوا الشَّ
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مَــا إِثْمُهُ  لَــهُ بَعْدَمَــا سَــمِعَهُ فَإِنَّ بــه مهــر شــریف مزیــن فرموده کــه عندالحاجه حجــت باشــد. فَمَــنْ بَدَّ
لُونَهُ« ــنَ یُبَدِّ ذِی ــی الَّ عَلَ

گواهــی دوم کــه در ادامــه بــه آن می پردازیــم بــر اســاس ایــن طومــار کــه شــرح آن بیــان شــد در 
ســال 1311قمــری تهیــه شــده اســت. 

ج: وقــف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی و استشــهادنامه حضــرت ســیدمیراحمد بــن موســی 
gــاه چراغ ــم ش الکاظ

وقف نامــه خطــی مذکــور بــه شــمارۀ 2536خ در مرکــز پژوهش هــا و کتابخانــه  حضــرت شــاه چراغ
g ثبــت و نگهــداری می شــود. مشــخصات آن عبارت انــد از: 

وضعیــت خــط: نســتعلیق / نــوع و رنــگ کاغــذ: ســفید آهــار و مهــره /تزیینــات جلــد و صحافی: 
تیمــاج عســلی زنجیــره دار بــا آســتر ابــر و بــاد /تزیینــات متــن: عناویــن بــا مرکــب قرمــز /حواشــی 
اوراق نســخه: رکابــه دارد / 58 بــرگ ، 17ســطر، ســطح مکتــوب: 11در19/5، قطــع: 26در18. 

ســال نگارش1311قمــری. 

ــات  ــی مکنون ــم عل ــرایر و العال ــا و الس ــی الخبای ــف عل ــه الواق ــمله- الحمدلل ــخه: بس ــاز نس آغ
القلــوب. . . 
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انجــام نســخه: بتاریــخ 2 شــهر محرم الحــرام 1311ق در ورقــه علیحــده ملاحظــه نمــودم بخــط 
مرحــوم والــد کــه دلالــت داشــته بــر شــهادت دادن مرحــوم والــد حاجــی ســید عبدالباقــی اعلــی 
اللــه مقامــه بــر متولــی بــودن مرحــوم جنــت مــکان آقــا میــرزا احمــد عمــوی مستشــهد بــر بقعــه 
متبرکــه حضــرت ســید میراحمــد علیــه آلاف التحیــه و الســلام بــر عــلاوه در محضــر شــرع انــور 

بنحــو مزبــور شــهادت داده انــد. صــح اقــل الســادات والحــاج ابوالحســن کازرانــی. 

1. میرزا حبیب الله شریفی دشتکی

ــریفی  ــینی ش ــدان حس ــه در خان ــتان متبرک ــت آن آس ــب تولی ــده داری منص ــت عه ــا حکای  ام
موضوعــی مفصــل اســت کــه بــرای تبییــن تولیــت شــاعر و اختلافــات داخلــی ایــن خانــدان بــر 
ســر ایــن منصــب لازم اســت بــه آن پرداختــه شــود. ابراهیــم شــریفی در کتــاب گلچیــن شــریفی 
درخصــوص نخســتین متولــی ایــن آســتان مــی گویــد:»در ســال 795قمــری امیرتیمــور 
گورکانــی پــس از تســلط بــر شــیراز تولیــت ایــن آســتان را بــه علامــه میرشــریف جرجانــی واگــذار 
می کند«)شــریفی، 1244: 41(. هرچنــد مســتنداتی ارائــه نمی دهــد و ایــن موضــوع را بــه نقــل از 
اســدالله خــاوری اســتاد اســبق دانشــگاه شــیراز کــه خــود از همیــن خانــدان اســت بیــان می کند. 
وی دوران تولیــت میــر شــریف جرجانــی را طــی ســال های 795تا816قمــری بیــان کــرده 
اســت)همان: 56(. همچنیــن پــس از میــر شــریف فرزنــدش شــمس الدین محمــد طی ســال های 
816 تا838قمــری عهــده دار ایــن منصــب بــوده و پــس از وی علــی شــریفی از ســال838 تــا زمــان 
ــن  ــده دار ای ــه عه ــن خاندان ک ــراد ای ــر اف ــت)همان: 56(. از دیگ ــوده اس ــتان ب ــی آس ــوت متول ف
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منصــب می شــود، میــرزا حبیب اللــه شــریفی اســت. میــرزا حســن فســایی چگونگــی انتصــاب او 
ــاب  ــدوۀ ارب ــتطاب ق ــاب مس ــد: »جن ــان می کن ــه بی ــاه چراغg را این گون ــتان ش ــت آس ــه تولی ب
دانــش و اســوۀ صاحبــان بینــش، عالــم فاضــل میــرزا حبیب الله شــریفی شــیرازی ســال ها به نشــر 
علــوم و مواعــظ اقــدام داشــت و در ســال 907قمــری در مســجد جامــع شــیراز، بعــد از ادای خطبه 
نــام ائمــه اثنــا عشــر را بگفــت و چــون ایــن خبــر بــه شــاه ســلطان مــراد آق قویونلــو ترکمــان رســید، 
حکــم فرمــود، او را زجــر نمــوده، خانــه اش را غــارت کردنــد و در ســال 909قمــری کــه حضــرت 
شــاه اســماعیل صاحــب قــران بــه شــیراز آمــد و ایــن واقعــه را شــنید زیان هــای او را تــدارک فرمــود 
ــایی، 13۸۸، ج۲: 943(. ــذار داشت«)فس ــه او واگ ــاه چراغg را ب ــرت ش ــتانۀ حض ــت آس و تولی

2. شاه خلیل الله فرزند میرزا حبیب شریفی

میــرزا حســن فســایی در ادامــه  مطلــب بــالا آورده اســت کــه جنــاب میــرزا حبیب اللــه، ضیــاع و 
عقــاری از خــود، وقفــه آن آســتانه نمــود و مدرســه ای بســاخت و نــام آن را حبیبــه گذاشــت، پــس 
تولیــت آســتانه را به»شــاه خلیل اللــه« پســر بزرگ خــود داد و تولیت مدرســه را به »شــاه ابوالقاســم« 
پســر دیگــر خــود وا گذاشــت و اوایــل بــه زمــان افغانــی، اولاد ذکــور شــاه خلیل اللــه بــه میــرزا بدیــع 

نــام، تمــام گشــت)همان: 943- 944(.

3. بدیع الزمان فرزند شاه خلیل الله

ــال 113۵  ــا س ــدر ت ــوت پ ــس از ف ــه وی پ ــد ک ــار می کن ــن اظه ــارۀ  او چنی ــت درب ــد برک  محم
قمــری متولــی بلامنــازع بــوده اســت)برکت، 1379: 89(؛ امــا در نســخه  خطــی وقف نامــه 
میــرزا حبیــب الــه کــه از آن نــام بــرده شــد؛ وفــات بدیع الزمــان را ســال 1139 بیــان نمــوده و ایــن 
عبــارت را آورده: »... تولیــت بقعــۀ متبرکــه پــس از شــاه خلیل اللــه مطابــق وقــف نامچــه کــه در 
ســنۀ 9۲۵ نوشــته شــده تــا ســنۀ 1139 کــه زمــان فــوت مرحمــت پنــاه میــرزا بدیع الزمــان متولــی 
شــریفی کــه ذکــور از ذکــور اولاد مرحمــت پنــاه شــاه خلیل اللــه بــوده کــه از زمــان وقــف تــا زمــان 
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ــوده  مرحــوم مزبور214ســال اســت، بــدون دخالــت مرحــوم شــاه ابوالقاســم و اولاد و احفــاد او ب
اســت«)ر.ک: بــرگ4 وقف نامــه میــرزا حبیــب الــه شــریفی(. پــس نامبــرده تــا ســال 1139 قمــری 

ــد.  ــتان بوده ان ــت آس ــده دار تولی عه

4. میرزا ابوطالب کلانتر دارالعلم شیراز

وی از نســل آقــا محمدحســین از سلســله ســادات شــریف حســنی اســت کــه بــه کلانتران ســابق 
ــم  ــر دارالعل ــد کلانت ــال 1130و  ان ــت و در س ــروف اس ــی مع ــب ثان ــرزا ابوطال ــه می ــهور ند. او ب مش

ــایی، 1388، ج2: 1081(. ــیراز گردید)فس ش

او همــواره بــه منصــب تولیــت آســتان نظــر داشــته و آن را حــق خــود می دانســته اســت. چنانکــه 
 gــاه چراغ ــی ش ــان مول ــرزا بدیع الزم ــوت می ــس از ف ــار پ ــک  ب ــده ی ــری آم ــۀ ناص ــارس نام در ف
موفــق می شــود منصــب مذکــور را تصاحــب کنــد کــه بــا شــکایت میــرزا محمدحســین شــریفی بــه 
نــزد نادرشــاه، وی را عــزل نمــوده و نادرشــاه عــلاوه بــر منصــب صاحب اختیــاری، تولیــت آســتانه 
و مقــداری طــلا و قندیلــی نقــره جهــت تعمیــر آن بقعــۀ منــوره بــه میــرزا محمدحســین شــریفی 

می دهد)همــان: 512-14(.

میــرزا محمــد در روزنامــۀ  کلانتــر، موضــوع چگونگــی انتصــاب دایــی خــود میــرزا محمدحســین 
ــوس  ــت ب ــه دس ــن ب ــخی مایی ــم فرس ــه »در نی ــد ک ــان می کن ــد. وی بی ــرح می ده ــریفی را ش ش
خالــوی بزرگــوار میــرزا محمدحســین مشــرف شــدیم کــه عــازم شــیراز و خدمــت نادرشــاه بودنــد و 
جهــت ایــن بــود کــه در مشــهدالنبی بــه خدمــت آن پادشــاه کیــوان دســتگاه رســیده، عــرض کرده 
بــود کــه تولیــت بقعــۀ مقدســۀ منعوتــه بعــد از میــرزا بدیع الزمــان بنــی عــم مــن بــه مــن می رســد. 
لطــف فرمــوده رقــم خدمــت مذکــور را بــه مــن داده باشــند. شــاه در جــواب گفتــه بــود کــه شــیراز 
حــال بــه تصــرف افغانــان و ولایــت نگرفتــه را بــر مــن لایــق نیســت کــه خدمــت و منصــب آن جــا را 
بــه کســی داده باشــم. دعــا کــن بعــد از تســخیر شــیراز منصــب اجــدادی تــو را شــفقت می کنــم. 
و نادرشــاه بــه وعــده وفــا کــرده رقــم و خلعــت مرحمــت و به عــلاوه یــک هــزار و پانصــد تومــان بــه 
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جهــت تعمیــر بقعــۀ مقدســه و یــک عــدد قندیــل طــلا بــه وزن یــک مــن و دویســت و ده مثقــال بــا 
زنجیــر نقــره نــذر ســرکار مذکــور. . . دادند«)کلانتــر، 1325: 6(.

ــرزا  ــریفی از می ــین ش ــرزا محمدحس ــده؛ می ــه آم ــر از فارس نام ــی دیگ ــار دوم در جای ــرای ب ب
ــر  ــوچ ب ــان بل ــتیلای محمدخ ــان اس ــه در زم ــرده ک ــکایت ک ــاه ش ــه نادرش ــر ب ــب کلانت ابوطال
ــه  حکــم محمدخــان خدمــت  ــد و اراده نمــود کــه ب شــیراز موجــب ضــرر و خســران مــن گردی
تولیــت آســتان مبارکــه حضــرت شــاه چراغg را کــه در ســفر ســابق بــه مــن ارزانــی فرمودیــد 
از دســت مــن بگیــرد. پــس از تحقیــق مدعــی میــرزا ابوطالــب کلانتــر را بــه چــوب یاســا تادیــب 
فرمود)فســایی، 13۸۸، ج1: ۵۲۸(. گویــا منبــع ایــن مطلــب فارس نامــه، مطالــب میــرزا 
ــاه  ــد: »نادرش ــان می کن ــوع را بی ــن موض ــر همی ــۀ کلانت ــت. وی در روزنام ــر اس ــد کلانت محم
ــت کــوه  ــه ایال ــوچ را ب ــۀ بغــداد و محمــد بل ــه عــزم تســخیر بغــداد حرکــت و روان از اصفهــان ب
ــه  ــداد وارد همدان ک ــوب و از بغ ــاه مغل ــاه نادرش ــش م ــد از ش ــون بع ــود. چ ــن نم ــه تعیی گیلوی
بــه تــدارک مافــات قیــام و از توپــال انتقــام کشــد؛ محمد)بلــوچ( فرصــت یافــت بــا ســرکردگان 
طایفــۀ بلــوچ و اعــراب و عشــایر خوزســتان از نادرشــاه روگــردان شــده و رفتــه رفتــه جمعیتــی 
کــرده، در وقتــی کــه نادرشــاه دو مرتبــه بــه عــزم تنبیــه توپــال عــازم گردیــد )محمدبلــوچ( وارد 
شــیراز و بــا احمدســلطان مــروی حاکــم فــارس مجادلــه و غالــب شــد. شــیراز را بــه تصــرف و 
بنــای دســت انداز گــذارده؛ بــه تهیــه و اســباب یاغیگــری پرداخــت و از آن جملــه بــه تحریــک 
میــرزا ابوطالــب کلانتــر بــه ادعــای پــوچ کــه تولیــت آســتانۀ مقدســه را نادرشــاه از مــن گرفتــه 
ــزد  ــه کــه ن ــی مای ــات ب ــرزا محمدحســین شــریفی( داده و مزخرف ــه بنــدگان صاحبــی ام )می ب
محمــد بلــوچ فرصــت یافــت مبلغــی ضــرر و خســارت بــه بنــدگان صاحبــی ام و میمنــد وقفــی 
آســتانۀ متبرکــه بــه ســعایت میــرزا ابوطالــب رســید«)کلانتر، 1325: 10( و در ادامــۀ همیــن 
مطلــب آورده اســت کــه مجــدد میــرزا ابوطالــب مخــذول و مــورد مواخــذه و چــوب و تأدیــب و 

بــه مصــداق آن کــه بــا آل علــی هــر کــه درافتــاد برافتــاد بــه او رســید)همان(.
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5. سید محمدحسین شریفی صاحب اختیار فارس، فرزند میرزا محمدقاسم )شاه ابوالقاسم 
فرزند حبیب الله شریفی دشتکی(

در مطلــب قبلــی دربــارۀ میــرزا ابوطالــب کلانتــر، شــمه ای از چگونگــی انتصــاب میــرزا 
محمدحســین شــریفی ســخن رفــت. میــرزا حســن فســایی در جلــد نخســت فارس نامــه  ناصــری 
ــواب  ــالار )ن ــه سپهس ــب، ب ــرت شاه تهماس ــد:»... حض ــح می ده ــل توضی ــاب وی را مفص انتص
تهماســب قلــی خــان( فرمــود کــه به  شــتاب تمام بایــد افغانــان را از فــارس بیرون کنیم و سپهســالار 
کــه همیشــه در تــدارک ســلطنت بــرای خــود بــود عــرض نمــود کــه بایــد فرمــان صــادر گــردد کــه 
هــر جــا و هــر قــدر وجــه نقــد و سیورســات ضــرور شــود بــی ســؤال و جــواب، دریافــت کنــم و شــاه 
تهماســب طوعــاً او کرهــاً قبــول ایــن مدعــا را کــه در حقیقــت تفویــض ســلطنت بــود، نمــود و بعد از 
ورود اشــرف ســلطان )افغــان( بــه شــیراز، تمامــت افغانــان از کهگیلویــه و لارســتان و یــزد و کرمــان، 
بــه شــیراز آمــده، مهیــای جنــگ بــا تهماســب قلــی خــان سپهســالار شــدند. و نــواب سپهســالار، با 
آنکــه فصــل زمســتان بــود... وارد تخــت جمشــید، 9 فرســخی شــیراز گردیــد و میرزا محمدحســین 
شــریفی شــیرازی کــه بعــد از چنــد ســال دیگــر بــه حکومــت و صاحب اختیــاری فــارس رســید، 
خدمــت نــواب تهماســب قلــی خــان رســید و کیفیــت جنــگ با افغــان و تســخیر شــیراز را بــه عرض 
رســانید و در بیــن معــروض داشــت کــه تولیــت آســتانۀ مبارکــۀ شــاه چراغg »ابــا عــن جــد« بــا 
پــدران مــن بــوده و بعــد از وفــات میــرزا بدیع الزمــان متولــی ســابق آســتانۀ مبارکــه کــه پســرعموی 
مــن بــود، میــرزا ابوطالــب کلانتــر شــیراز، بــه وجــه غصــب، تصــرف در امــلاک موقوفــه و آســتانۀ 
مبارکــه نمــوده اســت. اســتدعا دارم کــه رقــم تولیــت و تصــرف امــلاک موقوفــه را بــه مــن عنایــت 
فرماییــد. طهماســب قلــی خــان صــدور ایــن رقــم را بــه فــال نیــک گرفــت کــه لیکــن در جــواب 

گفــت: مگــر نشــنیده ای کــه گفته انــد: 

به دشت آهوی ناگرفته مبخش چنین گفت با او خداوند رخش   

ــو  ــه ت ــت را ب ــیراز( تولی ــخیر ش ــان و تس ــر افغان ــه ب ــود )غلب ــول مقص ــد از حص ــه بع ــدوارم ک  امی
واگــذارم... چــون طهماســب قلــی خــان، قبــل از تســخیر شــیراز نــذر کــرده بــود کــه بعــد از فتــح 
ــا  ــده وف ــه وع ــذارد، ب ــریفی واگ ــین ش ــرزا محمدحس ــه می ــاه چراغ را ب ــۀ ش ــتانۀ مبارک ــت آس تولی
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نمــود و به عــلاوه مبلــغ یــک هــزار و پانصــد تومــان رایــج آن زمــان بــرای تعمیــر بقعــۀ مبارکــه بــه او 
.)514-512  :1 ج   ،1388 می دهد«)فســایی، 

ــی  ــخه  خط ــورت نس ــان به ص ــه همچن ــریفی ک ــه ش ــرزا حبیب الل ــه  می ــه  وقف نام ــت ب ــا عنای  ب
موجــود اســت و بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیــان شــد، میــرزا حبیب اللــه شــریفی تولیــت آســتانه 
و امــلاک موقوفــه  شــاه چراغg را بــه شــاه خلیل اللــه ســپرده بــود. از ایــن جــا اختلافــات 
داخلــی خانــدان شــریفی بــر ســر منصــب تولیــت آســتان شــاه چراغg رقــم خــورده اســت. آنچــه 
ــده،  ــا گزارش ش ــدارک و کتاب ه ــر م ــاوری و دیگ ــه خ ــفرنامه  فضل الل ــری، س ــه ناص در فارس نام
همــواره اختــلاف میــان فرزنــدان شــاه ابوالقاســم بــود و بــه  جــز یــک مورد کــه در ســفرنامۀ خــاوری 
آمــده، هیــچ اختلافــی میــان فرزنــدان ذکــور از انــاث شــاه خلیل اللــه بــا متولیــان وقــت که همــواره 
ــال  ــت، 1397: 88-89(. س ــت)ر.ک: برک ــده اس ــادی نش ــد، ی ــم بوده ان ــاه ابوالقاس ــدان ش فرزن
وفــات میــرزا حبیب اللــه شــریفی و همچنیــن فرزنــدش شــاه خلیل اللــه در دســت نیســت و مــدت 

تولیــت ایــن دو بــرای مــا مجهــول اســت)همان: 89(. 

در وقف نامــه و استشــهادنامه کــه فرزنــدان ذکــور از انــاث بدیع الزمــان پــس از فــوت آن تهیــه نمــوده 
و مدعــی تولیــت بوده انــد، مفصــلًا بــه ایــن موضــوع پرداختــه کــه در اینجــا بــه برخــی نــکات مطــرح  
شــده در آن اشــاره می کنیــم. »تولیــت بقعــۀ متبرکــه پــس از شــاه خلیل اللــه مطابــق وقــف نامچه که 
در ســنه 9۲۵ قمــری نوشته شــده تــا ســنۀ 1139 کــه زمــان فــوت مرحمــت پنــاه میــرزا بدیع الزمــان 
متولــی آســتان )ابراهیــم شــریفی در گلچیــن شــریفی ایــن تاریــخ را اوایــل ســال 1135قمــری بیــان 
می کنــد( کــه ذکــور از ذکــور اولاد مرحمــت پنــاه شــاه خلیل اللــه بــوده کــه از زمــان واقــف تــا زمــان 
ــه  ــه چ ــت ب ــوده اس ــم و اولاد او ب ــاه ابوالقاس ــوم ش ــت مرح ــدون دخال ــت. ب ــال اس ــوم ۲14 س مرح
دلیــل و بــه چــه ســند در زمــان ســلطنت نادرشــاه کــه بــه شــیراز جهــت دفــع افاغنــه آمــده و در ســنه 
134۲ قمــری بــوده اســت میــرزا محمدحســین شــریفی مدعــی شــده اســت کــه از اولاد ذکــور شــاه 
ابوالقاســم هســتم و میــدان را هــم خالــی دیــده میــرزا بدیع الزمــان دشــتکی مقتــول از میــان  رفتــه و 
میــرزا بدیع الزمــان شــریفی متولــی فــوت کــرده 400 نفــر صغیــر از ذکــور و انــاث باقــی مانــده، چــون 
از اولاد و احفــاد شــاه ابوالقاســم و مســتقل در کار دیــوان بــوده نادرشــاه هــم بــه ایشــان واگــذار کــرده 
کــه موقوفــه از میــان نــرود و ایشــان هــم ادعــای تولیــت بقعــۀ متبرکــه احمدیــه را نمــوده و حــال  آنکــه 
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ایــن تفاصیــل مفهــوم از وقف نامه جــات معتبــره علــی حــده کــه نقــل شــد و فعــلًا موجــود اســت در 
یــد ســادات دشــتکی تمامــاً بــر ابطــال ادعــای مرحــوم مزبــور ناطــق و برهــان قاطــع اســت. مگــر 
اینکــه در آن زمــان از اولاد مرحمــت پنــاه شــاه خلیل اللــه متولــی حقــه شــرعی به واســطۀ صغــر ســن 
و ضعــف در حفــظ موقوفــات و نظــم امــور لازمــۀ تولیــت و قــوی بــودن مرحــوم میــرزا محمدحســین 
بــه علــت اتصــال و اتــکال بــه ســلطنت محــض حفــظ موقوفــه و انتظــام بقعــه، خواهشــمند تفویــض 
امــر تولیــت بــه خــود شــده باشــد و مستمســک بــه ایــن مســئله شــده باشــد کــه از اولاد واقــف بــوده 
اســت. از مرحــوم میــرزا محمدحســین ایــن اســتدعا را بــه خــلاف قــرارداد واقــف و شــرع پذیرفتــه 
باشــند. عــلاوه بــر آن هــا ســواد نوشــته کــه بعــد از فــوت مرحمــت پنــاه میرزا محمدحســین شــریفی 
برحســب امــر نادرشــاه مداخلــه در بقعــۀ متبرکــه کــرده و بعــد از فــوت مشــارالیه، میرزا عبدالحســین 
دشــتکی نــوادۀ میــرزا عبدالباقــی اظهــار کــرده کــه بــه چــه جهــت تصــرف در موقوفــۀ مــا کرده انــد 
بــه  اشــتباه نوشــته درســت کرده انــد کــه آن نوشــته در ســنه 11۶۸ نوشــته  شــده و میــرزا محمدباقــر 
ولــد مرحــوم میــرزا ابوالقاســم، بــرادرزادۀ میــرزا محمدحســین کــه در همــان نوشــته مرقوم داشــته اند 
کــه به واســطۀ عــدم رشــد میــرزا محمدباقــر میــرزا محمــد بــرادر مشــارالیه مدعــی بــوده که عبــارت آن 
کاغــذ بــه  طــور خلاصــه نوشــته خواهــد شــد، ســواد آنکــه بــه دســت آمد ســبب ایــن بــود کــه در زمان 
حکومــت مرحــوم تهماســب میــرزا، موئــد الدولــه حکومت فــارس داشــته، مرحمــت و غفران پنــاه آقا 
میــرزا بابــای ذهبــی جــد امــی اقــل الســادات بــرده بودنــد نــزد مرحــوم مویــد الدولــه بــه جهــت امضا 
و منشــی مرحــوم مویــد الدولــه بــه  وســیله داده بــود کــه ســوادی از آن برداشته شــده، حاضــر اســت 
و خلاصــه آن نوشــته ایــن اســت: چــون بقعــۀ متبرکــه واجب التعظیــم احمدیــه علیــه آلاف التحیــه از 
قــرار و قضیــه و اســتمرار بعــد از فــوت رضــوان جایــگاه میــرزا حبیب اللــه واقــف بــه اولاد اکبــر آن شــاه 
خلیل اللــه بــوده و بعــد از فــوت متولــی ثانــی بــه ولــد اکبــرش و کذالــک الــی فــوت میــرزا بدیع الزمان 
شــریفی متولــی، بعــد از فــوت میــرزا محمدحســین، خلاصــه الســادات میــرزا عبدالحســین خلــف 
ــود  ــرعی ب ــی ش ــان متول ــرزا بدیع الزم ــاث می ــور از ان ــه ذک ــتکی ک ــی دش ــرزا عبدالباق ــوم می مرح
مذکــور نمــود کــه تولیــت بقعــۀ متبرکــه بعــد از انقــراض ذکــور شــاه خلیل اللــه متولــی ثانــی، بــه اولاد 
ذکــور از انــاث همــان متولــی ثانــی )شــاه خلیل اللــه( اســت و مطلقــاً اولاد شــاه ابوالقاســم را دخلــی 

نمی باشــد«)برگ6-8 نســخۀ خطــی وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی(.
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6. سید محمدباقر شریفی فرزند سید ابوالقاسم شریفی

وی بــرادرزاده ســید محمدحســین شــریفی اســت کــه پــس از فوت ســید محمدحســین شــریفی 
ــد. در  ــریفی )م 1232ق( می رس ــر ش ــید محمدباق ــرادرزاده اش س ــه ب ــت ب ــار، تولی صاحب اختی
ایــن دوره، ســید حســین دشــتکی کــه از فرزنــدان ذکــور از اُنــاث شــاه خلیل اللــه بــوده، مدعــی 
و منــازع ســید محمدباقــر شــریفی بــود. ســید محمدباقــر شــریفی بــا اینکــه عمــر طولانــی داشــت 
امــا در عمــل هیــچ  گاه تولیــت را بــه دســت نداشــت. در ابتــدا ســید محمدخــان کلانتــر فــارس 
)میــرزا محمــد کلانتــر( و خواهــرزادۀ صاحب اختیار)میــرزا محمدحســین شــریفی( بــا نفــوذی کــه 
داشــت نایــب التولیــه شــد و اختیــارات موقوفــه را بــه دســت گرفــت و ســپس تــا ســه نســل بعــد از 
او نیــز ایــن امــر ادامــه داشــت)برکت، 1397: 90(. ســید محمدباقــر شــریفی در نجــف اشــرف 
می زیســته)ر.ک: شــریفی، 1244: 45( بــه همیــن دلیــل میــرزا محمدخــان کلانتــر نایــب التولیه  

ــردد.  ــتان می گ آس

6-1. میرزا محمدخان کلانتر از 116۸ تا1200ق)نایب التولیه(

 در صفحــات دیگــر نســخه  استشــهاد مذکــور برخــی از گواهــان و شــاهدان صریحــاً بــه نــام میــرزا 
محمــد کلانتــر و فرزنــدان او اشــاره نموده انــد کــه از نظــر شــرعی حقی در تولیت آســتان  شــاه چراغ
g ندارنــد. در این جــا تنهــا بــه یــک مــورد از آن بســنده می کنیــم: »شــهادت مرحمــت و غفــران 
پنــاه جنــت و رضــوان آرامــگاه آقــا محمــد اســماعیل ابــن آقــا فضل اللــه وزیــر مملکت فــارس مرقوم 
فرمــوده اســت. اقــل الخلیفــه بــه کــرات از مرحــوم مغفــور جنــت و رضــوان آرامــگاه والــدم و بعضــی 
از موثقیــن اســتماع نمــودم و علــم بــه جهــت حقیــر حاصــل شــد تولیــت آســتانۀ منــورۀ مقدســۀ 
متبرکــۀ احمدیــه از دیــوان اعلــی تفویض بــه مرحوم مغفــور رضــوان جایگاهی میرزا محمدحســین 
و میــرزا محمــد کلانتــران ســابق شــد و حــق شــرعی ســادات دشــتکی اســت و غیــری را مدخلتــی 
ــریفی(.  ــه ش ــرزا حبیب الل ــه می ــی وقف نام ــخه خط ــرگ 26نس ــه« )ب ــد الل ــم عن ــد العل نمی باش
ابراهیــم شــریفی بیــان کــرده کــه پــس از فــوت میرزامحمدکلانتــر در ســال 1200قمــری ســید 
محمدباقــر شــریفی از نجــف ســید عبدالنبــی شــریفی را بــه جانشــینی خــود معرفی می کنــد. وی 
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از ایــن تاریــخ رســماً متولــی شــاه چراغg می گــردد؛ امــا معارضیــن او و متولــی بعــد از او یکــی 
پــس از دیگــری بــه  عنــوان نایــب التولیــه در امــور تولیــت و موقوفــات تصرفاتــی نموده انــد.  ســپس 
از میرزامحمدکلانتــر و فرزندانــش میــرزا ابوالقاســم، میــرزا محمدحســین عالــی و فرزنــد وی میــرزا 

احمــد روشــن )متولــی باشــی( نــام می بــرد )ر.ک: شــریفی، 1244: 46-47(.

6-2. میرزا ابوالقاسم فرزند محمدخان کلانتر از 12۰۰-1238قمری

میــرزا محمدباقــر نســابه کــه از گواهــان طومــار استشــهاد ســادات دشــتکی بــوده، آورده اســت: 
»اقــل ســادات از مرحمــت پنــاه والــد خــود و جمعــی از معمریــن اســتماع نمــودم کــه تولیــت بقعــۀ 
متبرکــه احمدیــه بــا ســادات دشــتکی اســت و علــم حاصــل نمــوده ام کــه مرحمت پنــاه میرزا ســید 
حســین جــد عالی شــان مستشــهد بــا مرحمــت پنــاه میــرزا محمــد کلانتــر ســابق کــه در زمــان 
کریم خــان تولیــت تفویــض بــه او بــوده حــرف در میــان داشــته اند و مکــرر از مرحمــت پنــاه میــرزا 
ابوالقاســم ولــد مرحمــت پنــاه میــرزا محمــد اســتماع نمــودم کــه می گفــت تولیــت مــن تفویضــی 

اســت... «)طومــار خطــی استشــهاد ســادات دشــتکی(.

6-3. میرزا محمدحسین عالی فرزند میرزا محمدخان کلانتر از 123۸-1240قمری

یکــی دیگــر از گواهــان نســخه  خطــی گواهــی اول شــیخ عبدالعلــی امــام جماعت مســجد جامع 
ــده  ــوده، آم ــان نم ــال 1238 بی ــوال س ــنبه 13 ش ــه در پنج ش ــهاد وی ک ــت. در استش ــق اس عتی
اســت: »بســم الله الرحمــن الرحیــم اقــل طلبــه از جمعــی کــه اعتمــادی بــه قــول ایشــان دارم و 
ثقــه می دانــم؛ از ایشــان شــنیدم کــه تولیــت شــرعی آلان بــا ســادات دشــتکی می باشــد و حــق، 
حــق ایشــان اســت و حضراتــی کــه آلان متصرف انــد غاصب انــد و کمتریــن، علــم دارم و از خــود 
میــرزا محمدحســین اســتماع نمــودم کــه تولیــت ایشــان تفویضــی می باشــد...« )همــان(. وی در 
اثــر بیمــاری تــب دق کــه ســالیان درازی بــا آن دســت وپنجه نــرم می کنــد در ســال 1240قمــری 
از ایــن منصــب کناره گیــری می کنــد و تولیــت آســتانه را بــه فرزنــدش میــرزا احمــد متولــی باشــی 
واگــذار می کنــد و در ســال1246قمری فــوت نمــوده اســت)ر.ک: بــرگ64 نســخه خطــی دیــوان 
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میــرزا احمــد متولــی باشــی(.

6-4. احمد روشن فرزند محمدحسین عالی از سال 124۰-1256قمری

میــرزا حســن حســینی فســایی در فــارس نامــۀ ناصــری بــه تولیــت میــرزا احمــد متولــی باشــی 
ــه  ــص ب ــی متخل ــی باش ــد متول ــرزا احم ــایی، 13۸۸، ج۲: 944(. می ــوده است)فس ــاره نم اش
روشــن و ملقــب بــه روشــن عالــی گُهــر در دیــوان اشــعار خــود بارهــا بــه منصــب تولیــت خــود 

اشــاره نمــوده اســت. 

 در فارس نامــه  ناصــری نامــی از ســید محمدباقــر شــریفی و میــرزا ابوالقاســم فرزنــد محمدخــان 
ــر  ــان کلانت ــرزا محمدخ ــت می ــا تولی ــت ی ــت تولی ــی از نیاب ــن گزارش ــده و همچنی ــر نیام کلانت
نیســت. فقــط محمدحســین عالــی و میــرزا احمــد روشــن را متولــی شــاه چراغg معرفــی کــرده 
اســت)برکت، 139۷: 90(. در چندیــن جــای نســخۀ خطــی دیــوان اشــعار میــرزا احمــد متولــی 
باشــی )روشــن( وی اشــاره بــه تولیــت خــود بــر آن آســتان  مبارکــه دارد. روشــن در قصیــده ای در 

ــه ایــن منصــب اشــاره می کنــد:  مــدح صدراعظــم ب

منصب من خدمت سالاری شاه چراغ          زاده )ی( موسی امام هفتم آن سبط بشیر

)برگ 9۲ ن خ(

 همچنین در جاهای دیگری از این نسخه  خطی می گوید: 

دست به من گردش سپهر ندارد                                   تا به دَرِ خسرو سپهر جنابم

»روشن« از آن نسبت اوفتاد خطابم از دل و جان خانه زاد شاه چراغم   

 )برگ158 ن خ(

به قدر درگه شاه چراغ را خادم             ولی رعیت میمند را خداوندم

 )برگ164 ن خ(
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7. فضل الله خاوری فرزند سید عبدالنبی شریفی1256-1267قمری

میــرزا حســن فســایی در فارس نامــه دربــارۀ او می گویــد: »در حــدود ســال 1190 و  انــد در 
شــیراز متولدشــده، بعــد از کســب کمــالات، ندیــم مخصــوص نــواب اشــرف والا حســین علی میــرزا 
فرمانفرمــای فــارس گردیــد. پــس مســافرت به جانــب تهــران نمود«)فســایی، 13۸۸، ج۲: 94۵(.
ــا  ــا ب ــد: »در آن ج ــان می کن ــارۀ وی بی ــی درب ــز مطالب ــا نی ــره  دلگش ــواب در تذک ــر ن میرزاعلی اکب
بزرگانــش برخاســت و نشســت دســت داد، در خدمــت میــرزا محمــد شــفیع صدراعظــم... اعتبــار 
یافــت چنــد آن کــه محــل اعتمــاد و اعتقــاد جنــاب صــدارت مــآب آمــد و بــه تحریــر رســیله جــات 
و تســطیر فرمایشــات مشــغول بــود... بعــد از آن کــه مســند صــدارت از وجــود صــدر معظــم خالــی 
ــمت  ــه حش ــص ب ــرزا المتخل ــون می ــاهزاده آزاده، همای ــه وزارت ش ــدس ب ــب الامر اق ــد، حس مان

ــواب، 1371: 624(. ــرافراز گردید«)ن س

میــرزا احمــد متولــی باشــی در اشــعار خــود در نســخۀ خطــی مــورد تحقیــق بــه تولیــت خــود، 
پــدر و اجــدادش اشــاره می کنــد.  پــر واضــح اســت کــه حکایــت از همیــن اختلافاتــی اســت کــه 
شــرح آن پیش تــر بیــان شــد. او در قصیــده ای کــه در مــدح وزیــر فــارس ســروده اســت از فضل اللــه 
شــریفی )متخلــص بــه خــاوری فرزنــد ســید عبدالنبــی شــریفی و صاحــب تاریــخ ذوالقرنیــن( نــام 

می بــرد کــه مدعــی تولیــت موقوفــه  میمنــد و منصــب تولیــت حضــرت شــاه چراغ اســت: 

شکوه ها دارم ز بخت واژگون ز آن ها یکی                              دعوی خصم است بهر مال میمند خراب

حرف خصم این است کاین منصب سزاوار من است          یاوه گو را مشت باید بر دهن جای جواب

هفتصد سال است افزون، کاین ده ویران بود                            وقف بر شاه چراغ آن سید عالی جناب

خدمت سالاری این بقعه و آن دهکده                                              بر جهان روشن بود مانند نور آفتاب

قرن ها بوده است این منصب نیاکان مرا                                      حالیا وارث منم از بعد جدّ و عم و باب

گر نداری باور از من،  هان فرامینم ببین                                    ور ندانی قول من صادق، براهینم بیاب

 )برگ 72ن خ(



28

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــرزا  ــاد می ــم فره ــۀ اعظ ــب الایال ــدح نای ــر در م ــده ای دیگ ــی در قصی ــی باش ــد متول ــرزا احم  می
معتمدالدولــه از فضل اللــه شــریفی گلــه و شــکایت می کنــد. گویــا بــا پیگیری هــا و فشــارهایی کــه 
فضل اللــه شــریفی)خاوری( بــر میــرزا احمــد مــی آورد، منصــب تولیــت را از دســت میــرزا احمــد 

ــازد:  ــارج می س ــن خ روش

اگر چه نیست زبانم، ز خاوری به فغانم                                         کزو به جان و جنابم ستیزه بیشتر آمد

به عنف خواست که راند مرا به خواری و زاری                                   ز درگهی که پدر بر پدر مرا مقر آمد

به خانه )ای( که رهی مستحق ز جد و پدر شد                    یکی بپرس که وی از چه باب مستقر آمد

به روزگار مرا افتخار بود زمانی                                                      کنون رقیب به نام من از چه مشتهر آمد

به خود گمان گناهی نمی برم ز چه آیا                                                  روان بی گنه من سزای پادفر آمد

سزد اگر رَوَدَم خونِ دل ز دیده چو جیحون                               که از او مرا به رگ جان هزار نیشتر آمد

رقیب کج نظر از من گر این سخن نیوشد                                 عیان بود که از اصغای این ترانه کر آمد

کنون تو از ره انفاق سوی من نظر افکن                               که خاک تیره ز فیض نظاره )ی( تو زر آمد

 )برگ 9۵ ن خ(

میرزا احمد متولی باشی در غزلی در تقاضا به حسینعلی میرزا حاکم فارس می گوید: 

 حرف خصم است کاینچنین منصب ز ما بوده است پیش

گو ببین تا پیش از این اورنگ شاهی با که بود

حق به روی شه در دولت گشود و شه به من

مدعی گو پشت سر می خار بی گفت و شنود

)همان: 96(
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 برکــت در بخشــی از مقالــه  خــود در تأییــد ایــن موضــوع بــه نقــل از خــاوری در تاریــخ ذوالقرنیــن 
آورده اســت: »بنابرایــن تولیــت همچنــان در دســت فرزنــدان محمدخــان کلانتــر می مانــد تــا اینکه 
خــاوری در ســال 1۲۵6 بــه شــیراز می آیــد. وی در تاریــخ ذوالقرنیــن کــه از تألیفــات خــودش اســت 
می گویــد: در ســنه یــک هــزار و دویســت و پنجاه وشــش، کــه فرمانروایــی مملکــت فــارس بــه نــام 
ــن میــرزا نامــزد شــد، شاهنشــاه آگاهــش از جانــب ســرکار  ــواب ولیعهــد دوران ناصرالدی نامــی ن
ولیعهــدی نایــب الایالــه آن مملکــت فرمــود. مؤلــف ایــن روزنامچــه همایــون نیــز در رکاب او روانــۀ 
وطــن مألــوف شــدم و از وفــور التفــات حضرتــش، مالــک امــلاک موروثــی اجــدادی آمــدم. تولیــت 
بقعــۀ متبرکــۀ جنــاب ســید امیــر احمــد بــن امــام الهمــام موســی بــن جعفــر )علیهــم الســلام(، 
کــه موروثــی آبــاء عظــام ایــن صــداق فرجــام و ســال ها غصبــاً بــه دســت بنــی اعمــام بــود، از وفــور 
حضرتــش بــه دســت آمــد و ایــن حســن عدالــت و انصــاف، گوشــزد ابنــاء ایــام از هــر بلنــد و پســت 
ــا  ــد: »ت ــاوری می گوی ــل از خ ــه نق ــاره ب ــز دراین ب ــریفی نی ــم ش ــد«)برکت، 1390: 91(. ابراهی ش
ســال 1256ق تولیــت از اولاد ذکــور واقــف خــارج و برخــلاف نظــر واقــف در دســت اولاد اونــاث بــود 
و مرحــوم والــد و اعمــام و بــرادرم را ممکــن نشــد کــه بتواننــد اســترداد نماینــد. حقیــر پــس از 35 
ســال بــه موطــن مالــوف آمــدم و ایــن انتقــال پــس از 88 ســال بــه لطــف ایــزدی بــا ایــن خانــدان 
برگــزار شد«)شــریفی، 1344: 64(. در ادامــه ایــن شــعر از خــاوری را مــی آورد کــه در این جــا بــه 

ابیاتــی از آن بســنده می کنیــم: 

از قرار شیخ و حکم شرع و توقیع ملک                                  نی غلط کردم خطا گفتم به لطف ایزدی

میرزا احمد زکف بگذاشت کار تولیت                                              بقعۀ شاه چراغ آمد بری از هر بدی

حکــم تولیــت و تصــرف در جمیــع موقوفــات از ســوی ســرکار نــواب نایــب الایالــه فرهــاد میرزا بــه نام 
فضل اللــه خــاوری صــادر می شــود)همان: 65( امــا خــاوری بــه دلیــل ســکونت در تهــران و اشــتغال 
در دربــار قاجــاری منصــب نایــب التولیــه را بــه بــرادرش میــرزا ابوالقاســم راز واگــذار می کنــد. میــرزا 

احمــد متولــی باشــی خــود در اشــعارش بــه از دســت دادن ایــن منصــب اشــاره می کنــد: 

غم زمانه نصیب من است »روشن« از آن رو                             که منصبی به در داور زمانه ندارم

 )برگ 160 ن خ(
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۸. سید ابوالقاسم راز شیرازی، فرزند سید عبدالنبی و برادر سید فضل الله خاوری 
1267-12۸6قمری

فارس نامــۀ ناصــری او را ایــن  گونــه معرفــی می کنــد: »ســید مرشــد و شــیخ موحــد، قــدوۀ اولــی 
ــریفی  ــم ش ــرزا ابوالقاس ــاب می ــر الانس ــاب، طاه ــر الاحس ــوب، ظاه ــوۀ ذوی القل ــوس و اس النف
حســینی »راز« تخلــص، مشــهور بــه میــرزا بابــای درویــش ذهبــی متولــی آســتانه مبارکــه حضــرت 

ــایی، 13۸۸، ج۲: 94۷(. ــه... «)فس ــله ذهبی ــه سلس ــیخ طریق ــاه چراغ و ش ش

ــاه چراغg را  ــرت ش ــتانۀ حض ــان آس ــیراز متولی ــاب ش ــاب آفت ــز در کت ــری نی ــر کلانت  علی اکب
معرفــی می نمایــد. دربــارۀ نفــر پنجــم از ایــن متولیــان را کــه میــرزا احمــد روشــن اســت عنــوان 
می نمایــد: »نوشــته اند میــرزا احمــد، متخلــص بــه روش فرزنــد میــرزا محمدحســین عالــی فرزنــد 
میــرزا محمــد کلانتــر شــیرازی کــه از شــاعران قــرن ســیزدهم هجــری اســت نیــز مدتــی، تولیــت 
ایــن حــرم را بــر عهــده داشــته اســت. ولــی بــا توجــه بــه اینکــه وی معاصــر بــا میــرزا ابوالقاســم راز 
بــوده اســت، ایــن ســخن، می توانــد بــدان معنــا باشــد کــه وی، در تولیــت و ادارۀ امــور حــرم، بــا راز 
همــکاری داشــته، یــا در غیــاب او، عهــده دار ایــن کار بــوده اســت«)کلانتری، 1390: 188( کــه 
بــا عنایــت بــه مطالــب پیشــین کــه حاکــی از اختلافــات بــر ســر منصــب تولیــت حــرم شــاه چراغ
ــرادر او  ــا 1۲۶۷ و تولیــت ب ــه خــاوری از ســال 1۲۵۶ ت ــخ تولیــت میــرزا فضل الل g اســت و تاری
میــرزا ابوالقاســم را از ســال 1۲۶۷ تــا 1۲۸۶ کــه محمــد برکــت آن را اســتخراج و عنــوان نموده انــد 
و همچنیــن بــا توجــه بــه فــوت میــرزا احمــد روشــن در ســال 1۲۶1قمــری پــس نمی تــوان عنــوان 
نمــود کــه میــرزا احمد روشــن بــا میــرزا ابوالقاســم راز همکاری داشــته یــا در غیــاب او عهــده دار کار 

تولیــت بــوده اســت و بــا دلایلــی کــه ذکــر شــد درســت نمی نمایــد. 

میــرزا احمــد متولــی باشــی در یــک رباعــی کــه گویــا بــه میــرزا ابوالقاســم راز سرسلســلۀ دروایــش 
ذهبیــه )بــرادر میــرزا فضل اللــه خــاوری( اشــاره دارد چنیــن می ســراید: 

ای داده به باد رسم دور اندیشی                                             مپسند از این بیش به ما دل ریشی

بگذر که گذشتیم به طوع الرغبه                                                   ما از سر منصب و تو از درویشی

 )برگ 198 ن خ(



31
تولیت آستان  حضرت شاه چراغ g در اسناد و نسخ خطی     )ضیا و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

ــی تعلــق دارد کــه میــرزا احمــد روشــن تولیــت حــرم مطهــر را از  ــه زمان ــن رباعــی ب احتمــالا ای
دســت  داده اســت. پــس از او بــه میــرزا فضل اللــه خــاوری و ســپس بــه بــرادر او میــرزا ابوالقاســم راز 
رســیده اســت. روشــن گاهــی در اشــعار بــه ایــن موضــوع )از دســت رفتــن منصــب خــود( اشــاره  و 

ــد:  ــکوه می کن ش

غم زمانه نصیب من است »روشن« از آن رو                             که منصبی به در داور زمانه ندارم

 )همان: 160(

رفت از سر »روشن« هوس منصب عالی                                چون دید تبه حالی معزول وزیران

 )همان: 172(

9. سید جلال الدین محمد مجد الاشراف فرزند میرزا ابوالقاسم راز شیرازی12۸6-
1331قمری

از جنــاب میــرزا بابــای راز شــش نفــر پســر باقی مانــده اســت که یکــی از این افــراد جناب ســیادت 
انســاب، جلیــل الاصــل، جمیــل الوصــف... مجدالاشــراف میرزاجلال الدیــن محمدذهبــی متولی 
آســتانه شــاه چراغgکه در ســال1249قمری متولــد گشــته... )فســایی، 1388، ج2: 947( کــه 
پــس از پــدر عهــده دار تولیــت می شــود. اختــلاف بــر ســر ایــن منصــب در دورۀ مجدالاشــراف نیــز 
ادامــه پیــدا می کنــد. در نســخۀ خطــی وقف نامه کــه بیانگــر مرافعه میرزا احمد مســتوفی )ســادات 
دشــتکی( بــا وی اســت چندیــن بــار دربــارۀ ایــن موضــوع مطالبــی بیان شــده اســت. در اینجــا بــه 
ــه  صــورت مختصــر اشــاره می کنیــم: »... در مَحکمــۀ مُحکمــۀ مرحمــت و  یکــی از ایــن مــوارد ب
غفــران پنــاه جنــت و رضــوان آرامــگاه حاجــی آقــا محمــد مجتهــد طــاب الــه الثــراه ولــد مرحمــت و 
غفــران پنــاه حاجــی محمدحســن مجتهــد اعلــی الــه مقامــه، جنــاب آقــا میــرزا جلال الدیــن مجــد 
الاشــراف را حاضــر کرده انــد و مرافعــه شــرعیه نموده انــد حکمــی کــه بــر اثبــات تولیــت و حقیــت 
مرحمــت پنــاه حاجــی میــرزا احمــد مســتوفی عــم نوشته اند«)نســخۀ وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه 
شــریفی(. ایــن حکــم تمامــاً نوشــته شــده و نــام بزرگانــی را کــه بــه  عنــوان شــهود در ایــن محکمــه 
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حاضــر و ناظــر بوده انــد بیــان داشــته کــه برخــی از آنــان عبارت انــد از: فخرالمجتهدیــن الشــیخ 
محمدحســن المجتهــد آل عصفــور، زیــن المجتهدیــن الشــیخ موســی المجتهــد البحرانــی و . . . 

همچنیــن تاریــخ آن را ســال 1289قمــری ذکــر کرده انــد. 

فارس نامــه ناصــری میــرزا احمــد مســتوفی را این گونــه معرفــی کــرده اســت: پســر دوم مرحــوم 
ــای دشــتکی مســتوفی کــه در  ــه میرزاباب ــرزا عبدالحســین مشــهور ب ــای مســتوفی )می ــرزا باب می
ســال1238 طومــار استشــهادی نخســت را تهیه کــرده بــود( قــدوه  اخیــار و زبــده ی ابــرار حاجــی 
ــود  ــرار ب ــی برق ــتیفای دیوان ــب اس ــه منص ــه ب ــا آنک ــیرازی ت ــتکی ش ــتوفی دش ــد مس ــرزا احم می
اقدامــی در لــوازم آن ننمــود و عمــر خــود را در طاعــات و عبــادات ایــزد متعــال گذرانیــد و در ســال 
1300 بــه رحمــت ایــزدی پیوست)فســایی، 13۸۸، ج۲: 10۵9(. بــه نظــر می رســد بــا فــوت وی 
همچنــان تولیــت آســتانه در دســت مجدالاشــراف باقــی می مانــد. درخــور توضیــح اســت کــه پســر 
دوم میرزابابــای راز، میــرزا محمدرضــا بــرادر مجدالاشــراف نیــز در زمــان تصــدی تولیــت وی مقــام 

نایــب التولیــه آســتان را برعهــده داشــته اســت. 

سادات دشتکی

میــرزا عبدالباقــی دشــتکی شــیرازی اجلــۀ ســادات دشــتکی شــیرازی اســت. او دختــرزاده  میــرزا 
ــریفی  ــه ش ــرزا حبیب الل ــوه  می ــاه چراغg و ن ــی ش ــه متول ــاه خلیل الل ــد ش ــان )فرزن بدیع الزم
دشــتکی واقــف بقعــه  متبرکــه( اســت. وی، فرزنــدان و نــوادگان همگــی همــان اولاد ذکــور از اولاد 
اُناثــی بودنــد کــه در وقف نامــه میــرزا حبیب اللــه شــریفی و طومــار نســخۀ استشــهادی گواهــان از 

آنــان نــام می بــرد و هیــچ  گاه نتوانســتند بــه منصــب تولیــت حضــرت شــاه چراغg برســند. 

نتیجه گیری

آســتان مقــدس حضــرت احمــد بــن موســی الکاظــم شــاه چراغg از آغــاز تاکنــون بــه  عنــوان 
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ــه  تبــع  قطــب مذهبــی و مأمــن اجتماعــی در جنــوب کشــور مــورد توجــه قــرار داشــته اســت. ب
آن منصــب تولیــت آن بقعــۀ متبرکــه جایگاهــی مهــم تلقــی گردیــده اســت. مقامــات سیاســی و 
حکومتــی از ادوار گذشــته تاکنــون همــواره بــر ایــن جایــگاه نظــر داشــته و بــر انتصــاب متولیــان، 

ــته اند.  ــت داش ــارت و دخال ــان نظ ــف آن ــرد و وظای کارک

پــس از فــوت بدیع الزمــان، افــرادی )9نفــر( کــه دارای مناصــب سیاســی بــوده و بــه هــرم قــدرت 
ــه  ــی ب ــوع )نزدیک ــن موض ــد. ای ــرف کنن ــتان را تص ــت آس ــب تولی ــتند منص ــد توانس ــک بودن نزدی
کانون های قدرت و مناصب سیاســی( بیشــترین ســهم را در به دســت آوردن تولیت این بقعه  شــریف 
دارد. ایــن افــراد عبارت انــد از: میــرزا ابوطالــب کلانتــر، میرزا محمدحســین شــریفی صاحب اختیار، 
میرزامحمدکلانتــر )بــرادر و فرزنــد و نــوه  او به واســطه جایــگاه سیاســی میــرزا محمــد کلانتــر( میــرزا 
فضل اللــه خــاوری منشــی دربــار قاجــار و در ادامــه بــرادر و برادرزادگانــش به واســطه  جایــگاه خــاوری 

در دربــار کــه همگــی از افــراد ذی نفــوذ، صاحــب منصــب و متصــل بــه کانــون قــدرت بودنــد. 

ــادات  ــهاد س ــار استش ــریفی و طوم ــه ش ــرزا حبیب الل ــان می ــهاد گواه ــه و استش ــر وقف نام بناب
دشــتکی، در واقــع وارثــان اصلــی تولیــت شــاه چراغg و فرزنــدان ذکــور از اولاد اُناثــی کــه واقــف 
)میــرزا حبیب اللــه شــریفی( اذعــان می کنــد کــه متولــی بقعــه و موقوفــات پــس از خــود هســتند، 
ایــن افــراد بودنــد. امــا بــه دلیــل عــدم نفــوذ و عــدم اتصال بــه کانــون قــدرت و منصب های سیاســی 

هیــچ گاه نتوانســتند به حــق واقعــی خــود دســت یابنــد. 

فرزنــدان شــاه ابوالقاســم طبــق نظــر واقــف )میــرزا حبیب اللــه شــریفی( متولــی مدرســه حبیبــه 
بــوده و نبایــد در تولیــت آســتان دخالــت می کردنــد؛ اما به  واســطه نفــوذ در دربــار، از زمان نادرشــاه 
افشــار منصــب تولیــت را تصاحــب نمــوده )میــرزا محمدحســین شــریفی صاحب اختیــار فــارس( و 
تــا زمــان میــرزا احمــد متولــی باشــی )از ســال 1168 تــا 1256قمــری بــه مــدت 88 ســال( ایــن 
منصــب در دســت آنــان بــود کــه بــا اعمــال قــدرت و نفــوذ فضل اللــه خــاوری و جایــگاه وی در دربــار 
قاجــار ایــن منصــب از دســت آنــان خــارج می شــود و خــود و بــرادر و بــرادرزادگان متولــی ایــن بقعــۀ 
متبرکــه می شــوند. هــر چنــد ســادات دشــتکی بــا ایــن متولیــان نیــز مــدام مرافعــه داشــته و تولیت 

را حــق مســلم خــود می دانســتند امــا هیــچ  گاه بــه ایــن منصــب دســت نیافتنــد. 
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مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/10/17  پذیرش: 1399/2/15
مرتضی رحیمی1  

چکیده 

تحقیــق حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه »از نــگاه امــام رضــاg وصیــت اهــل کتــاب 
ــر  ــق ب ــن تحقی ــی دارد؟« از ای ــه حکم ــر چ ــرای یکدیگ ــلمانان ب ــا و مس ــت آن ه ــر و وصی ــرای همدیگ ب
می آیــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت صلــه رحــم و اســتحکام نهــاد خانــواده ، از نــگاه فرهنگ رضــوی وصیت 
مســلمان بــرای خویشــاوند کافــر خــود جایــز اســت. حکــم امــام رضــاg بــه لــزوم اجــرای وصیــت زن 
مســلمانی کــه بــرای گروهــی از فقــرای نصــاری وصیــت کــرده بــود، جــواز وصیــت مســلمان بــرای اهــل 
کتــاب را نتیجــه مــی دهــد. وصیــت اهــل کتــاب بــرای هم کیشــان خــود و مســلمانان جایــز اســت و تغییر 
آن نیــز جایــز نیســت. شــعائر خداونــد ، اهمیــت دارنــد ، از همیــن رو برخــی از فقهــاء بــه اســتناد ســخنی 
ــد. گرچــه  ــد اهــل کتــاب را نتیجــه گرفتــه ان ــر معاب از امــام رضــاg جــواز وصیــت و وقــف مســلمان ب
برخــی از فقهــاء بــه اســتناد آیــه نفــی ســبیل ، وصــی شــدن کافــر بــرای مســلمان را جایــز ندانســته انــد 
، از نــگاه امــام رضــاg، آیــه مزبــور بــر عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر دلالــت نــدارد، زیــرا »ســبیل« در 
ایــن آیــه بــه معنــای حجــت و برهــان اســت. شــهادت اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمانان پذیرفتــه مــی 
شــود. جــواز وصیــت مســلمانان و اهــل کتــاب بــرای یکدیگــر کــه فرهنــگ رضــوی بــه آن تصریــح دارد، به 
همزیســتی مســالمت آمیــز مســلمانان و اهــل کتــاب کمــک مــی کنــد. ایــن تحقیــق بــا روش توصیفــی 

تحلیلــی انجــام شــده اســت.

.gکلیدواژه ها: وصیت، اهل کتاب ، مسلمان ، امام رضا

mrahimi@shirazu.ac.ir :1. دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز، بخش علوم قرآن و فقه

وصیت اهل کتاب برای همدیگر و وصیت آن ها 
g و مسلمانان برای یکدیگر از دیدگاه امام رضا

رحیمی، مرتضی )1400(. وصیت اهل کتاب برای همدیگر و وصیت آن ها و 
.۶1-3۵ .)1( 9 .g مسلمانان برای یکدیگر از دیدگاه امام رضا
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مقدمه

ــرآن  ــواه ق ــلامی ، خ ــون اس ــن رو  مت ــادی دارد؛ از همی ــت زی ــت اهمی ــلام وصی ــگ اس در فرهن
ــلمانان  ــد و از مس ــدار داده ان ــر آن هش ــف و تغیی ــاره تحری ــوده و درب ــه نم ــه آن توصی ــات ب و روای
خواســته انــد کــه بــرای مــواردی همچــون حقــوق مالــی دیگــران و ماننــد آن وصیــت و بــا شــاهد 
ــبَ  ــد فرمــوده : »»کُتِ ــر وصیــت جلوگیــری کننــد، چنانکــه خداون ــرای وصیــت از تغیی گرفتــن ب
ــاً  ــرُوفِ حَقّ قْرَبِیــنَ بِالْمَعْ

َ
ــنِ وَ الْ ــهُ لِلْوَالِدَیْ ــراً الْوَصِیَّ ــرَكَ خَیْ ــوْتُ إِنْ تَ ــمُ الْمَ حَدَکُ

َ
ــمْ إِذَا حَضَــرَ أ عَلَیْکُ

مــا إِثْمُــهُ عَلَی  لَــهُ بَعْــدَ مــا سَــمِعَهُ فَإِنَّ قِینَ«)البقــره،180( همچنیــن فرمــوده :» »فَمَــنْ بَدَّ عَلَــی الْمُتَّ
لُونَهُ«)البقــره، 181( و در مــورد لــزوم شــاهد گرفتــن بــرای وصیــت فرمــوده اســت: » إِذا  ذِیــنَ یُبَدِّ الَّ
وْ آخَــرانِ مِــنْ غَیْرِکُــم . «)المائــده، 

َ
ــةِ اثْنــانِ ذَوا عَــدْلٍ مِنْکُــمْ أ حَدَکُــمُ الْمَــوْتُ حِیــنَ الْوَصِیَّ

َ
حَضَــرَ أ

106( در روایــات نیــز بــه لــزوم احتــرام مســلمانان بــه وصایــای دیگــران گرچــه کفــار اهــل کتــاب 
وْصَــتْ مَــارِدَهُ لِقَــوْمٍ نَصَــارَی 

َ
باشــند، تصریــح شــده اســت، چنانکــه امــام رضــاg فرمــوده اند:»أ

ضَــا  لْتُ الرِّ
َ
صْحَابِــكَ فَسَــأ

َ
صْحَابُنَــا اقْسِــمْ هَــذَا فِــی فُقَــرَاءِ الْمُؤْمِنِیــنَ مِــنْ أ

َ
ــهٍ فَقَــالَ أ اشِــینَ بِوَصِیَّ فَرَّ

صْحَابِنَــا 
َ
صْــرِفَ ذَلِــكَ إِلَــی قَــوْمٍ مِــنْ أ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ــهٍ لِقَــوْمٍ نَصَــارَی وَ أ وْصَــتْ بِوَصِیَّ

َ
خْتِــی أ

ُ
ع فَقُلْــتُ إِنَّ أ

مــا إِثْمُــهُ عَلَــی  ــهُ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــی فَإِنَّ ــهِ قَــالَ اللَّ وْصَــتْ بِ
َ
ــهَ عَلَــی مَــا أ مْــضِ الْوَصِیَّ

َ
مُسْــلِمِینَ فَقَــالَ أ

ــی ، 1429ق، ج13: 353(. لُونَهُ«)کلین ــنَ یُبَدِّ ذِی الَّ

بــا توجــه بــه اقســام گوناگــون وصیــت همچــون تملیکــی، عهــدی و فکیــه بــا عناوینــی روبــه رو 
هســتیم کــه ارکان وصیــت را تشــکیل می دهــد و عبــارت اســت از: موصی)وصیت کننــده(، 
موصــی له)فــردی کــه بــه نفــع وی وصیــت مــی شــود(، موصــی بــه )آنچــه بــه آن وصیــت می شــود( 
و وصــی )فــردی کــه وصیــت را اجــرا می کنــد(. بــا توجــه بــه ارکان مذکــور، بررســی حکــم وصیــت 
از دیــدگاه امــام رضــاg و فرهنــگ رضــوی حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا مثــلًا موصــی بــه عنــوان 
وصیت کننــده، ممکــن اســت مســلمان باشــد یــا کافــر. همچنیــن فــردی کــه بــه نفــع وی وصیــت 
می شــود)موصی لــه( ممکــن اســت مســلمان باشــد یا کافــر؛ آنچــه بــه آن وصیت می شــود)موصی 
بــه( ممکــن اســت کــه تملــک آن بــرای مســلمان جایز باشــد یا جایــز نباشــد. فردی کــه مأمــور اجرا 
و عملــی کــردن وصیــت اســت)وصی( نیــز ممکــن اســت کــه مســلمان باشــد یــا کافــر اهــل کتاب، 
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از ایــن رو بررســی حکــم وصیــت اهــل کتــاب بــرای یکدیگــر و نیــز وصیــت اهل کتــاب و مســلمانان 
بــرای یکدیگــر و نیــز وصــی شــدن مســلمانان و اهــل کتــاب بــرای اجــرای وصیــت یکدیگــر بــا توجه 

بــه دیــدگاه امــام رضــاg و فرهنــگ رضــوی ضــرورت دارد.

پیشینه تحقیق

ــارۀ وصیــت مســلمانان و اهــل  ــد گفــت کــه مقــالات چنــدی درب ــارۀ پیشــینۀ تحقیــق بای درب
کتــاب بــرای یکدیگــر وجــود دارد. از جملــه: مقالــه لطفــی )1377( بــا عنوان»وصیــت مســلمان 
ــاب و  ــل کت ــرای اه ــلمانان ب ــت مس ــم وصی ــا از حک ــه تنه ــن مقال ــه در ای ــت ک ــر« اس ــرای کاف ب
پنــج قــول دربــاره آن بحــث شــده اســت؛ امــا در آن بــه دیــدگاه امــام رضــاg  دربــاره وصیــت 
ــرای  ــر ب ــدن کاف ــی ش ــن از وص ــت. همچنی ــده اس ــاره نش ــاب اش ــل کت ــرای اه ــلمانان ب مس
مســلمان و وصیــت کافــر بــرای کافــر و وصیــت وی بــرای مســلمان و نیــز شــهادت اهــل کتــاب 
ــکاران )1392(  ــاد و هم ــری خلیل آب ــه کلانت ــت. مقال ــرده اس ــث نک ــلمانان بح ــت مس ــر وصی ب
بــا عنــوان »تأملاتــی پیرامــون شــرط اســلام در وصــی« اســت. ایــن مقالــه از شــش قــول دربــاره 
شــرط مســلمان بــودن وصــی بحــث نمــوده و در قــول عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر بــه دلایلــی 
از جملــه آیــه نفــی ســبیل اســتناد کــرده اســت، امــا در مــورد آیــه نفــی ســبیل بــه دیــدگاه امــام 
ــاره دیگــر ارکان وصیــت از دیــدگاه  ــور درب ــه مزب رضــاg اشــاره نکــرده اســت. همچنیــن مقال
امــام رضــاg ســخن نگفتــه  اســت. مقالــه دادمــرزی و صادقیــان ندوشــن )1396( بــا عنــوان 
»مطالعــه تطبیقــی ممیــزات شــهادت در وصیــت در فقــه و حقــوق ایــران و آمریــکا« اســت. ایــن 
مقالــه دربــارۀ شــهادت بــر وصیــت مســلمان بحــث می کنــد ، امــا در آن بــه دیــدگاه امــام رضــا
ــةِ اثْنــانِ ذَوا عَــدْلٍ  حَدَکُــمُ الْمَــوْتُ حِیــنَ الْوَصِیَّ

َ
g و ســخن آن حضــرت در بــاره آیــه» إِذا حَضَــرَ أ

ــاب  ــل کت ــه و اه ــن آی ــرت از ای ــیر آن حض ــده،106( و تفس ــنْ غَیْرِکُم«)المائ ــرانِ مِ وْ آخَ
َ
ــمْ أ مِنْکُ

اشــاره نشــده اســت.
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هدف پژوهش

در بــارۀ وصیــت کفــار و مســلمانان بــرای یکدیگــر از دیــدگاه امــام رضــاg تحقیــق مســتقلی 
وجــود نــدارد، لــذا هــدف از ایــن تحقیــق کــه بــه روش توصیفــی تحلیلــی انجــام شــده، پاســخ بــه 
ایــن پرســش  هاســت: » آیــا امــام رضــاg دربــاره وصیــت اهــل کتــاب بــرای همدیگر نظــر خاصی 
دارنــد؟ «، »آیــا امــام رضــاg دربــاره وصیــت اهــل کتــاب و مســلمانان بــرای یکدیگــر دیدگاهــی 
دارنــد؟«، »از دیــدگاه امــام رضــاg آیــا اهــل کتــاب مــی تواننــد بــر وصیــت مســلمانان شــهادت 
دهنــد؟« بــا توجــه بــه ایــن پرســش هــا چنانکــه خواهیــم دید، امــام رضــاg دربــاره موصی شــدن 
کافــر، خــواه بــرای اهــل کتــاب، خــواه بــرای مســلمانان، خــواه خویشــاوند ، خــواه غیر خویشــاوند 
دیدگاه هایــی دارنــد؛ همچنیــن امــام رضــاg بــا تفســیر خاصــی کــه از اهــل کتــاب دارنــد، امکان 
وصــی شــدن اهــل کتــاب و امــکان شــهادت اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمانان را مــورد توجــه و 

اشــاره قــرار داده انــد.

از جملــه نــوآوری هــای ایــن مقالــه آن اســت کــه در آن دربــاره وصیــت کــردن اهــل کتــاب بــرای 
هــم کیــش هــای خــود و وصیــت مســلمانان و اهــل کتاب بــرای یکدیگــر و وصی شــدن اهــل کتاب 
و شــاهد شــدن اهــل کتــاب بــرای وصیــت مســلمانان بــه دیــدگاه امــام رضاg توجه شــده اســت. 

1. مفهوم شناسی اصطلاحات

وصیــت در لغــت بــه معنــی اتصــال اســت)ابن فــارس، 1404ق : 116؛ مرتضــی زبیــدی، بــی 
تــا:296؛ جوهــری، 1410ق: 2524(، لــذا آنچــه را میــت توصیــه می کنــد، وصیــت می نامنــد؛ 
زیــرا بــه امــوال میــت متصــل بــوده و مرتبــط بــا شــئونات وی اســت)ازهری، بــی تــا: 187(. وصیت 
از فعــل وصــی یصــی بــه معنــای وصــل و مصــدر اســت. توجیــه دیگــر دربــارۀ ایــن معنــای وصیــت 
آن اســت کــه وصیــت، قصــد قربــتِ پــس از مــرگ موصــی را بــه قصــد قربــت در زمــان وی متصــل 
ــم  ــة« اس ــه »وصی ــد: کلم ــت گفته ان ــان لغ ــی عالم ــی، 1410ق: 11(. برخ ــهید ثان می کند)ش

مصــدر از »أوصــی« یــا »وصّــی« و بــه معنــای عهــد اســت)فیروز آبــادی، بــی تــا: 400(. 
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وصیــت در اصطــلاح عبــارت اســت از تملیــک عیــن یــا منفعتــی یــا مســلط نمــودن بــر تصرفــی 
پــس از مرگ)محقــق حلــی، 1418ق :163؛ شــهید ثانــی، 1410ق: 11(. ایــن تعریــف بــه دو نوع 
از وصیــت یعنــی عهــدی و تملیکــی اشــاره دارد: »وصیــت عهــدی عبارت اســت از آنکه به شــخص 
یــا اشــخاصی عهــدی بســته شــود کــه کار جایــزی را خــود آن شــخص یــا اشــخاص دیگــری یــا بــه 
ســبب دیگــری انجــام دهنــد، خــواه آن فعــل راجــح باشــد یــا مبــاح باشــد و بــرای موصــی و وصــی 
رجحــان نداشــته باشــد، آن شــخص یــا اشــخاص را وصــی یــا اوصیــاء گویند«)بجنــوردی، 1419ق 
:223(. مــادۀ »826« ق. م در تعریــف وصیّــت تملیکــی گفتــه اســت: »وصیــت تملیکــی عبــارت 
اســت از اینکــه کســی عیــن یــا منفعتــی را از مــال خــود برای زمــان بعــد از فوتش بــه دیگــری مجاناً 
تملیــك کنــد ...«. نــوع ســومی از وصیــت وجــود دارد کــه بــه آن وصیــت فکّیــه می گوینــد؛ وصیــت 
»فکّــی« یعنــی شــخصی بــه موجــب وصیــت، ذمــه مدیــون خــود را بــریء کنــد یــا شــخصی ملکــی 

از مــال خــود را وقــف نماید)طاهــری، 1418ق: 87(.

2. وصیت کردن کافر)موصی شدن کافر(

موصــی بایــد شــرایطی همچــون بلــوغ، عقــل و حریــت را دارا باشــد. بــا ایــن حــال بنــا بــر قــول 
ــی ، 1404ق ، ج2:  ــیوری حل ــح است)س ــرایطی صحی ــا ش ــاله ب ــودک 10 س ــت ک ــهور وصی مش
364(. بــا توجــه بــه شــرایط یــاد شــده، وصیــت کــردن کافــر بــه مســلمان و وصیــت نمــودن وی بــه 
کافــر صحیــح اســت، خــواه وصیــت کننــده کافــر حربــی باشــد خــواه کافــر ذمــی. صحــت وصیــت 
کافــر مشــروط بــه آن اســت کــه از نــگاه دیــن خــودش رشــید باشــد، از ایــن رو وصیــت کافــر غیــر 
رشــید صحیــح نیست)طوســی، 1387ق ، ج4: 51(. لــذا از جملــه شــرایط موصــی آن اســت کــه 

رشــید باشد)شــهید اول، 1417ق ، ج2: 299(.

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، مســلمان بــودن موصــی شــرط نیســت. شــهید اول گفتــه اســت: 
»مســلمان بــودن موصــی شــرط نیســت، از ایــن رو وصیــت کافــر بــرای مســلمان نافــذ اســت، مگــر 
آن کــه بــه آنچــه مســلمان مالــک آن نمــی شــود وصیــت کنــد، وصیــت کافــر بــرای کافر مطلقــا نافذ 

ــهید اول، 1417ق ، ج2: 299(. است«)ش
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بــر اســاس یــک تقســیم بنــدی وصیــت کافــر بــه انواعــی چــون: وصیــت کافــر بــه کافــر و وصیــت 
کافــر بــه مســلمان تقســیم مــی شــود، در نــوع اول کافــر وصــی خــود را کافــری قــرار می دهــد و در 
نــوع دوم مســلمان وصــی کافــر می شــود. از نــگاه برخــی فقهــا چنانچــه کافــر در دیــن خــودش 
مــورد وثــوق باشــد، وصــی شــدن وی از جانــب کافــر صحیــح است)ســیفی مازندرانــی، بــی تــا: 
156(. در مقابــل، برخــی فقهــا بــر ایــن باورنــد کــه صحــت وصیــت کافــر بــه کافــر منــوط بــه آن 
اســت کــه کافــر در دیــن خــودش عــادل باشــد)علامه حلــی، 1421ق ، ج3: 377(. قطــب الدیــن 
کیــدری گفتــه اســت: »وصیــت کافــر بــه مســلمان و بــه کافــر صحیــح اســت، خــواه کافــر ذمــی 
باشــد یــا بت پرســت، مگــر آنکــه در دین خــودش رشــید نباشــد«)کیدری قطــب الدیــن، 1416ق: 
355(. وصیــت کافــر بــه مســلمان جــز در مــواردی کــه ماتــرک کافــر، خمــر و خــوک اســت مانعــی 
ندارد)علامــه حلــی، 1421ق ، ج3: 377(. چنانکــه خواهــد آمــد در خصــوص صحــت وصیــت 
ــر عــدم صحــت ایــن نــوع وصیــت اســتناد  ــه کافــر اختــلاف اســت، گرچــه دلایلــی ب مســلمان ب

شــده، ایــن نــوع وصیــت بــا شــرایطی صحیــح اســت.

قطــع نظــر از تقســیم بندی کــه بــه آن اشــاره شــد، بررســی صحــت و عــدم صحــت وصیــت کافــر و 
لازم الاجــرا بــودن و نبــودن آن از دیــدگاه فرهنــگ رضــوی حائــز اهمیت اســت.

3. وصیت به نفع کافر)موصی له شدن کافر(

دربارۀ وصیت به نفع کافر از چند زاویه می توان سخن گفت:

3. 1. وصیت کافر به نفع کافر

وصیــت بــرای کافــر ذمــی بــه ویــژه در فرضــی کــه بــرای تعمیــر کنیســه یــا قبــور پیامبــران باشــد، 
صحیــح اســت)حلی قطــان، 1424ق ، ج1: 596(. برخــی از فقهــا صحــت ایــن نــوع وصیــت را 
منــوط بــه آن دانســته اند کــه عــادل بــودن وصــی بــه شــکل اســلام معتبــر نباشــد، در ایــن صــورت 
ــرض  ــی، 1417ق، ج20: 407(. در ف ــت)روحانی قم ــکلی نیس ــی، مش ــن وصیت ــواز چنی در ج



41
وصیت اهل کتاب برای همدیگر و وصیت آن ها و مسلمانان برای یکدیگر...     )رحیمی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

مزبــور فرقــی نمی کنــد کــه فــردی کــه بــرای کافــر )کافــر ذمــی(  وصیــت می کنــد، مســلمان باشــد 
یــا کافــر؛ امــا برخــی از فقهــای امامیــه بــر ایــن باورنــد کــه وصیــت بــرای کافــر صحیــح نیســت؛ 
دیــدگاه نخســت کــه از آن بــه دیــدگاه مشــهور تعبیــر می شــود)خمینی ، بــی تــا، ج2: 96(، مــورد 
پذیــرش فقهــای معاصــر اســت و دادگاه هــا نیــز بــر اســاس همیــن دیــدگاه عمــل می کنند)محقــق 

ــاد، 1420ق:156(. دام

ــه  ــوان ب ــودن آن، می ت ــرا ب ــرم و لازم الاج ــر و محت ــرای کاف ــر ب ــت کاف ــت وصی ــات صح ــرای اثب ب
دلایــل زیــر اشــاره نمــود:

ئَاسَــتَیْنِ وَ    1.   روایــت امــام رضــاg کــه در آن آمــده: » کَتَــبَ الْخَلِیــلُ بْــنُ هَاشِــمٍ إِلَــی ذِی الرِّ
خَــذَهُ قَاضِی 

َ
وْصَــی لِلْفُقَــرَاءِ بِشَــیْ ءٍ مِــنْ مَالِــهِ فَأ

َ
نَّ رَجُــلًا مِــنَ الْمَجُــوسِ مَــاتَ وَ أ

َ
هُــوَ وَالِــی نَیْسَــابُورَ أ

مُونَ 
ْ
لَ الْمَأ

َ
ئَاسَــتَیْنِ بِذَلِــكَ فَسَــأ نَیْسَــابُورَ فَجَعَلَــهُ فِــی فُقَــرَاءِ الْمُسْــلِمِینَ فَکَتَــبَ الْخَلِیلُ إِلَــی ذِی الرِّ

بُــو الْحَسَــنِ ع إِنَّ 
َ
بَــا الْحَسَــنِ ع فَقَــالَ أ

َ
لَ أ

َ
عَــنْ ذَلِــكَ فَقَــالَ لَیْــسَ عِنْــدِی فِــی ذَلِــكَ مِــنْ شَــیْ ءٍ فَسَــأ

نْ یُؤْخَــذَ مِقْــدَارُ ذَلِــكَ الْمَــالِ مِــنْ مَــالِ 
َ
الْمَجُوسِــیَّ لَــمْ یُــوصِ لِفُقَــرَاءِ الْمُسْــلِمِینَ وَ لَکِــنْ یَنْبَغِــی أ

دَقَــهِ فَیُــرَدَّ عَلَــی فُقَــرَاءِ الْمَجُوسِ«)حــر عاملــی، 1409ق ، ج19: 342(؛ خلیــل بــن هاشــم به  الصَّ
ذو الریاســتین والــی نیشــابور نوشــت: مــردی از مجــوس وفــات یافــت و مقــداری از مالــش را بــرای 
فقــراء وصیــت نمــود، قاضــی نیشــابورآن مــال را گرفــت و بــه فقــرای مســلمان داد. خلیــل دربــاره 
حکــم مزبــور بــه ذوالریاســتین نامــه نوشــت ، وی دربــاره حکــم آن از مأمــون پرســش نمــود، مأمــون 
گفــت دربــاره حکــم آن آگاهــی نــدارم، از همیــن رو حکــم آن را از امــام رضــاg پرســید، حضــرت 
فرمــود: مــرد مجوســی بــرای فقــرای مســلمان وصیت نکــرده، امــا معــادل آن مــال از صدقــه گرفته 

شــود و بــه فقــرای مجــوس برگــردد.

از روایــت مزبــور بــر می آیــد کــه نــه تنهــا وصیــت کافــر ذمــی بــه نفــع کافــر ذمــی صحیــح اســت، 
بلکــه بایــد بــه مقتضــای آن عمــل شــود. از ســویی چنــان کــه کافــر ذمــی بــرای فقــرا وصیــت کنــد 
و تصریــح نکنــد کــه فقهــای مذهــب خــودش مــد نظــرش اســت، بایــد مالــی را کــه بــه آن وصیــت 

نمــوده اســت،  بــه فقــرای مذهــب خــودش بدهنــد.

برخــی فقهــا بــا اســتناد بــه حدیــث مزبــور و ماننــد آن تصریــح نموده انــد کــه از جمله حقــوق اهل 
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کتــاب آن اســت کــه بــه مقتضــای احــکام دیــن خــود ایشــان بــا آن هــا رفتــار شــود، از جملــه احــکام 
مزبــور آن اســت کــه در صــورت وصیــت نمودن به خواســته ایشــان احترام گذاشــته شود)حســینی 
شــیرازی، 1426ق:51(. حدیــث مزبــور و ماننــد آن نشــانگر اهتمــام فرهنــگ رضــوی بــه حقــوق 

اهــل کتــاب و احتــرام بــه خواســته و اراده ایشــان اســت.

2. حکــم قاضــی نیشــابور دربــارۀ توزیــع مــال مجوســی کــه آن را بــرای فقــرا و مســاکین وصیــت 
کــرده و ســخن امــام رضــاg دربــاره حکــم آن قاضــی:

بــر اســاس روایتــی شــیخ صــدوق گفتــه اســت: احمــد بــن زیــاد بــن جعفــر همدانــی بــه نقــل از 
علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم و او بــه نقــل از یاســرِ خــادم گفتــه اســت: از نیشــابور به مأمون نوشــته 
شــد مــردی از مجــوس بــه هنــگام مــرگ وصیّــت کــرده ثــروت زیــادی میــان تهیدســتان انفاق شــود 
و قاضــی نیشــابور ایــن ثــروت را میــان فقیــران مســلمان تقســیم نمــوده اســت. مأمــون به امــام رضا 
g گفــت: ســرورم نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟ امــام رضــاg فرمــود: » إِنَّ الْمَجُــوسَ- لَا 
نْ یُخْــرِجَ بِقَــدْرِ ذَلِكَ مِــنْ صَدَقَاتِ الْمُسْــلِمِینَ- 

َ
قُــونَ عَلَــی فُقَــرَاءِ الْمُسْــلِمِینَ- فَاکْتُــبْ إِلَیْــهِ أ یَتَصَدَّ

قَ بِــهِ عَلَــی فُقَــرَاءِ الْمَجُوسِ«) حــر عاملــی، 1409ق ، ج19: 343(؛ مجوســیان بــه فقــرای  فَیَتَصَــدَّ
مســلمان صدقــه نمــی دهنــد، بــه قاضــی بنویــس کــه بــه همــان انــدازه از صدقــات مســلمانان 
بــردارد و بــه فقــرای مجــوس بدهــد. روایــت مزبــور و ماننــد آن نشــان می دهــد کــه کلام گوینــده 

بایــد بــر عــرف گوینــده حمــل شــود، نــه دیگران)شــبر، 1404ق :31(.

3. 2.  وصیت مسلمان به نفع کافر

دربارۀ وصیت مسلمان به نفع کافر)موصی له بودن کافر( چند دیدگاه وجود دارد: 

3. 2. 1.  بطلان وصیت مسلمان برای کافر مطلقا

برخــی فقهــا از جملــه ابــن براج)ابــن بــراج طرابلســی ، 1406ق، ج2: 106( چنیــن وصیتــی را 
خــواه کافــر خویشــاوند موصــی مســلمان باشــد خــواه خویشــاوند وی نباشــد، خــواه کافــر ذمــی 
باشــد خــواه حربــی، باطــل دانســته اند. مشــهور فقیهــان امامــی ایــن اســت کــه وصیّت بــرای کافر 
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حربــی )غیــر ذمّــی( را باطــل دانســته اند)علامه حلــی، 1413ق، ب ،  ج6: 344( خــواه در کشــور 
اســلامی زندگــی کند)مســتأمن( خــواه در بــلاد کفــر )غیــر مســتأمن(. ایــن گــروه از فقهــا بــرای 
اثبــات دیــدگاه خود)بطــلان وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا( اشــاره نموده انــد کــه »وصیــت 
موجــب محبــت و دوســت داشــتن موصــی لــه می شــود، و حــال آنکه دوســت داشــتن کافــر ممنوع 

اســت«)علامه حلــی، 1413ق ، ب،  ج6: 344(.

ذِیــنَ لَــمْ یُقاتِلُوکُمْ  ــهُ عَــنِ الَّ در رد ایــن دلیــل می تــوان گفــت کــه دلیــل مزبور بــا آیــه »لا یَنْهاکُــمُ اللَّ
وهُــمْ وَ تُقْسِــطُوا إِلَیْهِم «)ممتحنــه، 8( در تعــارض  نْ تَبَرُّ

َ
یــنِ وَ لَــمْ یُخْرِجُوکُــمْ مِــنْ دِیارِکُــمْ أ فِــی الدِّ

اســت؛ زیــرا آیــۀ مذکــور نیکــی کــردن بــه برخــی از کفــار را اجــازه داده اســت، بدیهــی اســت کــه 
وصیــت یــک نــوع نیکــی در حــق موصــی لــه باشــد)محقق کرکــی، 1414ق ، ج10: 51(. از جمله 
اشــکالات بــر ایــن دلیــل آن اســت کــه دلیــل مزبــور بــا روایاتــی کــه وصیت بــرای کافــر ذمــی را جایز 
دانســته اند در تعــارض اســت. از جملــه آن روایــات، روایــت ریــان بــن شــبیب بــه نقــل از امــام رضــا
ــی  ــرای گروهــی از فرّاشــان مســیحی مال g اســت کــه در آن آمــده اســت: » خواهــرم مــارده ب
را وصیّــت کــرد، برخــی از اصحــاب مــا گفتنــد :ایــن ثــروت را میــان تهیدســتان اهــل ایمــان، از 
ــه نفــع گروهــی از مســیحیان  ــذل کــن. از امــام رضــا g پرســیدم: خواهــرم ب اصحــاب خــود ب
ــم. آن  ــش کن ــلمان خوی ــاب مس ــی از اصح ــرف گروه ــه آن را ص ــد دارم ک ــرده و قص ــی ک وصیّت
حضــرت فرمــود: وصیّــت را آن گونــه کــه وی وصیّــت کــرده اســت، اجــرا کــن. خداونــد تبــارک و 
تعالــی فرمــوده اســت: »گنــاه آن بــر کســانی اســت کــه آن را تغییــر دهنــد )البقره،181(«)کلینی، 

1429ق ، ج13: 353(.

از جملــه روایاتــی کــه بــا دلیــل اشــاره شــده تعــارض دارد، روایــت محمــد بــن مســلم اســت 
کــه در آن امــام صــادق g یــا امــام باقــرg  دربــارۀ فــردی کــه مالــش را در راه خــدا وصیــت 
وْ نَصْرَانِیّــاً؛ إِنَّ اللّــهَ- 

َ
وْصــی لَــهُ  بِــهِ  وَإِنْ کَانَ یَهُودِیّــاً أ

َ
عْــطِ لِمَــنْ أ

َ
نمــوده اســت، فرموده انــد: »أ

لُونَهُ)البقــره، ذِیــنَ یُبَدِّ مــا إِثْمُــهُ عَلَــی الَّ لَــهُ بَعْــدَ مــا سَــمِعَهُ فَإِنَّ تَبَــارَكَ وَ تَعَالــی- یَقُــولُ: »فَمَــنْ بَدَّ
181(«)کلینــی، 1429ق ، ج 13: 347(.

از جملــه اشــکالاتی کــه بــر دلیــل دیــدگاه نخســت)بطلان وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا( 
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وارد می شــود، آن اســت کــه بــا توجــه بــه صحــت هبــه کافــر ذمــی و اطعــام وی، دلیــل مزبور مــردود 
اســت)محقق کرکــی، 1414ق ، ج10: 52 ؛ فخــر المحققیــن حلــی، 1387ق، ج2: 487(؛ زیــرا 
هبــه و اطعــام بــه کافــر ذمــی یــک نــوع محبــت بــه وی اســت. لــذا مــوارد مزبــور دلیــل اول مــورد 

اســتناد بــرای ایــن دیــدگاه را نقــض می کننــد. 

از جملــه اشــکالاتی کــه بــر دیــدگاه نخســت)بطلان وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا( وارد 
می شــود آن اســت کــه دیــدگاه مزبــور بــا عمــوم روایــت پیامبرn»علــی کلّ کبــدٍ حــری أجر«)ابــن 
ــی  ــزدی دارد؛ همخوان ــوخته ای م ــر س ــر جگ ــائی، 1405ق، ج 1: 95(؛ ه ــور احس ــی جمه اب
ندارد)محقــق کرکــی، 1414ق ، ج10: 51(. از جملــه اشــکالاتی کــه بــر دلیــل دیــدگاه »بطــلان 
وصیــت مســلمان بــرای کافــر مطلقــا« وارد می شــود آن اســت کــه آنچــه در برخــی از آیــات قرآنــی 
دربــاره عــدم دوســتی و مــودت بــا کفــار آمــده اســت، تولــی و ولایــت بــا کافــران مــورد نهــی قــرار 
گرفتــه اســت کــه آن هــم بدیــن معنــی اســت کــه دوســتی ســبب  جذبــۀ روحــی و خودباختگــی و 
تأثیــر و تأثــر باطنــی و مقهــور شــدن در برابــر بیگانــگان و کفــار و قبــول ســیادت آنــان گــردد؛ ولــی با 
توجــه بــه آیــات و روایاتــی کــه در بــاب اســت ابــراز دوســتی در معاشــرت های اجتماعــی و برقــراری 
روابــط مختلــف بــا کفــار در حــدی کــه به اســتقلال و شــخصیت  دینــی مســلمانان لطمه وارد نشــود 
و موجــب تمایــل روحــی و جذبــۀ باطنــی در مســلمان بــه ســوی کفر نگــردد، مانعــی ندارد و اســلام 

آن را تشــویق نمــوده اســت)لطفی،  1377: 164-153(.

3. 2. 2. جــواز وصیــت مســلمان بــرای خویشــاوند کافــر خــود و عــدم جــواز آن دربــارۀ کفــار غیــر 
خویشاوند

ــاب المبسوط)طوســی، 1387ق، ج4: 4( و  ــدگاه کــه شــیخ طوســی در کت ــن دی ــر اســاس ای ب
برخــی دیگــر از فقهــا بــه آن گرایــش دارند)ابــو الصــلاح حلبــی، 1403ق: 364؛ ابن زهــره حلبی ، 
1417ق:307؛ محقــق کرکــی ، 1414ق، ج10: 51(. وصیت مســلمان تنها دربارۀ خویشــاوندان 

کافــر خــود صحیــح اســت؛ امــا وصیــت وی دربــارۀ غیــر خویشــاوندانش صحیــح و جایــز نیســت.

برای این دیدگاه دلایل چندی مورد استناد قرار گرفته است، از جمله:
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1. اجماع فقها)ابن زهره حلبی، 1417ق:307(.

2. برای جواز چنین وصیتی دربارۀ غیر خویشاوندان دلیلی نداریم)همان(. 

ــت  ــواز آن دلال ــر ج ــم ب ــۀ رح ــۀ صل ــه ادل ــت ک ــم اس ــۀ رح ــوع صل ــک ن ــده ی ــاد ش ــت ی 3. وصی
دارد)اســدی حلــی، 1407ق، ج3: 100( بــه ویــژه والدیــن از جملــه ادلــۀ صلــۀ رحــم کــه بــرای این 
دیــدگاه بــه آن اســتناد شــده اســت، آیات » اشْــکُرْ لِــی وَ لِوالِدَیْــكَ إِلَــیَّ الْمَصِیــرُ وَ إِنْ جاهَــداكَ  عَلی  
حَدَکُمُ 

َ
نْ تُشْــرِكَ بِــی مــا لَیْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْمٌ فَــلا تُطِعْهُما«)لقمــان، 15( و »کُتِــبَ عَلَیْکُــمْ إِذَا حَضَــرَ أ

َ
أ

قِینَ«)البقره،180(  قْرَبِیــنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّــاً عَلَــی الْمُتَّ
َ
ــهُ لِلْوَالِدَیْــنِ وَ الْ الْمَــوْتُ إِنْ تَــرَكَ خَیْــراً الْوَصِیَّ

اســت)بحر العلــوم، 1403ق: 138(.

ــر  ــرای کاف ــلمان ب ــف مس ــی وق ــده وقت ــه ش ــل گفت ــن دلی ــاس ای ــر اس ــت: ب ــاس اولوی 4. قی
خویشــاوند صحیــح اســت بــه دلیــل فحــوا و اولویــت وصیــت مســلمان بــرای خویشــاوند کافــر خود 

صحیــح اســت)حرعاملی، 1409ق ، ج23: 151(.

ــاره  ــه و اش ــخن گفت ــری س ــدگاه دیگ ــی ، 1404ق ، ج2: 370( از دی ــیوری حل ــی فقها)س برخ
ــن و  ــرای والدی ــت ب ــه وصی ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــه ب ــاب النهای ــی در کت ــیخ طوس ــه ش ــد ک کرده ان
برخــی خویشــان صحیــح است)طوســی، 1400ق: 609(. بــه نظــر می رســد کــه دیــدگاه مزبــور 
بــه دیــدگاه مــورد بحــث، یعنــی »جــواز وصیــت مســلمان بــرای خویشــاوند خــود و عــدم جــواز آن 

دربــارۀ غیــر خویشــاوندان« بازگشــت دارد.

3. 2. 3.  تفصیل بین کافر حربی و کافر ذمی

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، وصیــت بــرای کافــر ذمــی صحیــح و جایــز اســت؛ امــا وصیــت بــرای کافر 
حربــی جایــز نیســت. برخــی فقهــا از جملــه شــیخ طوســی در کتــاب خلاف)طوســی، 1407ق ، 

ج2: 181( و دیگــر فقهــا بــه ایــن دیــدگاه گرایــش دارنــد.
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3. 2. 4. صحت وصیت مسلمان برای کافر مطلقاً

بــر اســاس ایــن دیــدگاه، مســلمان مجــاز اســت کــه بــرای کافــر حربــی و ذمی، خــواه خویشــاوند، 
خــواه غیــر خویشــاوند باشــد، وصیــت کنــد. شــیخ مفیــد و ابــن ادریــس حلــی بــه ایــن دیــدگاه 
گرایــش دارنــد؛ شــیخ مفیــد گفتــه اســت: »هــرگاه فــردی مقــداری از ثلــث مالــش را بــرای دیگــری 
ــه او داده شــود،  وصیــت کنــد، واجــب اســت کــه طبــق وصیــتِ وصیت کننــده آن مقــدار مــال ب
گرچــه موصــی له)فــردی کــه بــه نفــع وی وصیــت شــده( کافــر باشــد، خداونــد فرمــوده: »فَمَــنْ 
لُونَهُ«)البقره،181(«)مفیــد، 1413ق:671(.  ــنَ یُبَدِّ ذِی ــی الَّ ــهُ عَلَ مــا إِثْمُ ــدَ مــا سَــمِعَهُ فَإِنَّ ــهُ بَعْ لَ بَدَّ
همچنیــن ابــن ادریــس حلــی گفتــه اســت: »وصیــت بــرای کفــار صحیح اســت، خــواه خویشــاوند 
باشــند، خــواه خویشــاوند نباشــند؛ زیــرا وصیــت، عطیــه و بخشــش پــس از مــرگ اســت کــه قصــد 
ــی، 1410ق ، ج3:  ــس حل ــن ادری ــی ندارد«)اب ــت آن نقش ــت و در صح ــرط نیس ــت در آن ش قرب

.)186

صاحــب جواهــر نیــز در ایــن بــاره گفتــه اســت: »از آنچــه دانســتی برایــت روشــن می شــود کــه 
قــول بــه جــواز مطلــق وصیــت بــرای کافــر بــی آنکــه بیــن کافــر حربــی و ذمــی و خویشــاوند و غیــر 

خویشــاوند تفصیــل قائــل شــویم، قــول قــوی اســت«)نجفی، 1404ق، ج28: 367(.

دلایل چندی بر صحت این دیدگاه دلالت دارند، از جمله:

ــر  ــه ب ــره، 181( ک لُونَهُ«)البق ــنَ یُبَدِّ ذِی ــی الَّ ــهُ عَلَ ــا إِثْمُ م ــمِعَهُ فَإِنَّ ــا سَ ــدَ م ــهُ بَعْ لَ ــنْ بَدَّ ــه »فَمَ 1. آی
ــت دارد. ــق دلال ــور مطل ــه ط ــت ب ــل وصی ــت تبدی حرم

نْ 
َ
ــمْ أ ــنْ دِیارِکُ ــمْ مِ ــمْ یُخْرِجُوکُ ــنِ وَ لَ ی ــی الدِّ ــمْ فِ ــمْ یُقاتِلُوکُ ــنَ لَ ذِی ــنِ الَّ ــهُ عَ ــمُ اللَّ 2. آیــه »لا یَنْهاکُ

ــطِینَ«)ممتحنه، 9(. ــبُّ الْمُقْسِ ــهَ یُحِ ــمْ إِنَّ اللَّ ــطُوا إِلَیْهِ ــمْ وَ تُقْسِ وهُ تَبَرُّ

ــوْمٍ  ــارِدَةُ لِقَ ــتْ مَ وْصَ
َ
ــت: » أ ــه اس ــبیب گفت ــن ش ــان ب ــه در آن ری ــاg ک ــام رض ــت ام 3. روای

لْتُ 
َ
صْحَابِكَ فَسَــأ

َ
صْحَابُنَــا اقْسِــمْ هَــذَا فِــی فُقَــرَاءِ الْمُسْــلِمِینَ مِــنْ أ

َ
ــةٍ فَقَــالَ أ اشِــینَ بِوَصِیَّ نَصَــارَی فَرَّ

ــنْ  ــوْمٍ مِ ــی قَ ــكَ إِلَ صْــرِفَ ذَلِ
َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
ــوْمٍ نَصَــارَی وَ أ ــةٍ لِقَ وْصَــتْ بِوَصِیَّ

َ
خْتِــی أ

ُ
ــتُ إِنَّ أ ضَــا ع فَقُلْ الرِّ

ذِیــنَ  مــا إِثْمُــهُ عَلَــی الَّ ــهُ فَإِنَّ وْصَــتْ بِــهِ قَــالَ اللَّ
َ
ــةَ عَلَــی مَــا أ مْــضِ الْوَصِیَّ

َ
صْحَابِنَــا مُسْــلِمِینَ فَقَــالَ أ

َ
أ
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ــرای گروهــی از فرّاشــان مســیحی  لُونَهُ.«)کلینــی، 1429ق، ج13: 353(؛ خواهــرم مــارده ب یُبَدِّ
مالــی را وصیّــت کــرد، برخــی از اصحــاب مــا گفتنــد: ایــن ثــروت را میــان تهیدســتان اهــل ایمــان، 
از اصحــاب خــود بــذل کــن، از امــام رضــا g پرســیدم: خواهــرم بــه نفــع گروهــی از مســیحیان 
ــم. آن  ــش کن ــلمان خوی ــاب مس ــی از اصح ــرف گروه ــه آن را ص ــد دارم ک ــرده و قص ــی ک وصیّت
حضــرت فرمــود: وصیّــت را آن گونــه کــه وی وصیّــت کــرده اســت، اجــرا کــن. خداونــد تبــارک و 

تعالــی فرمــوده اســت: »گنــاه آن بــر کســانی اســت کــه آن را تغییــر دهند«)البقــره، 181(.

صحیــح  را  کافــر  بــرای  مســلمان  وقــف  حدیــث،  ایــن  بــه  اســتناد  بــا  فقهــا  برخــی 
دانسته اند)شوشــتری، 1406ق، ج 6: 446(. بــر اســاس ایــن حدیــث، مــارده کــه زنــی مســلمان 
بــوده اســت بــرای گروهــی از مســیحیان وصیــت کــرده اســت، امــام رضــاg بــرادر وی را از تغییــر 
دادن آن وصیــت نهــی فرمــوده و بــا اســتناد بــه آیــۀ 181 ســورۀ البقــره، تغییــر دادن آن را موجــب 
گنــاه دانســته اند، گرچــه در روایــت یــاد شــده از نصــاری ســخن بــه میــان آمــده؛ امــا نصــاری بــه 
عنــوان یکــی از مصادیــق کفــار مــورد اشــاره قــرار گرفتــه انــد. لــذا بــا توجــه بــه اطــلاق ادلــه دیگــر 
می تــوان از آن جــواز وصیــت مســلمان بــرای مطلــق کافــر را نتیجــه گرفــت. از ســویی ممکن اســت 
کــه یهــود و نصــاری ذمــی باشــند و ممکــن اســت کــه بــه دلیــل پایبنــد نبــودن بــه شــرایط ذمــه، 

ــی، 1417ق ، ج20: 418(. ــند)روحانی قم ــی باش ــند و حرب ــی نباش ذم

4. روایــات مســتفیضی کــه بــر صحــت وصیــت هر چنــد برای یهــودی و نصــاری دلالــت دارنــد. از 
وْصی لَــهُ  بِهِ 

َ
عْــطِ لِمَــنْ أ

َ
جملــه روایــت امــام باقــر g یــا امــام صــادقg کــه در آن فرمــوده انــد: »أ

وْ نَصْرَانِیّاً« )کلینــی، 1429ق، ج 13: 347(. 
َ
 وَإِنْ کَانَ یَهُودِیّــاً أ

ــرُ  ــرِثُ الْکَافِ 5. معتبــره ابــی خدیجــه بــه نقــل از امــام صــادقg کــه در آن آمــده اســت: » لَا یَ
وْصَــی لِلْکَافِــرِ بِشَــیْ ءٍ«)حر عاملــی، 

َ
نْ یَکُــونَ الْمُسْــلِمُ قَــدْ أ

َ
نْ یَــرِثَ الْکَافِــرَ إِلاَّ أ

َ
الْمُسْــلِمَ وَ لِلْمُسْــلِمِ أ

ــر ارث  ــد از کاف ــلمان می توان ــا مس ــرد، ام ــلمان ارث نمی ب ــر از مس 1409ق، ج19: 344(؛ کاف
ببــرد، مگــر آنکــه مســلمان بــرای کافــر چیــزی را وصیــت کنــد.

جملــۀ »إلّا أن یکــون المســلم قــد أوصــی للکافــر« عمــوم اســتغراقی دارد و نشــانگر آن اســت کــه 
بــه طــور مطلــق وصیــت بــرای کافــر، خــواه کافــر ذمــی، خــواه کافــر حربــی، صحیح است)ســیفی 
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مازندرانــی، بــی تــا: 90(. 

6. اطــلاق ادلــه وصیــت: ادلــۀ مزبــور اعــم از آیــات و روایــات اطــلاق دارنــد و در آن هــا بیــن کافــر 
ذمــی و حربــی و خویشــاوند و غیــر خویشــاوند تفصیلــی بیــان نشــده اســت.

7. روایاتــی کــه در آن هــا اشــاره شــده کــه »الوصیــة بحســب مــا أوصــی بــه الموصی«)فرطوســی، 
1416ق: 190(.

8. اجماع: 

ــمْ  ــنِ وَ لَ ی ــی الدِّ ــمْ فِ ــمْ یُقاتِلُوکُ ــنَ لَ ذِی ــنِ الَّ ــهُ عَ ــمُ اللَّ ــه »لا یَنْهاکُ ــیر آی ــل تفس ــی در ذی      طبرس
ــطِینَ«)ممتحنه،9(  ــبُّ الْمُقْسِ ــهَ یُحِ ــمْ إِنَّ اللَّ ــطُوا إِلَیْهِ ــمْ وَ تُقْسِ وهُ نْ تَبَرُّ

َ
ــمْ أ ــنْ دِیارِکُ ــمْ مِ یُخْرِجُوکُ

گفتــه اســت: »حــرام نبــودن نیکــی کــردن انســان بــه هرکــس از کفــار حربــی کــه بخواهــد، خــواه 
خویشــاوند باشــد خــواه خویشــاوند نباشــد، اجماعــی اســت؛ امــا دربــارۀ دادن زکات مــال و فطره و 
کفــاره بــه کفــار اختــلاف اســت؛ اصحــاب مــا آن را جایــز ندانســته اند و در ایــن بــاره فقهــا اختــلاف 

دارند«)طبرســی، 1372، ج9: 409(.

ــی  ــر ذم ــرای کاف ــلمان ب ــت مس ــهور وصی ــدگاه مش ــاس دی ــر اس ــت، ب ــه گذش ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
صحیــح و جایــز اســت؛ گرچــه از دیــدگاه مشــهور وصیــت مســلمان بــرای کافــر حربــی صحیــح 
و جایــز نیســت؛ امــا همــان گونــه کــه گذشــت ممکــن اســت کــه یهــود و نصــاری ذمــی باشــند و 
ممکــن اســت کــه بــه دلیــل پایبند نبــودن بــه شــرایط ذمه، ذمــی نباشــند و حربــی باشــند)روحانی 
قمــی، 1417ق ، ج20: 418(. از ســویی مــادۀ 958 ق. م هــر انســانی را متمتــع از حقــوق مدنــی 
دانســته اســت؛  لــذا از نظــر قانونــی منعــی بــرای وصیّــت بــرای کفّــار وجــود نــدارد)ن.ک: محقــق 

دامــاد، 1420ق: 157(.

برخــی فقهــا بــر ایــن باورنــد کــه دلایلــی کــه بــرای جــواز وصیــت کافــر مــورد اســتناد قــرار گرفتــه 
اســت بــر لــزوم انفــاذ وصیــت ایشــان دلالــت دارد و بــر صحــت و جــواز وصیــت آن هــا دلالــت نــدارد. 
در نقــد دیــدگاه مزبــور بایــد گفــت کــه بیــن لــزوم انفــاذ وصیــت و صحــت و جــواز آن ملازمــه وجــود 
دارد)حرعاملــی، 1409ق، ج23: 150(. از ســویی پــاره ای از روایــات بــر جــواز و صحــت وصیــت 
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کفــار اهــل کتــاب تصریــح دارد)روحانــی قمــی، بــی تــا، ج20: 418(.

3. 2. 5. صحت وصیت برای خویشاوندی که کافر ذمی است و عدم صحت آن برای غیر آن 

ــا از دو جهــت  ــت « و »ذمــی« لحــاظ می شــود، ام ــد »قراب ــه هــر دو قی ــا توجــه ب ــدگاه ب ــن دی ای
موجــب تخصیــص عمومــات ادلــه مــی شــود کــه عبــارت اســت از: جهــت قرابــت و جهــت ذمــی 
بــودن، از همیــن رو قولــی شــاذ و در نهایــت ضعــف دانســته شــده اســت)بحر العلــوم، 1403ق، 

ج4: 139؛ لطفــی ، 1377: 157(.

صْحَابُنَا 
َ
ةٍ فَقَــالَ أ اشِــینَ بِوَصِیَّ وْصَــتْ مَارِدَةُ لِقَــوْمٍ نَصَــارَی فَرَّ

َ
قــول مزبــور بــا روایت امام رضــا g » أ

ــةٍ  وْصَــتْ بِوَصِیَّ
َ
خْتِــی أ

ُ
ضَــا ع فَقُلْــتُ إِنَّ أ لْتُ الرِّ

َ
صْحَابِــكَ فَسَــأ

َ
اقْسِــمْ هَــذَا فِــی فُقَــرَاءِ الْمُؤْمِنِیــنَ مِــنْ أ

ةَ عَلَی  مْــضِ الْوَصِیَّ
َ
صْحَابِنَــا مُسْــلِمِینَ فَقَــالَ أ

َ
صْــرِفَ ذَلِــكَ إِلَــی قَــوْمٍ مِــنْ أ

َ
نْ أ

َ
رَدْتُ أ

َ
لِقَــوْمٍ نَصَــارَی وَ أ

لُونَهُ«)کلینــی ، 1429ق، ج13:  ذِیــنَ یُبَدِّ مــا إِثْمُهُ عَلَــی الَّ ــهُ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَی فَإِنَّ وْصَــتْ بِــهِ قَالَ اللَّ
َ
مَــا أ

353( کــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره رفــت همخوانــی نــدارد، زیــرا جملــه »أوصــت بوصیــة لقــومٍ 
نصــاری« نشــانگر آن اســت کــه در جــواز وصیــت مســلمان بــرای کافــر، بیــن خویشــاوند و غیــر 

خویشــاوند تفاوتــی وجود نــدارد. 

4.آنچه کافر به آن وصیت می کند

4. 1. آنچه کافر برای مسلمان وصیت می کند

در مــواردی کــه وصیــت کافــر بــرای مســلمان مجــاز مــی باشــد، وی مجــاز نیســت کــه بــه هــر 
ــه  ــد دو گون ــام ده ــلمان انج ــرای مس ــد ب ــر می توان ــه کاف ــی ک ــد، وصیت های ــت کن ــزی وصی چی
اســت: 1. وصیت هــای مجــاز: بــر اســاس ایــن قســم وصیــت، چنانکــه کافــر بــرای یــک مســلمان 
وصیــت کنــد، وصیــت وی در هــر چیــزی بــه جــز خمــر و خــوک جایــز اســت. دلیــل نافذ بــودن این 
نــوع وصیــت کافــر آن اســت کــه وی همــه شــرایط ضــروری یــک وصیــت صحیــح همچــون: بلــوغ، 
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عقــل، حرّیــت و نفــوذ تصرفــات را داراســت. ایــن نــوع تصرفــات کافــر ماننــد هبــه اســت)حرعاملی 
، 1409ق ، ج23: 101(. 

ــود  ــک آن ش ــد مال ــلمان نمی توان ــه مس ــه ک ــه آنچ ــر ب ــت کاف ــاز: وصی ــر مج ــای غی 2. وصیت ه
جایــز نیســت؛ از ایــن رو وصیــت کافــر بــه خمر و خــوک برای مســلمان نافــذ نیســت)همان ، ج23: 

101(. زیــرا وصیــت مــوارد مزبــور بــرای مســلمان حــرام اســت)عمیدی، 1416ق ، ج2: 199(.

4. 2. آنچه کافر برای کافر وصیت می کند

بــا توجــه بــه ایــن نــوع وصیــت، کافــر می توانــد بــه هــر چیــزی کــه بخواهــد بــرای کافــر وصیــت 
کنــد، لــذا مثــلًا وصیــت وی بــرای تعمیــر هیــکل )جای مقــدس در کلیســا( ، تعمیــر قبــور پیامبران 
و صلحــا و ماننــد این هــا مجــاز و نافــذ اســت. همچنیــن وی می توانــد بــرای آزاد کــردن یــک کافــر 
ــل  ــهید اول، 1417ق، ج2: 299(. دلی ــت کند)ش ــت، وصی ــیر اس ــلمانان اس ــت مس ــه در دس ک
ــگاه برخــی از فقهــا  ــد خویــش آن اســت کــه از ن ــارۀ تعمیــر معاب جــواز و نفــوذ وصیــت کافــر درب
کار مزبــور یــک نــوع تعظیــم و بزرگداشــت شــعائر خداونــد ســبحان و زنــده کــردن زیــارت آن هــا و 
تبــرّک بــه آن هاســت. کارهــای مزبــور حتــی بــرای مســلمان نیــز مســتحب اســت. لــذا مانعــی برای 
وصیــت کفــار بــه آن هــا وجــود ندارد)حرعاملــی، 1409ق، ج23: 103(. همچنیــن از نــگاه برخی 
ــه خمــر و خــوک  ــد ماننــد وصیــت وی ب ــه آنچــه خــودش حــلال می دان ــر ب از فقهــا، وصیــت کاف

رواست)اشــتهاردی، 1417ق، ج3: 241(.

5. وصی شدن کافر

ــرای پــس از مــرگ  ــردی اســت کــه ب ــارت از ف وصــی یکــی از ارکان وصیــت عهــدی اســت و عب
ــاء، 1359ق : 60(. ــف الغط ــود)آل کاش ــه می ش ــول و توصی ــه وی مح ــی ب ــی، کارهای موص

وصــی بایــد شــرایطی همچــون: عقــل، بلــوغ، عدالــت، حریــت، کفایــت و اســلام را دارا 
باشــد)علامه حلــی، 1413ق، الــف ، ج2: 564( دربــارۀ لــزوم مســلمان بــودن وصــی بــه دلایلــی 
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وْلِیــاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِیــنَ وَ مَــنْ یَفْعَلْ ذلِــكَ فَلَیْسَ 
َ
خِــذِ الْمُؤْمِنُــونَ الْکافِرِیــنَ أ همچــون آیــات » لا یَتَّ

ــه،  ــاءُ بَعْض «)توب وْلِی
َ
ــمْ أ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَ الْمُؤْمِن ــیْ ءٍ «)آل عمــران،28( ، » الْمُؤْمِنُ ــی شَ ــهِ فِ ــنَ اللَّ مِ

ــنَ  ذِی ــی الَّ ــوا إِلَ ار«)نســاء، 131( و » وَ لا تَرْکَنُ ــکُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ ذِی ــی الَّ ــوا إِلَ 71(، » وَ لا تَرْکَنُ
ار«)هــود، 113( اســتناد و گفتــه شــده درباره اشــتراط مســلمان بــودن وصی،  ــکُمُ النَّ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ
ــز یکــی  ــا:155(. دلیــل اجمــاع نی ــی ت ــی، ب اختلافــی بیــن فقهــا وجــود ندارد)ســیفی مازندران
دیگــر از دلایلــی اســت کــه بــرای اشــتراط عدالــت بــه آن اســتناد شــده اســت)خویی، 1410ق، 
ج2: 220؛ بجنــوردی، 1419ق ، ج6 : 334؛ کلانتــری و دیگــران، 1392: 105-122(. حدیــث 
ــه قمــی، 1413ق، ج4: 334( نیــز از جملــه دلایلــی  ــن بابوی ــی عَلَیْهِ«)اب ــو وَ لَا یُعْلَ ــلَامُ یَعْلُ سْ »الِْ
اســت کــه بــرای عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر بــه آن اســتناد شــده اســت)بجنوردی، 1419ق ، 

.)334 ج6: 

دلایــل مزبــور قابــل اســتناد نیســتند و از همیــن رو وصــی شــدن کافــر در مــواردی جایــز اســت؛ 
زیــرا اولًا منظــور از »ســبیلَا« در آیــه نســاء،131 وصایــت نیســت، ثانیــاً همــه مــوارد وصیت متضمن 
ولایــت نیســتند، ثالثــاً در برخــی مــوارد اســلام صرفاً شــرط عرضــی و طریقی بــرای وصایت اســت و 
شــرط واقعــی نیســت؛ زیــرا اگــر ادلــه بــر واقعــی بودن اشــتراط اســلام وصــی در همــه مــوارد دلالت 
کننــد، بایــد وصیــت کافــر بــه هیــچ وجــه صحیــح نباشــد و حــال آن کــه در مــواردی کــه متعلــق 
وصایــت امــور عبــادی نیســت، بلکــه متعلــق آن امــور مالــی و غیــر مالــی غیــر عبــادی اســت وصــی 
شــدن کافــر صحیــح اســت؛ ماننــد وصــی کــردن کســی بــرای پرداخــت دیــن خــود یــا خــرج کردن 
بــرای فرزنــدان و... امــا در مــواردی کــه عبــادت ، متعلــق وصایــت اســت، وصــی شــدن کافر صحیح 
نیســت، ماننــد آن کــه کســی را بــرای انجــام واجبــی چــون حــج، نمــاز و... وصــی خــود کننــد، 
در ایــن گونــه مــوارد بــه دلیــل لــزوم قصــد قربــت، وصــی شــدن کافــر ممکــن نیســت؛ از ســویی 
وصایــت در امــور غیــر عبــادی کــه مشــتمل بــر ولایــت کافــر بــر مســلمان و ســبیل و رکــون نیســت، 
بلکــه صرفــاً جنبــه وکالــت را دارد، اســلام نــه شــرط صحــت وصــی شــدن اســت و نــه شــرط جــواز 

آن)ر.ک: کلانتــری و دیگــران، 1392: 122-105(. 

دلیــل اجمــاع نیــز از یــک ســو بــه دلیــل مدرکــی بــودن آن و از ســوی دیگــر بــه دلیــل مخالفــت 
برخــی فقها با اشــتراط مســلمان بــودن وصی)خویــی، 1410ق، ج2: 220( قابل اســتناد نیســت.
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سْــلَامُ یَعْلُــو وَ لَا یُعْلَــی عَلَیْهِ«)ابن بابویــه قمــی، 1413ق، ج4: 334( گرچه مضمون  حدیــث » الِْ
آن مشــهور اســت؛ امــا از حیــث ســند در آن تردیــد شــده اســت)مقدس اردبیلــی، 1403ق، ج7: 
ــات  ــه آی ــه آن ب ــتناد ب ــی اس ــویی در چگونگ ــی، 1413ق ، ج1: 348(. از س ــرزای قم 520 ؛ می

گذشــته شــباهت دارد، لــذا دلالــت آن بــر مدعــا مــورد تردیــد اســت.

ــلْ  ــنْ یَفْعَ ــنَ وَ مَ ــنْ دُونِ الْمُؤْمِنِی ــاءَ مِ وْلِی
َ
ــنَ أ ــونَ الْکافِرِی ــذِ الْمُؤْمِنُ خِ ــات »لا یَتَّ ــه آی ــتدلال ب اس

ــاءُ  وْلِی
َ
ــمْ أ ــاتُ بَعْضُهُ ــونَ وَ الْمُؤْمِن ــران ،28( و »الْمُؤْمِنُ ــیْ ءٍ«)آل عم ــی شَ ــهِ فِ ــنَ اللَّ ــسَ مِ ــكَ فَلَیْ ذلِ

بَعْضٍ«)توبــه، 71( بــه عنــوان دلایــل عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر مبتنــی بــر آن اســت کــه کلمــه 
»الاولیــاء« جمــع ولــی بــه معنــای ســلطه و اختیــار باشــد، نــه بــه معنــای دوســت؛ گرچــه از نــگاه 
درســت ولــی بــه معنــای ســلطه و اختیــار اســت، بــا ایــن حــال آیــات مزبــور بــر عــدم جــواز وصــی 
شــدن کافــر دلالــت نــدارد .از ســویی در پــاره ای از مــوارد وصــی شــدن کافــر مســتلزم محبــت و 
مــودت نســبت بــه او نیســت؛ بلکــه وصــی شــدن وی بــه دلیــل امــر عقلایــی دیگــری است)ســیفی 

مازندرانــی، بــی تــا: 155(.

ــه آیــۀ نفــی ســبیل )نســاء،141( کــه پیــش از ایــن بــه آن اشــاره شــد  اســتناد امــام رضــاg ب
ــد:  ــور فرموده ان ــۀ مزب ــه آی ــا اســتناد ب ــرا آن حضــرت ب ــز اهمیــت اســت، زی ــاره حائ ــن ب نیــز در ای
»خداونــد از کفــاری خبــر داده کــه پیامبــران خــود را بــه ناحــق کشــتند، چــون ایشــان پیامبــران را 
کشــتند، خداونــد بــرای ایشــان دربــارۀ پیامبران شــان بــرای ایشــان ســبیلی از طریــق حجــت قــرار 
نــداده اســت«)ابن بابویــه قمــی، 1378 ، ج2: 204(. در حدیــث مزبــور امــام رضــاg ســبیل را به 
معنــای حجــت و برهــان تفســیر نمــوده و اشــاره فرموده انــد کــه گروهــی کــه پیامبــران خــود را بــه 
ناحــق کشــته اند در برابــر خداونــد حجــت و پاســخی ندارنــد. در ایــن صــورت آیــۀ مزبــور بــه وصــی 

شــدن کافــر ارتباطــی نــدارد. 

ــۀ  ــبیل در آی ــور از س ــه منظ ــد ک ــح نموده ان ــا تصری ــی فقه ــده برخ ــاد ش ــای ی ــر مدع ــد ب در تأیی
مــورد بحــث، دلیــل و برهــان اســت و معانــی چــون ولایــت و مشــابه آن را نــدارد)آل کاشــف الغطــاء، 
1422ق: 34(. بــا توجــه بــه شــرط عدالــت، عدالــت کافــر در دیــن خــودش بــرای وصی شــدن وی 

ــی، 1405ق، ج22 :564(. ــت می کند)بحران کفای
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6. شاهد قرار گرفتن کافر برای وصیت مسلمان

از جملــه مــوارد مرتبــط بــا وصیــت کافــر، شــاهد شــدن کافــر بــر وصیــت مســلمان اســت؛ فقهای 
ــد  ــان نموده ان ــاهد بی ــرای ش ــرایطی را ب ــر، ش ــت کاف ــر وصی ــهادت ب ــر از ش ــع نظ ــلامی قط اس
کــه عبــارت اســت از: 1. بلــوغ  2. عقــل 3. عدالــت 4. عــدم تهمــت 5. طهــارت مولــد 6. 
ایمان)علامــه حلــی، 1410ق، ج 2: 156 و 157(. برخــی بــه جــای شــرط ایمــان، اســلام را ذکــر 
نموده اند)روحانــی قمــی، 1417ق، ج5: 144(، برخــی فقهــا، ایمــان و اســلام را بــا هــم از شــرایط 
ــان در  ــر مؤمن ــهادت غی ــا، ش ــی فقه ــهید اول، 1410ق: 95( و برخ ــاهد برشمرده اند)ش لازم ش
وصیــت را اســتثنایی بــر شــرط عدالــت عدالــت شــاهد دانســته اند)نجفی، 1404ق، ج41: 34-
36(. بــا توجــه بــه آن کــه گــروه زیــادی از فقهــا تحقــق عدالــت در غیــر مســلمانان را نیــز ممکــن 
دانسته اند)شــهید ثانــی، 1413ق ، ج14: 153( و نیــز بــا توجــه بــه آن کــه ممکــن اســت منظــور 
از عدالــت، عدالــت عرفــی یعنــی امانــت و درســتکاری باشــد، نــه عدالــت به معنــای فقهــی دیدگاه 

مزبــور منطقــی بــه نظــر نمی رســد.

وْ آخَــرانِ مِــنْ 
َ
ــةِ اثْنــانِ ذَوا عَــدْلٍ مِنْکُــمْ أ حَدَکُــمُ الْمَــوْتُ حِیــنَ الْوَصِیَّ

َ
بــر اســاس آیــۀ » إِذا حَضَــرَ أ

غَیْرِکُم «)المائــده، 106( جایــز اســت کــه کافــر بــه عنــوان شــاهد بــر وصیــت مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. در توضیــح ادعــای یــاد شــده بایــد گفــت کــه برخی عالمــان اســلامی، آیــۀ مزبــور را از حیث 
اعــراب و ترکیــب، دشــوارترین آیــه دانســته اند)الزجاج، 1408ق: 216؛ طباطبایــی، 1382، ج6 : 
212؛ دادمــرزی و دیگــران، 1396: 93(. بــر همیــن اســاس پرســش های چنــدی دربــارۀ آن قابــل 
توجــه هســتند، از جملــه: »منظــور از غیرکــم چــه کســانی هســتند؟«، »آیــا پذیــرش شــهادت غیــر 

مســلمان بــه ســفر مشــروط اســت؟« ، »دامنــه شــهادت غیــر مســلمان تــا چــه انــدازه اســت؟«.

در خصوص مفهوم »غیرکم« در آیۀ مزبور دیدگاه های چندی حائز اهمیت است. از جمله: 

1. برخــی بــر ایــن باورنــد کــه گرچــه »غیرکــم« بــه معنــای غیــر مســلمانان اســت؛ امــا پذیــرش 
شــهادت ایشــان بــر وصیــت مســلمان بــه آغــاز پیدایــش اســلام محدود اســت که شــمار مســلمانان 
ــوده و از همیــن رو شــهادت غیــر مســلمانان نیــز پذیرفتــه شــده اســت و پــس از مدتــی  انــدک ب
آیــۀ مزبــور بــه وســیلۀ آیــۀ »أشــهدوا ذوی عــدل منکم«)طــلاق، 2( نســخ شــده است)زمخشــری، 
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1407ق: 608(. لــذا در زمــان حاضــر کــه شــمار مســلمانان زیــاد شــده و بهــره گرفتــن از آن هــا 
ممکــن اســت، شــهادت غیــر مســلمانان پذیرفتــه نمی شــود. دیــدگاه مزبــور منطقی نیســت، زیرا: 

اولًا، روایاتــی دلالــت دارد بــر ایــن کــه شــهادت غیــر مســلمانان بــر وصیــت پذیرفتــه می شــود. 
حَدَکُــمُ الْمَوْتُ 

َ
چنانکــه ابــن فضیــل گفتــه اســت: از امــام رضــاg دربــاره تفســیر آیــۀ » إِذا حَضَــرَ أ

ــده، 106( پرســش کــردم،  ــم.  «)المائ ــنْ غَیْرِکُ وْ آخَــرانِ مِ
َ
ــمْ أ ــدْلٍ مِنْکُ ــةِ اثْنــانِ ذَوا عَ حِیــنَ الْوَصِیَّ

حضــرت فرمودنــد: أللــذان منکــم دو شــاهد مســلمان هســتند و منظــور از »آخــران مــن غیرکــم« 
افــرادی از اهــل کتــاب هســتند، چنانکــه از اهــل کتــاب کســی را نیافتیــد، از مجــوس بــه عنــوان 
شــاهد اســتفاده می شــود؛ زیــرا پیامبــرn فرمودنــد: بــا مجــوس بــه ســنت و شــیوۀ اهــل کتــاب 
رفتــار کنیــد؛ زیــرا هنگامــی کــه یــک مســلمان در زمیــن غربت وفــات می یافــت و مســلمانانی برای 
ــه عنــوان شــاهد بهــره  ــر وصیــت وی وجــود نداشــتند، از دو مــرد اهــل کتــاب ب شــهادت دادن ب
می گرفتند)مجلســی، 1410ق، ج101: 319(. روایــت مزبــور نشــانگر آن اســت کــه از نــگاه امــام 
رضــاg آیــۀ مزبــور نســخ نشــده؛ از ایــن رو می تــوان از کفــار اهــل کتــاب در زمــان حاضــر نیــز بــه 

عنــوان شــاهد بــر وصیــت مســلمان بهــره گرفــت. 

 nــر پیامبــر ــده آخریــن ســوره ای اســت کــه ب ــات، ســورۀ مائ ــاره ای از روای ــه موجــب پ ــاً، ب ثانی
ــهِدُوا  شْ

َ
ــۀ » وَ أ ــذا منطقــی نیســت کــه آی ــه ای از آن نســخ نشــده اســت1، ل ــازل شــده و هیــچ آی ن

ذَوَیْ عَــدْلٍ مِنْکُــمْ .«)طــلاق، 2( کــه از لحــاظ زمانــی مقــدم بــر آیــۀ مذکــور در ســورۀ مائــده اســت، 
وْ آخَــرانِ مِــنْ غَیْرِکُــم.  

َ
ــةِ اثْنــانِ ذَوا عَــدْلٍ مِنْکُــمْ أ حَدَکُــمُ الْمَــوْتُ حِیــنَ الْوَصِیَّ

َ
ناســخ آیــۀ » ذِا حَضَــرَ أ

«)مائــده،106( باشــد.

ثالثــاً، آیــۀ دوم ســورۀ طــلاق دربــارۀ شــاهد گرفتــن بــرای طــلاق ســخن می گویــد، لــذا بــه طــلاق 
اختصــاص دارد و دلیــل بــر لــزوم عادل بودن شــاهد وصیــت نیســت)خویی،  1395: 343-345(.

2.  برخــی دانشــمندان اهــل ســنت بــر ایــن باورنــد کــه منظــور از »غیرکــم« در آیــۀ مــورد بحــث، 

1. علــی g قــال  کان القــرآن ینســخ بعضــه بعضــا و إنمــا یؤخــذ مــن أمــر رســول اللــه n بأخــذه و کان مــن آخــر مــا نــزل علیــه ســوره 
المائــده نســخت مــا قبلهــا و لــم ینســخها شــی ء و لقــد نزلــت علیــه و هــو علــی بغلــه شــهباء و ثقــل علیــه الوحــی حتــی وقفــت و تدلــی 
بطنهــا حتــی رأیــت ســرتها تــکاد تمــس الرض و أغمــی علــی رســول اللــه n  حتــی وضــع یــده علــی رأس شــیبه بــن وهــب الجمحــی 

ثــم رفــع ذلــك عــن رســول اللــه فقــرأ علینــا ســوره المائــده فعمــل رســول اللــه n و عملنا)مجلســی، 1410ق، ج89: 274(.
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ــت  ــلمان دلال ــر مس ــهادت غی ــرش ش ــر پذی ــن رو ب ــت، از ای ــم اس ــر اهلک ــا غی ــیرتکم ی ــر عش غی
ــاج ، 1408ق: 21(. ــا: 224؛ زج ــی ت ــیوطی، ب ندارد)س

برداشــت مزبــور بــا تفســیری کــه از امــام رضــاg نقــل شــد، همخوانــی نــدارد؛ زیــرا آن حضــرت 
ــی،  ــوس دانسته اند)مجلس ــاب و مج ــل کت ــی اه ــم«، یعن ــر دینک ــای »غی ــه معن ــم« را ب »غیرک
ــه معنــای گروه هایــی از مســلمانان  ــر اســاس ایــن تفســیر»غیرکم« ب 1410ق ، ج101: 319(. ب
اســت کــه خویشــاوند و هــم قبیلــه هســتند؛ زیــرا مــردم معمــولًا نزدیــکان خــود را بــرای وصیــت 
خویــش شــاهد می گیرنــد، بــا ایــن حــال ایــن امــر کلیــت نــدارد و در مــواردی ممکــن اســت کــه 

مســلمانان از شــاهدان غیــر مســلمان نیــز بهــره بگیرنــد.

از جملــه اشــکالاتی کــه بــر ایــن دیــدگاه وارد اســت اینکــه خطــاب آیــه بــه مؤمنان اســت. ایــن امر 
نشــانگر آن اســت کــه در مقابــل مؤمنــان، کافــران )غیــر مؤمنان( قــرار دارنــد. عبارت »مــن غیرکم« 
در آیــۀ مــورد اشــاره مطلــق کافــر، خــواه کتابــی، خــواه غیــر کتابــی را شــامل می شــود؛ امــا پــاره ای 
ــه کافــر کتابــی محــدود  ــه آن اشــاره شــد، آن را ب ــه روایــت امــام رضــاg کــه ب ــات از جمل از روای
نمــوده و فقهــا هــم بــر همیــن اســاس فتــوا داده انــد؛ از ایــن رو بایــد حمــل مطلــق بر مقیــد صورت 
گیــرد. لــذا هنــگام ضــرورت و دسترســی نداشــتن بــه شــاهدان عــادل مســلمان می تــوان از کفــار 

کتابــی بــه عنــوان شــاهد بهــره گرفــت)ن.ک: بحرانــی آل عصفــور، بــی تــا، ج13: 399(.

بــر فــرض پذیــرش شــهادت اهــل کتــاب دربــارۀ وصیــت مســلمان، شــهادت کــدام یــک از اهــل 
ــت منقــول از امــام رضــاg گذشــت، آن  ــرش قــرار می گیــرد؟ چنانکــه در روای کتــاب مــورد پذی
ــد  ــاره فرموده ان ــال اش ــن ح ــرده و در عی ــر ک ــاری منحص ــود و نص ــه یه ــاب را ب ــل کت ــرت اه حض
کــه بــر اســاس روش پیامبــرn بایــد بــا زردشــتیان رفتــار بــا اهــل کتــاب را پیشــه کرد)مجلســی، 
1410ق ، ج 101: 319(. روایــت مزبــور شــهادت زردشــتیان را در نبــود یهــود و نصــاری پذیرفتــه 
ــةِ اثْنــانِ ذَوا عَــدْلٍ  حَدَکُــمُ الْمَــوْتُ حِیــنَ الْوَصِیَّ

َ
اســت. قطــع نظــر از روایــت مزبــور، آیــه » إِذا حَضَــرَ أ

وْ آخَــرانِ مِــنْ غَیْرِکُــم.  «)المائــده، 106( بــه طــور مطلــق از پذیــرش شــهادت غیر مســلمان 
َ
مِنْکُــمْ أ

ســخن می گویــد؛ امــا بــه دلیــل قرینــۀ مقــام کــه از کلام خداونــد مســتفاد می شــود و نیــز بــه دلیــل 
ــور را تقییــد می زننــد، تنهــا شــهادت یهــود و نصــاری مــورد  روایــات مســتفیضی کــه اطــلاق مزب
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ــا ایــن حــال برخــی فقهــا در  پذیــرش قــرار گرفتــه اســت)مکارم شــیرازی، 1374، ج5: 238(. ب
پاســخ اســتفتائی، شــهادت زردشــتیان را مشــروع دانســته اند)دادمــرزی و دیگــران، 1396 : 95(.

ــا پذیــرش  ــه نظــر می رســد آن اســت کــه »آی ــه آن ضــروری ب ــه پرســش هایی کــه پاســخ ب از جمل
شــهادت کفــار اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمانان مشــروط به ســفر و غربــت اســت؟« برخــی از فقها 
بــا اســتناد بــه قیــد »إن ضربتــم فــی الارض« در آیــۀ مــورد بحــث، پذیــرش شــهادت اهــل کتــاب بــر 
ــا  ــری، 1420ق ، ج4: 275(؛ ام ــروط نموده اند)صیم ــت مش ــفر و غرب ــه س ــلمان را ب ــت مس وصی
جُــلُ فِــی بَلَــدٍ لَیْــسَ  اطــلاق روایــت موثقــه هشــام بــن حکــم منقــول از امــام صــادقg » إِذَا کَانَ الرَّ
ةِ.«)طوســی، 1365، ج9: 180( مشــروط  فِیــهِ مُسْــلِمٌ جَــازَتْ شَــهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْــلِمٍ عَلَــی الْوَصِیَّ
بــودن پذیــرش شــهادت اهــل کتــاب بــر وصیــت مســلمان را رد می کنــد، از همیــن رو برخــی فقهــا از 
جملــه فاضــل مقــداد تصریــح کرده انــد کــه بنابــر قــول صحیح تــر پذیــرش شــهادت مزبــور منــوط و 
مشــروط بــه ســفر نیست)ســیوری حلــی، 1404ق ، ج4: 287(قیــد »إن ضربتــم فــی الارض« نیــز 
بــه معنــای نبــود امــکان دسترســی بــه مســلمان اســت)مکارم شــیرازی، 1374 ، ج5: 240(. بدیهی 

اســت کــه در غیــر ســفر نیــز دسترســی نداشــتن مســلمان بــه مســلمان ممکــن اســت. 

برخــی از فقهــا اختصــاص آیــه بــه اهــل ذمــه را انــکار نمــوده و بــر ایــن باورنــد کــه بــر اســاس آیــۀ 
مــورد اشــاره، پذیــرش شــهادت هــر اهــل ملتــی بــر غیــر اهــل ملــت خویــش منــوط بــه آن اســت 
کــه شــاهدانی از اهــل ملت خودشــان وجــود نداشــته باشــند)طباطبایی قمــی، 1425ق: 226(. 
منظــور از وجــود نداشــتن شــاهدان مســلمان آن اســت کــه شــاهدانی عــادل از مســلمانان وجــود 
نداشــته باشــند؛ از ایــن رو اگــر دو شــاهد فاســق مســلمان و دو شــاهد عــادل اهــل کتــاب موجــود 
ــدم  ــلمان مق ــق مس ــاهدان فاس ــهادت ش ــر ش ــاب ب ــل کت ــادل اه ــاهدان ع ــهادت ش ــند، ش باش

می شود)ســبحانی، 1418ق، ج2: 218(.

7. نتیجه گیری

از نــگاه فرهنــگ رضــوی، صلــۀ رحــم و اســتحکام نهــاد خانــواده اهمیــت بســزا دارد. ایــن امــر 
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را می تــوان از پذیــرش وصیــت کافــر بــرای خویشــاوندان بــه دلیــل آن کــه یــک نــوع صلــه رحــم 
اســت، نتیجــه گرفــت. هــر چنــد ســخن امــام رضــاg دربــارۀ وصیــت زن مســلمانی بــه نام مــارده 
بــرای گروهــی از فقــرای نصــاری بــر پذیــرش وصیــت کافــر بــرای دیگــران خــواه خویشــاوند، خــواه 
غیــر خویشــاوند باشــند، دلالــت دارد؛ بــا ایــن حــال وصیــت بر خویشــاوند اهمیــت بیشــتری دارد. 
ادلــه ای کــه دربــارۀ وصیــت مســلمانان بــرای اهل کتــاب و وصیــت اهل کتــاب بــرای هم کیش های 
خــود ســخن می گوینــد، از جملــه روایــات امــام رضــاg گذشــته از آن کــه بــر لــزوم انفــاذ ایــن نــوع 

وصیت هــا دلالــت دارنــد، بــر صحــت و جــواز آن هــا دلالــت می کننــد. 

فرهنــگ رضــوی بــر زندگی مســالمت آمیز مســلمانان بــا کفــار و لزوم احتــرام بــه ارادۀ آن هــا تأکید 
ــه عــدم جــواز تغییــر وصیــت اهــل کتــاب  ــوان از تصریــح امــام رضــاg ب دارد، ایــن امــر را می ت
نتیجــه گرفــت. در ایــن بــاره حکــم آن حضــرت بــه لــزوم پرداخــت مبلغــی از بیــت المــال بــه فقــرای 
اهــل کتــاب در جایــی کــه قاضــی نیشــابور مــال مــورد وصیــت یکــی از اهــل کتــاب بــرای فقــرا را 

بــرای فقــرای مســلمان مصــرف کــرده بــود، حائــز اهمیــت اســت.

فرهنــگ رضــوی بــر بزرگداشــت شــعائر خداونــد حتــی اگــر آن شــعائر معابــد اهــل کتــاب باشــد، 
تأکیــد دارد. ایــن امــر را می تــوان از حکــم برخــی فقهــا بــه جــواز و وقــف بــر معابــد اهــل کتــاب بــا 

اســتناد بــا یکــی از ســخنان امــام رضــاg نتیجــه گرفــت.

بــا توجــه بــه اینکــه آیــۀ نفــی ســبیل از جملــه دلایــل قائــلان عــدم جــواز وصــی شــدن کافــر بــرای 
مســلمان اســت، دیــدگاه امــام رضــاg در ایــن بــاره حائز اهمیت اســت؛ زیــرا از نــگاه آن حضرت، 

ســبیل بــه معنــای حجــت و برهان اســت.

ــةِ اثْنــانِ ذَوا  حَدَکُــمُ الْمَــوْتُ حِیــنَ الْوَصِیَّ
َ
دیــدگاه امــام رضــاg دربــارۀ تفســیر آیــۀ » إِذا حَضَــرَ أ

وْ آخَــرانِ مِــنْ غَیْرِکُم .«)المائــده،106(، حائــز اهمیــت اســت، زیــرا برخــی مفســران 
َ
عَــدْلٍ مِنْکُــمْ أ

»غیرکــم« را بــه معنــای غیــر اهــل بیــت و قبیلــه و عشــیره خــود تفســیر نمــوده انــد، ایــن تفســیر 
 gموجــب آن می شــود کــه شــهادت کفــار بــر وصیــت مســلمانان پذیرفتــه نشــود، امــا امــام رضــا
»غیرکــم« را بــه معنــای اهــل کتــاب یعنــی یهــود و نصــاری دانســته و از ســویی بــر خــلاف دیــدگاه 
مشــهور کــه تنهــا شــهادت یهــود و نصــاری پذیرفتــه می شــود و شــهادت زردشــتیان مــورد پذیــرش 
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نیســت،  امــام رضــاg شــهادت زردشــتیان را بــا شــرایطی پذیرفته انــد.

در مــواردی کــه قاضــی بــه اشــتباه در مــورد مســائل مالــی قضــاوت می کنــد ، بیت المــال موظف 
بــه جبــران زیــان پیــش آمــده اســت ، ایــن امــر را مــی تــوان از دســتور امــام رضــاg بــه قاضــی 
نیشــابور نتیجــه گرفــت کــه مــال مــورد وصیت یکــی از کفــار ذمــی را بــه فقــرای مســلمان داده بود، 
از ســویی حکــم مزبــور نشــان مــی دهــد کــه قاضــی بایــد حتــی در مــورد اهــل کتــاب بــه ناحــق 

ــم نکند. حک

دسترســی نداشــتن مســلمان بــه شــاهد مســلمان در غیــر ســفر نیــز ممکــن اســت ، لــذا از نــگاه 
فرهنــگ رضــوی، مســلمانان در غیــر ســفر نیــز مــی تواننــد از شــاهد کافــر ذمــی بهــره گیرنــد. 
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.gـ ابن زهره حلبی، حمزه بن علی. )1417ق(. غنیه النزوع : قم، مؤسسه امام صادق
ـ ابن فارس، احمد بن فارس. )1404ق(. معجم مقاییس اللغه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

.gـ ابو الصلاح حلبی، تقی الدین بن نجم الدین. )1403ق(. الکافی فی الفقه. اصفهان:کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین
ـ ازهری، محمد بن احمد. )بی تا(. تهذیب اللغه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ـ اسدی حلی، جمال الدین احمد. )1407ق(. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم.

ـ اشتهاردی، علی پناه. )1417ق(. مدارک العروه للاشتهاردی . تهران: دار الاسوه للطباعه و النشر.
ـ بجنوردی، حسن. )1419ق(. القواعد الفقهیه. قم: نشر الهادی.

ـ بحرانی، یوسف بن احمد. )1405ق(. الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم.

ـ بحرانی آل عصفور، حسن بن محمد. )بی تا(. الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرایع للفیض. قم: مجمع البحوث العلمیه.
ـ بحر العلوم، محمد بن محمد تقی. )1403ق(. بلغه الفقیه. چاپ چهارم. تهران: منشورات مکتبه الصادق.
ـ جوهری، اسماعیل بن حماد. )1410ق(. الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه. بیروت: دار العلم للملایین.

.gـ حر عاملی، محمد بن حسن. )1409ق(. وسایل الشیعه. قم: مؤسسه آل البیت
ـ حسینی شیرازی، سید محمد . )1426ق(. الفقه . السلم. بیروت: دار العلوم للتحقیق و الطباعه و النشر و التوزیع.

.gـ حلی قطان ، شمس الدین محمد. )1424ق(. معالم الدین فی فقه آل یاسین . قم : مؤسسه امام صادق
ـ خمینی، روح الله. )بی تا(. تحریر الوسیله. قم: مؤسسه مطبوعاتی دار العلم.

ـ خویی، ابوالقاسم. )1410ق(. منهاج الصالحین. چاپ بیست و هشتم. قم: نشر مدینه العلم.
ـــــــــــــــ. )1395(. البیان فی تفسیر القرآن. چاپ چهارم. بیروت: دار الزهراء. ـ  ـ

ـ دادمرزی ، مهدی؛ صادقیان ندوشن، مهرداد. )1396(. »مطالعه تطبیقی ممیزات شهادت در وصیت در فقه و حقوق ایران و 
آمریکا«. فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. ش2. صص: 108-89.
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.gقم: دار الکتاب مدرسه امام صادق .gـ روحانی قمی، صادق. )1417ق(. فقه الصادق
ـ زجاج، ابو القاسم محمود. )1408ق(. معانی القرآن و اعرابه . بیروت : عالم الکتاب.

ـ زمخشری، ابو القاسم عمر. )1407ق(. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. چاپ سوم. بیروت:  دار الکتاب العربی.
.gـ سبحانی، جعفر. )1418ق(. نظام القضاء و الشهادات فی الشریعه الاسلامیه الغراء. قم: مؤسسه امام صادق
ـ سیفی مازندرانی، علی اکبر. )بی تا(. دلیل تحریر الوسیله کتاب الوصیه. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

ـ سیوری حلی، مقداد بن عبد الله. )1404ق(. التنقیح الرائح لمختصر الشرایع. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
ـ سیوطی، جلال الدین. )بی تا(. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور. چاپ سوم. بیروت: دار الفکر.

ـ شبر، عبد الله. )1404ق(. الاصول الاصیله و القواعد الشرعیه. قم: کتابفروشی داوری.

ـ شوشتری، محمد تقی. ) 1406ق(. النجعه فی شرح اللمعه. تهران: کتابفروشی صدوق.
ـ شهید اول، محمد بن مکی. )1417ق(. الدروس الشرعیه. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

علمیه قم.
ـــــــــــــــــــــــــ  .)1410ق(. اللمعه الدمشقیه. بیروت: دار التراث. ـ  ـ

ـ شهید ثانی ، زین الدین. )1413ق(.  مسالک الافهام لتنقیح شرایع الاسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه .
ـــــــــــــــــــــ.)1410ق(. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: کتابفروشی داوری. ـ  ـ

ـ صیمری، مفلح بن حسن. )حسین(. )1420 ق(. غایه المرام فی شرح شرایع الاسلام. بیروت: دار الهادی.
ـ طاهری، حبیب الله. )1418ق(. حقوق مدنی. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ طباطبائی، محمد حسین. )1382(. المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه محمد باقر همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

ـ طباطبائی قمی، سید تقی. )1425ق(. هدایه الاعلام إلی مدارک شرایع الاسلام. قم: انتشارات محلاتی.
ـ طبرسی، فضل بن حسن. )1372(. مجمع البیان فی تفسیر القرآن.  تهران: انتشارات ناصر خسرو.

ـ طوسی، محمد بن حسن. )1365(. تهذیب الاحکام. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
ـــــــــــــــــــــــ . )1400ق(. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی. بیروت: دار الکتب العربی . ـ  ـ

ـــــــــــــــــــــــ . )1387ق(. المبسوط. تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ـ  ـ
ـــــــــــــــــــــــ . )1407 ق(. الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامی. ـ  ـ

 ـ . الف .)1413ق(. قواعد الاحکام. قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ــــــــــــــــــــــــــ  ـ ـ
ـ علامه حلی، حسن بن یوسف. ب. )1413ق(. مختلف الشیعه. تصحیح گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی. قم: دفتر انتشارات 

اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
.g ـ. )1421ق(. تحریر الاحکام الشرعیه. قم: مؤسسه امام صادق  ــــــــــــــــــــــــــ  ـ ـ

 ـ.)1410ق(. ارشاد الاذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ــــــــــــــــــــــــــ  ـ ـ
 ـ عمیدی، عمید الدین بن محمد اعرج. )1416ق(. کنز الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 ـ فخر المحققین حلی، محمد بن حسن. )1387ق(. ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

 ـ فرطوسی حویزی، حسین. )1416ق(. التوضیح النافع فی شرح ترددات صاحب الشرایع. چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی 
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وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 ـ کلانتری خلیل آباد، عباس؛ علیمحمدی، طاهر؛ ارژنگ، اردوان. )1392(. »تأملاتی پیرامون شرط بودن اسلام در وصی«. فصلنامه 

مطالعات اسلامی فقه و اصول. ش94. صص:122-105.
 ـ کلینی، محمد بن یعقوب. )1429ق(. الکافی. قم: دار الحدیث للطباعه و النشر.

.gـ کیدری قطب الدین، محمد بن حسین.)1416ق(.اصباح الشیعه بمصباح الشریعه. قم: مؤسسه امام صادق 
 ـ لطفی، اسد الله. )1377(. »وصیت مسلمان برای کافر«. مجله مطالعات اسلامی. ش39و40. صص:164-153.

 ـ مجلسی، محمد باقر. )1410ق(. بحار الانوار. بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.
 ـ محقق حلی، نجم الدین جعفر. )1418ق(. المختصر النافع. چاپ ششم. قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه.

 ـ محقق داماد، مصطفی. )1420ق(. وصیت تحلیل فقهی و حقوقی. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی
.gـ محقق کرکی، علی بن حسین. )1414ق(. جامع المقاصد. قم: مؤسسه آل البیت 

 ـ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد. )بی تا(. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر.
 ـ مفید، محمد بن محمد. )1413ق(. المقنعه. قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید علیه الرحمه.

ـ مقدس اردبیلی ، احمد. )1403ق(. مجمع الفایده و البرهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
 ـ مکارم شیرازی، ناصر. )1374(. تفسیر نمونه. چاپ 32. تهران: دار الکتب الاسلامیه.

 ـ میرزای قمی ، محمد حسن. )1413ق(. جامع الشتات. تهران: مؤسسه کیهان.
 ـ نجفی، محمد حسن. )1404ق(. جواهر الکلام . چاپ هفتم. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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مقاله پژوهشی

دریافت: 1399/1/24  پذیرش: 1399/4/21
رسول حیدری1  

چکیده 

مهــدی اخــوان ثالــث، شــاعر توانــای معاصــر، از معــدود شــاعرانی اســت که بــا دو رویکــرد متفــاوت درباره 
امــام رضــاg ســخن گفتــه  اســت. مطالعــۀ دفترهای شــعری اخوان نشــان مــی  دهــد کــه وی در دهه های 
نخســتین شــاعری خــود نــگاه خوش بینانــه  ای بــه ملزومــات بیرونــی و نمودهــای اجتماعی مکتــب رضوی 
نــدارد؛ امــا در اواخــر دورۀ شــاعری، ایــن تلقــی جــای خــود را بــه بــاور و فراتــر از آن عشــق و ارادت قلبــی 
بــه مقــام امــام رضــا g مــی  دهــد. ایــن دگردیســی در نظــام فکــری اخــوان ثالــث بــه عنــوان یــک شــاعر 
برجســته و دگراندیــش معاصــر بســیار حائــز اهمیــت اســت و نشــان می دهــد کــه شــعر دگراندیــش معاصــر 
نیــز از تأثیــرات اندیشــۀ رضــوی برکنــار نمانــده اســت. نظــر بــه اهمیت ایــن موضــوع، تحقیق حاضــر در پی 
تبییــن چگونگــی و چرایــی ایــن دگردیســی اعتقــادی اســت؛ بــه عبارتــی در ایــن پژوهــش در پــی پاســخ به 
ایــن ســؤالیم کــه تغییــر دیــدگاه اعتقــادی اخــوان بــه جایــگاه امــام رضــا g چگونــه و بــه چــه دلایلــی رخ 
داده اســت. روش تحقیــق بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی اســت. بــا مــد نظــر قــرار   دادن آرا برخــی صاحــب 
نظــران و بــا تحلیــل اشــعار شــاعر، نتیجــه پژوهــش نشــان می دهــد کــه دگردیســی معرفتــی اخــوان بــر 
ــا  ــر اســاس فرضیــۀ »تکامــل«، شــاعر ب اســاس دو فرضیــۀ »تکامــل« و »تناقــض« قابــل تبییــن اســت؛ ب
تجدیــد نظــر در مواضــع پیشــین خــود، ســیری تکاملــی را تجربــه کــرده و بــا ارادت به ســاحت رضــوی، بُعد 
دینــی اعتقــادی اندیشــه اش را بــه کمــال رســانده و بــر اســاس فرضیــۀ »تناقــض«،  شــاعر تــا پایــان عمــر در 

حیــرت و تناقــض معرفتــی بــه ســر بــرده اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، ادبیات معاصر، شعر رضوی، دگردیسی معرفتی، مهدی اخوان ثالث.

Heydari.ra@lu.ac.ir :1. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

بررسی دگردیسی معرفتی مهدی اخوان ثالث 
در نگاه به مکتب رضوی

حیدری، رسول )1400(. بررسی دگردیسی معرفتی مهدی اخوان ثالث در نگاه 
به مکتب رضوی. 9 )1(. ۸۲-۶3.
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1. مقدمه

ادبیــات معاصــر ایــران با تمــام ویژگی های فکــری و ســاختاری آن، برایندی از جــدال تجدّدطلبان 
دورۀ مشــروطه بــا نمودهــای ســنّت ایــران کهن اســت؛ این ادبیــات با رویکــردی نوگرایانــه، انتقادی 
و تکثرخــواه تــا بــه امــروز فــراز و نشــیب هایی را بــرای جســتن از بســیاری از قیــود ســنّتی پشــت 
ســر گذاشــته  اســت. در دورۀ مشــروطه، نویســندگان و شــاعران بســیاری به پیروی از روشــنفکران و 
دگراندیشــان، بــا پیــش کشــیدن موضوعــات اعتقادی، بســیاری از باورهــای عرف دینــی و مذهبی 
را بــه چالــش کشــیدند؛ »آنــان از یــک ســو اندیشــه های ناسیونالیســم ایرانــی را تدویــن کردنــد و از 
ســویی تاریــخ را بــه روایــت تازه تــری نوشــتند و تــا توانســتند اغــراق کردنــد و افتخــارات گذشــته را 
بــزرگ و بزرگ تــر جلــوه دادنــد. آنــان در ایــن راســتا و بــرای بــر انگیختــن  عواطــف ضــد اســتعماری 
بــه تحریــک عواطــف ملــی و مذهبــی پنــاه بردنــد تا بــه ملت بگوینــد مــا  روزگاری ملتــی بــوده ایم با 
اقتدار«)آجودانــی، 1393: 117(. نتیجــۀ ایــن امــر ظهــور شــاعران و نویســندگانی چــون »میرزاده 
عشــقی« در آن دوران و » اخــوان ثالــث « در دورۀ معاصــر بــود کــه  بــا تاکیــد بر ناسیونالیســم ایرانی، 
منتقــد ســنّت دینــی و مذهبــی حاکــم بــر جامعــه ایرانــی بودنــد. اگــر شــاخصه های فکــری اخوان 
را در چنــد مــورد انگشت شــمار خلاصــه کنیــم، بــی گمــان دل مشــغولی هــای دینــی و اعتقــادی از 

مهم تریــن آن هاســت. 

 یکــی از مفاهیــم اساســی در حــوزۀ تشــیع و از آن میــان تشــیّع ایرانی، »ســیره رضــوی« و جایگاه 
امــام رضــا g  اســت کــه تاثیرانکارناپذیــری در فرهنــگ ایرانــی و بــه ویــژه در متــون نظم و نثــر ادب 
فارســی داشــته اســت. در ادبیــات معاصــر نــه تنهــا از ایــن تأثیر کاســته نشــده بلکــه با نگــرش های 
مختلــف و شــیوه های متنوع تــری نمایــان شــده  اســت. بــا وقــوع انقــلاب اســلامی و پر رنگ شــدن 
موضوعــات فرهنگــی اعتقــادی، گــروه قابــل توجهــی از شــاعران در حــوزۀ شــعر آیینــی و ولایــی و 
ادبیــات پایــداری، بــا تمرکــز بــر شــخصیت اثرگــذار امــام رضــا g و پیونــد آن بــا مبحــث ولایــت، 
اخــلاق و ســبک زندگــی اســلامی، بیــش از پیــش بــر اهمیــت جایگاه ســیره رضــوی تاکیــد کردند. 
بــا توجــه بــه اهمیــت مقــام شــعری اخــوان ثالــث در ادبیــات معاصــر، آگاهــی از جهت گیری هــای 

اعتقــادی و بــه خصــوص نگــرش او بــه مکتــب و فرهنــگ رضــوی  اهمیــت ویــژه ای دارد.
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1-2. بیان مسئلۀ پژوهش

شــعر اخــوان عــلاوه بــر توجــه بــه موضوعــات مرتبــط بــا ایــران باســتان و موضوعــات اجتماعــی 
و موضع گیری هــای سیاســی، منعکس کننــده برخــی اظهــارات دینــی و اعتقــادی اوســت. 
مطالعــه آثــار او بــه خصــوص مقایســه بیــن دفترهــای اولیــه و دفترهــای  اخیــر او نشــان می دهــد 
کــه نوعــی ناهماهنگــی در متــن ســروده های او در نــگاه بــه مقــام امــام رضــا g و توســل بــه او و 
آداب و مناســک مرتبــط بــا ایــن عقیــده وجــود دارد. وجــود ایــن تنــوع و تفــاوت و علاقــه بــه واکاوی 
جنبه هــای ایــن تضــاد، انگیــزۀ اصلــی بــرای انجــام ایــن پژوهــش بــوده اســت. از آنجــا کــه بــرای 
پــی بــردن بــه مشــخصه های اعتقــادی یــک شــاعر، لازم اســت منظومــۀ فکــری و نظــام معرفتــی او 
را بــه عنــوان یــک کل در نظــر گرفــت تــا از ایــن طریــق بــه نتیجــۀ مشــخص و شــفاف تری دســت 
یافــت،  بــر ایــن اســاس داوری دربــارۀ اخــوان و اظهــارات او راجــع بــه امــام رضــا g و ملازمــات 
ایــن عقیــده، نیــاز بــه شــناخت جهان بینــی او دارد؛ بــر خــلاف نــگاه معمــول که اخــوان را شــاعری 
بــی اعتنــا بــه اعتقــادات دینــی معرفــی می کنــد، وی از جملــه شــاعرانی اســت کــه مقولــۀ دیــن و 
مذهــب را ســخت جــدّی گرفتــه اســت؛ دل مشــغولی او بــا دیــن، حتّــی در انتخــاب نــام فرزنــدان 
ــاً  ــه اساس ــاملو ک ــون ش ــاعری چ ــلاف  ش ــر خ ــت. او ب ــوده اس ــر نب ــی تأثی ــز ب ــش نی و کتاب های
منطــق دینــی را بــر نمی تابــد، بــه آموزه هــای دینــی علاقه منــد اســت؛ امــا بــه نظــر می رســد در 
گزینش هــای اعتقــادی خــود دچــار نوســان و تشــکیک اســت و در برهه هــای مختلــف بــه آیین هــا 
ــتانی از  ــی و باس ــر ایران ــت پیامب ــه زردش ــه او ب ــت؛ توج ــده اس ــد ش ــی علاقه من ــان مختلف و ادی
شــناخته ترین جنبه هــای تفکــر اوســت. ایــن دلبســتگی، حاصــل انــس و الفــت دیریــن و عمیــق 
او بــا آموزه هــای زردشــتی اســت. از طرفــی مــزدک نیــز مــورد ســتایش اوســت؛ از ایــن جهــت کــه 
معتقــد اســت کــه مــزدک  بــر خــلاف زردشــت کــه تعالیــم اش بیشــتر اعتقــادی و آیینــی اســت، 
دربــارۀ مســائل اجتماعــی و تربیتــی بیشــتر و ملموس تــر ســخن گفتــه اســت. وی مــزدک را تالــی 
د« تعالیــم زردشــت می دانــد. اندیشــه های اشــتراکی و بــه  یــا بــه تعبیــر خــودش »مکمــل و مجــدِّ
تعبیــری کمونیســتی مــزدک مهم تریــن عامــل علاقه منــدی اخــوان بــه اوســت)اخوان،1390ت: 
156(. مانــی، ســومین پیامبــری ســت کــه اخــوان بلافاصلــه پــس از زردشــت و مــزدك بــه عنــوان 
پیامبــری ایرانــی ســتوده اســت؛ بــودا، پیامبــر هنــدوان نیــز بــه دلیــل ویژگی هــای خــاصّ 
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شــخصیتی، بــه خصــوص روح صوفــی منشــی و دنیاگریزانه اش، ســخت مقبــول طبع اخــوان واقع 
شــده اســت؛ امّــا »مزدشــت« راهــکار نهایــی او بــرای تحقّــق آمــال شــاعرانۀ اوســت؛ ترکیبــی از نــام 
مــزدك و زردشــت: »مزدشــت، نامــی پیونــدی اســت کــه مــن از »مــزدك و زردشــت« آن دو دریــا، دو 
خورشــید جاودانــه ســاخته ام، نــام شــخص خاصّــی نیســت. مــن چنیــن اندیشــیده ام که مزدشــت 
پیونــدی و ترکیبــی از میوه هــا و نتایــج زیبــا، خردمندانــه و امروزیــن اندیشــه های آســمانی و زمینــی 
زردشــت و مــزدك توانــد بود«)اخــوان، 1389ب : 311( آیینــی کــه بــه گفتــه خــودش یــک نفــر 
پیــرو دارد و آن خــود اوســت و در آن دورۀ اســباب طعنــه و ســرزنش بســیاری از شــاعران و منتقــدان 

را فراهــم کــرده بود)عظیمــی و طیّــه، 1393: 935(.

یکی آزاده مردم، ساده اندیش                            ندانم چند و چون مکر و فن ها 

نه شرقی و نه غربی و نه تازی                        همی گویم نه پرچون پر سخن ها 

راه آزادگر »مزدشت« پویم                                     نه راه غرب و شرق و راهزن ها 

                                                                                                         )اخوان،1389ب : 134(

ــا مجموعــه ای از دیدگاه هــای نســبتاً  ــان پیــش از اســلام، ب ــه ادی ــار علاقه منــدی شــاعر ب درکن
متضــاد دربــارۀ دیــن اســلام مواجه ایــم. تردیــدی نیســت کــه اخــوان در ســال های آغازین شــاعری 
خــود، اغلــب بــه هــر آنچــه »میــراث تازیــان« اســت مــی تــازد و حتــی در مــواردی برخــی اعتقــادات 
اســلامی یــا دســت کــم شــیعی را بــه چالــش می کشــد؛ بــا ایــن حــال شــاعر خــود را از هــر گونــه 
اتّهامــی مبــرّا می دانــد و معتقــد اســت کــه اظهاراتــش از ســنخ ســتیزۀ دینــی نیســت و روی ســخن 
او بــا اعــراب اســت؛ »اشــتباه نکنیــد آنچــه مــن در ایــن زمینــه می گویــم ربطــی بــه دیــن اســلام 
نــدارد. هوچــی هــا و مغرضــان داد و قــال نکننــد... مشــتی غارتگــر و مهاجــم عــرب از بنــی امیّــه 
و بنــی عبــاس بودنــد کــه بــه بهانــۀ رواج اســلام، مرتکــب چــه بســیار جنایت هــا شــدند کــه روح 
اســلام از آن بســا کــه بیــزار هــم باشــد«)همان، ب: 64(. برخــی از ســروده هــای وی نیــز بــه طــور 
کلــی انــکار ادیــان و پیــام آورانــش اســت و بــا عصیان همراه اســت؛ اشــعاری چــون خفتــگان، از آن 
ســوی پایــان و مــرداب از ایــن ســنخ هســتند)همان، 1389 الــف: 41، 89 و 134(. او در نــگاه بــه 
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ادیــان، جنبه هایــی را تأییــد می کنــد کــه همســو بــا اخــلاق و فضیلــت انســانی اســت؛ بــه عبــارت 
دیگــر، مــلاك و معیــار او در برتــری یــک عقیــده، میــزان توجــه بــه معیارهــای انســانی در گفتــار 
ــک  ــی و ایدئولوژی ــازی مذهب ــدی و فرقه س ــوع جناح بن ــر ن ــبب، ه ــن س ــه همی ــت و ب ــل اس و عم
را تقبیــح می کنــد: »امــروز مذهــب، خاصّــه بــرای کســانی کــه یــك ســر و گــردن از محیــط خــود 
بالاترنــد و مواریــث گذشــته را ســبك ســنگین میکننــد، مســئله مهمــی نیســت، آنچــه مهــم اســت 
شــیوه تفکّــر و بینــش آدمیــان روشــن اندیش اســت... آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه انســان 
امــروز بــا شــمّ و بینــش بشــری و اجتماعــی، بــه حقایــق زندگــی آزاد و شــرافتمند امروز آشــنا باشــد. 

این هاســت آنچــه مقــدّس و شــریف اســت«)همان، 1348: 102-101(.  

موضــوع حائــز اهمیــت دیگــری کــه توجه بــه آن ضــرورت دارد، جایــگاه اخــوان در »شــعر آیینی« 
اســت؛ عمدتــاً در پژوهش هایــی کــه دربــارۀ شــعر اخــوان انجــام می شــود ســبک و زبــان شــعری 
ــت  ــارۀ سیاس ــای او درب ــتان گرایی و دیدگاه ه ــز باس ــری  نی ــوزۀ فک ــت و در ح ــه اس ــورد توج او م
ــی«  ــعر آیین ــر »ش ــا از منظ ــد ام ــکیل می ده ــر را تش ــات اخی ــگ تحقیق ــش پررن ــه، بخ و جامع
ــارۀ  ــگاه درخــور توجهــی دارد. از ایــن میــان، ســروده های آیینــی او درب ســروده های اخــوان جای
مقــام و منزلــت امــام رضــا g  هــم از نظــر کمّــی، هــم از نظــر کیفی و اســتواری ســخن، در ســطح 
بالاتــری از بســیاری از شــاعرانی اســت کــه در حــوزۀ شــعر ولایــی و آیینــی مطــرح هســتند و ایــن 

مســئله ای اســت کــه در پژوهــش مرتبــط بــا اخــوان از آن غفلــت شــده اســت.

1-3. پرسش های پژوهش

1. سیر تطور فکری و اعتقادی اخوان دربارۀ جایگاه و منزلت امام رضا g چگونه است؟

2. دگردیســی معرفتــی اخــوان را در نــگاه بــه مکتــب و فرهنــگ رضــوی، بــر چــه اساســی و بنــا به 
چــه دلایلــی می تــوان تبییــن و توجیــه کــرد؟
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1-4. اهداف و اهمیت پژوهش

بنــا بــر مقدّمــات یــاد شــده، هــدف ایــن پژوهش، بررســی ســیر تطــوّر معرفتــی اخــوان در نــگاه به 
مکتــب رضــوی و نهایتــا تحلیــل علــل و ریشــه های دگردیســی و چرخــش اعتقــادی او دربــارۀ امــام 
رضــا g اســت.  بــه ایــن منظــور ســعی بــر آن اســت بــا مقایســۀ محتــوای اشــعار و دلالت هــای 
معنایــی آن، همچنیــن مــد نظــر قــرار دادن تاریــخ ایــن اشــعار )بــر اســاس ترتیــب چــاپ( چگونگی 
و چرایــی ایــن تغییــر دیــدگاه را دریابیــم. ایــن دگردیســی و تغییــر از آن جــا کــه متعلّــق بــه یکــی از 
شــاعران برجســته معاصــر اســت، اهمیــت بســزایی دارد و نشــان می دهــد کــه شــعر دگراندیــش 

معاصــر نیــز از تأثیــرات اندیشــه رضــوی برکنــار نمانــده اســت.

1-5. روش تحقیق

روش تحقیــق  بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی اســت؛ در ابتــدا شــواهد شــعری مرتبــط بــا موضوع 
تحقیــق از میــان اشــعار شــاعر، انتخــاب شــده و در مرحلــه بعــد بــا اســتناد بــه کتاب هــای جنبــی 

دیگــری کــه در تقویــت بحــث موثــر بــوده،  نقــد و بررســی شــده اســت. 

1-6. پیشینه تحقیق   

 از پژوهش هایــی کــه دربــارۀ موضــوع ایــن پژوهــش صــورت گرفتــه اســت، می تــوان بــه ایــن موارد 
اشــاره کــرد: توفیقــی )1398( در مقالــه ای بــا عنــوان »مشــهد و عناصــر هویتی آن در شــعر مهدی 
اخــوان ثالــث« بــه موضوعاتــی کــه در ارتبــاط بــا خراســان اســت و در شــعر اخــوان بازتــاب یافتــه، 
پرداختــه اســت؛ موضوعاتــی چــون روابــط شــخصی اخــوان بــا مــردم خراســان، لهجۀ مشــهدی در 
شــعر اخــوان، تاثیرپذیــری او از ســبک خراســانی و مــواردی از ایــن دســت. در ایــن میــان، حضــور 
ــاه بررســی شــده اســت.  ــه صــورت توصیفــی و کوت ــام رضــا و حــرم رضــوی در شــعر اخــوان ب ام
بادلــو، امیراحمــدی و عشــقی ســردهی )1397( نیــز در پژوهشــی بــا عنــوان »بررســی مولفه هــای 
اعتقــادی در اشــعار اخــوان ثالــث و احمــد شــاملو از دریچــۀ نظریــۀ بینامتنیــت«، تاثیر کلام قــرآن و 
احادیــث و روایــات را در شــعر ایــن دو شــاعر بررســی کرده انــد. بیــگ زاده و شــاهرخی )1397( در 
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پژوهــش خــود بــا عنــوان »تحلیــل تقابــل واژگانــی شــعر رضــوی دفــاع مقــدس« بــا بررســی اشــعار 
ــر تقابــل  ــا تاکیــد ب ــه تحلیــل زبانــی و ســاختاری ایــن اشــعار ب رضــوی شــاعران دفــاع مقــدس ب
ــادآور شــده اند.  زوج هــای واژگانــی و معنایــی پرداختــه و تاثیــر آن را در شــناخت ســاختار متــن ی
ــوان  ــا عن ــر ب ــعر معاص ــوزه ش ــری در ح ــش دیگ ــگ زاده )1397( در پژوه ــه و بی ــی زنگن رحیم
»جلوه هــای پایــداری در مناظره هــای امــام رضــا g و ســروده های صفــارزاده و گرمــارودی« بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه ایــن دو شــاعر، در ســروده های خــود بــه مفاهیمــی چــون شــجاعت در 
رویارویــی بــا منکــران، آزاد اندیشــی، شــکیبایی، آگاهــی بخشــی و مــواردی از ایــن دســت کــه در 
مناظــرات امــام رضــا g نمــود دارد، توجــه ویــژه ای داشــته اند. بیــگ زاده و الماســی )1395( در 
مقالــه ای بــا عنــوان »جلوه هــای اوصــاف رضــوی در خراســانی های یداللــه بهــزاد کرمانشــاهی« 
بــه تحلیــل محتــوای شــعر شــاعر پرداختــه و بــا اشــاره بــه فضیلت هــای امــام رضــا ع از زبان شــاعر، 
آن هــا را دســته بندی و بررســی کرده انــد. بیــگ زاده و کیانــی )1394( در مقالــۀ »شعشــۀ خورشــید 
خراســان در مثنــوی مــادر آهــوان احمــد عزیــزی« پیــام ایــن مثنــوی آیینــی را غریب نــوازی امــام 
ــه طورکلــی اغلــب  رضــا  g عنــوان کــرده و آن را نجــوای انســان غریــب امروزیــن دانســته اند. ب
پژوهشــگران، هــر یــک از زاویــه ای بــه ایــن تاثیــرات توجــه کرده انــد و پژوهــش مســتقلی کــه  بــه 
طــور خــاص بــه دگردیســی فکــری اخــوان در نگــرش بــه جایــگاه امــام رضــا g پرداختــه باشــد، 

یافــت نشــد.

2. بحث

2-1. سیر دگردیسی معرفتی اخوان در نگاه به مکتب رضوی

ــا دفتــر »ســال دیگــر ای دوســت ای   جســت وجو در دفترهــای شــعری اخــوان، از »ارغنــون« ت
همســایه« کــه جدیدتریــن اشــعار منتشــر شــده اوســت، نشــان می دهــد کــه عــلاوه بــر تشــتّتی که 
عمومــاً در الهیّــات  او وجــود دارد بــه طــوری کــه هــم از دیــن زردشــتی و مزدکــی ســخن می گویــد، 
هــم از آییــن بودایــی، هــم از اســلام، مواضــع او بــه طــور خــاص در نــگاه بــه اســلام نیــز یک دســت 
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ــرد  ــا دو رویک ــلامی ب ــث اس ــیاری از مباح ــاره بس ــع او درب ــن رو در مواض ــت. از ای ــو نیس و همس
مواجه ایــم: گرایش هــای غیــر همســو کــه اغلــب  مربــوط بــه دوره جوانــی اوســت و گرایش هــای 

همســو کــه بیشــتر مربــوط بــه اواخــر دورۀ شــاعری اوســت.

ــای  ــه آیین ه ــش ب ــی، گرای ــنن دین ــی س ــد برخ ــد، نق ــر خداون ــان در براب ــون عصی ــواردی چ م
زرتشــتی و مزدکــی و مانــوی، نقــد متولیــان دینــی، می و مســتی، تغزّل هــای جســمانی و فرودین و 
موضوعاتــی از ایــن دســت می توانــد بــه عنــوان برخــی مســائل غیــر همســو بــا معتقدات اســلامی 
ــات و  ــاب آی ــد، بازت ــتایش خداون ــون س ــی چ ــی موضوعات ــود. از طرف ــی ش ــوان بررس ــعر اخ در ش
ــه عرفــان  مفاهیــم قرآنــی، تکریــم پیامبــر n و ائمــه b بــه خصــوص امــام رضــا g، توجــه ب
اســلامی و... مــواردی اســت کــه همســو بــا معتقــدات اســلامی اســت.  بســامد بــالای موضوعــات 
 ،gاخیــر در دو دفتــر پایانــی او، ایــن دگردیســی را تاییــد می کنــد. از ایــن میــان  امامت امــام رضا
عظمــت و شــأن او و بالطبــع تقــدّس حــرم و ثــواب زیــارت مرقــد مطهرشــان، آداب و ادعیــه ای کــه 
زائــران در زیــارت مرقــد بــه جــا می آورنــد و حتّــی حرمــت زائــران امــام رضــا موضوعاتــی اســت کــه 
در دیــن اســلام و بــه طــور خــاص در مذهــب تشــیّع بدان هــا تأکیــد شــده اســت. رویکــرد اخــوان 
در حیــات شــعری خــود بــه ایــن مســائل، یک دســت نیســت و نشــان از تکامــل معرفتــی یــا تغییــر 
ــن  ــه ســاحت رضــوی  دارد. ای ــگاه ب ــه و دگردیســی در جهــان بینــی دینــی او بخصــوص در ن روی
دگردیســی و فــراز و نشــیب خــاص دیــدگاه مذهبــی و اعتقــادی او نیســت و حتّــی شــیوه شــعری او 
را نیــز بــه چنــد دوره تقســیم کرده اند)زرقانــی، 1383: 426(.  در یــک نــگاه کلــی، اخــوان در دو 

دورۀ متفــاوت، دو نــگاه متفــاوت بــه مکتــب  رضــوی دارد:

2-1-1. دورۀ نخست؛ نقد و اعتراض

  همــان طــور کــه پیــش تــر گفتــه شــد، اخــوان در اوایــل حیــات شــعری خــود دلبســتگی فراوانــی 
بــه میــراث ایــران باســتان دارد. ایــن دلبســتگی گاه در کســوت توجــه بــه اســطوره ها و پهلوانــان 
ــان  ــای ادی ــه آموزه ه ــتگی ب ــن و گاه در دلبس ــان که ــه زب ــدی ب ــت، گاه در علاقه من ــی اس ایران
ایــران باســتان و پیامبران شــان اســت. تلقــی و برداشــت اخــوان در ایــن دوران، هماننــد شــاعران 
آرکائیســت مشــروطه نظیــر عــارف قزوینــی و میــرزاده عشــقی ایــن اســت کــه وفــاداری بــه ایــران 
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باســتان در مخالفــت و تقابــل بــا باورهــای مذهبــی رایــج روزگارشــان نمــود و مصداق پیــدا می کند. 
ــا فردوســی و پهلوانــان شــاهنامه  از ایــن نظــرگاه اســت کــه اخــوان در ایــن ســال ها خراســان را ب
ــهد دارد؛ از  ــوی در مش ــگ رض ــگاه فرهن ــوی و جای ــوذ معن ــه نف ــری ب ــه کمت ــد و توج می شناس
طرفــی بــه نظــر می رســد اخــوان هماننــد بســیاری از شــاعران کــه معمــولا در آثــار اولیــۀ خــود خــط 
مشــی مشــخصی در جهت گیــری هــای فکــری و اعتقــادی خــود ندارنــد، تحــت تاثیــر هیجانــات 

ــی قــرار گرفتــه اســت. ــه دورۀ جوان آرمان خواهان

اشــعار ایــن دوره اغلــب از دفتــر »زمســتان« اســت؛ یعنــی دومیــن دفتــر شــعری اخــوان بعــد 
ــه  ــال 1335 ب ــه س ــی ک ــور جوان ــال های پرش ــف او در س ــلات و عواط ــل تأم ــون و حاص از ارغن
چــاپ رســید. نقدهــای دینــی او در ایــن ســال ها بــی پرواتــر و تنــد و تیزتــر اســت و بــه خصــوص 
ــر »ارغنــون« نشــان می دهــد کــه دیدگاه هــای دینــی و نظــام فکــری اش،  ســروده های او در دفت
خالــی از  مواضــع هیجانــی و عاطفــی نیســت. مهم تریــن و آشــکارترین رویکــرد انتقــادی او، نــگاه 
منفــی شــاعر بــه تاثیــر بــارگاه رضــوی بــر خراســان آن روزهاســت کــه در دو بیــت در دفتــر ارغنــون 
آمــده اســت؛ شــعری کــه ســال 1326 یعنــی در 19 ســالگی در مشــهد ســروده اســت. اخــوان 
در توضیحــات ایــن دو بیــت نوشــته کــه خواننــده مختــار اســت بــه جــای »عزیــزی«، »امامــی« بــه 
کار بــرد. مصرع نخســتین چنیــن اســت:  ری دماونــدی دارد، همــدان الوندی...)اخــوان، 1388، 

.)147 ج1: 

بنــا بــه مســتندات تاریخــی، مــراودات فرهنگــی امــام رضــا g در مــرو و تــوس و منــش و رفتــار 
ایشــان در ســال های ورود، مــردم آن دیــار را مشــتاق خــود کــرد و چهــرۀ فرهنگــی خراســان را هــم 
در زمــان حیــات او و هــم بعــد از شــهادت ایشــان تغییــر داد. خراســان امــروز نیــز تحــت تاثیــر وجهۀ 
علمــی، سیاســی و قدســی اوســت تــا جایــی کــه ســبک زندگــی اســلامی در خراســان امــروز متاثّــر 
ــرِ آن  ــوانِ عصیانگ ــال اخ ــن ح ــا ای ــور، 1396: 21( ب ــین پ ــان است)حس ــوی ایش ــور معن از حض
روزهــا چهــرۀ فرهنگــی شــهر را نمی پســندد. در دو ســروده از دفتــر »زمســتان«، نگــرش اخــوان 
بــه اقامــه نمــاز و زیــارت حــرم مطهــر و التــزام مــردم مشــهد بــه ایــن مقدّســات بــا انتقــاد و ســرزنش 

همــراه اســت:
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ششــصد هــزار انســان کــه برخیزنــد و خســبند/ بــا بانــگ محــزون و کهنســال نقــاره/ دایــم وضــو 
را نــو کننــد و جامــه کهنــه / از ابــروی خورشــید تــا چشــم ســتاره / وز حاصــل رنــج و تــلاش خویــش 
محروم)اخــوان، 1390الــف: 68( اخــوان ایــن شــعر را در شــهریور ســال 1331، در 25 ســالگی 
در مشــهد ســروده و ناگفتــه پیداســت کــه ســخن از صــدای نقــارۀ حــرم و بــه تبــع آن وضــو گرفتــن 
مــردم بــرای اقامــۀ نمــاز اســت. بــه نظــر می رســد تأســف وی از چنیــن مشــاهداتی بیشــتر از آنکــه 
بــه معنــی مخالفــت بــا اعتقــادات مــردم باشــد، متوجّه این مســئله اســت کــه مردمی چنین کوشــا 
در امــر دیــن، در رســیدن بــه حقــوق انســانی و رفــع نیازهــای مــادّی خــود کاهــل و بــی نصیب انــد. 
در شــعری دیگــر بــه نــام »خفتــه« دقیقــاً بــا مضمونــی مشــابه شــعر قبلــی مواجه ایــم: توصیفــی 
تیــره از صــدای نقــاره و اذان و ســخن از غفلــت و انفعــال مــردم: آمــد مــرا بــه گــوش غریــوی کــه 
می کشــید/ نقّــاره بــا تغنّــی منحــوس و دلخــراش/ ناقــوس شــوم مــرده دلان اســت کــز لحــد/ ســر 
بــر کشــیده اند بــه انگیــزه معــاش/ .../ تــوأم بــه ایــن ســرود پــر ابهــام مذهبــی/ در آســمان تیــره 
ــرز  ــر الب ــدند از ب ــان ش ــوش/ »غلت ــه گ ــدم ب ــه می آم ــروش ک ــس خ ــی ز ب ــا/ گفت ــب غراب ه نعی

آب هــا« ...)همــان: 33-6(

بــا اینکــه اخــوان اهــل مشــهد اســت و بارهــا از تعلّــق خاطــر خــود بــه خراســان ســخن گفتــه و از 
بــزرگان آن دیــار، از مــرادش فردوســی گرفتــه تــا ادبایــی چــون محمــود فــرّخ، گلشــن آزادی، عمــاد 
خراســانی و دیگــران بــه نیکــی یــاد کــرده، امّــا در مقالــه ای بــا عنــوان »تــوس دیــروز، مشــهد امروز« 
از تعصّــب و جهــل عــده ای انتقــاد کــرده اســت)اخوان، 1384: 215( در شــعر »نظــاره« از دفتــر 
»زمســتان« هــم کــه در همــان شــهریور 1331 در مشــهد ســروده،  بــا نگاهــی تیــره و منفــی، تلقی 
مذهبــی و ســنتی مــردم خراســان را نقــد کــرده اســت: بــاز فتــادم بــه خراســان مرگبــار/ غمــزده، 
خامــوش، فروخفتــه، خصــم کام/ دزدی و بیــداد و ریــا انــدر آن حــلال/ حرّیــت و موســقی و مــی در 

آن حرام)همــان: 65(.

نــگاه اخــوان در ایــن ســال ها اومانیســتی اســت و  اساســاً  اعتقــادی  بــه قدســیّت نقــاره و زیــارت 
و نظایــرش  نــدارد.  حتــی بــه ادیــان نیــز بــا نگــه انســانی مــی نگــرد؛ زردشــت را مــی پســندد چــون 
گمــان او ایــن اســت کــه بــه آزادی انســان ارج نهاده)همــان، 1389ب: 134 و 157( و مــزدک را 
می ســتاید چــون بــه زعــم او به  برابــری و اشــتراک منافــع انســان ها رای داده اســت)همان، 1393، 
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ج3: 163و 238( و مانــی و بــودا را بــه دلیــل ترویــج اخــلاق انســانی شایســته درود می داند)همان، 
1384: 101و  166(. ایــن نــوع اعتراضــات روحیــه غالــب اخــوان در طرح اینگونه مســائل اســت. 
اخــوان اعتقــاد دارد کــه »ارج از ســودمندی خیــزد و زیبایــیِ هــر کار انســانی« )همــان،1390ب: 
61-60( و ایــن شــعار همیشــگی او در برخــورد بــا ایــن مســائل اســت. در مؤخــره »از ایــن اوســتا« 
نیــز همیــن عقیــده را می بینیــم: »بــه نظــر مــن هیــچ امــری »ثابــت و مقــدّس« نیســت مگــر آنکــه 
بــرای زندگــیِ عالــیِ روحــی، ســودمند و لازم باشــد. برای یک »شــرف طبیعی« لازم باشــد، مســلماً 
ــر جامعــه مــا جــاری و  ــه تحمیــل ب ــم و ب بســیاری و شــاید تمــام قیــود و ســنّت هایی کــه مــا داری
حاکــم اســت، غیــر لازم و عبــث و نابهنجــار اســت«)همان، 1390ت: 160( بــا ایــن نــگاه و طــرز 
تلقــی اســت کــه بســیاری از مقدّســات بــرای او رنــگ مــی بــازد و آن هــا را از مقولــه امــور »غیــرلازم و 

نابهنجــار« می دانــد.

2-1-2. دورۀ پسین؛ ستایش و ارادت

ــم  ــی مه ــوان اصل ــه عن ــوی را ب ــب رض ــاعر، مکت ــودکه ش ــامل می ش ــال هایی را ش ــن دوره، س ای
ــه دفــاع از مقــام امــام رضــا g می پــردازد. اخــوان  ــر نهــاده، ب و تاثیرگــذار می پذیــرد و پــای فرات
تعریــف خــاص و متفاوتــی از »شــعر« دارد کــه می تــوان ایــن تحــوّل فکــری را بــر اســاس ایــن تعریف 
تبییــن کــرد؛  او معتقــد اســت کــه »شــعر محصــول بــی تابــی هــای آدمــی اســت در لحظاتــی کــه 
ــد  ــه پیون ــان، 1382: 394(. آنچ ــرار می گیرد«)هم ــوت ق ــعور نب ــر و ش ــعر برت ــو ش ــی در پرت آدم
دهنــده ســتایش های اخــوان از امــام رضــا g  بــا ایــن تعریــف اســت، تأکیــد او بــر »آفرینش شــعر 
ــه شــعور و دریافتــی می رســد کــه او  ــه شــاعر ب ــی ک ــی« اســت؛ لحظه های ــی تاب در لحظه هــای ب
 ،g را وادار بــه آفرینــش شــعر می کنــد؛ از بیــن چهــار ســروده اصلــی او در ســتایش امــام رضــا
دســت کــم دو شــعر )یــا علــی بــن موســی الرضــا g و علی بــن موســی الرضــا ای شــهی... ( که از 
نظــر کمّــی هــم غالــب اشــعار او را در ســتایش امــام رضــا g تشــکیل می دهــد، بــه نحــو روشــنی 
حاکــی از نوعــی بــی تابــی و درماندگــی اســت؛ لحظه هایــی کــه شــاعر در معــرض همــان یافــت و 
شــعور متعالــی قــرار گرفتــه و نتیجــه آن آفرینــش ایــن اشــعار شــده اســت. اخــوان در مقدمــۀ یکــی 
از ایــن اشــعار، ســروده خــود را »شــکوا و توسّــل« دانســته نــه »لقلقــه لســان« کــه در واقــع تأییــدی 
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اســت  بــر اینکــه ایــن ســروده ها در »لحظــات  بــی تابــی« رخ داده اســت. بــر ایــن اســاس شــاعر در 
ایــن دوره بــا »شــعور« و یافتــی متعالــی و متفــاوت از دورۀ اول بــه منزلــت و مقــام رضــوی نگریســته 

اســت.

ــر اســاس ترتیــب انتشــار دفترهــای شــعری اخــوان اســتدلال کنیــم، یافته هــا  اگــر بخواهیــم ب
نشــان می دهــد تقریبــا همــۀ ســروده هایی کــه شــاعر بــه تأییــد و تمجیــد اســلام و تشــیّع و بــزرگان 
دیــن پرداختــه دو دفتــر اخیــر اوســت؛ بــه عــلاوه مقالــه ای بــا عنــوان »آیــات مــوزون افتــاده قــرآن 
کریــم«. در تاریــخ ادبیــات مــا بســیاری از شــعرا و عرفــا نظیــر ناصرخســرو، ســنایی، عطّــار و حتّی در 
دورۀ معاصــر شــاعری چــون شــهریار، در نیمــه راه زندگــی و تجدیــد نظــر در برخی باورها، به مســائل 
اعتقــادی رغبــت بیشــتری نشــان داده انــد. بــه نظــر می رســد اخــوان نیــز از ایــن حکــم مســتثنی 
نیســت. تأمــل در آثــار اخیــر او )بــه خصــوص در دفترهــای دوزخ امــا ســرد، در حیــاط کوچــک پاییــز 
در زنــدان و زندگــی می گویــد امّــا بایــد زیســت( از نوعــی تغییــر در جنبه هــای فکــری و معرفتــی او 
پــرده بــر مــی دارد. ایــن تغییــر بیشــتر از آنکه در ســاحت زبان باشــد، به چگونگــی درک او از هســتی 
ــه شــاعری آرام و اندیشــمند  ــر می گــردد؛ اخــوانِ آتشــین دمِ پرجــوش و خــروش، در ایــن دوره ب ب
بــدل می شــود. شــعله های ســرکش شــعرش فــرو می نشــیند امــا شــعور هســتی شناســانه اش رنــگ 
پختگــی می گیــرد. »موضوعاتــی چــون رابطــۀ انســان و خــدا، زروانیســم، اســلام و تشــیّع، مــرگ 
اندیشــی و مــواردی از ایــن دســت موضوعــات برجســته و وجــه غالــب اندیشــگی ســروده های اخیــر 
اوســت«)حیدری، 1393: 29( توجــه بــه امــام رضــا g و ارادت بــه ســاحت او نیــز محصــول تحول 
فکــری او در ایــن دوران اســت. اخــوان در ایــن ســال ها شــاعری اســت آرام و معتقــد کــه در کســوت 
شــاعری مســلمان و حتّــی شــاعری ســخت دلبســته بــه تشــیّع ســال های پایانــی شــاعری اش را 
ســپری مــی کنــد؛ بــرای مثــال در مقالــه »آیــات مــوزون افتــاده قــرآن کریــم« از اینکــه کفّار پیامبــر را 
»شــاعر« مــی نامنــد اظهــار ناخرســندی می کنــد و از مقام نبــوّت دفــاع مــی نماید)اخــوان، 1373: 
194(. در دفتــر »تــو را ای کهــن بــوم و بــر...« نیــز برخــی از اشــعار او،  ترجمه های منظــوم او از کلام 
حضــرت علــی g اســت.  ماجــرای اندوهبــار کربــلا و شــهادت امــام حســینg نیــز کــه بازتــاب 
گســترده ای در شــعر فارســی داشــته، در دل مهــدی اخــوان ثالــث هــم راه گشــوده و او را بــه دفــاع از 

حقانیــت حســین بــن علــیg و همــدردی بــا او واداشــته اســت. )همــان،1384: 292(.
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امّــا از بیــن ائمــه، حضــرت رضــاg از آن جهــت کــه در مشــهد مدفــون هســتند و اخــوان بیــش 
از دیگــر بــزرگان دیــن بــه ایشــان پرداختــه، حائــز اهمیّــت اســت. اخــوان در ایــن ســال ها، از شــدّت 
و حــدّت اعتراضــات و جبهــه گیــری هــای اعتقــادی خــود کاســته و هــم گام بــا معتقــدات مذهبــی 
مــردم خــود، بیــش از پیــش ارادت خــود را بــه ائمــه دیــن بــه خصــوص امــام رضــاg نشــان داده 

اســت. در تــك بیتــی کــه در راه مشــهد ســروده اســت، ارادت او آشــکار اســت:

در ره توسم چه باک ار برف و سیل و آتش آید               سالک راه رضا را هر چه پیش آید خوش آید!

                                                                                                                               )همان، 1389ب: 354(        

ــروده ای  ــاg س ــام رض ــرت ام ــت حض ــدح و منقب ــوان در م ــروده های اخ ــن س از مهم تری
ــروده ها در  ــن س ــی از ای ــود. یک ــده ب ــاپ نش ــای او چ ــر در دفتره ــالهای اخی ــا س ــه ت ــت ک اس
کتــاب »نامــی و نامــه ای از مهــدی اخــوان ثالــث« بــه وســیله جعفــر پــژوم منتشــر شــده کــه بــه 
گفتــه مولــفِ کتــاب، شــعر را مــزدك علــی، پســر اخــوان، در اختیــار او قــرار داده اســت)پژوم، 
1381: 10(. ایــن ســروده کــه در مهــر ســال 61  ســروده شــده بــود، بــرای اولیــن بــار ســال 
93 در دفتــر »ســال دیگــر ای دوســت ای همســایه« منتشــر شــد. علّــت تأخیــر در انتشــار ایــن 
شــعر هــم خــود موضوعــی قابــل بررســی اســت. محتــوای شــعر از اعتقــادی راســتین و درونــی 
اندوهنــاك حکایــت می کنــد و بــا روحیــه و فضــای شــعری دفترهــای قبــل شــاعر تفــاوت دارد. 
ــوس  ــی! در ت ــن موســی الرّضــا! ای پاکمــرد یثرب ــی ب ــن ســروده: ای عل برخــی ســطرهای ای
ــروغ  ــاب/ از ف ــید عالمت ــن تر از خورش ــر، روش ــم/ زنده ت ــدار می دان ــو را بی ــن ت ــده/ م خوابی
ــم  ــای زادگاه ــه در آن تنگن ــم( خفت ــو بخت ــم/.../ ای )چ ــار می دان ــی سرش ــور و زندگ ــرّ ش و ف
تــوس/  - درکنــار دون تبهــکاری کــه شــیرِ پیــرِ پــاك آییــن، پــدرت/ آن روح رحمــان را بــه زنــدان 
ــان  ــم/ .../ مهرب ــار می دان ــرّه زرت ــا آن ط ــح، ب ــر از روح و راه صب ــو را بیدارت ــن ت ــت-/ م کُش
خورشــید تابنــده!/ ایــن غمیــن همشــهریِ پیــرت/ ایــن غریــبِ ملــك ری، دور از تــو دلگیــرت/ 
بــا تــو دارد حاجتــی، دردی کــه بــی شــكّ از تــو پنهــان نیســت/ وز تــو جویــد )در نمانــی( راه 
و درمانــی/ جــاودان جــانِ جهــان! خورشــید عالمتــاب!/ ایــن غمیــن همشــهری پیــر غریبــت 
را، دلــش تاریــك تــر از خاك/یــا علــی موســی الرّضــا! دریــاب!/ چــون پــدرت ایــن خســته دل 
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زندانــیِ دَردی روان کُــش را/ یــا علــی موســی الرّضــا دریــاب! درمــان بخــش!/ یــا علــی موســی 
الرّضــا دریاب!)اخــوان، 1393: 28(.

ــه  ــد ک ــاعر آم ــتین ش ــش دورۀ نخس ــه در بخ ــت ک ــعاری اس ــا اش ــامّ ب ــارض ت ــالا در تع ــرودۀ ب س
چرخــش فکــری را آشــکار می کنــد. عــلاوه بــر ایــن ســروده، قطعــه ای بلنــد نیــز در ابتــدای کتــابِ 
»دفترهــای زمانه«)بــدرودی بــا مهــدی اخوان ثالــث و دیــدار و شــناخت م.امید()طاهبــاز، 1370: 
11-13(  و بــا دســتخط خــود اخــوان آمــده کــه ســال 93 در آخریــن دفتــر شــاعر )ســال دیگــر ...( 
منتشــر شــده اســت.  طاهبــاز در چنــد و چــون ایــن قطعــه توضیحــی نــداده؛ امــا پــس از چــاپ در 
دفتــر اخیــر، اخــوان دو صفحــه  توضیــح بــر آن افــزوده اســت. در ابتــدای ایــن مقدّمــه،  دلبســتگی 
و ارادت خالــص شــاعر بــه ســاحت حضــرت رضــا g  و تغییــر بنیادیــن در نظــام معرفتی او آشــکار 
ــر او، درود  ــا، درود ب ــی الرض ــن موس ــیّ ب ــام عل ــرت ام ــه حض ــت ب ــلی اس ــکوا و توسّ ــت: »ش اس
پــاکان و نیــکان، نــه لقلقــه لســانِ هــر ریــش مصلحتــیِ ناپــاک درون کــه دور بــاد از امــام شــهر مــا 

خراســانیان«)اخوان، 1393: 145( برخــی از ابیــات ایــن قطعــه:

که بر درگهت کوسِ دولت زنند  علی بن موسی الرّضا ای شهی    

شهی کو جبین بر زمینت نسود           بر او ز آسمان داغِ نکبت زنند 

حسودانم از مکمن حقد و خبث                  سنان جفا، تیر طعنت زنند 

به نام تو آراستم این سرود                               کز آن سکّه سرّ صفوت زنند 

مهل یا علی بن موسی الرّضا                   که بر کشت من سمّ و آفت زنند 

تو از آن مایی و ما زآن تو                           گواهان بر این، مُهرِ صحّت زنند 

الا یا علی بن موسی الرّضا              که صبح و شبت کوس حشمت زنند 

بسا پنج نوبت زنان بر درت                         پشیمان، سر ترک و نوبت زنند 

تو هشتم امامی، دو نوبت کم است         بگو دست کم هفت نوبت زنند 

                                                                                                                               )همان: 147(                                                                                                   
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در فروردیــن 67  اخــوان »بیمــار گونــه و گریــزان از بمــب و موشــکِ جنــگ تحمیلــی« بــه تــوس 
مــی رود و بــه محــض ورود قصیــده ای می ســراید. ایــن قصیــده بــا همان ســبک و ســیاق خراســانی 
اســت و پــس از بهاریــه بــا مــدح امــام رضــا g و نهایتــا هجــو صــدام پایــان می یابــد. برخــی ابیات: 

 از ری ز مهلکِ جنگ، جستم به مأمن توس                      در زادبومِ خودم،  بهتر امان و ضمان

 در ظلِّ  بوالحسنم،    هشتم امامِ همام                          حبل المتین درش، ملجای معتصمان 

همنام و نسل علی، آن برترِ ازلی                                                    سالار لم یزلی، زو محرم حرمان 

                                                                                                                                                  )همان: 129(   

از نظــر زمانــی، آخریــن شــعری کــه از اخــوان دربــاره امــام رضــا g منتشــر شــده ، ســه بیــت 
اســت از قصیــده ای ناتمــام کــه تاریــخ ســرایش آن اردیبهشــت 67 اســت. مانند ابیات فوق، ســخن 

:gاز بازگشــت بــه تــوس )مشــهد( اســت و اظهــار ارادت بــه امــام رضــا

بعدِ چل سال که ری  داشت چو محبوس مرا               می کشد خاک، دگرباره سوی توس مرا

کاش زآغاز نمی آمدم از توس به ری                                   که به انجام نبود این همه افسوس مرا 

من که دست پدر خویش نمی بوسیدم                                   مشهد توس فراخواند به پابوس مرا 

                                                                                                                                                  )همان:113(

 2-2. واکاوی زمینه ها و علل دگردیسی معرفتی در اندیشۀ رضوی اخوان 

در بررســی زمینه هــا و علــل ایــن دگردیســی می تــوان قائــل بــه دو دیــدگاه شــد؛ »تکامــل« یــا 
»تناقــض«. بــر اســاس فرضیــه تکامــل بایــد گفــت کــه بــر اســاس ترتیــب تاریخــی ســروده هایی 
کــه در آن بــاور بــه مکتــب رضــوی کــه البتــه بیشــتر نمــود بیرونــی و برخــی آداب و مناســک را 
شــامل می شــود، کمرنــگ اســت مربــوط بــه دورۀ جوانی شــاعر اســت و ســتایش ها و ارادت های 
ــر ایــن اســاس می تــوان گفــت  ــه امــام رضــا g در آخریــن دفترهــای او نمــود می یابــد. ب او ب
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کــه شــاعر پــس از اندیشــیدن و چنــد و چــون کــردن دربــارۀ برخــی اعتقــادات دینــی و مذهبــی 
ــوع و  ــه خش ــتیزه هایش ب ــری و س ــه داده و منفی نگ ــر روی ــوی، تغیی ــم رض ــوص تعالی ــه خص ب
تســلیم و اظهــار ارادت بــدل شــده و بــه نوعــی اندیشــۀ دینــی او بــه »تکامــل« رســیده اســت. 
ــزرگان در برهــه ای از عمــر، در  ایــن احتمــال، امــر بعیــد و دور از ذهنــی نیســت. بســیاری از ب
باورهــای خــود تجدیــد نظــر کــرده و رفتــاری متفــاوت پیــش گرفته انــد. شکســت های اخــوان 
ــا امیــدی او از تغییــرات مثبــت اجتماعــی کــه دفتــر »آخــر شــاهنامه«  در زندگــی شــخصی، ن
ــن  ــی در ای ــل اصل ــی از عوام ــفی و معرفت ــأس فلس ــه ی ــر از هم ــت و مهم ت ــکار آن اس ــود آش نم
چرخــش فکــری اســت.  مــورد اخیــر یعنــی یــاس فلســفی و مشــغولیت ذهنــی او بــه ماهیّــت 
ــای  ــاوی دغدغه ه ــعار او ح ــیاری از اش ــکاری دارد. بس ــود آش ــار او نم ــی در آث ــام زندگ و فرج
فکــری و هســتی شناســانه ای اســت کــه اگــر چــه نــگاه عمیــق فلســفی در آن نیســت و نحــوۀ 
ورود و خــروج او بــه مباحــث فیلســوفانه نیســت؛ امــا حکایــت از روح جســت وجوگری دارد کــه 
بــه دنبــال یافتــن راه حلّــی بــرای معمّــای هســتی اســت. در اشــعاری ماننــد نمــاز، ســبز، ماجــرا 
ــا خــدا،  ــاه، و ندانســتن، درخــت معرفــت، روی جــاده نمنــاک، او هســت هســت، صــدا ی کوت
ای خــدا خوانــده خــود آ، بــا نوعــی تأمــلات فیلســوفانه یــا بــه تعبیــری »نیــم فیلســوفانه ای کــه 
ــه هــر روی  ــم.  ب ــه جانــب شــعر ندارد«)شــفیعی کدکنــی، 1391: 152( مواجه ای صدمــه ای ب
ایــن عوامــل شــاعر دل شکســته را بــه نیــروی ماورایــی نیازمنــد کــرده و  مایــه آفرینــش اشــعاری 
شــده اســت کــه تســلیم و نیــاز و دردمنــدی رنــگ اصلــی آن اســت و از آن جملــه دو شــعری  کــه 
در بخــش »دوره پســین « آمــده و شــاعر بــه ســاحت رضــوی متوسّــل شــده اســت. بنــا بــر ایــن 

فرضیــه شــاعر ســیر تکاملــی داشــته اســت.

فرضیــۀ دیگــر در ایــن زمینــه »تناقــض« اســت؛ بــا در نظــر گرفتــن جهت گیــری هــای 
ــزدک،  ــت و م ــه زرتش ــتگی ب ــر دلبس ــته، نظی ــی داش ــوان در زندگ ــه اخ ــی ک ــی مختلف معرفت
ابــداع مفهومــی بــه نــام »مزدشــت«، علاقــه بــه بــودا، نقــد برخــی باورهــا اســلامی و از آن میــان 
منفی نگــری  هــای او در نــگاه بــه مکتــب و اندیشــه رضــوی و نهایتــا بازگشــت دوبــاره و تکریــم 
ــی  ــری و پراکندگ ــتّت فک ــن تش ــوان ای ــی ت ــا g م ــام رض ــصّ ام ــه بالاخ ــلام و ائم ــر اس پیامب
ــد  ــات م.امی ــالات و مقام ــاب ح ــی در کت ــفیعی کدکن ــرد. ش ــاهده ک ــوح مش ــه وض ــر را ب خاط
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ــون  ــالات گوناگ ــات ح ــوزه الهیّ ــوان در ح ــاد دارد؛  »اخ ــوان اعتق ــگی اخ ــض اندیش ــه تناق ب
ــش، از  ــمار رنگ های ــی ش ــای ب ــا طیف ه ــی ب ــی و آفتاب ــاریِ باران ــک روز به ــل ی ــت؛ مث داش
دشــمنی بــی امــان بــا هــر چــه میــراث تازیــان اســت تــا عشــق بــه حضــرت رضــا g و دفــاع از 
تشــیّع بــه عنــوان یــک آرمــان ایرانــی درخشــان«)همان: 95(. در جــای دیگــری ارزش هنــری 
ــه  ــد: »ب ــی می دان ــات دین ــی و تناقض ــای الهیات ــزاگ ه ــن زیگ ــرو همی ــروده های او را در گ س
زبــان ســاده می توانــم  بگویــم کــه هیــچ شــعر حزبــی یــا مذهبــی خالــص تاکنــون ندیــده ام کــه 
ارزش هنــری هــم داشــته باشــد. بــی گمــان اگــر شــعر مذهبــی ای کــه ارزش هنــری داشــته 
باشــد، یافــت شــود، بــه ناگزیــر صبغــه ای از عرفــان و گاه زندقــه در آن وجــود دارد و ایــن لازمــۀ 
خلاقیــت هنــری اســت. مــن ایــن نکتــه را از زندگــی بــا اخــوان آموختم«)همــان، 1390: 553 
ــض  ــته از تناق ــه برخاس ــم و چ ــی بدانی ــیری تکامل ــی را س ــن دگردیس ــه ای ــر روی چ ــه ه (. ب
در مواضــع شــاعر، بایــد اذعــان کــرد کــه شــاعر در همــه عمــر گرفتــار حیرتــی مبــارک بــوده؛ 
نوعــی سرگشــتگی و شــیدایی کــه در طلــب حقیقــت ماورایــی ایــن جهــان، او را در هــر برهــه 

ــد دینــی و مســلکی می کــرده اســت: ــای بن ای از عمــر پ

ای درخت معرفت جز شک و حیرت چیست بارت

یا که من باری ندیدم غیر از این بر شاخسارت

حاصلی جز حیرت و شک میوه ای جز شک و حیرت

چیست جز این؟ نیست جز این؛ ای درخت پیر بارت

                                                                                                                                 )اخوان،1389ب: 136-7(

ــه لاقیــدی تعبیــر کــرد. دلبســتگی  ــوان تناقــض فکــری اخــوان را ب ــه همیــن دلیــل نمــی ت ب
ــد  ــا بتوان ــران باســتان دارد ت ــر ای ــه پیامب ــی اســت کــه ب ــه زردشــت برخاســته از حســن ظنّ او ب
از ایــن رهگــذر پاســخی بــرای پرســش هــای الهیاتــی خــود بیابــد. مــزدک را بــه دلیــل عدالــت 
طلبــی و مانــی و بــودا را از آن جهــت کــه پیامبرانــی اخــلاق گــرا می دانــد، می ســتاید و در همــه 
ــم آزاد  ــی اســت؛ »مــن از آن کســانم کــه نمی توان ــی متعال حــال فطــرت او جســت وجوگر نیروی
ویلــه و بــی ایمــان و آمــاج باشــم. سرشــت مــن چنیــن اســت کــه نمی توانــم هردمبیــل و ولنــگار 
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و بیــراه باشــم. بایــد بــه امــری مقــدّس و بــزرگ و خیــال می کنــم شــاید عالــی و بشــری ایمــان 
داشــته باشــم. ایــن ایمــان بــه منزلــه جــان مــن اســت«)همان، 1390ت: 161(. همــان طــور 
ــوّل  ــر متح ــه ای از عم ــزرگان در  بره ــیاری از ب ــد بس ــوان  همانن ــد، اخ ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ک
می شــود؛ امــا ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه در ایــن ســیر تکاملــی از الحــاد بــه ایمــان می رســد،  
بلکــه از ایمــان بــه ادیــان باســتان بــه باورهــای اســلامی میــل می کنــد؛ بهاءالدیــن خرمشــاهی  
بــه عنــوان یــک قــرآن پــژوه »درد دیــن« را صفــت همیشــگی او تــا لحظــه مــرگ دانســته اســت: 
»اخــوان هرگــز داعیــه شــریعتمداری و شــریعت پناهــی نداشــته اســت امــا درد دیــن و دغدغــه 

ــاهی، 1376: 221(. ــته است«)خرمش ــی داش دین

3. نتیجه گیری

ــع  ــود مواض ــعری خ ــات ش ــه وی در حی ــد ک ــان می ده ــوان نش ــعری اخ ــۀ ش ــی کارنام بررس
متنــوع و متفاوتــی در مواجهــه بــا عقایــد اســلامی و شــیعی دارد؛ از ایــن میــان، بررســی ســیر 
ســروده های شــاعر،  از ســوگیری های متفــاوت و متضــاد او در قبــال مکتــب رضــوی و بــه 
خصــوص نمــود بیرونــی و آداب و مناســک مرتبــط بــا ایــن اعتقــاد پــرده بــر مــی دارد. کشــمکش 
فکــری اخــوان، نهایتــا بــه نوعــی دگردیســی معرفتــی منجــر شــده اســت؛ بــه طــوری کــه دو دورۀ 
متفــاوت در جهت گیری هــای دینــی او می بینیــم؛ دورۀ نخســتین بــا رویکــردی منتقدانــه و دورۀ 
پســین بــا رویکــردی ستایشــگرانه. ایــن تغییــر در مواضــع را می تــوان بــر دو اســاس تبییــن کــرد: 
ــد نظــر در مواضــع  ــا تجدی ــه ایــن معنــی کــه شــاعر ب ــر اســاس فرضیــۀ »تکامــل«؛ ب نخســت ب
پیشــین خــود، ســیری تکاملــی را تجربــه کــرده و بــا اظهــار ارادت بــه ســاحت رضــوی، بُعــد دینی 
اعتقــادی اندیشــه اش را بــه کمــال رســانده اســت؛ ایــن فرضیــه در صورتــی باورپذیــر اســت کــه 
زندگــی شــاعر و ســیر شــاعرانه او را بــا تجاربــی از نوعــی ندامــت یــا طــرد منفــی نگــری یــا بلــوغ 
معرفتــی مــلازم بدانیــم.  بــا ایــن حــال اگــر زندگــی شــاعر را بــه شــکل خطّــی نبینیــم  و قــوس 
صعــود و نــزول و آغــاز و پایانــی بــرای آن متصــوّر نباشــیم بلکــه دایــره ای ببینیــم کــه همــۀ نقــاط 
تیــره و روشــن را در خــود جمــع کــرده، لازم اســت کــه نظــام فکــری شــاعر را بــر اســاس فرضیــه 
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»تناقــض« تبییــن کنیــم؛  بــر ایــن اســاس، شــاعر تــا پایــان عمــر نتوانســته دیدگاهــی یک ســویه 
و یک دســت دربــاره مکتــب رضــوی و لــزوم و ضــرورت آن داشــته باشــد و در حیــرت و تناقضــی 

معرفتــی بــه ســر بــرده اســت.
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بیگ زاده، خلیل؛ احمدی، پریسا )1400(. نشانه شناسی شخصیت امام رضا 
g در »هاچین و واچین« زهرا داوری بر پایه نظریه فیلیپ هامون.

فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 9 )1(. 104-۸3.
 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V . 2 0 2 1 . 1 2 9 2 3 3

دریافت: 1398/9/20  پذیرش: 1398/12/13
خلیل بیگ زاده1، پریسا احمدی2  

چکیده 

فیلیــپ هامــون، نشانه شــناس فرانســوی، شــخصیّت را عنصری نشــانه ای دانســته و بــر این اســاس، مبانی 
نظــری نشانه شناســی شــخصیّت را تبییــن کــرده  اســت، چنانکــه نشانه شناســی ادبــی شــخصیّت، ارتبــاط 
میــان مؤلــف، متــن و خواننــده را مــی کاود و هــدف اصلــی آن یافتــن مناســبت میــان تصویــر )دالّ( و تصــوّر 
)مدلــول( اســت. ادب عامــه )شــفاهی( بــا جلو ه هــای گوناگونــش بازتــاب فرهنــگ و اندیشــۀ مــردم اســت 
ــا  ــه از گونه هــای ادب شــفاهی اســت کــه گاهــی ســیمای شــخصیت های مذهبــی را ب و ترانه هــای کودکان
 gهــدف الگوســازی تربیتــی- اخلاقــی ترســیم می کنــد. ســیمای عملــی و ســجایای اخلاقــی امــام رضــا
ــا بهره گیــری از شــخصیّت حضــرت در ترانه هــای  الگویــی متعالــی بــرای کــودکان اســت و زهــرا داوری ب
کودکانــه »هاچیــن و واچیــن« الگوســازی کــرده و گامــی مهــمّ بــرای پیشــرفت تربیتــی و اخلاقــی کــودکان 
برداشــته  اســت. ایــن پژوهــش بــا هدف تبیین ســیمای امــام رضــا g در »هاچیــن و واچیــن« زهــرا داوری 
بــر اســاس نظریــه نشانه شناســی شــخصیّت فیلیــپ هامــون بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی انجــام شــده 
و ســیمای امــام رضــا g را از حیــث دالّ )نــام، جایــگاه نحــوی و بعــد بلاغــی( و مدلــول )صفــات، کنــش 
ــد،  ــان می ده ــش نش ــتاورد پژوه ــه دس ــت، چنانک ــل کرده اس ــی و تحلی ــاری( بررس ــش رفت ــاری و کن گفت
ــا اســتفاده از دانــش نشانه شناســی  درک مناســبی از شــخصیّت امــام رضــا g و کارکــرد داســتانی آن ب
شــخصیّت فراهــم شــده  اســت؛ یعنــی داوری ســیمای عملــی و ســجایای اخلاقــی امــام رضــا g را بــا 

اســتفاده از زبــان عامیانــه و بیــان کودکانــه بــه مخاطــب )کــودکان( شناســانده  اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، نشانه شناسی، فیلیپ هامون، ترانه های کودکانه، زهرا داوری، هاچین و واچین.

kbaygzade@yahoo.com :)1. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی)نویسنده مسئول
 parisaahmadi    @yahoo.com :2. دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

نشانه شناسی شخصیت امام رضا g  در »هاچین مقاله پژوهشی
و واچین« زهرا داوری بر پایه نظریه فیلیپ هامون
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1. مقدمه

نشانه شناســی دانشــی اســت کــه نشــانه های یــک نظــام زبانــی یــا غیرزبانــی را تحلیــل می کنــد 
و از قــرن بیســتم گســترش یافتــه  و بــر پایــه دالّ، مدلــول و دلالــت اســتوار اســت. شــالودۀ ایــن 
ــاندرس  ــز س ــی و چارل ــناس سوئیس ــور 1)1857- 1913(، زبان ش ــان دو سوس ــش را فردین دان
ــا نهادند)عیاشــی، 1429ق: 33(. پایه هــای  ــی بن پیــرس2 )1839- 1914( فیلســوف آمریکای
ــه  ــای اولی ــم رویکرده ــراث مه ــخصیّت، می ــای ش ــخصیّت و »کارکرده ــی ش ــش نشانه شناس دان
ســاخت گرایی و صورت گرایــی بوده اســت؛ کاری کــه بــا پژوهــش پــراپ 3 دربــارۀ قصه هــای 
ــاوانا، 1382:  ــتون و س ــترش داد)اس ــی را گس ــرد روش نشانه شناس ــد و کارب ــاز ش ــه آغ عامیان
50(. ادبیــات عامــه در واقــع بــا نشانه شناســی ادبــی شــخصیّت پیونــدی دیرینــه دارد و توانســته 
اســت بــه رمــز و نشــانه های ایــن گونــه ادبــی دســت یابــد و آن را وســعت بخشــد. فیلیــپ هامــون4 
نشانه شــناس فرانســوی از موفق تریــن نظریه پــردازان نشانه شناســی اســت کــه بــر اســاس 
ــایی  ــه شناس ــف ب ــه( و توصی ــرد بازیگران ــاری )کارک ــاری و رفت ــای گفت ــام، کنش ه ــای ن مؤلفه ه

شــخصیّت پرداختــه اســت. 

اهمیّــت شــعر کــودک و نوجــوان در دوره معاصــر روز بــه روز بیشــتر شــده و شــاعران، نویســندگان، 
ــازان  ــان آینده س ــودکان و نوجوان ــد. ک ــدان می پردازن ــتر ب ــی بیش ــی و تربیت ــان فرهنگ کارشناس
جامعــه بشــری هســتند و ضــرورت آمــوزش و تربیــت آنــان بــر اســاس فرهنــگ پویــای اســلامی و 
انتقــال آموزه هــای آن بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس شــده  و آثــار ارزنــده بســیاری دربــارۀ 
ــات کــودک و نوجــوان در جهــان فراهــم آمــده  کــه بیانگــر نقــش مهــم و  ــگاه و اهمیــت ادبی جای
سرنوشت ســاز این گونــۀ ادبــی اســت؛ امّــا در طلیعــه شــعر آیینــی ادبیــات فارســی کــه بــه قــرون 
ســوم و چهــارم بــاز می گــردد تــا امــروز در ســاحت ادبیــات کــودک و نوجــوان، چنــدان بــه ایــن گونه 
ادب آیینــی کــودک و نوجــوان پرداختــه نشــده  اســت. اگــر چــه برخــی معتقدنــد، نمونه های شــعر 
تعلیمــی در ادبیــات فارســی نشــانگر توجــه شــاعران بــه کــودکان و نوجوانــان بوده اســت. البتّــه در 
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ایــن گونــه ادبــی بــا اشــعاری روبه رو هســتیم که ســراینده آن مشــخص نیســت و بخشــی از ایــن آثار 
بــه نواحــی مختلفــی از کشــور مربــوط اســت که عنصــر زبان، لهجــه و دیگــر ویژگی هــای منطقه ای 
باعــث گردیــده در گــروه آثــار فرهنــگ و ادب عامــه )فولکلوریــک( طبقه بنــدی  شود)شرف شــاهی، 

.)5 :1394

شــخصیّت از عناصــر کلیــدی در شــعر و داســتان اســت و شــعر کــودک بــه اقتضــای پیامــی کــه 
ــخصیّت ها  ــه، ش ــعرهای کودکان ــرد. در ش ــره می ب ــخصیّت ها به ــد، از ش ــه می ده ــودک ارائ ــه ک ب
ــی، پیامــی اســت کــه توســط آن هــا  ــب توجــه کــودک مطــرح می شــوند و هــدف اصل ــرای جل ب
بــه مخاطــب منتقــل خواهــد شــد)محمدی رفیــع، 1384: 56(. یکــی از اهــداف مهــمّ و عمیــق 
ادبیــات کــودک در ایــران بعــد از انقــلاب اســلامی، بیــان مســائل دینــی و مذهبــی اســت. »تفکــر و 
اندیشــه در جهــت اعتقــاد بــه باورهــای ایدئولوژیــک و بــه ویــژه مذهبی یکــی از محورهای اساســی 
در شــکل گیری اندیشــۀ خــاص در شــعر کــودک و نوجــوان در کشــور ایــران است«)ســیدرضایی و 
حســنی، 1390: 80(. گونه هــای شــخصیّت بــرای بشــریّت بــه  طــور عــام و گــروه ســنی کــودکان 
بــه  طــور ویــژه نقشــی بســزا داشــته و الگویــی ارزشــمند هســتند. شــخصیّت مذهبــی از گونه هــای 
شــخصیّتی اســت که نقشــی مهــم در تربیت فــردی و اجتماعــی کــودکان دارد؛ چنانکــه ارزش ها و 
خواســته های خانــواده و جامعــه از طریــق شــخصیّت های الگویــی بــه کــودکان منتقــل می شــود.

ســیمای شــخصیّتی و ویژگی هــای زندگانــی اهــل بیــت b کــه آنــان را از دیگران ممتــاز می کند، 
شایســتگی رهبــری جامعــه و حــقّ تعلیــم و تربیــت آنــان اســت؛ چنانکــه امــام رضــا g بــر علــوم، 
ــرای کــودکان اســت.  ــی ســازنده ب معــارف، کرامــات و ... اشــراف کامــل داشــته و همــواره الگوی
داســتان زندگــی امــام رضــا g، هجــرت از مدینــه بــه ایــران، ضمانــت آهــو، مناظــره بــا بــزرگان 
ــی  ــای ادب ــش گونه ه ــث پیدای ــرت باع ــات و ... حض ــلامی، کرام ــر اس ــان غی ــول ادی ــل و فح قبای
ماننــد قصّه هــا و ســروده های کودکانــه شــده   اســت. حضــور امــام رضــا g در ایــران و نقــش مؤثــر 
حضــرت در زندگــی مــردم عامــی باعــث گردیــده کــه ادبیــات شــفاهی ایــن مــرز و بــوم نیــز متأثــر از 
آن باشــد، چنانکــه ایــن تأثیــر در ادب عامــه کــودک و نوجــوان، بــه  ویــژه ترانه هــای کودکانــه دیــده 
ــری  ــای بی نظی ــرا داوری از مجموعه ه ــن« زه ــن و واچی ــروده های »هاچی ــه س ــود. مجموع می ش
اســت کــه توصیــف بخشــی از ویژگی هــای شــخصیّتی امــام رضــا g و حــرم مطهــر در آن آمــده 
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و شــاعر صفــات امــام رضــا g را چــون جــود، مهربانــی، لطــف همگانــی، شــفاعت، کرامــت و ... 
گاهــی بــا اســتفاده از نشــانه ها و گاهــی مســتقیم و گاهــی غیــر مســتقیم در ترانه هــای هاچیــن و 
واچیــن آورده  اســت. ایــن پژوهــش شــخصیّت امــام رضــا g را در ترانه هــای کودکانــه هاچیــن و 
واچیــن زهــرا داوری در چارچــوب نظریــه فیلیــپ هامــون بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی بررســی 
ــوی  ــک الگ ــایی ی ــودکان را در شناس ــی ک ــای ذهن ــه دغدغه ه ــه داوری چگون ــرده ک ــل ک و تحلی
متعالــی پاســخ داده و ایــن امــر بــا توجّــه بــه کنش هــای رفتــاری و گفتــاری شــخصیّت امــام رضــا 

g چطــور تبلــور یافتــه  اســت.

ترانه هــای کودکانــه چنــان بخشــی از ادبیــات شــفاهی نقشــی اساســی در تربیــت فکــری و رشــد 
ــول  ــه اص ــخصیّتی از زاوی ــای ش ــه الگوه ــودکان دارد، چنانک ــالان و ک ــی خردس ــردی و اجتماع ف
روان شناســی کــودک از مؤلفه هایــی اســت کــه در ادبیــات شــفاهی بــا زبانــی و بیانــی مــورد پســند 
کــودکان و خردســالان توصیــف شــده  اســت. بنابرایــن، ویژگی هــای ایــن الگوهــای شــخصیّتی 
ــودکان  ــالان و ک ــنی خردس ــروه س ــه گ ــبی ب ــح و مناس ــا درک صحی ــانه های آن ه ــت نش و دریاف
می دهــد و موجــب رشــد فکــری و تربیتــی آن هــا خواهــد شــد. بــر ایــن اســاس، پژوهش پیــش روی 
مهــمّ و ضــروری اســت، چــون شــاعر عشــق و محبــت امــام رضــا g را بــا اســتفاده از ترانه هــای 
ــی  ــف الگوی ــا توصی ــش را ب ــدف ترانه های ــرده و ه ــه ک ــودکان نهادین ــالان و ک ــه در خردس کودکان

مناســب معطــوف بــه تربیــت مخاطــب کــرده  اســت.

پژوهش هایــی در متــون مقــدّس و ادبــی بــا تکیــه بــر نظریــه فلیــپ هامــون )نشانه شناســی ادبــی 
 h شــخصیّت( انجــام شــده کــه عبــارت اســت از: »ســاختار نشــانه ای شــخصیّت حضــرت مریــم
در قــرآن کریــم« از طاهری نیــا و حیــدری )1393( کــه رمــزگان متــن، نام شناســی، توصیف هــا، 
ــم h را در قــرآن کریــم بررســی و تحلیــل کــرده و نشــان  کنــش گفتــاری و رفتــاری حضــرت مری
داده  اســت، شــخصیّت حضــرت مریــم h عامــل لطافــت و انعطاف پذیــری بــرای مخاطــب اســت. 
»نشانه شناســی ادبــی شــخصیّت فرعــون در قرآن کریــم« از عامــری و دیگران )1395(، شــخصیّت 
ــی از  ــش آگاه ــتاورد پژوه ــه دس ــرده ک ــی ک ــون بررس ــپ هام ــه فیلی ــاس نظری ــر اس ــون را ب فرع
شــخصیّت فرعــون و هم ســویی وی بــا کارکــرد داســتانی و نیــز دریافــت شــناخت و درک عمیــق این 
شــخصیّت اســت. »نشانه شناســی شــخصیّت« از الیــن اســتون و جــرج ســاوانا )1382( کــه انــواع 
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شــخصیّت را در تئاتــر بــر اســاس نظریــه نشانه شناســی ادبــی تحلیــل کــرده و به تحلیل شــخصیّت 
و ویژگی هــای آن از نظــر دالّ و مدلــول در آثــار برتــر جهــان پرداختــه  اســت. »نشانه شناســی ادبــی 
ــر  ــان را ب ــم« از حیــدری )1391( کــه نشانه شناســی شــخصیّت زن ــان در قــرآن کری شــخصیّت زن

اســاس نظریــه فیلیــپ هامــون در قــرآن کریــم بررســی و تحلیــل کــرده  اســت.

2. بحث و تحلیل

2-1. نشانه و نشانه شناسی شخصیّت 

ــای دال2ّ و  ــق مقوله ه ــور آن را از طری ــان دو سوس ــه فردین ــت ک ــت اس ــای علام ــه معن ــانه1 ب نش
مدلــول3 توضیــح می دهــد. وی عقیــده دارد کــه »ترکیــب مفهــوم و صــورت آوایــی مجموعــه ای بــه 
نــام نشــانه را بــه وجــود مــی آورد. مفهــوم، معنــی یــا مدلــول و صــورت آوایــی، لفــظ یــا دالّ نامیــده 
ــن  ــه در مت ــد ک ــت می کن ــی دلال ــای غایب ــر معن ــانه ب ــن، 1380: 26(. نش ــود«)دینه س می ش
حضــور نــدارد و یــک چیــز دیگــر بــه وســیله آن معرفــی می شــود. هــر چنــد گاهــی هیــچ ارتبــاط 
ــی،  ــای وضع ــاس قرارداده ــر اس ــه ب ــر جامع ــا در ه ــدارد؛ امّ ــود ن ــا وج ــظ و معن ــن لف ــی بی معنای
ــارز نشــانه، صراحــت نداشــتن  ــه ویژگی هــای ب هــر لفــظ نشــان  دهنــده معنایــی اســت. از جمل
و غیــر مســتقیم بــودن آن اســت؛ یعنــی صــورت کلام در نشانه شناســی مــد نظــر نیســت، بلکــه 
مفهومــی فــرا واژگانــی را بایــد کاویــد و ایــن امــر از رازهــای پیچیدگــی دانــش نشانه شناســی اســت. 
بــر ایــن اســاس، نظریه پــردازان، مبحــث دالّ و مدلــول و ارتبــاط ایــن دو را مطــرح کرده انــد، اگــر 
ــند)طاهری نیا  ــته باش ــر دالّ نداش ــی ب ــت واضح ــتقیم، دلال ــور مس ــه ط ــا ب ــی مدلول ه ــه گاه چ
کــه هــر  نشــان می دهــد  نشانه شــناختی شــخصیّت  47(. مطالعــات  و حیــدری، 1393: 
شــخصیّتی، صورتــی از یــک شــخص بشــری یــا غیــر بشــری بــا ویژگی هــای چنــد وجهــی اســت 
و پژوهشــگر در دنیــای نشــانه ها، تمــام عناصــر بیرونــی و روانــی شــخصیّت، نــام، نــوع پوشــش، 

1. signe
2. signifier
3. Signified



88

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

کارکــرد، نســبت اجتماعــی، فرهنگــی و ایدئولوژیــک را بررســی می کنــد؛ چنانکــه شــبکۀ ارتباطی 
ــه نشانه شناســی شــخصیّت  ــام و ســن ب ــق ن ــز مطالعــه می کنــد و از طری بیــن شــخصیّت ها را نی

می پردازد)عامــری و دیگــران، 1395: 147(. 

فیلیــپ هامــون، نشانه شــناس فرانســوی، شــخصیّت را عنصــر نشــانه ای دانســته و مبانــی نظری 
ــناختی و  ــی نشانه ش ــخصیّت را مفهوم ــت. وی ش ــرده  اس ــن ک ــخصیّت را تبیی ــی ش نشانه شناس
مجموعــه ای منســجم از رفتارهــا و ویژگی هــا می دانــد و در شــرایطی بــه نشانه شناســی شــخصیّت 
می پــردازد  کــه اشــراف کاملــی بــه متــن داشــته و نشــانه ها را شناســایی کــرده  اســت. بنابرایــن، وی 
شــخصیّت های متــن را در مقابــل همدیگــر قــرار می دهــد و بیــن آن هــا ارتبــاط برقــرار می کنــد تا از 
ایــن طریــق بــه هویّــت شــخصیّت پــی ببــرد. هامــون، شــخصیّت را نشــانه ای می دانــد کــه از دالّ و 
مدلــول تشــکیل می شــود. چنانکــه می گویــد: »شــخصیّت، مجموعــه ای هماهنــگ از نظام هــای 
ــت«)هامون،  ــن اس ــش مت ــرو خوان ــت وی در گ ــه هوی ــردن ب ــه پی ب ــت ک ــده  اس ــزی ش برنامه ری
ــر )دالّ(  ــه نقــل از طاهــری نیــا(. نشانه شناســی ادبــی یافتــن مناســبت میــان تصوی 1990: 2 ب
و تصــور )مدلــول( اســت و هدفــش در نهایــت کشــف مناســبتی اســت میــان آنچــه نویســنده ارائــه 
و خواننــده فهمیــده یــا تأویــل کرده اســت)احمدی، 1375، ج1 : 6(؛ یعنــی نشانه شناســی 
ادبــی بــا بررســی مناســبت های مذکــور و کشــف ارتبــاط میــان آن هــا می کوشــد تــا بــه معانــی و 
مفاهیمــی ورای ایــن مناســبت ها دســت یابــد، اگرچــه نشــانه های زبانــی معنــی قاموســی لفــظ 

مــد نظــر اســت)طاهری نیا و حیــدری، 1393: 48(.

2-2. الگوی فیلیپ هامون

فیلیــپ هامــون نشانه شناســی ادبی شــخصیّت را در ســه ســاحت بررســی کــرده  که عبارت اســت 
از: شــخصیّت بــه مثابــه دالّ، شــخصیّت بــه مثابــه مدلــول و ســطوح تحلیــل شــخصیّت)عامری و 
دیگــران، 1395: 148(. شــخصیّت بــه مثابــه دالّ بــر نــام تأکیــد دارد و نــام در شــخصیّت بــه مثابــه 
دالّ از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ اســم خــاص )علــم( بــه عقیــده هامــون دالّ اصلــی در 
شــخصیّت اســت، چــون اســم خــاص ویژگی ها و پایه های نشــانه ای شــخصیّت را آشــکار می ســازد. 
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همچنیــن فیلیــپ هامــون شــخصیّت دالّ را عــلاوه بــر اســم خــاص )علــم( از طریق ضمیــر و تأکید 
بــر بعــد بلاغــی آن بررســی کــرده  اســت، چنانکــه ضمیــر در تکوین و تشــکیل شــخصیّت داســتان، 
ــز  ــث تمای ــتان باع ــاص در داس ــم خ ــد. اس ــا می کن ــم( ایف ــاص )عل ــم خ ــر از اس ــی ضعیف ت نقش
روشــن شــخصیّت ها از یکدیگــر می شــود و نیــز اســامی خــاص در بعــد بلاغــی بــرای اشــاره، رمــز 
و هنجارشــکنی اســتفاده خواهــد شــد)همان، 1395: 149(. بــه  طــور کلــی می تــوان ویژگی هــا 
ــخصیّت  ــی ش ــی ادب ــاس نشانه شناس ــر اس ــا g ب ــام رض ــد ام ــخصیّت را مانن ــک ش ــات ی و صف
بررســی کــرد و لایه هــای عمیــق درونــی وی را شــناخت و مجموعــه رفتارهایــش را چنــان الگــو و 

سرمشــق بــه کار گرفــت.

ــه  ــح  داده و ب ــای آن توضی ــا و کارکرده ــان ویژگی ه ــق بی ــول را از طری ــخصیّت مدل ــون ش هام
ــت  ــیت، اصلیّ ــخصیّت )جنس ــای ش ــات و کارکرده ــف. صف ــت: ال ــرده  اس ــیم ک ــته تقس ــه دس س
ــک،  ــت از: یافتن کم ــارت اس ــه عب ــش گانه ک ــای ش ــروت و کارکرده ــی، ث ــی، جهان بین جغرافیای
ســپردن امــور بــه دیگــران، عقــد پیمــان، دســت یافتن بــه اطلاعــات، یافتــن آنچــه مــورد نیــاز اســت 
ــخصیّت ها)همان،  ــدی ش ــر، ج. طبقه بن ــا یکدیگ ــخصیت ها ب ــاط ش ــق، ب. ارتب ــی موف و رویاروی
ــر  ــخصیّت ها و ب ــور ش ــزان حض ــردد و می ــی ت ــدف بررس ــا ه ــون ب ــن هام 1395: 148(. همچنی
اســاس معیارهــای کمــی و کیفــی یــک تقســیم بندی ارائــه می دهــد تــا بــه میــزان تراکــم، تواتــر و 
تکــرار شــخصیّت ها پــی ببــرد. شــخصیّت در ایــن تقســیم بندی طبق عناویــن صفت واحــد، صفت 
مکــرّر، احتمــال واحــد، احتمــال مکــرر، کنــش واحــد و کنــش مکــرر بررســی می گردد)حمــداوی، 
ــه مدلــول از طریــق کارکردهــا و صفت هایــی بررســی  ــه مثاب 2015: 62(. بنابرایــن، شــخصیّت ب

شــده  اســت کــه در داســتان از آن هــا برخــوردار اســت.

2-3. معرفی زهرا داوری و ترانه های »هاچین و واچین« 

ــر  ــا اث ــال 1395 ب ــه س ــت ک ــاعرانی  اس ــوردی از ش ــوان بجن ــودک و نوج ــاعر ک ــرا داوری، ش زه
»هاچیــن و واچیــن« در جشــنوارۀ تولیــد کتــاب رضــوی کــودک و نوجــوان حائــز رتبه نخســت شــد. 
از عناویــن ادبــی او می تــوان نامــزدی هشــتمین جشــنواره بین المللــی شــعر فجــر بخــش کــودک 
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ســال 93 و 94، برگزیــده کتــاب ســال ناشــران ایــران، برگزیــده جشــنواره سراســری کتــاب ســال 
ــد:  ــرد. ایشــان می گوی ــام ب ــده جشــنواره ملــی ادبیــات کــودک شــیراز را ن ــاع مقــدس و برگزی دف
»ســال ها همســایه امــام رضــا g بــودم و ارتبــاط قلبــی خاصــی بــا ایشــان داشــتم، حرف هایــی 
ــر در  ــته تحری ــه رش ــودآگاه ب ــه ناخ ــد ک ــن بوده ان ــود م ــای خ ــعرهایم زده ام درد دل ه ــه در ش ک
ــرای  ــه کوششــی. تصمیــم گرفتــم مجموعــه ای ب ــد ن می آمدنــد و خیلی هایشــان جوششــی بودن
خردســالان کار کنــم، چــون مجموعــه رضــوی در رده ســنی خردســال کمتــر دیــده بــودم یــا شــاید 
ندیــده بــودم. ترانه هــای ایــن مجموعــه بــا عباراتــی مثــل »هاچیــن و واچیــن«، »ادوده و مــدوده«، 
ــر و  ــا ریتمیک ت ــده اند ت ــاز ش ــا آغ ــا هیچانه ه ــت ب ــل« و در حقیق ــل مت ــک«، »ات ــی تتل ــک ت »اتل

ــند)داوری، 1395: 1(.  ــادتر باش ش

ــه  ــاه ترانه هــای عامیان ــا اســتفاده از وزن تنــد و کوت ــه را ب زهــرا داوری مضامیــن فانتــزی کودکان
و اســتفاده از نام آواهــا در مجموعــه شــعری »هاچیــن و واچیــن« بیــان کــرده و عناصــر اقلیمــی 
ــن  ــت. ای ــروده  اس ــودک س ــگاه ک ــه ن ــوی را از زاوی ــق رض ــه عش ــدس و بارق ــهد مق ــرزمین مش س
مجموعــه شــامل 18 ســروده اســت کــه غالبــاً در یــک وزن و در قالــب مثنــوی ســروده شــده و بــه 
دلیــل اســتفاده از اوزان مشــهور در ترانه ســرایی و بازی هــای کودکانــه بــه  آســانی در ذهــن نقــش 
بســته و بــر زبــان کــودکان جــاری خواهــد شــد. نــگاه بــه فرهنــگ عامــه از ویژگی هــای آشــکار و 
مؤثــر ترانه هــای »هاچیــن و واچیــن« زهــرا داوری اســت؛ چنانکــه عوامــل و عناصــری چــون پیونــد 
فعالیّت هــای روزانــه ماننــد قالی بافــی و ارتبــاط معنــوی بــا درگاه شــخصیّت های الگویــی و مثالــی، 
واژگان مهرآمیــز اتباعــی ماننــد الســون و ولســون بــرای بازگویــی قصّه هــا و شــعرهای کودکانــه و نیز 
کاربــرد و کارکــرد واژه هــای عامیانــه و زبــان محــاوره ماننــد »آقــا« بــرای شــخصیّت مثالــی امــام رضا 
ــش  ــون/ نخ ــه مامان ج ــون/ قالی باف ــون و ولس ــت: »الس ــاختاری آن اس ــای س g از ویژگی ه
ــا«)داوری،  ــه آق ــده ب ــه می ــردا/ هدی ــه ف ــوم ش ــی تم ــه/ وقت ــاش می باف ــی باه ــه/ قال کلاف کلاف
ــه ســیمای  ــژه ب 1395: 8(. چنانکــه دیــده می شــود، مشــخصۀ اصلــی ایــن مصرع هــا توجــه وی
امــام رضــا g اســت کــه چنــان الگویــی متعالــی بــرای کــودکان معرفــی شــده  اســت. این جســتار 
شــخصیّت امــام رضــا g را کــه نشــانه و رمــزی بــرای کــودکان اســت، در ســروده های داوری بــر 

اســاس الگــوی هامــون تحلیــل کــرده  اســت.
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2-4. ساختار نشانه ای شخصیّت امام رضا g در هاچین و واچین

زهــرا داوری بــا بهره گیــری از آنچــه ســیره و ســیمای امــام رضــا g را تشــکیل می دهــد، 
ــا زبانــی  ــه بــوده و عشــق و عاطفــه دو جانبــه حضــرت و کــودکان را ب آفریننــده ترانه هــای کودکان
هنــری و مــورد پســند کــودکان ســروده  اســت. کاربــرد ترکیب هــای اتباعــی ماننــد انــوره و منــوره از 
ویژگی هــای زبانــی ادب شــفاهی اســت کــه بافــت متنــی را بــرای یادگیــری کــودک صمیمــی کرده 
و نیــز اســتفاده از ضمایــر پرسشــی راهــی مناســب بــرای پیونــد فکــر کــودک بــا ســیمای امــام رضــا 
g اســت؛ چنانکــه در ایــن رویکــرد ویژگی هایــی چــون مهربانــی، عظمــت و کرامــت امــام رضــا 
g بــرای کــودک آشــکار می شــود: »انــوره و منــوره/ امــام رضــا چــه جــوره؟/ بــزرگ و مهربونــه/ 

جــاش تــوی آســمونه/ خــواب نــداره، بیــداره/ خیلــی هوامــو داره)داوری، 1395: 4(.

داوری بــا زبانــی کودکانــه و مــورد پســند عامــه، عاطفــه والا و نــگاه مهربانانــه امــام رضــا g را در 
ترانه هایــش ســروده و بــه مخاطــب نشــان داده و از اعتقــادات عامــه ماننــد نوشــتن نامــه بهــره بــرده 
و ایــن امــر نشــانه امیــدواری اســت کــه شــاعر بــا بیانــی هنــری و شــاعرانه در حــدود ذهــن و زبــان 
کــودکان ســروده  اســت. شــاعر ســعی کــرده  اســت کــه شــخصیت مهربــان و صاحــب کرامــت امــام 
رضــا g را بــه کــودک بشناســاند؛ در واقــع یــک کــودک بــا شــنیدن لحــن و کلامــی صمیمــی »آی 
تشــتی تشــتی تشــتی« می دانــد کــه امــام رضــا g بــه همــگان لطــف و کــرم خواهــد داشــت: 
»اون می خونــه زود زود« و نیــز: »آی تشــتی تشــتی تشــتی/ تــو نامــه چــی نوشــتی؟/ بنــدازش اون 

و این جــا/ تــوی ضریــح آقــا/ هــر چــی کــه تــو نامــه بــود/ اون می خونــه زود زود«)همــان: 13(.

2-4-1. شخصیّت امام رضا g به مثابه دالّ در هاچین و واچین

حاکمیّــت معنــوی امــام رضــا g بــر دل انســان های شــیفته، ســلوک دینــی، منــش شــخصی، 
فقهــی، دینــی و سیاســی در حــل مشــکلات جامعــه اســلامی ویژگــی یگانه ای اســت. حضــور امام 
رضــا g از بــدو ورود بــه ایــران و بــارگاه مقدّســش در ایــن ســرزمین اســباب خیــر و برکــت و منشــأ 
خیــرات و مبــرات بــوده و هســت. بــارگاه ملکوتــی امــام g محــل نــزول ملائــک مقرب الهی اســت 
و در برخــی روایــات ثــواب زیــارت حضــرت برابــر بــا 70 حــج شــمرده شــده  اســت)بابلی، 1388: 
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150( و نشانه شناســی شــخصیّت از مباحــث مهــم در الگــوی هامــون اســت. 

 g 2-4-1-1. نام شناسی شخصیّت امام رضا

نــام در نام شناســی شــخصیّت بــه مثابــه دالّ اهمیّــت بســزایی دارد و »نام شناســی علمــی 
ــردازد.  ــا می پ ــی نام ه ــوری و معنای ــورت ص ــه یابی در ص ــل و ریش ــی، تحلی ــه بررس ــه ب ــت ک اس
ــن رشــته، امــروزه یکــی از شــاخه های فرعــی زبان شناســی محســوب می شــود. از زمان هــای  ای
ــد و رابطــه  ــه ریشــه یابی نام هــا و در پــی ایجــاد پیون قدیــم، محققــان و نویســندگان، علاقه منــد ب
ــاص  ــم خ ــی »اس ــد. از طرف ــدی، 1389: 14( بوده ان ــر اسمی«)اس ــذ غی ــا مأخ ــم ها ب ــان اس می
ــد؛  ــته باش ــود داش ــی اش وج ــرون از مشــخصه های معنای ــخصیّت، بی ــه ش ــود ک ــث می ش باع
مشــخصه هایی کــه مجموعــۀ آن هــا، کل شــخصیّت را می ســازد. خواننــده بــه کمــک اســم خــاص 
بــه هســتی شــخصیّت داســتان دســت پیــدا می کنــد. مشــخصّه های معنایــی شــخصیّت، تنهــا 
ــام مبــارک  ــه معنــا می رســد«)اخوت، 1371: 165(. ن ســرآغاز راه اوســت، جــاده ای اســت کــه ب
امــام رضــا g، بــه قــول همــگان »علــی« اســت و ایشــان در میــان اهــل بیــت g ســومین کســی 
اســت کــه پــس از امــام علــی g و امــام ســجاد g »علــی« نامیــده شــده  اســت. رضــا در لغــت به 
معنــای خشــنودی و ضــد ســخط اســت و بــه معنــای اختیــار کــردن نیــز آمــده  اســت و اصــل ایــن 
مــاده بــه موافقــت میــل آدمــی به آنچــه بــا آن مواجه اســت، دلالــت دارد)راغــب اصفهانــی، 1387، 
ج 2: 80(. کلمــه رضــا در اصطــلاح عبــارت اســت از تــرک اعتــراض بــر مقــدرات الهیّــه در باطــن و 
ظاهــر، قــولًا و فعــلًا بــه گونــه ای کــه بنــده مقامی بیشــتر از آنچــه خــدا آن را قــرار داده  اســت، طلب 
نکنــد کــه ایــن خــود بالاتریــن درجه  تکامــل اســت؛ زیــرا تکامــل دارای درجاتــی اســت؛ اوّل: صبر، 
دوّم: تنزیــه خداونــد، ســوّم: ســپاس و ســتایش پــروردگار، چهــارم: رضــا بــه قضــای الهی)نراقــی، 
1371: 612(. در نــام مبــارک امــام رضــا g گفته انــد: »کنیــه اش ابوالحســن و القابــش رضــا، 
صابــر، رضــیّ و وفــیّ اســت کــه مشــهورترین آن هــا رضــا می باشــد«)عطائی، 1392: 14( و لقــب 
رضــا را پیامبــر اکــرم n بــه علــی بــن موســی g داده  اســت)همان: 16(. امــام جــواد g در 
ــورد  ــی )= م ــرا مرض ــت: »زی ــوده  اس ــد، فرم ــا نامیده ان ــما را رض ــدر ش ــرا پ ــه چ ــوالی ک ــواب س ج
رضایــت( خــدا در آســمان و مرضــی رســول خدا و ائمــه او در زمیــن بود«)ابــن بابویــه، 1378، ج 2: 
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320( و نیــز پرســیده می شــود، مگــر باقــی پــدران شــما مرضــی خــدا و رســول نبودنــد؟ کــه امــام 
g می فرمایــد: »چــرا، امّــا فقــط پــدرم بــود که مرضــی موافقــان و مخالفــان قــرار گرفت«)همان(. 
داوری لقب هــای امــام رضــا g را در کنش هــای گفتــاری، رفتــاری و صفاتــی آورده کــه بــا معانــی 
ــرت  ــام حض ــانه ن ــتفاده از نش ــه اس ــی دارد، چنانک ــش هم خوان ــا g در ترانه های ــام رض واژه ام
ــادی  ــنودی و ش ــب خش ــاعر جل ــدف ش ــه ه ــی دارد ک ــودک در پ ــرای ک ــاط را ب ــنودی و نش خش
امــام g اســت: »اتلــک، تــی تلــک/ چــی خریــدم؟ یــه بادبــادک/ کاشــکی بــره تــوی هــوا/ رو 
گنبــد امــام رضــا/ دعــا کنــه بــرای مــن/ بوســش کنــه بــه جــای مــن«)داوری، 1395: 6(. رضــا در 
ترانه هــای داوری بیشــتر بــرای تکریــم و بزرگداشــت آمــده و نوعــی توســل و اتــکا بــه منبــع لایــزال 
را بــه تصویــر کشــیده  اســت: دویــدم و دویــدم/ یــه دونــه خونــه دیــدم/ ســاعت و نقــاره داشــت/ 
ــود)داوری، 1395: 4( کــه  ــه امــام رضــا ب ــود/ خون ــو حوضــا فــواره داشــت/ گنبــدش از طــلا ب ت
نشــانه های »نقــاره« و »گنبــد طــلا« پیــش از ذکــر لقــب »رضــا« ذهــن مخاطــب را بــرای دریافــت 
هــدف شــاعر آمــاده می کنــد. شــاعر بــا اســتفاده از نشــانه هایی ماننــد: شــلوغی حــرم امــام رضــا 
g محبوبــی ایشــان را در ترانه هایــش توصیــف کرده اســت: »چــه روزی می شــه؟ فــردا/ ســرش 
شــلوغه آقــا«)داوری، 1395: 12( و »آقــا« برنامــی بــرای امــام رضــا g اســت کــه داوری بــدان 
اشــاره کــرده و بــا آن آرامــش و اطمینــان قلبــی بــه کــودک می دهــد، چنانکــه لحن و بیــان صمیمی 
و گــرم شــاعر احساســات کودکانــه را در ایــن اشــعار بــه  خوبــی آشــکار کــرده و حــس درونــی کــودک 
را در ایــن الگوســازی نشــان دهــد کــه بــا تمــام وجــود بــه الگــوی خویــش اتــکا کــرده  اســت: »پوتی 
پوتــی پوتــی، پنبــه/ مــی رم حــرم چارشــنبه/ چــه روزی می شــه؟ فــردا/ ســرش شــلوغه آقا/ شــلوغ 

واســه چــی می شــه؟/ روز زیارتــی شــه«)همان: 12(. 

همچنیــن لفــظ »آقــا« نشــانه ای بــرای بیــان توجــه و مهربانــی حضــرت اســت کــه بــار عاطفــی و 
اجتماعــی دارد و نشــانه خاســتگاه فکــری شــاعر اســت کــه کــودک را بــه مذهــب و شــخصیّت امــام 
g نزدیــک می کنــد. در واقــع کــودک احســاس و شــادی درونــی خویــش را از زیــارت امــام g بــا 
اســتفاده از نشــانه هایی چــون »کفش هــای جدیــد«، »نشــان دادن بــه آقــا« تبییــن کــرده  اســت: 
»دیلیــم، دلــوم، دلامــه/ کفشــای نــو بــه پامــه/ کفشــای مــن جدیــده/ بابــام بــرام خریــده/ مــی رم 
حــرم بــا اونــا/ نشــون مــی دم بــه آقــا«)داوری، 1395: 12(. واژه رضــا بــا مهربانــی همــراه اســت که 
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اگــر محبــت حاصــل شــود، رضایــت هــم حاصــل می آیــد و چــون رضــا متعلــق بــه محبــوب اســت، 
ایــن محبــت بــه رضــای الهــی از قضــا و قــدر می انجامــد، زیــرا دوســت بــرای دوســت جــز خیــر 
نمی خواهد)هیئــت، 1390 :535(. بــر ایــن اســاس مهربانــی و محبــت بــا لفــظ و نــام مبــارک امام 
رضــا g همــدوش اســت کــه داوری احساســات کــودک را بــا اســتفاده از آن برانگیختــه و جایــگاه 
امــام g را در قلــب کــودک پایــدار کــرده  اســت: انــوره و منــوره/ امــام رضــا چــه جــوره/ بــزرگ و 

مهربونــه)داوری، 1395: 4(.

2-4-1-2. جایگاه نحوی و بلاغی نام امام رضا g در هاچین و واچین

ــی در اشــعار داوری دارد کــه ترکیــب  ــام امــام رضــا g کاربردهــای نحــوی و بلاغــی گوناگون ن
»امــام رضــا« بــا بســامد 5 بــار نقــش مضاف الیهــی دارد: »کاشــکی بــره تــوی هــوا/ رو گنبــد امــام 
رضا«)همــان: 6(. واژه آقــا بــدل از امــام رضــا g بــا بســامد 7 بــار تکــرار شــده و آوردن نــام و برنــام 
امــام رضــا g نشــانۀ تأثیــر حضــور حضــرت چنــان یــک نمــاد عینــی از صفــات بشــری در ذهــن 

کــودک اســت: »روشــن شــدن چراغــا/ مــا رو می بینــه آقا«)همــان: 10(.

ــاً و  ــام امــام رضــا g از فعــل رَضِــیَ: رُضــاً و رِضًــا و رُضًــی و رِضًــی و رُضْوان ــام و برن بعــد بلاغــی ن
رِضْوانــاً و مَرْضَــاةً )رضــو( عنــهُ و علیــهِ: از او راضــی شــد. ایــن واژه ضــد ) سَــخَطَ ( اســت؛ »رَضِــیَ اللّــهُ 
عــن فُــلان و رُضِــیَ عنــهُ؛ خداونــد از وی راضــی و خوشــنود اســت. در واقــع در اشــعار داوری بیشــتر 
رضایــت و خشــنودی امــام g مطــرح اســت، چــون شــاعر بــا اســتفاده از احساســات پــاک کودکانه 
در پــی یافتــن رضایــت و خشــنودی امــام g اســت: »نخــش کلاف کلافــه/ قالــی باهــاش می بافه/ 
وقتــی تمــوم شــه فــردا/ هدیه میده بــه آقا«)همــان: 8(. بنابرایــن، کنش گفتــاری و رفتاری امــام رضا 
g بیانگــر شــخصیّت بی نظیــر آن حضــرت بــرای انســان و بــه ویــژه کــودکان  اســت. کنش هایــی 
کــه گویــای ســخاوت، کرامــت، دیانــت، رحمــت، عطوفــت، بصیــرت و آگاهــی اســت و مجموعــه این 
عوامــل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم می توانــد پــرورش  دهنــدۀ یــک ذهــن مطلــوب گــردد. بــه طــور 
کلــی نشانه شناســی ادبــی شــخصیّت باعــث شــناخته شــدن ریشــه های عمیــق یــک شــخصیّت 
می گــردد و ایــن امــر زمانــی محقــق می شــود کــه صفــات رضــوی و کارکردهــای آن بتوانــد بــه خوبــی 

پــرده از اســرارش بــردارد و همــگان بــا دیــدی بــاز از آن بهــره گیرنــد.
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2-4-2. شخصیّت امام رضا g به مثابه مدلول در »هاچین و واچین«

شــخصیّت و ویژگی هــای آن نقشــی حیاتــی در ترانه هــای کودکانــه بــا هــدف رشــد کــودک ایفــا 
ــری از  ــا بهره گی ــوان را ب ــودک و نوج ــی ک ــری و تربیت ــد فک ــه رش ــه داوری زمین ــد؛ چنانک می کن
شــخصیّت امــام رضــا g در صفــات و نشــانه هایی ماننــد بخشــش، فــداکاری، محبــت، کرامــت و 
شــفاعت فراهــم کــرده و توانســته  اســت، احساســات لطیــف کودکــی را بــا زبانی نــرم و زیبــا در ادب 
شــفاهی نشــان دهــد؛ همچنیــن وی اثرپذیــری تربیتــی اخلاقی کــودک را از ســیره و ســیمای امام 

رضــا g بــه تصویــر کشــیده و الگــوی مطلوبــی ارائــه داده  اســت.

g 2-4-2-1. بخشش امام رضا

داوری بخشــش و مهربانــی امــام رضــا g را بــا زبانــی کودکانــه ســروده کــه رویکــردی خداباورانــه 
در ایــن عاطفــه رضــوی دارد. »نیکــی و بخشــش امــام g بــرای ایــن نیســت کــه دوســتی دیگــران 
را بــه دســت آورد و آنــان را بــه جانــب خــود بکشــاند، بلکــه بــه اعتبــار این اســت کــه کرم و بخشــش، 
خویــی پســندیده اســت کــه انســان را بــه پــروردگارش نزدیــک می ســازد«)فضل الله، 1379: 68(. 
شــاعر بخشــش امــام g را در واژگانــی گــرم و عامیانــه چــون »خیلــی هوامــو داره«، »جــاش تــوی 
آســمونه« سروده اســت: »انــوره و منــوره/ امــام رضــا چــه جــوره؟/ بــزرگ و مهربونــه/ جــاش تــوی 
آســمونه/ خــواب نــداره، بیــداره/ خیلــی هــوام و داره«)داوری، 1395: 4(. بــر ایــن اســاس، شــاعر 
ســیمای غیــر قابــل وصــف امــام رضــا g را بــا ایــن هــدف کــه دریافــت حقیقــت اوصــاف رضــوی 
ــه فهــم  ــا ذهــن خــود را ب ــاز تــلاش خواهیــم کــرد ت ــا حســب نی ــل درک نیســت، امّ ــا قاب ــرای م ب
اوصافــش نزدیــک کنیــم، در پرسشــی هنری مطرح کــرده  اســت. داوری ذهــن کودک و نوجــوان را 
درگیــر پرســش از شــخصیّت حضــرت کــرده و بلافاصلــه در پی پاســخ بــه ذهــن آمــاده وی برمی آید 
و بــه وی پاســخ می دهــد کــه حضــرت جایگاهــی متعالــی دارد؛ مهربــان اســت، پیوســته بیــدار و 
بهره منــد از علــم لدنــی و آن ســری اســت و مراقــب و حامــی مســتحکمی بــرای کــودکان اســت. بــر 
ایــن اســاس، شــاعر حضــور مــداوم امــام رضــا g را در نشــانه های »بیــداری« و »هــوای کســی را 

داشــتن« بــرای کــودکان باورپذیــر کــرده  اســت.
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کــودکان احســاس دلتنگــی را از روی علاقــه مفــرط بــه دیگــران درک می کننــد؛ چنانکــه شــاعر 
دلتنگی هــای وی را بــا بهره گیــری از نشــانه گنبــد طلایــی حضــرت کــه خانــه مألــوف قلب هــای 
ــرده و در  ــح ک ــب تصری ــرای مخاط ــه ب ــان عام ــا زب ــت، ب ــان اس ــره از کار آن ــایش گ ــقان و گش عاش
ترانه هایــش بــه تصویــر کشــیده  اســت. چــون امــام رضــا g منشــأ خیــرات و واســطه روزی کائنات 
نــزد خداونــد اســت، داوری تــلاش کــرده، ذهــن کــودک را بــا پرسشــی ترغیــب کنــد تــا پاســخ را 
ــا دوری از امــام رضــا g مرتبــط  ــد. شــاعر دلتنگــی کــودک را ب ــا ذکاوت بیشــتری از وی دریاب ب
ــخنان  ــر س ــت تأثی ــودک را تح ــد ک ــا بتوان ــده ت ــش برگزی ــه را در ترانه های ــی عامیان ــد و لحن می دان
خویــش قــرار دهــد: »دوو دوو افــن دوو/ امــام رضــا خونــه ش کــو؟/ خونــه ش تــوی مشــهده/ پشــت 
بومــش گنبــده/ وقتــی دلــم تنــگ می شــه/ مــی رم خونــه ش همیشــه«)همان: 5( و ویژگی هــای 

امــام رضــا g را بدیــن هــدف برشــمرده  اســت.

بخشــش امــام رضــا g بــه عنــوان یــک نشــانه بــرای الگوگیــری کودک آمــده  و شــاعر این نشــانه 
را بــا عملکــرد »دارم دو تــا گوشــواره« نمایــش داده کــه نشــان دهنــدۀ تمــام دارایــی یــک کــودک 
اســت. داوری تــلاش می کنــد اثرپذیــری کــودک را از الگــوی ســیمای امــام رضــا g بــا اســتفاده 
ــری از  ــه نمایــش بگــذارد. الگوپذی ــا« ب ــح آق ــوی ضری ــردا/ ت ــو ف ــدازم اون از الفاظــی ماننــد »می ن
شــخصیّت امــام g و صفــت بخشــش و کرامــت ایشــان ذهــن کــودک را درگیــر کــرده  اســت: اقاره 
و مقــاره/ دارم دو تــا گوشــواره/ گوشــواره هام قشــنگه/ نگینــش آبــی رنگــه/ مــی نــدازم اونــو فــردا/ 
تــوی ضریــح آقــا)داوری، 1395: 8(. لطــف همگانــی امــام رضــا g و رحمــت عام حضــرت دیگر 
ــان عامــه بیــان کــرده  اســت: »روشــن شــدن چراغــا/ مــا رو  ــا زب صفتــی اســت کــه شــاعر آن را ب

می بینــه آقا«)همــان: 10(. ایــن نشــانۀ لطــف و عاطفــه عمومــی حضــرت اســت.

g 2-4-2-2. سنت نامه نگاری با امام رضا

بــاور عامیانــه یــک پدیــدۀ روحــی- اجتماعــی اســت کــه معلــول زندگــی آدمــی و عکس العمــل 
ــه  ــی آن گاه ک ــت. آدم ــون وی اس ــرارآمیز پیرام ــط اس ــت و محی ــا طبیع ــدال ب ــه و ج وی در مقابل
ــی از  ــرای رهای ــد، ب ــاده بیاب ــای خارق الع ــوادث و پدیده ه ــن ح ــی بی ــۀ منطق ــت رابط نمی توانس
ــی،  ــش دهد)الهام ــا را کاه ــب مصیبت ه ــن ترتی ــا بدی ــت ت ــا می پرداخ ــر اوراد و نجواه ــه ذک آن ب
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1385: 104(. ســنت نامــه نوشــتن و شــرح احــوال بــه یکــی از شــخصیّت های مذهبــی امــروزه 
 g توجــه بســیاری از مــردم را بــه خویــش جلــب کــرده  اســت. نامه نــگاری بــه محضــر امــام رضــا
بــرای یاری جســتن و ســازندگی روحــی و معنــوی اســت. درخواســتی کــه قلبــی، لفظــی یــا کتبــی 
و راهــی بــرای ارتبــاط بــا حضــرت اســت کــه بیشــتر در گرفتاری هــا و بیــان حاجــات کاربــرد دارد و 
نشــانه ای از لطــف امــام g بــه عنــوان محــرم اســرار مــردم اســت. شــاعر از نشــانه های »هــر چــی 
 n کــه تــو نامــه بــود« و »اون می خونــه زود زود«، بهــره بــرده و صفــت عالــم و آگاه بــودن آل محمــد
را کــه ویژگــی برجســته ســیمای امــام رضــا g اســت، در شــعرش آورده تــا مخاطــب )کــودک و 
نوجــوان( آمادگــی دریافــت و فهــم ایــن ویژگــی رضــوی را داشــته  باشــد؛ در واقــع شــاعر با اســتفاده 
از نشــانه کــردن ایــن بــاور عامیانــه توانســته اســت ذهــن کــودک را متوجــه شــخصیتی صاحــب 
کرامــت کنــد کــه از راز دل هــا آگاه اســت: تــو نامــه چــی نوشــتی؟/ بنــدازش اون و این جــا/ تــوی 

ضریــح آقــا/ هــر چــی کــه تــو نامــه بــود/ اون می خونــه زود زود«)همــان: 13(. 

2-4-3. تحلیل کنش های گفتاری و رفتاری امام رضا g در »هاچین و واچین«

یکــی از اهــداف آفریننــدگان ادب کــودک و نوجــوان، معرفــی الگویــی مناســب از شــخصیّت های 
ــودکان و  ــناخت ک ــرای ش ــاعرانه ب ــای ش ــد از جذابیت ه ــر و بهره من ــان هن ــا زب ــی ب ــی و مل دین
نوجوانــان از منش هــای اخلاقــی، کنش هــای رفتــاری، راه و روش صحیــح زندگــی، اندیشــه 
ــی  ــی و روح ــای ذهن ــی از ویژگی ه ــنین کودک ــان در س ــودکان و نوجوان ــون ک ــت، چ ــر اس و تفکّ
ــن فضــای ذهنــی  ــان اســت و ای ــژواک اندیشــه های ســاده آن محــدودی بهره منــد هســتند کــه پ
آمادگــی بیشــتری بــرای یادگیــری آموزه هــای تعلیمــی دارد)فضل اللــه، 1379: 135(. بنابرایــن، 
کنش هــای گفتــاری و رفتــاری و ســیمای عملــی و حکمــت اخلاقــی امــام رضــا g همواره منشــأ 
زلالــی بــرای کــودکان بــوده کــه در »هاچیــن و واچیــن« زهــرا داوری تبلــور یافتــه  اســت و می تــوان 
شــناختی درســت و دقیــق از شــخصیّت حضــرت بــا اســتفاده از نشانه شــناختی شــخصیّت و نیــز 

ــه  دســت آورد. واقعیّــت داســتان های رضــوی در هاچیــن و واچیــن ب
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2-4-3-1. کنش گفتاری

کنش هــای گفتــاری هماننــد یــک روش قــراردادی بــرای بیــان و تحقــق نیّت هاســت و فیلســوفان 
ــان، بازنمایــی جهــان اســت؛ یعنــی نشــان دهــد کــه  ــر ایــن باورنــد کــه یکــی از کاربردهــای زب ب
چــه هســت و چــه نیســت. بــر ایــن اســاس، شــناخت و معرفــی حقیقــت مفهــوم مرکــزی فلســفۀ 
زبــان اســت و در چنیــن مــواردی، گفتــن برابــر بــا کنــش اســت، چــون گوینــده بــا بــر زبــان آوردن 
ــودک  ــرّر ک ــای مک ــن، گفت وگوه ــی، 1391: 63(. بنابرای ــام می دهد)زرقان ــه کاری انج ــر جمل ه
ــای داوری  ــرت در ترانه ه ــه حض ــبت ب ــه نس ــاک کودکان ــات پ ــان احساس ــا g و بی ــام رض ــا ام ب
نشــانۀ شــخصیّت متعالــی و وارســته ای اســت کــه کــودک چنــان الگویــی ارزشــمند بــرای رشــد 
ــا  ــام رض ــا ام ــودک ب ــی ک ــای ذهن ــع گفت وگوه ــت. در واق ــده اس ــود برگزی ــی خ ــی و مذهب تربیت
ــام g را در  ــش ام ــا نق ــن گفت وگوه ــودک در ای ــه ک ــت ک ــاری وی اس ــش گفت ــر کن g بیانگ
ــن  ــای م ــون »کفش ه ــانه هایی چ ــا نش ــاعر ب ــد. ش ــر نمی دان ــش بی تأثی ــای خوی تصمیم گیری ه
جدیــده«، »نشــون مــی دم بــه آقــا« ســعی داشــته الگوگیــری کــودک را از یــک شــخصیت مهربان و 
حامــی بــه تصویــر کشــد: کفشــای مــن جدیــده/ بابــام بــرام خریــده/ مــی رم حــرم بــا اونــا/ نشــون 

ــا)داوری، 1395: 12(. ــه آق ــی دم ب م

گاهــی افــراد بــرای تحقــق آرزوهــا و حاجــات خــود نــذری می دهنــد و نــذری یــک نشــانه دینــی 
اســت کــه در ترانه هــای داوری نشــانه هدیــه و پیشــکش بــه یــک شــخصیّت مقــدّس اســت، چــون 
ــر خویشــتن واجــب کــردن اســت کــه نقــدی  ــا کاری ب ــه معنــی عهــد و پیمــان و چیــزی ی ــذر ب ن
یــا جنســی بــه نیّــت حاجــت روا شــدن بــه زاهــدی یــا ســیّدی یــا بــه تربــت کســی از اولیــا و ائمــه 
پیشــکش می کنند)دهخــدا، 1377، 19805( و یکــی از نمودهــای عینــی نــذر در فرهنــگ عامــه، 
ــردن  ــذر ک ــردن »ن ــانه ک ــا نش ــه داوری ب ــت ک ــا g اس ــام رض ــارک ام ــتان مب ــه آس ــردن ب ــذر ک ن
بعبعــی« یــک رســم کهــن را بیــان می کنــد کــه کــودک بــا تکیــه بــر اعتقــاد فطــری مذهبــی خــود 
بعبعــی را نــذر امــام رضــا g کــرده و بــا شــیرین زبانی خواســتار جلــب محبــت حضــرت اســت: 
»هلیلــه و ملیلــه/ ببعــی کجاســت؟ طویلــه/ چــاق شــده، دنبــه داره/ شــکم قلنبــه داره/ بهــش 

ــی«)داوری، 1395: 10(. ــام رضای ــذر ام ــی!/ ن ــم: حنای می گ
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هنــگام طلــب حاجــت، بســتن چیــزی بــه ضریــح امــام معصــوم h را دخیــل بســتن گوینــد کــه 
مــراد همــان توســل بــه امــام g بــرای شــفاعت اســت تــا خداونــد حاجــت خواهنــده را بــرآورده 
ســازد. شــکل های دخیــل بســتن در باورهــای عامــه متفــاوت اســت و بــه آداب و رســوم هــر قــوم و 
عاطفــه فــردی آن هــا بســتگی دارد. وقتــی صحــن عتیــق )انقــلاب( در دورۀ صفویــه بــا طرح شــیخ 
بهایــی ســاخته شــد، ملامحســن فیــض کاشــانی حکیــم، فیلســوف، عــارف و شــاعر پیشــنهاد 
داد، بــرای کســانی کــه بــه هــر دلیــل نمی تواننــد وارد حــرم شــوند، کنــار ضریــح فضایــی طراحــی 
شــود کــه بتواننــد در نزدیک تریــن فاصلــه از ضریــح بایســتند و ضریــح امــام رضــا g را ببیننــد و 
زیارت نامــه بخواننــد. بنابرایــن در محلــی کــه مشــرف بــه ضریــح مطهــر بــود، پنجرهــای فــولادی 
نصــب شــد کــه از آن پــس بــه »پنجــره فــولاد« معــروف شــد)جعفریان، 1370: 123(، پنجــره ای 
کــه نمــاد کرامــت و نشــانه بــاز کــردن گره هــای بســتۀ زندگــی زائــران اســت و عامــۀ مــردم بــه آن 

ــد. ــل می بندن دخی

ماجــرای پنجــره فــولاد و دخیــل بســتن بــه ضریــح امــام رضــا g نشــانه ای از کنــش گفتــاری 
اســت. ایــن نشــانه از آموزه هــای دینــی و مذهبــی در شــریعت اســلامی و مذهــب شــیعه نشــانه 
توســل بــه معصومیــن bاســت کــه داوری پنجــره فــولاد را کــه نشــانه حاجت روایــی نیازمنــدان 
اســت، در ترانه هــای خــود آورده و بــر اســاس ایــن بــاور، ذهــن کــودک را بــا تکیــه بــر نشــانه های 
»پنجــره فــولاد قشــنگ« و »گاهــی بهــش واســه شــفا/ طنــاب می بنــدن آدمــا« بــه حاجــت گرفتــن 
ــنگ/  ــولاد قش ــره ف ــگ/ پنج ــک، الاکلن ــک، دول ــت: »ال ــرده  اس ــوف ک ــوی معط ــت رض از کرام
ــه/ گاهــی بهــش واســه شــفا/ طنــاب می بنــدن  ــوی گلابــش عالی ــه/ ب ــی ی ــح، طلای مثــل ضری

آدمــا«)داوری، 1395: 11(.

نقــاره نواختــن از قدیــم در آســتان مقــدس امــام رضــا g معمــول بــوده  اســت، امــا اینکــه از چــه 
زمانــی آغــاز شــده و بــه صــورت یــك ســنّت درآمــده، موضــوع دیگــری اســت. نقــاره نوعــی نشــانه و 
گفت وگــوی امــام g بــا زائــران اســت کــه آنــان را بــه کرامــت دینــی و مذهبــی رهنمــون می ســازد: 
»اقــاره و مقــاره/ بــاز صــدای نقــاره/ کاشــکی بــرم اون بــالا/ کنــار اون خادمــا/ وقــت اذان زود زود/ 
بگــم: دودود دودود دود«)همــان: 9(. واژه هــای »اقــاره و مقــاره« زمینــه گفتــن »نقــاره« و شــنیدن 
صــدای آن را فراهــم کــرده و نشــانه های »صــدای نقــاره« بیــداری و آگاهی بخشــی، »بــرم اون بــالا« 
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نشــانه عروج طلبــی، »کنــار خادمــا« نشــانه تواضــع عزتمنــد، وقــت اذان نشــانه گزینــش بهتریــن 
ــلاش  ــاره و ت ــدای نق ــه ص ــت ک ــی اس ــای روح و »دودود دودود دود« نام آواهای ــرای صف ــی ب زمان

دوبــاره بــرای نصایــح حضــرت را در گــوش تداعــی می کنــد.

زیــارت از مناســک مذهبــی و دینــی اســت. »اگــر حتّــی یــک روایــت در فضیلت زیــارت معصومان 
bصــادر نشــده  بــود، ادب در برابــر آنــان، مومنــان را وامی داشــت تــا بــه زیــارت حــرم مطهرشــان 
مشــرّف شــوند و افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود از دریای معنویــت بی بدیــل و ناپیداکرانه 
ــر شــاداب  ــه آن ارواح بلنــد و بی نظی ــا نزدیــک ســاختن ب آن هــا جرعه هــا نوشــند و روح خــود را ب
سازند«)حســینی، 1386: 20(. معنــای عــام زیــارت »ســفر بــه اماکــن مقــدس بــه قصــد کســب 
فضیلــت معنــوی، اســتغفار یــا شــکرگزاری«)برنز، 1385: 42( اســت. بــاوری نمادیــن کــه داوری 
تــلاش کــرده خوشــحالی یــک کــودک را از زیــارت در نشــانه ای از کنــش گفتــاری توصیــف کنــد: 
»پوتــی پوتــی پوتــی، پنبــه/ مــی رم حــرم چهارشــنبه/ چــه روزی می شــه؟ فــردا/ ســرش شــلوغه 
ــانه های  ــاعر نش ــه«)داوری، 1395: 12(. ش ــی ش ــه؟/ روز زیارت ــی می ش ــه چ ــلوغ واس ــا/ ش آق
ــودک  ــاط ک ــادی و نش ــه ش ــا، عاطف ــک واژه ه ــد در یکای ــه بتوان ــان آورده ک ــارت را چن ــاری زی گفت
را مطــرح کنــد تــا ســیمای حضــرت را بــا ایــن حــسّ شــادی در ذهــن مخاطــب )کــودک( جــای 
ــودک  ــرای ک ــعرش ب ــن ش ــان نمادی ــری از زب ــا بهره گی ــا g را ب ــام رض ــیمای ام ــد. داوری س ده
تشــنه معرفــت چنــان زیبــا ســروده  اســت کــه کــودک و نوجــوان بــا ویژگی هــای رحمانــی و انســانی 

حضــرت پیونــدی عمیــق برقــرار ســازد.

2-4-3-2. کنش های رفتاری

بــر رویکــرد  کنش هــای رفتــاری یــک شــخصیّت می توانــد از عناصــر برجســته اثرگــذار 
ــا  ــودک را ب ــاری ک ــای رفت ــه داوری کنش ه ــد؛ چنانک ــت باش ــعر و روای ــتان، ش ــکل گیری داس ش
ــه خــود  ــه و پرشــور در ترانه هــای کودکان ــا زبانــی عامیان اثرپذیــری از شــخصیت امــام رضــا g ب
اغلــب بــا پرسشــی آورده و ســپس خــود بــه آن پاســخ داده  اســت.  محبــت و بخشــش امــام رضــا 
g از مشــخصه های اصلــی آن حضــرت اســت کــه شــاعر آن را از زبــان کــودک  ســروده و چنــان 
ــه  ــب آن را ب ــی آورده و مخاط ــی بلاغ ــا بیان ــان ب ــودکان و نوجوان ــالان، ک ــرای بزرگ س ــمبلی ب س
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عنــوان الگویــی برجســته پذیرفتــه  اســت. شــاعر مهربانــی و اجابــت دعــای امــام رضــا g را بــا 
ــر نشــانه های »نامــه نوشــتن« و پاســخ گرفتــن زائــران در ترانه هایــش ســروده  اســت کــه  تأکیــد ب
ــه  ــی ک ــر چ ــد: ه ــد می کن ــش تأکی ــف بی کران ــر لط ــرده و ب ــن ک ــرت را تبیی ــاری حض ــش رفت کن
ــواره/  ــا گوش ــاره/ دارم دو ت ــاره و مق ــز: اق ــان: 13( و نی ــه زود زود)هم ــود/ اون می خون ــه ب ــو نام ت
گوشــواره هام قشــنگه/ نگینــش آبــی رنگــه/ می نــدازم اون و فــردا/ تــوی ضریــح آقا)همــان: 8(. 

ــرای داشــتن زندگــی  وجــود مبــارک امــام رضــا g پرخیــر و برکــت اســت و زوج هــای جــوان ب
خــوب، مراســم عقــد خویــش و زندگــی مشــترک خــود را در بــارگاه مقــدّس رضــوی برگــزار می کنند 
ــوش   ــون/ خ ــون و ولس ــت: »الس ــده  اس ــود دی ــن خ ــگاه ریزبی ــه ن ــرد را در زاوی ــن رویک و داوری ای
بــه حــال خواهرجــون/ عروســی کــرده این جــا/ پیــش ضریــح آقــا/ منــم مــث خواهــرم/ عــروس 
ــو حرم«)همــان: 15(. رویکــرد نشانه معناشناســی نشــانه های ایــن مصرع هــا گواهــی  می شــم ت
بــر مهربانــی حضــرت در پذیــرش مهمانــان و پذیرایــی از آنــان بــا رایحــه روح نــواز مهربانی اســت که 
کــودک در آرزوی دریافــت آن اســت و مایــل اســت کــه جشــن عروســی اش را در جــوار بــارگاه رضوی 

بگیــرد تــا خوشــبخت و ســعادت مند شــود.

3. نتیجه گیری 

ــرای کــودکان اســت و الگــوی هامــون کــه دارای  ــی ب شــخصیّت امــام رضــا g الگویــی متعال
مؤلفه هــای ماننــد: نــام، توصیف هــا، کنش هــای رفتــاری )کارکــرد بازیگرانــه( و کنش هــای 
گفتــاری اســت، نشانه شناســی ادبــی شــخصیّت را مطــرح کــرده تــا ســیمای شــخصیّت را 
ــه و ســیره و  ــی تبییــن کنــد. پژوهــش پیــش روی از الگــوی هامــون بهــره گرفت در گونه هــای ادب
 g ــا ــام رض ــخصیّت ام ــت؛ ش ــده  اس ــرا داوری کاوی ــای زه ــا g را در ترانه ه ــام رض ــیمای ام س
از دو جهــت دالّ و مدلــول بــا تکیــه بــر الگــوی هامــون در ترانه هــای داوری بررســی شــده  اســت؛ 
چنانکــه صفــات امــام رضــا g از جهــت دالّ یعنــی نام شناســی نشــانۀ هم گامــی نــام حضــرت بــا 
شــخصیّت والای ایشــان و هماهنــگ بــا عشــق، شــفاعت، کرامــت، محبــت و رضایت اســت و عمق 

شــخصیّت مهربانــش بــا شناســاندن نــام و برنامــش بــرای کــودکان تبییــن شــده  اســت. 
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ــانۀ  ــه، نش ــا g وام گرفت ــام رض ــخصیت ام ــودک از ش ــه ک ــاری ک ــاری و رفت ــای گفت کنش ه
ــا رو  ــون: »م ــوی داوری  چ ــای رض ــی در ترانه ه ــانه های الگوی ــت و نش ــی وی اس ــات درون احساس
می بینــه آقــا«، »نشــون مــی دم بــه آقــا« و ... نشــانۀ عشــق خالصانــه کــودک بــه الگــوی بخشــش 
ــته   ــوی توانس ــه رض ــای کودکان ــتفاده از ترانه ه ــا اس ــت. داوری ب ــش اس ــت خوی ــب کرام و صاح
اســت، شــخصیّت والای امــام g را بــا زبانــی صمیمــی معرفــی کنــد؛ چنانکــه کنــش رفتــاری و 
گفتــاری امــام رضــا g از زاویــه مدلــول مبیّــن شــخصیّت حضــرت اســت؛ یعنــی کنــش رفتــاری 
حضــرت شــخصیّت رئــوف، دلســوز و نیــز کرامــت و شــفاعت ایشــان را توصیــف می کنــد. بنابرایــن، 
مهم تریــن دســتاورد نشانه شناســی شــخصیّت امــام رضــا g در ترانه هــای زهــرا داوری شــناخت 
بصیــرت عمیــق حضــرت چنــان الگویــی متعالــی در رشــد شــخصیّت دینــی و تربیتــی کــودکان 
اســت. شــاعر ســاحت های اخلاقــی و گفتــاری مناســبی را بــا اســتفاده از کنش هــای رفتــاری و 
گفتــاری شــخصیّت امــام رضــا g بــرای کــودک مهیــا کــرده تــا کــودک بــا اســتفاده از ایــن الگوی 

مطلــوب بــه تربیــت اخلاقــی و مذهبــی برســد.
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مقاله پژوهشی

دریافت: 1399/5/15  پذیرش: 1399/8/14
رابعه هراتی1، علیرضا محمودنیا2،اکبر صالحی3 ، سوسن کشاورز4

چکیده 

ــی انســان و اســاس تربیــت رســمی و عمومــی  ــواده فراهم کننــدۀ موجبــات رشــد و تعال تربیــت در خان
اســت. از ایــن  رو هــدف از انجــام ایــن پژوهــش، بررســی رویکردهــای تربیــت فرزنــد در خانــواده از منظــر 
ســیرۀ امــام  رضــاg اســت. مقالــۀ حاضــر بــه  روش توصیفــی  تحلیلــی، بــا هــدف درکــی دقیــق از احادیث 
و روایــات و ســیرۀ امــام  رضــاg دربــارۀ تربیــت فرزنــد در خانــواده انجــام شــده اســت. بــه ایــن منظــور از 
ــواده  ــد در خان ــه بحــث تربیــت فرزن احادیــث، روایــات و تئوری هایــی کــه دلالت هــا و اشــارات مســتقیم ب
داشــته و بــه صــورت ضمنــی و تلویحــی مرتبــط بــا ســیرۀ نظــری و عملــی امــام  رضــاg بــوده، اســتفاده 
ــده  ــت آم ــای به دس ــی از مقوله ه ــی برخ ــی و علم ــی، اجتماع ــت دین ــرد تربی ــه رویک ــت. در س ــده اس ش
ــه جامعــه و  عبارتنــد از: پــرورش هویــت اجتماعی،گفت وگــو، پــرورش حــس مســئولیت پذیری نســبت ب
طبیعــت و پــرورش تفکــر انتقــادی. تجزیــه و تحلیــل امــور بــا معیارهــای صحیــح و پیوســتگی علــم و عمل، 
یکــی از شــاخصه های تفکــر انتقــادی اســت. پیشــنهاد ایــن پژوهــش، تدویــن ســندی معطــوف بــه تربیــت 
ــت نقــش  ــی و دول ــواده قابلیــت اجرای ــرای خان ــن ســند ب ــدگاه اســلام اســت. ای ــواده از دی ــد در خان فرزن

نظارتــی و حمایتــی دارد.
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مقدمه 

تربیــت فرزنــد در خانــواده از دو منظــر قابــل  بیــان اســت؛ اول خانــواده کــه رکــن اساســی تربیــت 
اســت و فــرد در دوران اولیــۀ زندگــی خــود کــه شــخصیت او در حــال شــکل گیری اســت، بــه  صــورت 
غیررســمی از خانــواده بیشــترین تأثیــر را می پذیــرد. دوم اینکــه زمانــی کــه فــرد وارد نهادهای تربیتی 
ماننــد مدرســه می شــود، بــاز هــم خانــواده در تربیــت او نقــش دارد و کامل کننــدۀ تربیــت مدرســه ای 
اوســت. پیشــرفت جامعــه در گــرو ســرمایه گذاری در تربیــت و بــه  ویــژه تربیــت در دوره هــای آغازیــن 
ــادی و  ــکلات اقتص ــاز مش ــه، زمینه س ــی جامع ــکلات فرهنگ ــیاری از مش ــرا بس ــت؛ زی ــی اس زندگ
بهداشــتی و سیاســی اســت. بــرای نمونــه کســی که نحــوۀ اســتفادۀ صحیــح از آب یــا بــرق را ندانــد، 
فرهنــگ ارتبــاط صحیــح بــا طبیعــت را نــدارد وکســی که فرهنــگ اســتفادۀ صحیــح از تکنولــوژی 
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــد ش ــه خواه ــکلاتی در جامع ــاز مش ــردی زمینه س ــن ف ــد، چنی ــته باش را نداش
متخصصــان تعلیــم  و تربیــت ریشــۀ بســیاری از ناهنجاری هــای رفتــاری را در دوران کودکــی فــرد و در 
بســتر خانــواده جســت وجو می کننــد. در اکثــر مواقــع، بحران هــای اجتماعــی تابعــی از بحران هــای 
تربیــت خانوادگــی اســت. در حالــی  کــه پارادایــم پیچیدگــی، جهــان هســتی را پیچیــده، شــبکه ای، 
بی پایــان، پویــا و در حــال تغییــر و تحــول مســتمر می دانــد، مبانــی هستی شــناختی یــک پارادایــم 
علمــی نیــز تأثیــر مهمی بــر تدویــن نظریه هــا در حیطــۀ آن پارادایــم دارد. در ایــن پارادایــم پیچیدگی، 
از یــک ســو نیازمنــد شناســایی مؤلفه هــای هستی شــناختی ایــن پارادایــم و از ســوی دیگر، مســتلزم 
ــۀ یــک سیســتم  ــواده به مثاب ــۀ نظامــی پیچیــده هســتیم. خان تلقــی نظــام تعلیــم  و تربیــت به مثاب
پیچیــده، عــلاوه بــر روابــط درون سیســتمی، دارای روابط برون سیســتمی با محیط خــود و نظام های 
دیگــر، ماننــد نهادهــای اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی اســت. عــلاوه بــر ایــن روابــط کــه می توان 
آن را بــا عنــوان »کنشــگران انســانی«، یعنــی روابطــی از نــوع انسان- انســان، گنجاند، نظــام پیچیدۀ 
تربیــت حــاوی روابطــی از نــوع دیگــر و بــا کنشــگران نامتجانــس، ماننــد روابطــی از نوع انسان -اشــیا 
یــا روابطــی از نــوع اشیا-اشــیا نیــز اســت. گفتنــی اســت منظــور از رابطــۀ انسان-اشــیا، رابطــه میــان 
فــرد بــا وســایل الکترونیــک، مانند رایانۀ شــخصی و ســایر وســایل دیجیتال اســت و رابطۀ اشیا-اشــیا 
همچــون رابطــۀ رایانه هــا در ایجــاد فضــای مجــازی و اینترنــت اســت. در ایــن پیچیدگــی، خانــواده و 

به ویــژه والدیــن، بــه دانــش و بینــش لازم دربــارۀ چگونگــی تربیــت نیــاز دارنــد. 



107
تربیت فرزند در خانواده از منظر سیرۀ امام  رضا g      )هراتی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

تربیــت صحیــح در خانــواده گامــی مؤثــر در اصــلاح نابســامانی های جامعــه اســت و موجبــات 
رشــد و تعالــی انســان ها را فراهــم می کنــد. بــرای حــل مســائل تربیــت در خانــواده، ورود بــه حــوزۀ 
ــای  ــا پیچیدگی ه ــدرن ب ــای م ــرا در دنی ــت؛ زی ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــث تربیت ــناختی در مباح ش
روزافــزون، توانایــی بــرای اصــلاح جامعــه، منــوط به تعلیــم  و تربیت صحیــح در خانــواده خواهد بود 
و هرگونــه رفتــار انفعالــی خانــواده در ایــن زمینــه، افــراد خانــواده و بــه  ویــژه کــودکان و نوجوانــان را 
بــه  ســوی ضلالــت و گمراهــی ســوق می دهــد. در نظــام تربیت  اســلامی، خانــواده محلی مناســب 
بــرای عرضــۀ بایدهــا و نبایدهــای مبتنــی بــر ارزش هــای اســلامی و ملــی محســوب می شــود. ایــن 
ارزش هــا ملهــم از آموزه هــای قــرآن کریــم و برگرفتــه از نقــش معنــوی، اســوه ای،  هدایتــی و تربیتی 
پیامبــر اکــرمn و امامــان معصــومb اســت. از جملــه ســیرۀ امــام رضــاg در خانــواده و تربیــت 
فرزنــد، جلــوه ای از تحقــق مراتــب حیــات طیبــه و زمینه ســاز شــکل گیری هویــت انســانی اســت.

»در الگــوی هدف گــذاری برنامــۀ درســی و تربیتــی ملــی، ســاحت های تربیــت در چهــار 
ــا خلــق خــدا و ســایر انســان ها  ــد متعــال، رابطــه ب ــا خداون ــا خویشــتن، رابطــه ب عرصــۀ رابطــه ب
ــن  ــدا تبیی ــا خ ــه ب ــت رابط ــا محوری ــته و ب ــورت به هم پیوس ــه  ص ــت ب ــت و طبیع ــا خلق ــه ب و رابط
شــده اســت«)برنامۀ درســی ملــی جمهــوری اســلامی ایــران، 1391: 1۵(. از یــک منظــر »فــرد 
ــا انســان های دیگــر کــه  ــان هم زیســتی مســالمت آمیز ب ــد در جری ــت انســانی می توان دارای هوی
ــد، تعاملــی مثبــت نشــان دهــد و در ایجــاد بســتر  از فرهنگ هــا، ملــل و اقــوام و نژادهــای دیگرن
مســاعد بــرای حیــات عالــی بشــری بکوشــد. توجــه به ایــن جنبــه از هویت، امــکان توســعه و تعالی 
ارزش هــای عالــی معنــوی انســانی را کــه مــورد تأییــد اســلام نیــز هســت، فراهــم می آورد«)مبانــی 
نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیم وتربیــت رســمی عمومــی، 1390: ۲۶۸(. از طرفــی رابطــۀ 
انســان بــا خویشــتن، خداونــد و طبیعــت و بــه  نوعــی تمــام تعامــلات انســانی در زندگــی فــرد نقش 

اساســی دارد کــه در تربیــت بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود. 

ایــن پژوهــش قصــد دارد بحــث تربیــت فرزنــد را در خانــواده از منظــر ســیرۀ امام رضاg بررســی 
کنــد، بلکــه بتوانــد اســتراتژی مشــخص و روشــنی بــرای تربیــت صحیــح فرزنــد در خانــواده اتخــاذ 

کنــد و پاســخگوی نیــاز عامــلان تربیــت قــرار گیرد.
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تعاریف

خانواده و تربیت

خانــواده بــه کوچک تریــن واحــد اجتماعــی اطــلاق می شــود کــه شــامل پــدر، مــادر و فرزنــدان 
آن هاســت)عمید، 519:1343(. »اســلام خانــواده را گروهــی می دانــد متشــکل از دو رکــن اصلــی 
زن و مــرد کــه در ســایۀ ضابطــه ای مشــروع و الهــی در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه و بــر اثــر آن پیونــد، 
دارای شــخصیت اجتماعــی، حقوقــی، معنــوی و مدنــی شــده اند. اســاس روابــط انســان را نــکاح 
ــر اســاس آن رابطــۀ زوجیــت مشــروع  ــی اســت کــه ب ــا پیمان ــکاح، عقــد ی تشــکیل می دهــد1 و ن
ــران  ــوی صاحب نظ ــده از س ــای ارائه ش ــی تعریف ه ــری، 1391: ۸(. برخ ــود«)قائمی امی می ش

علــوم اجتماعــی بــه شــرح زیــر اســت:

لــوی2: »خانــواده، واحــدی اجتماعــی اســت کــه بــر اســاس ازدواج پدیــد می آید«)ســاروخانی، 
13۷0: ۲۵۵(. دیویــس3: »خانــواده از گروهــی از اشــخاص تشــکیل می شــود کــه روابط شــان بــا 
یکدیگــر بــر پایــۀ خویشــاوندی هم خونــی اســتوار اســت« مــک آیــور4: »خانــواده گروهــی اســت 
ــی  ــدان منته ــرورش فرزن ــل و پ ــد مث ــه تولی ــه ب ــخص ک ــا و مش ــان پای ــی چن ــط جنس دارای رواب
شــود«)همان(. مــورداک5: »خانــواده گروهــی اجتماعــی اســت بــا اقامتــگاه مشــترک، همــکاری 

اقتصــادی و تولیــد مثل«)بســتان و همــکاران، 13۸۸: 4۷(.

ــی،  ــرد اجتماع ــا رویک ــی و ب ــلامی علم ــم انداز اس ــواده در چش ــادن خان ــا نه ــکل گیری و بن ش
روان شــناختی، تربیتــی و فرهنگــی پیامدهــای مثبــت فــراوان دارد. بشــر در گســترۀ تاریــخ زندگــی 
ــکون،  ــور س ــرای تبل ــون ب ــته ترین کان ــن و شایس ــن مأم ــواده، بهتری ــه خان ــت ک ــی دریاف ــه  خوب ب
اطمینــان و تحــول اوســت)پناهی،43:1398(. در قــرآن، خانــواده نخســتین کانــون رشــد و 
آرامــش بشــری اســت کــه مراقبــت از آن مســئولیتی ســنگین بــه شــمار آمــده اســت. در فرهنــگ 

1. به گفتۀ راغب اصفهانی در مفردات القرآن، نکاح در اصل برای عقد است و در اصطلاح، به معنی روابط همسری است. 
2. R.H.Lowie
3. K.Davis
4. Mac Iver
5. G.Murdock
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اســلامی، اولویــت و تقــدم خانــواده یــک اصــل بــه حســاب می آیــد و روایــات فراوانــی بــر آن دلالــت 
ــما  ــی از ش ــه یک ــدا ب ــرگاه خ ــود: »ه ــداn فرم ــول خ ــی، 1391: ۲3۶(. رس ــوادی آمل دارند)ج
خیــری عطــا کــرد، ابتــدا خــود و خانــواده اش را از آن بهره منــد سازد«1)ســیوطی، 1429ق: 73(. 
همچنیــن آن حضــرت فرمــود: در نــزد خــدای بلندمرتبــه هیــچ چیــز محبوب تــر از خانه ای نیســت 

ــق ازدواج آبادگردد)حرعاملــی، 1412ق، ج14: 30(.  ــه ای اســلامی از طری ــا زمین کــه ب

ــرای  ــان همســرانی ب در قــرآن آمــده  اســت: »و از نشــانه های او آن اســت کــه از جنــس خودت
شــما آفریــد تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد و میــان شــما و همســرانتان علاقــۀ شــدید و رحمــت 
قــرار داد؛ بــی شــك در ایــن )نعمــت الهــی( بــرای گروهــی کــه می اندیشــند نشــانه های قطعــی 
ــه اعضــای  ــواده، نســبت ب اســت«2)قرائتی، 1386، ج7: 188(. از نظــر قــرآن، سرپرســت خان
خانــواده مســئولیت دارد. در قــرآن تاکیــد شــده اســت کــه »ای مؤمنان! خــود و خانــواده خویش 
ــه زن و  ــه چگون ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــادق g در پاس ــام ص ــد«.3  ام ــه داری ــش دوزخ نگ را از آت
فرزنــد خــود را از آتــش حفــظ کنیــم؟ فرمــود: آن هــا را بــدان چــه خــدا امــر و نهــی کــرده، امــر و 
نهــی کــن. اگــر اطاعــت کردنــد، تــو ایشــان را حفــظ کــرده ای و اگــر تــو را فرمانبــرداری نکردنــد، 
آنــان گناهکارنــد و تــو آن چــه را برعهــده داشــتی انجــام داده ای)مجلســی، 1403ق، ج97: 2(. 
فرزنــدان امانــت الهــی و نعمــت و نشــانه های خــدا هســتند4 و والدیــن دربــارۀ ســلامت، رشــد، 
تعلیــم و تربیــت آنــان مســئول اند5  و در برابــر تربیــت خــوب پــاداش6 و در برابــر تربیــت بــد آنــان 

کیفــر خواهنــد دیــد.7

از تربیــت تعاریــف متعــددی شــده  اســت. هــر یــک از اندیشــمندان بــر بعــدی از تربیــت توجــه 
 نموده انــد. بــرای نمونــه »فارابــی بــر تربیــت عقلــی تاکیــد زیــادی دارد و به تبعیــت از ارســطو هدف 
تربیــت را رســیدن بــه اعتــدال می دانــد. در نظــر ابوعلی ســینا انســان موجــودی مدنــی بالطبــع 

حَدَکُمْ خیْراً فَلْیبْدَءْ بنَفسِهِ وَ أهْلِ بیْتِهِ«.
َ
عطی اللهُ أ

َ
1. »قال اِذا أ

رُونَ «)روم، 21(.  ةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِكَ لیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ زْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّ
َ
نْفُسِکُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أ

َ
2. »وَ مِنْ آیاتِهِ أ

3. »یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً«)تحریم،6(.
زْوَاجِکُمْ بَنِینَ وَحَفَدَةً. )نحل، 72(.

َ
هُ جَعَلَ لَکُمْ .......... مِنْ أ 4. وَاللَّ

نْعَامٍ وَبَنِینَ. )شعراء،133(.
َ
کُمْ بِأ مَدَّ

َ
5. أ

ا. )مریم، 55(. هِ مَرْضِیًّ کَاةِ وَکَانَ عِنْدَ رَبِّ لَاةِ وَالزَّ هْلَهُ بِالصَّ
َ
مُرُ أ

ْ
6. وَکَانَ یَأ

هْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ. )شوری، 45(. 
َ
نْفُسَهُمْ وَأ

َ
ذِینَ خَسِرُوا أ 7.  إِنَّ الْخَاسِرِینَ الَّ
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اســت و در تربیــت بایــد بــه تفاوت هــای فــرد توجــه کــرد. از نظــر غزالــی انســان مرکــب از تــن و روان 
اســت و کــودک امانتــی در اختیــار والدیــن اســت و تربیــت و پــرورش او از ابتدای ولادت بســیار مهم 
اســت«)جاهد، 1387: 126(. تعریفــی از تربیــت کــه در ایــن پژوهــش مــد نظــر اســت، عبــارت 
اســت از: »فراینــدی تعالی جویانــه، تعاملــی، تدریجــی، یکپارچــه و مبتنــی بــر نظــام معیارهــای 
اســلامی کــه بــه  منظــور هدایــت افــراد جامعــه بــه  ســوی آمادگــی بــرای تحقــق آگاهانــه و اختیاری 
مراتــب حیــات طیبــه در همــۀ ابعــاد، زمینه هــای مناســب تکویــن و تعالــی پیوســتۀ هویــت ایشــان 
ــول  ــند تح ــم می آورد«)س ــلامی فراه ــح اس ــۀ صال ــرفت جامع ــکل گیری و پیش ــتای ش را در راس

بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، 1390: 10(. 

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

 g ــا ــام  رض ــت. ام ــده اس ــد ش ــواده تأکی ــد در خان ــت فرزن ــر ارزش تربی ــلامی ب ــم اس در تعالی
داشــتن فرزنــد شایســته را از نشــانه های ســعادتمندی دانســته و فرموده انــد: اگــر خــدای 
تبــارک و تعالــی بــرای بنــده ای خیــری مقــرّر بفرمایــد، بــه او فرزنــدی شایســته و نیکــوکار عنایــت 
می نماید)طبرســی،219:1370(. رســول خــداn فرمــود: »بــه  راســتی اگــر یکــی از شــما فرزند 
خــود را تربیــت و ادب کنــد، بــرای او بهتــر اســت از تصــدق هــر روز بــه نصــف صاع«1)همــان: 222( 
و ایــن روایــت بیانگــر اهمیــت تربیــت در آن زمــان اســت. حضــرت علــی g نیز فرمود: »بخشــش 
و هدیــۀ هیــچ پــدری بــه فرزنــدش بهتــر از ادب و تربیــت پســندیده نیســت«2)همان(. پــدر و مــادر 
وســیلۀ طبیعــی بــرای به  وجودآمدن و رشــد و تربیــت  تکوینی فرزنــد و در حقیقت آنــان رب ظاهری 
فرزنــد هســتند کــه خداونــد متعــال بــا نیــرو و فعالیــت آنــان فرزنــد را بــه وجــود آورده اســت و اگــر از 
نظــر تربیــت  روحــی و معنــوی نیــز فعالیــت و نیــرو صــرف کننــد، از دو جهــت ظاهــری و معنــوی 
حــق پیــدا می کننــد. پــس پــدر و مــادر در طریــق خالقیــت و ربوبیــت الهــی قــرار گرفتــه و مظهــر 
ایــن دو صفــت پــروردگار متعــال نســبت بــه اولادنــد؛ ازایــن رو تجلیــل و حفــظ حرمــت و اطاعــت و 
خدمــت و موافقــت آنــان، هــم از نظــر الهــی و هــم از نظــر طبیعــی لازم اســت. البتــه پــدر و مــادر نیز 

قَ بِنِصْفِ صَاعٍ کُلَّ یَوْم «. نْ یَتَصَدَّ
َ
حَدُکُمْ وَلَدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أ

َ
بَ أ نْ یُؤَدِّ

َ
1. »لَ

دَبٍ حَسَنٍ«.
َ
فْضَلَ مِنْ أ

َ
2. »مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَداً نُحْلا أ
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بایــد برنامــۀ خودشــان را در مســیر تربیــت  و تعلیــم فرزنــد، بــا برنامــۀ دینــی و الهــی وفــق بدهنــد و 
فرزنــد را از خــلاف و عصیــان و دنیاپرســتی و تعلقــات مــادی، بــه  ســوی اطاعــت و بندگــی پــروردگار 
متعــال ســوق بدهنــد تــا بدیــن طریــق شــک  و تردیــد و اضطــراب خاطــر در دل هــای اولادشــان بــه 

.)31۲ :13۶0، g اطمینــان و یقیــن تبدیــل شود)منســوب بــه جعفربــن محمــد الصــادق

امام ســجاد g نیــز یکــی از انســان های شــاخصی اســت کــه حقــوق مبتنــی بــر کرامت انســانی 
ــد،  ــواده، خداون ــراد خان ــوق اف ــجاد g ، حق ــام  س ــوق ام ــالۀ حق ــت. در رس ــرده اس ــرح ک را مط
اعضــای بــدن، نفــس انســانی و اعضــای جامعــه بیــان شــده اســت. امــام  ســجاد g دربــارۀ حــق 

فرزنــد فرمــوده اســت: 

و امــا حــق  فرزنــد تــو ایــن اســت کــه بدانــی او از توســت و در پســند و ناپســند دنیــای زودگــذر، 
دنبالــه روی توســت و به درســتی کــه تــو در تربیــت نیکــو و راهنمایــی به ســوی پــروردگارش و 
یاری رســانی او در فرمان پذیــری از خداونــد نســبت بــه خویشــتن و حــق فرزنــدت پرســیده 
خواهــی شــد. پــس ]اگــر وظیفــه ات را بــه انجــام رســانی [ پــاداش گیــری و چــون ]کــم کاری کنــی [ 
بازخواســت شــوی. پــس کار فرزنــدت را چونــان کســی که کارش را در ایــن ســرای زودگــذر بــا نیکــو 
ثمــری بیارایــد، انجــام بــده و در روابــط بیــن تــو و فرزنــدت بــه  ســبب نگهــداری خــوب و ثمــر الهــی 
کــه از او گرفتــه ای، نــزد پــروردگار، عــذرت پذیرفته شــده باشد1)ابن شــعبه حرّانــی، 13۷۶: ۲۶9(. 
از دیگــر مــواردی کــه  امامــان معصــوم b بــر آن تاکیــد داشــته اند آغــاز تربیــت کــودک اســت کــه 
 gهنــگام تولــد فرزنــدش حضرت جــواد gاز زمــان انتخــاب همســر آغــاز می گــردد. امــام رضــا
ــاک  ــا آورد و پ ــه دنی در مــدح و ســتایش همســر خــود فرمــود: »مقــدس اســت مــادری کــه او را ب
ــج  و طاهــر خلــق شــده است«2)مســعودی، 1384: 216(. و در حدیثــی دیگــر فرمــود: »از تزوی
دختــر خــود بــه شــارب الخمــر اجتناب کــن، کــه اگــر بــه او زن دهــی چنــان اســت کــه دلّال زنــا 
شــده باشی«3)مجلســی، 1403ق،ج79: 142(؛ زیــرا بــر اثــر قانــون تــوارث، ویژگی هــای اخلاقی 

لَالَةِ عَلَی  دَبِ وَ الدَّ
َ
یتَهُ مِنْ حُسْنِ الْ ا وُلِّ كَ مَسْئُولٌ عَمَّ هِ وَ اَنَّ نْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّ هُ مِنْكَ وَ مُضَافٌ إِلَیْكَ فِی عَاجِلِ الدُّ نَّ

َ
ا حَقُّ وَلَدِكَ فَتَعْلَمُ أ 1. »وَ اَمَّ

نْیَا  ثَرِهِ عَلَیْهِ فِی عَاجِلِ الدُّ
َ
نِ بِحُسْنِ أ مْرِهِ عَمَلَ الْمُتَزَیِّ

َ
هِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُ عَلَی طَاعَتِهِ فِیكَ وَ فِی نَفْسِهِ فَمُثَابٌ عَلَی ذَلِكَ وَ مُعَاقَبٌ فَاعْمَلْ فِی أ رَبِّ

ه.« ةَ اِلاَّ بِاللَّ خْذِ لَهُ مِنْهُ وَ لا قُوَّ
َ
هِ فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُ بِحُسْنِ الْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ الْ رِ إِلَی رَبِّ الْمُعَذِّ

2. »قدّست  أمّ  ولدته  فلقد خلقت طاهرة مطهّرة»
نا«.  جتَهُ فکأنّما قُدْتَ إلی الزِّ جَ شارِبَ الخَمرِ ، فإن زَوَّ 3. »إیّاكَ أن تُزَوِّ
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و روانــی پــدر و مــادر در سرشــت کــودک موثــر اســت.  

ــودکان  ــرای ک ــی ب ــی تعال ــم و اساس ــیار مه ــروط بس ــی از ش ــجاد g ، یک ــام  س ــالۀ ام در رس
ــی وجــود دارد و در محیــط  و بزرگ ســالان، آزادی محیــط زندگــی اســت. در محیطــی کــه زورگوی
مرگبــار اســتبداد، قطعــاً امیــد بــه تعالــی وجود نــدارد؛ چراکــه محیــط آرام و آزاد، موجب شــکفتگی 
ــی از زور  ــکان دارد، مرب ــه ام ــا ک ــا آن ج ــلام ت ــی اس ــب تربیت ــذا در مکت ــود؛ ل ــتعدادها می ش اس

اســتفاده نمی کند)حیــدری  نراقــی، 13۸۶: ۵3۵(.

در اندیشــۀ صاحب نظــران غربــی نیــز ســخنان بســیاری دربــارۀ تربیــت دیــده می شــود. روســو1 
)1۷1۲-1۷۷۸م( کــه اندیشــه های تربیتــی خــود را در کتاب هایــی ماننــد امیــل بیــان و شــیوۀ یک 
زندگــی درســت را بــرای فرزنــد خیالــی خــود ترســیم کــرده اســت، معتقــد اســت در زندگــی پیــش 
از آموختــن هــر حرفــه، بایــد »حرفــۀ انســان بودن« را آموخــت. وی بــه ایــن نکتــه اذعــان می کنــد 
کــه می کوشــد امیــل چنــان بــار بیایــد کــه بتوانــد در کارهــای گوناگــون، وظیفــۀ خــود را چــون یک 
انســان انجــام دهــد، در موقعیت هــای گوناگــون درســت رفتــار کنــد و بتوانــد رنج هــا و خوشــی ها 
را تحمــل کنــد؛ یعنــی بــرای زندگی کــردن و خــوب زندگی کــردن آمــاده شــود. تربیــت آماده شــدن 
بــرای زندگــی اســت. البتــه خــودِ دورۀ تربیــت نیــز دوره ای از زندگانــی اســت و اهمیــت خاصــی 
دارد. ازایــن رو، هیــچ مرحلــه ای از زندگــی نبایــد فــدای مرحله های دیگــر شــود)نقیب زاده، 13۸۶: 
1۲۸(، بلکــه زندگــی بایــد بــر اســاس طبیعــت شــکل بگیــرد. از نظــر روســو، بهتریــن مربــیِ کودک 

پــدر اوســت. 

در برخــی نظریه هــا، بــا نظــر بــه تعهــد و التزامــی که بــرای تربیــت فرزنــد پیــش روی خانــواده قرار 
گرفتــه اســت، تربیــت در خانــواده بــدون شــناخت والدیــن از علــم تربیــت ممکن نیســت. در برخی 
نظریه هــا، یــک بخــش ضــروری جامعــه و مهــد و بســتر فرزنــدان بــرای رشــد، خانــواده اســت )وی 
جــو2 و همــکاران، ۲01۷م( و توســعۀ فرهنــگ آموزشــی والدیــن، یکــی از راه هــای درک خانــواده 
توســط فرزنــدان اســت و می توانــد بــه آن هــا، در تعامــل بــا فرزنــدان و پرهیــز از اشــتباه در زمینــۀ 

1. Rousseu
2. Weiju & etc
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تربیــت خانوادگــی کمــک کنــد )ونــرا و همــکاران،1 ۲01۶م(. والدیــن و معلمــان باید دربــارۀ عوامل 
مؤثــر در شــکل  دادن ســبک زندگــی فرزنــدان آگاه باشــند تــا بتواننــد شــیوه های زندگــی صحیح را 

در آن هــا شــکل دهند)تزکــی و همــکاران،2 ۲01۶م(.

یکــی از نظراتــی کــه در چنــد دهــۀ اخیــر در ایــن زمینــه مطــرح شــده، نظریــۀ مینوچیــن اســت. 
وی خانــواده را بــه  منزلــۀ سیســتم تعبیــر کــرد کــه در آن والدیــن، یــک خرده سیســتم اجرایــی را 
تشــکیل می دهنــد و مســئولِ فرزنــدان هســتند. خانــواده کارکردهایــی از جملــه اجتماعی شــدن 
فرزنــدان و حمایــت متقابــل زوجیــن را دارد کــه از طریــق خرده سیســتم هایی بــا مرزهــای مناســب 
بــه انجــام می رســند. در مرزهــای درهم تنیــده یــا بســیار انعطاف پذیــر و گسســته، خانــواده دچــار 
بحــران می شــود؛ یعنــی زمانــی کــه فرزنــدان بــه اســتقلال نرســند یــا از حمایــت کافــی برخــوردار 
ــواده  ــه  نظــر مینوچیــن، »در جوامــع امــروزی، خان نشــوند)دوئرتی و مک دانیــل، 13۸9: ۲۷(. ب
اجتماعی کــردن فرزنــدان را بــه  مــرور زودتــر رهــا می کنــد و راهنمایــی و تربیــت بچه هــای بزرگ تــر 
را مدرســه، وســایل ارتبــاط جمعــی و گــروه هم ســالان بــه  عهــده می گیرنــد؛ در صورتــی  کــه جامعه 
منابــع برون خانگــی مناســب بــرای اجتماعی کــردن و حمایــت ایجــاد نکــرده اســت«)مینوچین، 

.)۷9 :13۸1

نظریــۀ سیســتم ها می گویــد کــه رفتــار انســان تحت تأثیــر کســانی کــه بــا آن هــا تعامــل می کنیــم 
قــرار دارد و حتــی بــه  واســطۀ آن تنظیــم می شــود)دوئرتی و مک دانیــل، 13۸9: ۷9(. بــرای مثــال 
آزمایــش »خــوزه دلــگادو«،3 بــه  نقــل از مینوچیــن مثــال بــارزی از وابســته  بــودن پرخاشــگری بــه 
وضعیــت محیطی اســت کــه پرخاشــگری در آن بــروز می کند. دلــگادو میزان تحریک پرخاشــگری 
را در چنــد آزمایــش ثابــت نگــه مــی دارد و محیــط را دســتکاری می کنــد. تغییــر محیــط، تغییــر در 

میــزان بــروز رفتار پرخاشــگرانه را بــه  دنبــال دارد)مینوچیــن، 13۸1: 14(.

ویرجینیــا ســتیر )1388( به عنــوان یــک روان درمانگــر انســان گرا، بــه ایجــاد عزت نفــس 
و خودارزشــمندی و نیــز خودشــکوفایی در افــراد خانــواده بــاور دارد. میــان افــراد خانــواده 

1. Venera & etc
2. Tezci & etc
3. Jose M.R.Delgado.
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احساســاتی اســت کــه اگــر ایــن احساســات شــناخته نشــوند و بــه درون ریختــه شــوند، ریشــه های 
رفــاه خانوادگــی از بیــن مــی رود و عزت نفــس افــراد خانــواده کــم می شــود. بــه  عقیــدۀ او، پــدر و 
مــادر بایــد از روابــط خانوادگــی آگاهــی داشــته باشــند. وی شــرط اصلــی همدلــی، احتــرام مثبــت 
نامشــروط و هماهنگــی و یکپارچگــی کارل  راجــرز را اجــرا کــرد. از نظــر نوا بی نــژاد)13۸0(، جــو 
عاطفــی خانــواده ضامــن ســلامت و شــکوفایی فرزندان اســت. والدین بایــد فضایــی آرام، متعادل و 
حمایت کننــده را بــرای فرزنــدان خویــش مهیــا کننــد. میلگــرام )1990م( نیــز همچــون نوابی نژاد، 
وضعیــت مناســب خانوادگــی، نحــوۀ ارتبــاط والدین بــا فرزنــدان، رفتار و نگــرش والدیــن و کمیت و 

ــر دانســت.  کیفیــت علاقه منــدی آن هــا را در رشــد توانایی هــای فرزنــدان مؤث

از دیــدگاه برخــی صاحب نظــران، هــر قــدر میــان اعضــای خانــواده ارتبــاط کلامــی و عاطفــی 
ــرار از  ــت. »ف ــتوارتر اس ــاط تر و اس ــالم تر و بانش ــواده، س ــای آن خان ــط اعض ــد، رواب ــتر باش بیش
ــه   ــه ب ــت ک ــا و ترس هاس ــا، مجادله ه ــتیزه ها، طرده ــه س ــا ب ــارز و گوی ــی ب ــخ و واکنش ــه« پاس خان
ــی و  ــفتگی های خانوادگ ــل آش ــرت در مقاب ــم و نف ــراز خش ــی و اب ــراض و انتقام جوی ــکل اعت ش
بی عدالتی هــای حاکــم در خانــواده و در جامعــه بــروز می کند)به پــژوه، 13۷۸: 4۸-49(. اصــولًا 
خانواده هــای ســالم الگوهــای ارتباطــی خوبــی دارند)شــعاع کاظمی و ســیف، 13۸9: ۵۵(. 
رابطــۀ خــوب، رابطــه ای اســت کــه برابــر باشــد و در آن طرفیــن حقــوق و وظایــف برابــری داشــته 
ــم  ــرای ه ــن را ب ــد و بهتری ــرام می گذارن ــر احت ــه یکدیگ ــن ب ــه ای، طرفی ــن رابط ــند. در چنی باش
می خواهنــد. رابطــۀ خالــص، بــر ارتبــاط متکــی اســت و درک نــگاه طــرف مقابــل در آن ضــرورت 
ــۀ  ــا و ادام ــه بق ــت ک ــز اس ــلات حمایت آمی ــت و تعام ــرورش، مراقب ــز، 139۵: ۸9(. پ دارد)گیدن
زندگــی را در دنیــای مرمــوز امــروز تضمیــن می کنــد و آنچنــان بــا واقعیــت درهــم آمیختــه اســت 
کــه بدیهــی انگاشــته می شــود)مینوچین و فیشــمن، 139۷: 3۵3(. در پژوهشــی، انــدر و ایلمــاز1 
)۲01۲م( نشــان دادنــد کــه افزایــش رضایــت از زندگــی بــه  دســت  آمــده از ســبک زندگــی حمایتی 
خانــواده، باعــث می شــود نوجوانــان بزهــکاری کمتــری داشــته باشــند. وجــود هرگونــه بحــران در 
کــودکان و نوجوانــان ماننــد ســردرگمی در هویت یابــی، بزهــکاری، بیماری هــای روحــی و روانــی، 
ــای  ــیاری از ناهنجاری ه ــدر و بس ــواد مخ ــه م ــردن ب ــردگی، پناه ب ــراب، افس ــای اضط واکنش ه

1. Fulya Cenkseven Önder, Yasin Yilmaz
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رفتــاری در میــان کــودکان، زاییــدۀ تحــولات و دگرگونی هــای ســریع اجتماعــی و حمایت نکــردن 
عاطفــی خانــواده اســت و تربیــت صحیــح کــودکان1 در خانــواده، بــه  عنــوان یکــی از مقوله هــای 

اساســی و بنیادیــن بــرای ســعادت آن هــا ذکــر شــده  اســت.

ــام  ــا g انج ــام رض ــر ام ــد از منظ ــت فرزن ــۀ تربی ــیاری در زمین ــای بس ــع پژوهش ه در واق
شــده اســت؛ امــا تاکنــون روش و رفتــار امــام رضــا g از منظــر تربیــت فرزنــد در خانــواده، بــه  
صــورت یــک موضــوع مســتقل، بررســی و تحلیــل نشــده اســت و همــواره ایــن رویکردهــا بــه 
 صــورت تابعــی از مباحــث تربیتــی امــام مطــرح شــده اســت. بــرای مثــال موســوی و دیگــران 
ــی  ــن بخــش از نظــام تربیــت دینــی دانســته و روش های )139۷( تربیــت اعتقــادی را مهم تری
ماننــد تکــرار مفروضــات بدیهــی، ایجــاد انــس و احســاس محبــت بــه خداونــد، عقل گرایــی، 
علم آمــوزی، اســتدلال محوری، پاســخ بــه شــبهه و ابطــال دیدگاه هــای رقیــب را از ســیرۀ 
ــه  ــود ب ــۀ خ ــی )139۸( در مقال ــریعتی و صحرای ــد. ش ــتنباط کرده ان ــا g اس ــرت  رض حض
 » g بررســی نقــش والدیــن در تربیــت عاطفــی کــودک بــا بهره گیــری از ســیرۀ امــام رضــا«
ــم  ــد، تکری ــتن فرزن ــود دانس ــۀ ازخ ــا، اندیش ــویی بینش ه ــه، هم س ــن مقال ــد. در ای پرداخته ان
و احتــرام متقابــل، حســن رفتــار، همدلــی، خوش رویــی، محبــت، هدیــه دادن و الگــوی 
شایســته  بــودن از کارهایــی اســت کــه والدیــن بایــد در تربیــت عاطفــی انجــام دهنــد. واســعی 
)139۵( در مقالــه ای بــا عنــوان »تعامــل بــا خانــواده در ســنت رضوی )رویکــرد تبارشناســانه(« 
نتیجــه گرفتــه اســت کــه انگیــزۀ محــوری امــام در اســتناد بــه کلام رســول خــداn و پیشــوایان 
پیشــین، امــام  علــی g و امــام  صــادق g، عــلاوه بــر دغدغــۀ احیــای ســنت اســلامی و ترویــج 
ارزش هــای دینــی، ایجــاد پشــتوانه بــرای ســخنان و اظهارنظرهــای خویــش اســت. ایــن عاملــی 

اســت کــه در تبلیــغ و تبییــن دیــن بــرای تنفیــذ کلام و تســلیم مخاطــب ضــرورت دارد. 

ــی  ــا g بررس ــام رض ــیرۀ ام ــر س ــواده از منظ ــد در خان ــت فرزن ــۀ تربی ــش، مقول ــن پژوه در ای
ــد.  ــخ می ده ــر پاس ــش  زی ــه پرس ــر ب ــش حاض ــتا، پژوه ــن راس ــود. در ای می ش

1. در سیرۀ امام رضا g چه رویکردهایی برای تربیت فرزند در خانواده متصور است؟ 

1. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودکان، افراد انسانی زیر 18سال است. 
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روش پژوهش

رویکــرد پژوهــش از نــوع پژوهــش کیفــی اســت. ایــن نــوع پژوهــش، اطّلاعــات خــود را بــا ارجــاع 
بــه عقایــد، ارزش هــا و رفتارهــا در بســتر اجتماعــیِ دســت نخــورده به دســت می آورد)محمدپــور، 
ــت و  ــان مدار اس ــلاح انس ــک اصط ــتردۀ آن ی ــای گس ــی در معن ــش کیف 1392، ج1: 93(. پژوه
ــۀ  ــا به گون ــه م ــی رود ک ــش م ــاس پی ــن اس ــر ای ــانی، ب ــی های انس ــر بررس ــای دیگ ــد زمینه ه مانن
فــردی یــا جمعــی، دنیایــی را کــه در آن زندگــی می کنیــم، خلــق می نماییــم و بایــد نســبت بــه آن 
احســاس مســئولیت کنیــم و بتوانیــم آن را به گونۀ متمایز و متفاوتــی بســازیم)هومن، 12:1385(.

در ایــن پژوهــش، بــه روش توصیفــی  تحلیلــی و بــا هــدف بررســی رویکردهــای تربیــت فرزنــد در 
خانــواده در ســیرۀ امــام رضــا g ، ابتــدا بــا مــروری بــر مطالعــات انجام شــده در حــوزۀ خانــواده، 
بــه مبانــی نظــری در ایــن خصــوص پرداختــه می شــود. آن دســته از احادیــث و روایــات و تئوری هــا 
کــه دلالت هــا و اشــارات مســتقیم بــا بحــث تربیــت فرزنــد در خانــواده داشــته و بــه صــورت ضمنــی 
و تلویحــی مرتبــط بــا ســیرۀ نظــری و عملــی حضــرت در ایــن زمینــه اســت، اســتفاده می گــردد. 
ــی  ــۀ مبان ــر ارائ ــه ب ــرداری اســت. در ادامــه، ســاختار کلــی مقال ــزار جمــع آوری داده هــا فیش ب اب
نظــری منســجم در حیطــۀ ســیرۀ امــام ســازمان دهی می شــود. از آن جــا کــه ســند فلســفۀ تربیــت 
در جمهــوری اســلامی ایــران جامعیــت بیشــتری دارد و محتــوای آن متناســب بــا فرهنــگ جامعــه 
اســت، بخشــی از مبانــی نظــری در حــوزۀ تربیــت از ایــن ســند انتخاب خواهد شــد. مبانــی نظری 
ســند فلســفۀ تربیــت مربــوط بــه تربیــت رســمی و عمومــی اســت؛ امــا بســیاری از مؤلفه هــای آن، 
از جملــه ســاحت های تربیــت را می تــوان بــه حــوزۀ تربیــت در خانــواده نیــز تعمیــم داد و ماهیــت 
ــواده   ــه  لحــاظ دیــده  شــدن بحــث تربیــت فرزنــد در حــوزۀ خان بین رشــته ای ایــن پژوهــش نیــز ب
اســت کــه یکــی از ویژگی هــای اصلــی پژوهــش حاضــر اســت. در ادامــه، رویکردهــای تربیــت فرزند 
ــا ذکــر شــواهد و اســناد توصیــف و  و مضامیــن آن کــه در ســیرۀ امــام رضــا g مشــهود بــوده، ب
تحلیــل می شــود. بــه  دلیــل محدودیــت در ظرفیــت پژوهــش، تنهــا برخــی از روایــات در ایــن حیطه 
بررســی می شــود و رویکردهــای بــه  دســت  آمــده بخشــی انــدک از ســیرۀ امــام رضــا g ؛ را بازگــو 

می کنــد و قطعــا همــۀ مــوارد ســیره در ایــن مقولــه نمی گنجــد.
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یافته های پژوهش

تربیت فرزند در خانواده با توجه به سیرۀ امام رضاg؛ 

شــواهد بــه  دســت آمده از پژوهــش نشــان  داد کــه در ســیرۀ امــام رضــاg، تربیــت در خانــواده 
ــه  نظــر می رســد ســیرۀ  ــه تدبیــر و درایــت کافــی نیــاز دارد. ب ــۀ مهمــی در زندگــی اســت و ب مقول
نظــری و عملــی امــام رضــا g کــه »وی را عالم آل محمــدn نیــز نامیده اند«1)طبرســی، 
141۷ق، ج2: ۶4(، می توانــد روشــنگر خــطِ  مشــی خانــواده بــرای تربیــت فرزنــد در جامعــۀ امروز 
باشــد. در ایــن قســمت، ابتــدا مبانــی مرتبــط بــا ســاحت های تربیــت آمــده، ســپس همــراه بــا هــر 

ســاحت بــه توصیــف و تحلیــل ســیره پرداختــه شــده اســت.

تربیت دینی

تربیت اعتقادی و عبادی 

»ســاحت تربیــت اعتقــادی، عبــادی و اخلاقــی بخشــی از جریــان تربیــت اســت کــه ناظــر بــه 
رشــد و تقویــت مرتبــۀ قابــل  قبولــی از جنبــۀ دینــی و اخلاقــی حیــات طیبــه در وجــود متربیــان و 
ایمــان متربیــان بــه مجموعــه ای از باورهــا و ارزش هــا و اعمــال، در راســتای تعالــی هویــت دینــی و 
اخلاقــی اســت«)مبانی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیــم  و تربیت رســمی عمومــی، 1390: 
۲99(. مخاطــب اصلــی دیــن، فطــرت انسان هاســت و رســالت اصلــی آن هــم شــکوفاکردن همین 

فطــرت انســانی اســت.

ــه  شــمار  ــان کــه در خدمــت انســان اند و اومانیســت واقعــی ب  شــهید مطهــری عقیــده دارد »آن
ــانی و  ــت انس ــخصیت و سرش ــانی و ش ــژۀ انس ــتعدادهای وی ــانی و اس ــای انس ــد، ملاک ه می رون
ــد  ــرت رش ــاس فط ــر اس ــان را ب ــراد انس ــن اف ــد. ای ــر می گیرن ــانی را در نظ ــرت انس ــره فط بالاخ

لُوهُ عَنْ اَدْیَانِکُمْ وَ احْفَظُوا مَا یَقُولُ لَکُم .«
َ
دٍ فَاسْأ نَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرGٍکَانَ یَقُولُ لِبَنِیهِ هَذَا اَخُوکُمْ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی عَالِمُ آلِ مُحَمَّ

َ
1. »أ
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می دهند«)مطهــری، 13۷۷، ج11: ۸۲(. یکــی از ویژگی هــای رویکــرد ســاحت تربیــت اعتقــادی، 
عبــادی و اخلاقــی، فطرت مــداری اســت. خانــواده در پــرورش انســان بــر اســاس فطــرت نقــش 
بــارزی دارد. در صورتــی کــه فطــرت انســانی در خانــواده نادیــده انگاشــته شــود، کار مدرســه در 
امــر تربیــت دشــوار می شــود. فطرت مــداری یعنــی اینکــه همــۀ انســان ها بــا یــک سرشــت نیکــو 
متولــد می شــوند، همــه در ذات خــود دارای کرامت انــد، همــه عدالــت را دوســت دارنــد و بالاخــره 
همــۀ آنچــه خــوب اســت، ماننــد راســتی و درســتی، میــل بــه آن در وجــود هــر انســانی در هنــگام 
ــگ  ــه رن ــی ک ــل ربوب ــن می ــه ای ــان ها، ب ــت انس ــی در تربی ــران اله ــت. پیامب ــته اس ــت، سرش خلق

خدایــی دارد، توجــه داشــتند. 

ســیرۀ امــام رضــا g ، نیــز در تربیــت اعتقــادی و عبــادی، بــر اســاس فطــرت انســانی و بــر روش 
ــه  ــد ک ــه می کردن ــد، توصی ــی فرزن ــت دین ــۀ تربی ــال در عرص ــوان مث ــه  عن ــود. ب ــتوار ب ــی اس عمل
ــا آن ذکــر آشــنا می شــوند1 )کلینــی،  در خانــه اذان بگوییــد؛ چــون فرزنــدان از همــان کودکــی ب
ــه  منظــور دســتگیری از  ــد کــه کــودک ب ــه می کنن ــن توصی ــه والدی ــز ب 1407ق، ج3 : 308( و نی
نیازمنــدان و کمــک بــه دیگــران و نیــز حفــظ خــود و خانــواده اش از خطرهــا و حــوادث، از همــان 
دوران کودکــی، صدقــه بدهــد: »کــودک را امــر کــن تــا بــا دســت خــود صدقــه بدهــد؛ اگرچــه کــم 
باشــد، هرچیــزی کــه بــرای رضــای خداونــد داده شــود، اگرچــه کــم هــم باشــد، در نــزد خداونــد 

ــت«2)کلینی، 1407ق، ج4: 4(. ــزرگ اس ب

 g ــا ــام رض ــادی، ام ــۀ عب ــن فریض ــا ای ــا ب ــنایی آن ه ــاز و آش ــه نم ــدان ب ــوت فرزن ــارۀ دع درب
می فرمایــد: »پســران بایــد در ســنین هفــت ســالگی بــه نمــاز وادار شــوند«3)ابن بابویــه، 1413ق، 
ج3: 436(. همچنیــن بنابــر ســیرۀ رضــوی بســیار لازم و ضــروری اســت کــه والدیــن بــه فرزنــدان 
 ، g خــود قــرآن را آمــوزش و ایشــان را در فضایــی معطــر بــه عطــر قــرآن پــرورش دهنــد. امام رضــا
فرموده انــد: »بــرای خانه هــای خــود، نصیــب و بهــره ای از قــرآن )یعنــی تــلاوت و تدبــر در آن( قــرار 
دهیــد. زیــرا هــرگاه قــرآن در خانــه خوانــده شــود )در رزق و روزی و ســایر امــور( بر اهل آن گشــایش 

بْیَان    «. جْلِ الصِّ
َ
یْطَانَ وَ یُسْتَحَبُّ مِنْ أ هُ یَطْرُدُ الشَّ نْ فِی بَیْتِكَ فَإِنَّ ذِّ

َ
1. »أ

ةُ فِیهِ عَظِیم     «. یَّ نْ تَصْدُقَ النِّ
َ
هُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أ یْ ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ یُرَادُ بِهِ اللَّ قْ بِیَدِهِ بِالْکِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّ بِیَّ فَلْیَتَصَدَّ 2. »مُرِ الصَّ

لَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ  «. 3. »یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّ
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و آســایش قــرار داده شــود )و خیــر و برکــت و لــذت زندگــی در آن بســیار گــردد( و ســاکنین آن در 
معــرض ازدیــاد و افزایــش نعمــت باشــند«1)حرعاملی، 1409ق، ج6: 200(. بنابرایــن خانــه ای که 
اهلــش اهــل قرآن انــد، از برکــت قــرآن رشــد عقلــی و فکــری پیــدا می کننــد کــه عقــل هماهنــگ 
بــا قــرآن، عقــل ملکوتــی و ســودش عبــادتِ حــق و تحصیــل بهشــت جاودانــی است)ســالاری فــر، 
13۸۵: 341- 343(. کــودک بــه طور معمول ســخن گفتن، آداب معاشــرت، آداب و ســنن دینی را 
در محیــط خانــه فــرا می گیــرد و اگــر والدیــن بــه دســتورات دینــی اهمیت دهنــد و موازیــن اخلاقی 
ــفیان،  ــر می گذارد)یوس ــودک تأثی ــر روح و روان ک ــل ب ــه عم ــن گون ــک ای ــد، بی ش ــت کنن را رعای
1389: 108(. امــام  رضــا g در همــان مــدت کوتــاهِ زندگــی بــا فرزنــدش بــرای او الگــوی عملــی 

کاملــی بــود. ضمــن اینکــه بیشــتر بــه عمــل فرزنــدش توجــه می نمــود. 

تربیت اخلاقی

دیــن، هــدف بالــذات تکویــن و تشــریع را نیــل بــه فضایــل عالــی اخلاقــی می دانــد. در اکثریــت 
ــول  ــاس، قب ــت. براین اس ــده اس ــث ش ــی بح ــات اخلاق ــتقیم از موضوع ــی مس ــای دین آموزه ه
تغییرپذیــری و ثبــات نداشــتن احــکام اخلاقــی بــه معنــای عصــری و موقتی شــدن تعالیــم دینی و 
انــکار کمــال و حاکمیــت دیــن اســت و نســبیت اخلاقــی بــا جاودانگــی دیــن کــه از شــئون کمــال و 
خاتمیــت آن اســت، درتعــارض اســت)مطهری،1388،ج1: 182(. در ســیره و تعالیــم رضــوی کــه 
برگرفتــه از مکتــب پیامبــرn اســت، قانون گــذار حقیقــی گزاره هــای اخلاقــی، خداونــد اســت. 

امــام رضــاg بــه رابطــۀ متقابــل ایمــان و اخــلاق اشــاره و بــه نقــل از رســول خــداn فرمودنــد: 
ــواده اش  ــه خان ــبت ب ــا نس ــن آن ه ــن و مهربان تری ــان، خوش خوی تری ــر ایم ــردم ازنظ ــن م »بهتری
 ،g اســت و مــن مهربان تریــن شــما بــه خانــواده ام هســتم«2) منســوب بــه علی      بن موســی الرضا
ــل  ــرکه عس ــه س ــد، چنانک ــاه می کن ــل را تب ــی عم ــد اخلاق ــد: »ب ــز فرمودن ــا: 51-52(. و نی بی ت

انُهُ فِی زِیَادَةٍ    «. هْلِهِ وَ کَثُرَ خَیْرُهُ وَ کَانَ سُکَّ
َ
رَ عَلَی أ 1. »اِجْعَلُوا لِبُیُوتِکُمْ نَصِیباً مِنَ الْقُرْآنِ- فَإِنَّ الْبَیْتَ إِذَا قُرِئَ فِیهِ الْقُرْآنُ یُسِّ

هْلِی«.
َ
لْطَفُکمْ بِأ

َ
نَا أ

َ
هْلِهِ وَ أ

َ
لْطَفُهُمْ بِأ

َ
حْسَنُهُمْ خُلُقاً وَ أ

َ
اسِ إِیمَاناً أ حْسَنُ النَّ

َ
2. »أ
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ــا  ــر ج ــت ه ــی از آن اس ــارب، حاک ــروزه تج ــه، 1404ق: 37، ج2(. ام ــاه می کند«1)ابن بابوی را تب
کــه اخــلاق خــوب در زندگــی ســایه افکنــده، اســتحکام نهــاد خانــواده را تضمیــن کــرده اســت. 
بســیاری از مشــکلات و حتّــی قتل هــا، بــه  دنبــال بــد اخلاقی هــا در خانــواده بــه  وجــود آمــده کــه 
تبعــات آن بــه جامعــه هــم رســیده اســت. خوش اخلاقــی یکــی از شــرایط ضــروری بــرای انتخــاب 
همســر اســت. در واقــع بــرای هــر گونــه تربیــت اخلاقــی فرزنــد، ابتــدا والدیــن بایــد در خانــواده 
گشــاده رو و بــا اخــلاق باشــند. تربیــت اخلاقــی بــر پایــۀ منابــع الهــی حکــم می کنــد کــه انســان ها 

بــرای بهتــر شــدن زندگــی، بــه فضیلت هــای اساســی اخلاقــی روی آورنــد.

ــۀ اخــلاق اجتماعــی اســت و  ــۀ دیگــر از ســخنانی کــه حضــرت مطــرح می کنــد، در مقول نمون
اخــلاق نیــک را پــس از ایمــان بــه خداونــد معرفــی می کنــد. حضــرت رضــا g فرمــود: »پــس 
از ایمــان بــه خداونــد، نخســتین عملــی کــه عقــل آدمــی انســان را بــه آن ارشــاد می کنــد، محبّــت 
و دوســتی بــا مــردم و احســان و نیکــی بــا نیکــوکاران و بــدکاران اســت«)عطاردی، 166:1363(. 
ــه  ــن امرتوصی ــواره در ای ــود را هم ــروان خ ــوده و پی ــدس ب ــارع مق ــر ش ــد نظ ــردم م ــا م ــتی ب دوس

فرمــوده اســت.

رفتــار می کردنــد.  کریمانــه  و  تبسّــم  و  تواضــع  و  مهربانــی  بــا  مــردم  بــا همــه  حضــرت 
ادب  و  احتــرام  بــا  بزرگ ســالان،  و  اطفــال  همــه  بــا  »لازم  اســت  می فرمودنــد:  چنانکــه 
رفتارکنید«)نوری طبرســی، 1408ق، ج3: 67(. همچنیــن می فرمودنــد: »بــا عمــوم مــردم 
بــا گشــاده رویی برخوردکنید«)مجلســی، 1403ق، ج71: 167(. امــام  رضــا g برخــورد و 
معاشــرت مناســب و مهربانــی بــا دیگــران را بســیار مهــم می دانســت و خــود بــا رعایــت آن هــا، در 
دل هــای دیگــران نفــوذ کــرده  بــود. ایشــان می فرمــود: »پیامبــرn بــا مــردم به خوبــی معاشــرت 
ــا آن هــا ســخن می گفت«)عطــاردی، 1406ق، ج2: 477(. در  ــا نرمــی و آرامــش ب می فرمــود و ب
روایــت دیگــری ابراهیم بن عبــاس می گویــد: »هیــچ گاه ندیــدم کــه امــام  رضــا g در ســخن بــر 
کســی جفــا ورزد و نیــز ندیــدم کــه ســخن کســی را پیــش از تمــام  شــدن قطع کنــد. هرگز ندیــدم به 
کســی از خدمتــکاران و غلامانشــان بدگویــی کنــد، خنــدۀ ایشــان قهقهــه نبــود؛ بلکــه تبســم بود؛ 

ی ءُ یفسِدُ العَمَلَ کما یفسِدُ الخَلُّ العَسَلَ«. 1. »الخُلقُ السَّ
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چــون ســفره غــذا بــه  میــان می آمــد همــه افــراد خانــه حتــی دربــان و مهتــر را نیــز بــر ســفره خویش 
ــا  ــان ب ــه، 1378، ج2: 184(. ایش ــذا می خوردند«)ابن بابوی ــام غ ــا ام ــراه ب ــان هم ــاند و آن می نش
همــه خوش اخــلاق و مهربــان بودنــد؛ چــرا کــه بداخلاقــی را نابودکننــدۀ اعمــال می دانســتند و 
ــد کــه شــیرینی عســل را از بیــن می برد«)همــان: 37(. ایشــان در  ــه ســرکه ای تشــبیه می کردن ب
ایــن زمینــه الگــوی خوبــی بــرای فرزنــد خــود بوده  اســت. حضــرت معتقــد بودنــد: »زندگی کســی 
کــه دیگــران از پرتــو زندگــی  او، زندگــی خوبــی داشــته باشــند، بهتــر است«1)ابن شــعبه حرّانــی، 
1376: 448(. در مقابــل، مــردم را از بــد اخلاقــی، جــدل، دشــمنی و به کارگیــری صفــات رذیلــه 
نســبت بــه یکدیگــر بــه شــدت نهــی می فرمودنــد و عاقبــت ایــن کارهــا را درخواســت شــدیدترین 

ــی، 1403ق، ج71: 230(.   ــان می کردند2)مجلس ــان بی ــرای آن ــد ب ــوی خداون ــازات از س مج

ــتند.  ــراوان داش ــد ف ــواده تأکی ــا خان ــاری ب ــی و خوش رفت ــر خوش اخلاق ــا g ب ــام رض       ام
ــه کســانی که در  ــه نقــل از رســول خــداn ب ــا بدانجاســت کــه حضــرت ب اهمیــت ایــن مطلــب ت
ــرار می دهنــد، چنیــن  ــار خــود ق ــار و گفت خانواده شــان، حُســن اخــلاق را محــور و ســرلوحه رفت
مــژده می دهنــد: »در قیامــت کســی بــه مــن نزدیک تــر اســت کــه در دنیــا خوش اخلاق تــر باشــد 
ــه  ــا g ب ــام رض ــیره ام ــه، 1378، ج2: 38(. در س ــودش نیکوکارتر«3)ابن بابوی ــواده خ ــا خان و ب
ــه رفتــار تنــد و تنبیــه بدنــی  ــا کــودکان و پرهیــز از هرگون ــودن ب ــد دوســتی و خوش اخــلاق  ب فرزن
ــه  ــن زمین ــا g در ای ــام  رض ــدرِ ام ــی کاظم g ، پ ــام  موس ــت. ام ــده اس ــه ش ــیار توصی ــز بس نی
فرمودنــد: »فرزنــدت را کتــک نــزن و بــرای ادب کردنــش بــا او قهــر کــن؛ هرچنــد نبایــد ایــن قهــر 
طولانــی شود«4)مجلســی، 1403ق، ج101: 99(. در عرصــۀ تربیــت فرزنــد هــم بــه ســخت گیری 
بیــش  از حــد یــا دخالت هــای نابجــای والدیــن هشــدار داده و از پــدر و مــادر، ملایمــت و ملاطفــت 
بیشــتری نســبت بــه فرزنــدان طلــب می نمودند5)حرعاملــی، 1409ق، ج4: 20(. بنابرآنچــه گفته 
شــد، در میــان روش هــای تربیــت اخلاقــی فرزنــد، روش عملــی بــه  دلیــل کاربــردی  بــودن، از نفــوذ 

نَ مَعَاشَ غَیْرِهِ فِی مَعَاشِهِ«. 1. »ّمَنْ حَسَّ
بَهُ فِی  هَ لِیُعَذِّ وْلِیَائِی دَعَوْتُ اللَّ

َ
سْخَطَ وَلِیّاً مِنْ أ

َ
هُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ أ ی آلَیْتُ عَلَی نَفْسِی إِنَّ نْفُسَهُمْ بِتَمْزِیقِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فَإِنِّ

َ
2. » وَ لَا یَشْتَغِلُوا أ

شَدَّ الْعَذَاب «.
َ
نْیَا أ الدُّ

هْلِهِ«.
َ
حْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ خَیْرُکُمْ لِ

َ
ی مَجْلِساً یَوْمَ الْقِیَامَةِ أ قْرَبُکُمْ مِنِّ

َ
3. »أ

بِی الْحَسَنِ مُوسَی ع ابْناً لِی فَقَالَ لَا تَضْرِبْهُ وَ اهْجُرْهُ وَ لَا تُطِل  «.
َ
4. »شَکَوْتُ إِلَی أ

تَی عَلَی الْغُلَامِ فَقُلْتُ ثَمَانِی 
َ
ی الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ فَقَالَ وَ کَمْ أ جُلِ یُجْبِرُ وَلَدَهُ وَ هُوَ لَا یُصَلِّ سْمَعُ عَنِ الرَّ

َ
نَا أ

َ
وْ سُئِلَ وَ أ

َ
ضَا ع أ لْتُ الرِّ

َ
5. »سَأ

ی عَلَی نَحْوِ مَا یَقْدِر  «. لَاةَ قَالَ قُلْتُ: یُصِیبُهُ الْوَجَعُ قَالَ یُصَلِّ هِ یَتْرُكُ الصَّ سِنِینَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّ
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و تأثیرگــذاری فراوانــی برخــوردار اســت. بنابرایــن بــه  جای آنکــه آموزه هــای دینــی و تربیتــی را بــه 
 صــورت دســتوری بیــان کنیــم، بایــد بــا اعمــال و رفتــار، ایــن امــور را بــه کــودکان خویــش آمــوزش 
ــرداری  ــواده فیلم ب ــن و خان ــکنات والدی ــرکات و س ــام ح ــودکان از تم ــمان ک ــه چش ــم؛ چراک دهی
ــورت  ــی ص ــاط زبان ــی و ارتب ــای کلام ــا آموزه ه ــه ب ــد بیش ازآنک ــت فرزن ــن رو تربی ــد. از ای می کن

گیــرد، مبتنــی بــر رفتــار عملــی اســت.

تربیت اجتماعی 

ســاحت تربیــت اجتماعــی و سیاســی، بخشــی از جریــان تربیت ناظر به کســب شایســتگی هایی 
اســت کــه متربیــان را قــادر می ســازد شــهروندانی فعــال و آگاه باشــند و در فعالیت هــای سیاســی 
و اجتماعــی مشــارکت کنند)مبانــی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیم وتربیــت رســمی 
عمومــی، 1390: 30۲(. تربیــت اجتماعــی عبــارت اســت از تأمیــن تمهیــدات لازم بــرای متجلــی  
ســاختن ارزش هــا و ضوابــط مطلــوب اجتماعــی در فــرد، بــه  منظــور مؤثــر بــودن او در برخوردهــای 
اجتماعــی، اعــم از هدایــت دیگــران، مخالفــت با نظــرات غیرمنطقــی، توافــق و ســازگاری و اموری 
نظیــر آن هــا )همــان(. گفتنی اســت در ســند تحــول، مخاطب اصلــی، نهادهــای تربیتــی از جمله 
مدرســه بــوده اســت؛ امــا خانــواده در ســاختن و پرداختــن هویــت اجتماعــی و کســب مهارت های 
لازم بــرای حضــور و نقش آفرینــی در جامعــه نقــش ویــژه ای دارد. هــرگاه خانــواده تربیــت اجتماعی 
را رهــا کنــد و ایــن مســئولیت را بــه مدرســه یــا جامعــه بســپارد و مدرســه نیــز بــه  دلایــل عدیــده ای 
از پــسِ ایــن مســئولیت برنیایــد، ناهنجاری هــای اجتماعــی اوج می گیــرد. از آن جــا کــه هنجارهــا 
مبتنــی بــر ارزش و قانــون اســت، در تربیــت اجتماعــی و سیاســی، توجــه بــه مباحــث ارزشــی و 
اخلاقــی و قوانیــن جامعــه بایــد در اولویــت قــرار گیــرد. ایــن مســئله در مراحــل اولیــه در خانــواده 
شــکل می گیــرد و کــودک، حقــوق و مســئولیت اجتماعــی خــود را در ایــن جامعــۀ کوچــک تمریــن 

می کنــد.
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پرورش هویت اجتماعی

 ایــن مقولــه بــا نگاهــی بــه انســان، بــه  عنــوان موجــودی اجتماعــی، به شــکل گیری شــخصیت 
انســانی و فراهــم  شــدن شــرایط رشــد او در جامعــه اشــاره دارد. رفتــار امــام  رضــا g بــا فرزنــدش 
حکایــت از اهمیــت ایشــان بــه پــرورش هویــت اجتماعــی دارد. آن حضــرت بــا اخــلاق انســانی 
ــود از  ــید و خ ــم می بخش ــود را تحکی ــی خ ــط اجتماع ــه رواب ــر آنک ــلاوه ب ــی، ع ــل اخلاق و فضای
فعــالان سیاســی بــود، فرزنــد خــود، امام جــواد g ، را نیــز فــردی اخلاقــی و بــه  لحــاظ روابــط 
ــه  ــه ای ب ــود، نام ــرو ب ــرت در م ــه حض ــی  ک ــال زمان ــرای مث ــرد؛ ب ــت ک ــته تربی ــی شایس اجتماع

ــود:  ــه ب فرزنــدش امام جــواد g نوشــت کــه مضمــون آن این گون

ای ابوجعفــر! شــنیده ام هنگامــی کــه ســوار مرکبــت می شــوی، غلامــان تــو را از درب کوچــک 
بیــرون می برنــد. ایــن از بخــل آن هاســت؛ زیــرا نمی خواهنــد خیــر تــو بــه کســی برســد و تــو انفــاق 
ــط از درب  ــدت، فق ــه رفت وآم ــم ک ــو می خواه ــو دارم، از ت ــردن ت ــر گ ــن ب ــه م ــی ک ــی. به حق کن
بــزرگ باشــد. هنگامــی  کــه بیــرون مــی روی، زر و ســیم بــا خــود داشــته بــاش و هرکــس از تــو چیزی 
ــو را بــزرگ کنــد و توفیــق  ــه ایــن وســیله، خــدا ت ــه او بدهــی. مــن می خواهــم ب خواســت، بایــد ب
دهــد. انفــاق کــن و نتــرس از اینکــه روزی ات کــم شــود یــا تهیدســت شــوی1)کلینی ، 140۷ق، 

ج4: 43(.

حضــرت بــا ایــن درخواســت از فرزنــدش، او را در یــک موقعیــت اجتماعــی قــرار می دهــد و بــه 
فرزنــدش نقش هــای اجتماعــی می دهــد تــا امام جــواد g روابــط خــود را بــا مــردم حفــظ کنــد و 
بــه آن هــا کمــک کنــد. بــه او متذکــر می شــود کــه بــه  وســیلۀ کمــک بــه مــردم، خداونــد او را بــزرگ 
می کنــد. بــه  نظــر می رســد منظــور از بــزرگ  شــدن، رشــد یافتــن و ارزشــمند شــدن و مقــام عالــی 
پیداکــردن اســت. در این جــا حضــرت، یــک نظــام اخلاقــی مبتنــی بــر اخــلاق عملــی را در فرزنــد 
خــود شــکل می دهــد کــه پیامــد آن رعایــت حقــوق و اخــلاق اجتماعــی اســت؛ همــان  چیــزی کــه 
بــه  خاطــر آن مکاتــب گوناگــون در جهــان ظهــور یافتــه و هــر یــک بــه  نوعــی پیرامــون آن ســخن 

حَــدٌ خَیْــراً 
َ
مَــا ذَلِــكَ مِــنْ بُخْــلٍ بِهِــمْ لِئَــلاَّ یَنَــالَ مِنْــكَ أ غِیــرِ فَإِنَّ خْرَجُــوكَ مِــنَ الْبَــابِ الصَّ

َ
نَّ الْمَوَالِــیَ إِذَا رَکِبْــتَ أ

َ
بَــا جَعْفَــرٍ بَلَغَنِــی أ

َ
1. »یَــا أ

لُكَ 
َ
ــةٌ ثُــمَّ لَا یَسْــأ ــی عَلَیْــكَ لَا یَکُــنْ مَدْخَلُــكَ وَ مَخْرَجُــكَ إِلاَّ مِــنَ الْبَــابِ الْکَبِیــرِ وَ إِذَا رَکِبْــتَ فَلْیَکُــنْ منــك ]مَعَــكَ [ ذَهَــبٌ وَ فِضَّ لُكَ بِحَقِّ

َ
سْــأ

َ
فَأ

عْطَیْتَــهُ.«
َ
حَــدٌ إِلاَّ أ

َ
أ
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گفته انــد. ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه حضــرت بــرای ســعادت فرزنــدش، آن گونــه برنامــۀ 
زندگــی را یــادآوری می کنــد کــه هــم بــه اخــلاق فــردی توجــه دارد و هــم بــه اخــلاق اجتماعــی. 
نکتــۀ اساســی دیگــر در ایــن روایــت، اســتمرارِ هدایــتِ فراینــد تربیــت اســت. دغدغــۀ ایــن مســئله 

بــرای حضــرت تــا بــه آن جاســت کــه حتــی در ســفر هــم از آن غافــل نمی شــود.

امــا ســؤال اینجاســت کــه چــرا پــرورش هویــت اجتماعــی لازم اســت؟ برای پاســخ بــه ســؤال ابتدا 
بایــد هویــت اجتماعــی را تعریــف کــرد. در ســند فلســفۀ تربیــت، هویــت این گونــه تعریــف شــده 
ــتعدادهای  ــلات و اس ــف و تمای ــورداری از عواط ــی، برخ ــرت اله ــتن فط ــا داش ــان ب ــت: »انس اس
طبیعــی و تأثیرپذیــری نســبی از عوامــل محیطــی و وراثتــی، بــر اثــر نــوع اســتفاده از عقــل خویش 
و چگونگــی درک موقعیت هــای مختلــف و نحــوۀ مواجهــۀ اختیــاری بــا آن هــا، به تدریــج واقعیتــی 
مشــخص و ســیال در دو بعــد فــردی و جمعــی می یابــد کــه از آن بــا نــام هویــت و در تعبیــر قرآنــی 
بــا نــام شــاکله، از آن یــاد می شــود«)مبانی نظــری تحــول بنیادیــن در نظــام تعلیم وتربیــت رســمی 
عمومــی، 1390: 131( و در بیــان وجــه جمعــی هویــت کــه همــان هویــت اجتماعــی اســت، در 
ــا  ــه وجــوه مشــترک شــخصیت فــرد ب ســند مذکــور آمــده اســت: »وجــه جمعــی هویــت ناظــر ب
دیگــران اســت کــه شــامل لایه هــای متعــددی، ماننــد هویــت انســانی، هویــت دینی/مذهبــی، 
ــن  ــواده اولی ــان: 133(. خان ــود« )هم ــی می ش ــه ای و خانوادگ ــیتی، حرف ــی، جنس ــی، قوم مل

ومهم تریــن بســتر بــرای پــرورش هویــت  اجتماعــی اســت. 

امــام رضــا g در روایــت مختلفــی بــر رعایــت معیارهــای فــردی به منظــور حفــظ برقــراری ارتباط 
جمعــی، تأکیــد کرده انــد. از جملــه دربــارۀ ویژگی هــای یــک فــرد کامــل فرموده انــد:

- خیرخــواه دیگــران باشــد؛ از بــدی او در امــان باشــند؛ خیــر انــدک دیگــری را بســیار شــمارد؛ 
خیــر بســیار خــود را انــدک شــمارد؛ هرچــه حاجــت از او خواهنــد، دلتنــگ نشــود؛ در عمــر خــود 
ــواری  ــد؛ خ ــر باش ــری محبوب ت ــزدش از توانگ ــدا ن ــر در راه خ ــود؛ فق ــته نش ــی خس از دانش طلب
در راه خــدا را از عــزت نــزد دشــمن بهتــر بدانــد؛ گمنامــی را از شــهرت بیشــتر بخواهــد؛ ســپس 
فرمودنــد: »شــگفتا از ویژگــی دهــم. شــخصی پرســید کــه چیســت؟ فرمــود: احــدی را ننگــرد جــز 

اینکــه بگویــد او از مــن بهتــر و پرهیزکارتــر است«)ابن شــعبه حرانــی، 13۷۶: 4۶۷(.



125
تربیت فرزند در خانواده از منظر سیرۀ امام  رضا g      )هراتی و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

از دیگــر مصادیــق مهــم بیــان  شــده در کلام امــام  رضــا g در حــوزۀ هویــت اجتماعــی، 
ــرد  ــاره ک ــران اش ــا دیگ ــی ب ــوش دادن و همدل ــت یابی، گ ــداری، دوس ــارت مردم ــه مه ــوان ب می ت
کــه هرکدام شــان زیرمجموعه هــای بســیاری دارند)شــرفی، 13۸۸: ۶9(. در فراســوی بســیاری از 
کارهایــی کــه افــراد انجــام می دهنــد و تلقی هــا و تفکراتــی کــه دارنــد، مفهــوم هویــت نهفته اســت. 
ــق قــوای فــردی شــکل داده می شــود و  هویــت ســطوح مختلفــی دارد. در ســطح فــردی از طری
درنهایــت شــخصیت فــردی افــراد را می ســازد. هویــت در ســطح اجتماعــی از نیــاز انســان در بــودن 
بــه عنــوان فــردی از گروه هــای مختلــف شــکل می گیــرد و ایــن ســطح از هویــت باعــث می شــود 
ــت  ــدی زاده، 1390: 58(. »هوی ــت یابند)مه ــه عضوی ــی از جامع ــای متنوع ــراد در گروه ه ــه اف ک
ــا پیوســتگی و عضویــت افــراد در گروه هــا و مقوله هــا  ــا دیگــران، ب جمعــی در معنــی همســانی ب
ارتبــاط دارد؛ بدیــن  معنــی کــه در ایــن رویکــرد افــراد بــر اســاس شــباهت ها و همسانی هایشــان 
بــا یکدیگــر در مقوله هایــی دســته بندی می شوند«)ابوالحســنی، 13۸۸: 30(. بــا توجــه بــه آنچــه 
گفتــه شــد، بــر اســاس نظــر تحلیل گــران ایــن حــوزه، هرگونــه تغییــر در هویت فــردی، ســبب تغییر 
در هویــت اجتماعــی می شــود؛ یعنــی اگــر فــرد فــرد هــر جامعــه ای درصــدد باشــند کــه بــه  صــورت 
خواســته یــا ناخواســته ارزش هــای زندگــی خــود را در شــکل و محتــوا تغییــر دهنــد، در طــول زمان 
هویــت اجتماعــی نیــز دچــار تغییــر می شــود و ایــن تغییــر در نهایــت بــه  ســمت تغییــر در هویــت 
ملــی نیــز منجــر می شــود. هویــت ملــی مجموعــه ای اعتقــادی، روانــی، ارزشــی و عاطفــی اســت 
کــه همــۀ افــراد اجتمــاع را بــه هــم پیونــد می دهــد و ســبب تفــاوت یــک جامعــه از جامعــۀ دیگــر 

می شــود.

هویــت اجتماعــی بیانگــر تشــابهات فــردی اســت. در ایــن بعــد، فــرد خــود را بــر مبنــای 
وابســتگی های گروهــی یــا طبقاتــی تعریــف می کنــد. »تاجفــل« هویــت اجتماعــی را دانش فــرد از 
تعلــق بــه گــروه اجتماعــی خــاص و اهمیتــی می دانــد کــه بــرای ایــن عضویــت و تعلق قائل اســت. 
او توقــع دارد گروهــش ویژگی هایــی داشــته باشــد کــه بــا ویژگی هــای ســایر گروه هــا قابــل  رقابــت 

ــد)تاجفل ، 19۷۸: 63(. باش

ــه  ــت ک ــار داش ــوان اظه ــد، می ت ــخص می کن ــراد را مش ــت اف ــی، هوی ــبک زندگ ــه س ــا ک از آنج
مرزهــای ســبک زندگــی تعیین کننــدۀ مرزهــای هویتــی اســت و می توانــد هویــت افــراد را متجســم 
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کند)میرزمانــی، 1391: 88(. بــرای فهــم هویــت اجتماعــی در ســیرۀ امــام  رضــا g ، بایــد بــه 
چنــد مقولــه توجــه اساســی شــود. مقوله هایــی کــه ناظــر بــه ارتبــاط فــرد بــا فرد یــا افــراد بــا دیگران 
اســت و لازمــۀ ایــن ارتباط، شــناخت درســت فــرد از خویــش و داشــتن انتظاراتی معقــول و منطقی 
از دیگــران متناســب بــا ویژگی هــای شــخصیتی خــود اســت کــه بــه برقــراری ارتباط مطلــوب منجر 
خواهــد شد)شــرفی، 13۸۸: ۵۶(. یکــی از روش هــای ارتباطــی، گفت وگوســت. اگرچــه بــه  نظــر 

ســاده می آیــد، امــا در شــکل گیری هویــت اجتماعــی بســیار مؤثــر اســت. 

گفت وگو

ــوان گفــت کــه انســان در اجتمــاع و طــی فراینــد اجتماعــی ســاخته و تعریــف می شــود.  می ت
ــو  ــت. گفت وگ ــد گفت وگوس ــت می یاب ــدن اهمی ــد اجتماعی ش ــه در فراین ــی ک ــی از مقوله های یک
ــا افــراد، گروه هــا و واحدهــای اجتماعــی  نوعــی گفت وشــنود اســت کــه در آن ارتبــاط و تعامــل ب
موجــود در جامعــه رخ می دهــد. خانــواده اولیــن مکانــی اســت کــه هــر فــردی می توانــد گفت وگــو 
را در آن جــا تجربــه کنــد. امــام  رضــا g یکــی از راه هــای ارتبــاط بــا خانــواده و نزدیکان را اســتفاده 
از فرهنــگ ســخن گفتن و رابطــه برقرارکــردن بــر اســاس دوســتی و  محبــت می دانســتند و آن را بــه 
 مثابــۀ یــک کانــال ارتباطــی بــرای اظهــار دوســتی و  محبــت به آنــان بــه  کار می بردنــد. انــس و الفت 
ــتگی او در  ــان و شایس ــه انس ــادن ب ــد، در ارج  نه ــزار قدرتمن ــک اب ــوان ی ــو به عن ــب گفت وگ در قال
داشــتن ایــده و فکــر منحصــر بــه  فــرد و توجــه بــه نظــر و عقیــدۀ فــرد در خانــواده در ســیرۀ حضــرت 

مشــهود بــود.

یاسر، خادم امام  رضا g می گوید: 

روش امــام چنیــن بــود کــه چــون خلــوت می کــرد، حشــم وخدم خــود را از کوچــک و بــزرگ جمــع 
ــان می ســاخت و طریقــۀ آن حضــرت  ــا آن هــا گفت وگــو می کــرد و خــود را مأنــوس و مونــس آن و ب
در هنــگام غذاخــوردن ایــن بــود کــه چــون ســفرۀ غــذا را بــرای آن بزرگــوار حاضــر می ســاختند، 
ــذا  ــا غ ــا آن ه ــاند و ب ــود می نش ــار خ ــده را در کن ــور و حجامت کنن ــی میرآخ ــزرگ، حت ــک و ب کوچ
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 .)1۵9 ج۲:  می خورد)ابن بابویــه، 13۷۸، 

صحبــت یــا گفت وگــو، اســاس ایجــاد رابطــۀ کارآمــد اســت. رابطــۀ افــراد زمانــی بــه بهترین شــکل 
ــل  ــان آن هــا اعتمــاد متقاب ــد می ــد. بای ــادی را از هــم پنهــان نکنن ــد کــه مســائل زی عمــل می کن
وجــود داشــته باشــد. اعتمــاد هــم چیــزی اســت کــه ســاخته می شــود و نبایــد وجــود آن را بدیهــی 
فــرض کــرد. در رابطــۀ خــوب، اعمــال قــدرتِ دل بخواهــی، فشــار یــا خشــونت وجــود ندارد)گیدنز، 

 .)90 :139۵

ــۀ  ــود؛ از جمل ــو ب ــگ گفت وگ ــی فرهن ــی، یعن ــت فرهنگ ــن حرک ــردمدار ای ــا g س ــام  رض ام
ایــن مــوارد می تــوان بــه مناظــرات علمــی حضــرت  رضــا g بــا مأمــون و فیلســوفان اســلامی و 
ــوی  ــن گفت وگ ــه در آیی ــا آنچ ــه، 13۷۸، ج1: 1۵4 - 1۷۸(. ام ــاره کرد)ابن بابوی ــلامی اش غیراس
حضــرت آمــده، ایــن اســت کــه رعایــت نــکات اخلاقــی و احتــرام بــه مخاطــب، یکــی از روش هایــی 
بــود کــه حضــرت در گفت وگوهــای خــود آن را بــه  کار می بردنــد و دیگــر اینکــه »بــر اســاس تــوان 
درک هــر فــرد، بــا او بــه گفت وگــو می پرداختند«1)مجلســی، 1403ق، ج2: 69 و ج3: ۲۲1(. ایــن 

روش حضــرت در تربیــت فرزنــد نیزکاربــرد دارد. 

پرورش حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه و طبیعت

حضــرت جــواد g در دوره نوجوانــی و حتــی در دوره کودکــی، ادارۀ امورحضــرت رضــا g را 
در مدینــه بــه عهــده داشــت و بــه شایســتگی ایــن امــور را انجــام داد. بــه  نظرمی رســد امــام  رضــا 
g بدیــن وســیله حــس مســئولیت پذیری را در فرزنــدش پــرورش داده  اســت. مســئولیت پذیری 
فرزنــدان بــرای رســیدن بــه حــس کفایــت و خودبــاوری یکــی از وظایــف والدیــن اســت. توجّــه بــه 
باورهــای فرزنــدان و واگــذاری مســئولیت بــه آنــان، در ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس آنــان نقش اساســی 
دارد. اگرچــه  واگــذاری مســئولیت ها و تکالیــف ســخت نیز ممکن اســت به نابســامانی و احســاس 

بــی کفایتــی در فرزنــد بینجامــد. 

ا یُنْکِرُونَ«. اسَ بِمَا یَعْرِفُونَ وَ یَکُفَّ عَمَّ مِ النَّ 1. »وَ یُکَلِّ
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ــی کــه امــام در  ــه زمان ــود. از جمل ــز در ســیرۀ امــام مشــهود ب ــه طبیعــت نی مســئولیت پذیری ب
مســیر مــرو خواســت بــه دعوت سیاســی مامون پاســخ گویــد، وارد نیشــابور شــد و در منزلی ســاکن 
شــدند. امــام در گوشــه ای از حیــاط درخــت بادامــی کاشــت کــه پــس از گذشــت یــک ســال بــه ثمر 
نشســت. مــردم از میــوه و بــرگ آن، بــرای استشــفا اســتفاده می کردند)مجلســی، 1403ق، ج49: 
1۲1(. گســترۀ ســبک زندگــی، عرصــۀ وســیعی از رفتــار آدمــی بــا خــدا، خــود، خانــواده، جامعــه و 
حتــی طبیعــت را در بــر می  گیــرد. حضــرت از طبیعــت بــرای تفریــح اســتفادۀ صحیــح می نمــود. 
ــبز و  ــر سرس ــه مناظ ــگاه ب ــوارکاری و ن ــل، س ــوش، عس ــوی خ ــد: »ب ــا g می فرماین ــام رض ام
ــرگرمی های  ــح و س ــود«)ابن بابویه، 1378، ج2: 40(. تفری ــادی می ش ــاط و ش ــث نش ــرم، باع خ
ــش  ــای خوی ــور دنی ــک آن در ام ــا کم ــد و ب ــاری می کن ــی ی ــی را در ادارۀ زندگ ــش، آدم لذت بخ
موفق تــر خواهــد بــود. یکــی از عوامــل اســتحکام خانــواده، فراهم کــردن شــرایطی بــرای شــادی و 
تفریــح افــراد آن اســت. ســفر، گشــت وگذار در طبیعــت، کوهپیمایــی و... می توانــد فرصتــی باشــد 
تــا اعضــای خانــواده در آن رفــع خســتگی کننــد و بــرای انجــام  دادن مســئولیت ها و وظایــف خــود، 
تــوان مجــدد بیابنــد. روح آدمــی در دوری از طبیعــت، احســاس گرفتگــی و کســالت می کنــد و بــا 
بازگشــت بــه آن، شــادابی و نشــاط خاصــی در خــود می یابد)مؤسســۀ خدمــات مشــاوره ای جوانان 
و پژوهش هــای اجتماعــی، 1390: ۵۵(. در عصــر مدرنیتــه، انســان بــه  عنــوان فاعــل شناســایی 
و اقتــدار، طبیعــت و آدم را بــه  عنــوان یــک ابــژه در حــوزۀ تســلط خــود می بینــد. یکــی از راه هــای 
ــراد اســت. اصــولًا فضــای اعتمــاد  ــرورش حــس مســئولیت پذیری، رشــد تفکــر انتقــادی در اف پ
ــی زمینه ســاز رشــد تفکــر  ــد. چنیــن فضای ــرد را مســئولیت پذیر می کن ــواده، ف ــی در خان و همدل

انتقــادی اســت.

رشد تفکر انتقادی

ــگران و  ــیاری از پژوهش ــر بس ــی، نظ ــزار تربیت ــث ارکان و اب ــادی در بح ــر انتق ــش تفک ــروزه نق ام
ــر  ــه تفک ــواردی ک ــی از م ــت. یک ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــت را ب ــوزۀ تعلیم وتربی ــان ح کارشناس
انتقــادی در آن نقــش اساســی دارد، قلمــرو رســانه و فضــای مجــازی اســت. در حالــی  کــه 
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برخــی از پیام هــای رســانه و فضــای مجــازی، بــر خــلاف جهــت تربیــت صحیــح خانــواده عمــل 
می کنــد، افــراد خانــواده می تواننــد بــا آمــوزش تفکــر انتقــادی صحیــح دربــارۀ مســائل ناصــواب، 
موضع گیــری درســتی داشــته باشــند. در حــوزۀ دیــن نیــز توجــه بــه مفهــوم تفکــر انتقــادی از ابتدا 
b مــورد تأکیــد و توصیــۀ قــرآن و آموزه هــای دینــی بــوده و در ســیرۀ اهــل  بیــت عصمت و طهــارت
بــه  وفــور وجــود داشــته اســت؛ بــه  طوری کــه می تــوان اهمیــت پرداختــن و توجــه بــه ایــن تفکــر را 
در ســیرۀ رســول گرامــی اســلام n و امیرالمؤمنیــن علــی g بــه  وضــوح دیــد. در ســیره عملــی 
ــادی  ــر انتق ــی تفک ــاخصه های اساس ــی از ش ــان، ویژگی های ــایر امام ــد س ــا g همانن ــام  رض ام

مشــهود بــوده اســت کــه در ادامــه بــه چنــد ویژگــی بــه  صــورت اجمالــی اشــاره می کنــم:

یکــی از مهم تریــن شــاخصه های ایــن تفکــر کــه در کلام پیشــوایان معصــوم b نیــز بارهــا بــه آن 
اشــاره شــده اســت، تدبیــر و تعقــل اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه بایــد قبــل از انجــام  دادن هــر کاری، 
ــد. ایــن  ــد آن پرداخــت و از فرجــام و عاقبــت کار غافــل نمان ــه بررســی ابعــاد و نتایــج خــوب و ب ب
موضــوع کمــک خواهــد کــرد کــه انســان بــا بصیــرت و آگاهــی وارد انجــام  دادن کاری یــا عملــی 
شــود. چنانکــه امــام رضــا g در ایــن  بــاره فرمودنــد: »تدبیــر و تعقــل قبــل از انجــام دادن کاری، 

ــه، 13۷۸، ج۲: ۵4(. ــد از آن بازمی دارد«1)ابن بابوی ــیمانی بع ــو را از پش ت

شــاخصۀ دیگــری کــه در تفکــر انتقــادی مطــرح می شــود، تجزیه وتحلیــل و مطابقــت بــا 
معیارهــای درســت و تشــخیص ســره از ناســره است)شــرفی، 13۸۸: 43(. شــاخصۀ دیگــری کــه 
در تفکــر نقادانــه مطــرح می شــود و در ســیرۀ اهل بیــت b نیــز دیــده می شــود، پیوســتگی علــم 
و عمــل اســت. یعنــی گفتــار انســان می بایســت بــا افزایــش ســطح آگاهــی و کســب علــم صحیــح 
دیــن، در مســیر درســت بــه  کار گرفتــه شــود تــا تأثیــرش در حــوزۀ تربیــت کاربــردی باشــد. بنابراین 
هــم دانــش تئــوری و هــم عملــی بایــد در حــوزۀ تفکــر و تدبــر و تعقــل بــه  کار گرفته شــود. امــام  رضا 
g در ایــن  بــاره فرموده انــد: »گفتــار ]خالــی[ بــدون عمــل، ســودی و بهــره ای ندارد«2) طوســی، 

1414ق: 33۷(. 

دَمِ«. دْبِیرُ قَبْلَ  الْعَمَلِ  یُؤْمِنُكَ مِنَ النَّ 1. »اَلتَّ
2. »لَا قَوْلَ اِلاَّ بِعَمَلٍ«.
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رابطــۀ افــراد خانــواده بایــد بــر اســاس دوســتی و مبتنــی بــر همــکاری باشــد و تفکــر نقادانــه در 
روابــط دیــده شــود. در دنیــای امــروز کــه فضــای ســایبری بــر خانــواده ســایه گســترانیده اســت، 
اگــر همــۀ افــراد خانــواده نتواننــد در مســائل پیرامــون خــود بــه تأمّــل و بازنگــری بپردازنــد و تفکّــر 
انتقــادی داشــته باشــند، در انتخاب هــای خــود در زندگــی و همچنیــن در تصمیم هــای خــود بــا 
مشــکل مواجــه خواهنــد شــد. روان شناســان و تحلیلگــران غربــی بــر آموزش پذیربــودن ایــن تفکــر 
ــد،  ــرا می گیری ــاص ف ــتۀ خ ــر رش ــم و کار را در ه ــما مفاهی ــه ش ــور ک ــان  ط ــد: »هم ــد کرده ان تأکی
مهارت هــای تفکــر انتقــادی هــم قابل انتقــال اســت و آمــوزش داده می شــود«)آلن بنســلی، 

199۷م: ۸(.

تربیت علمی و فناوری

ــان را در  ــه متربی ــت ک ــتگی هایی اس ــب شایس ــه کس ــر ب ــاوری ناظ ــی و فن ــت علم ــاحت تربی س
ــاری  شــناخت و بهره گیــری و توســعۀ نتایــج تجــارب متراکــم بشــری در عرصــۀ علــم و فنــاوری ی
کنــد تــا بــر اســاس آن متربیــان، بــا عنایــت بــه تغییــرات و تحــولات آینده، نســبت به جهان هســتی 
و اســتفاده و تصــرف مســئولانه در طبیعــت، بینشــی ارزشــمند کســب کننــد. ایــن تغییــر نگــرش 
می توانــد بــه یــک راهبــرد اساســی در نــگاه انســان بــه طبیعــت و حفــظ و مراقبــت از آن بینجامــد. 
ایــن ســاحت از تربیــت، ناظــر به رشــد توانمنــدی افــراد جامعــه در راســتای فهــم و درک دانش های 
پایــه و عمومــی، کســب مهــارت دانش افزایــی، به کارگیــری شــیوۀ تفکــر علمــی و منطقــی، تــوان 
تفکــر انتقــادی، آمادگــی بــرای بــروز خلاقیــت و نــوآوری و نیــز ناظر به کســب دانش، بینــش و تفکر 
فناورانــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی اســت)مبانی نظری تحــول بنیادیــن در نظام تعلیــم  و تربیت 
رســمی عمومــی، 1390: 311(. یکــی از اهــداف ســاحت تربیــت علمــی و فنــاوری، »شــناخت 
و بهره گیــری از نتایــج تجــارب متراکــم بشــری در حــوزۀ علــم و فنــاوری، بــر اســاس نظــام معیــار 
اســلامی اســت. بــر ایــن اســاس فهــم و درک دانش هــای پایــه و علــوم کاربــردی، کســب مهــارت 
دانش افزایــی، کســب دانــش، بینــش و تفکــر فناورانــه بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی، به کارگیــری 
شــیوۀ تفکــر علمــی و منطقــی و داشــتن تفکــر انتقــادی در مواجهــه بــا مســائل زندگی«)همــان: 
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1۵۷( بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. متناظــر بــا ایــن مؤلفه هــا، امــام  رضــا g در احادیــث و روایــات 
ســخن گفته انــد. امــام در اهمیــت علم آمــوزی بــه  نقــل از رســول گرامــی اســلام n فرموده انــد: 
»دانــش بجوییــد کــه همانــا آن واســطۀ میــان شــما و خداونــد اســت و البتــه دانشــجویی بــر هــر فرد 
مســلمانی واجــب است«1)مجلســی، 1403ق، ج1: 1۷۲( و دانــش را مایــۀ ســربلندی دانســته و 
فرموده انــد: »خداونــد بــه واســطۀ علــم اقوامــی را ســربلند می کنــد و آنــان را در خیــر پیشــوا قــرار 
می دهــد کــه از آثــار آن هــا اقتبــاس می شــود و بــه کــردار آن هــا مــردم راه می یابنــد و بــه رأی و نظــر 
آن هــا منتهــی می شــوند«2)همان: 1۷1(. در روایــات آمــده  اســت کــه حضــرت رضــا g در قالــب 

روش گفتمــان بــه 1۵هــزار مســئله پاســخ داده اند3)مجلســی، 1403ق، ج49: 99(.  

از دیــدگاه امــام  رضــا g یکــی از راه هــای تکمیــل فهــم و خــرد انســان مؤمــن، برخــورداری از 
ــلمان  ــان مس ــای انس ــی ه ــد: »از ویژگ ــان می فرمودن ــت.  ایش ــری آن اس ــش و یادگی ــم و دان عل
ــی، 1376:  ــعبه حرّان ــته نشود«4)ابن ش ــش خس ــب دان ــرش از طل ــول عم ــه در ط ــت ک این اس
443(. ســیرۀ تربیتــی حضــرت در امــور علمــی این گونــه بــود کــه مــردم را بــه علم آمــوزی دعــوت 
کــرده و هیچ گونــه شــرم و حیــا را در یادگیــری علــم قبــول نداشــتند و می فرمودنــد: »کســی کــه 

ــد«5)ابن بابویه، 1378، ج2: 44(.   ــت بکش ــری خجال ــد از یادگی ــدارد، نبای ــم ن عل

حضــرت خــود بــا شــور و اشــتیاق و جدیــت زیــاد، در خانــه یــا مســجد می نشســتند و بــه پرســش 
ــد: »در  ــا g می گوی ــام  رض ــۀ ام ــی از صحاب ــری یک ــلیمان جعف ــد. س ــخ می گفتن ــران پاس دیگ
ــرای پرســیدن  ــود از مردمــی کــه ب ــر ب ــزل ایشــان پ ــودم و من ــام رضــا g  ب خدمــت حضــرت ام
سؤالاتشــان بــه ایشــان رجــوع می کردند«6)ابن شهرآشــوب، 1379، ج4: 131(. از طرفــی تســلط 
ــان  ــا زب ــراد ب ــه اف ــؤالات هم ــه س ــود ب ــده ب ــب ش ــون، موج ــای گوناگ ــه زبان ه ــا g ب ــام  رض ام
خودشــان ســخن بگویند)ابن بابویــه، 1378، ج2: 228(. همــه ایــن روایــات نشــان می دهــد کــه 
برخــورد عالمانــه حضــرت، در خانــواده نیــز تســری پیداکــرده اســت کــه یکــی از اثــرات آن فرزندی 

هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِم .«  بَبُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّ هُ السَّ 1. »فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ
یِهِم.«

ْ
قْوَاماً فَیَجْعَلُهُمْ فِی الْخَیْرِ قَادَةً تُقْتَبَسُ آثَارُهُمْ وَ یُهْتَدَی بِفِعَالِهِمْ وَ یُنْتَهَی إِلَی رَأ

َ
هُ بِهِ أ 2. »یَرْفَعُ اللَّ

لَةٍ.«
َ
لْفَ مَسْأ

َ
جَابَ فِیهِ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أ

َ
ا سُئِلَ عَنْهُ وَ أ ضَا ع جَمَعْتُ مِنْ مَسَائِلِهِ مِمَّ بِی الْحَسَنِ الرِّ

َ
مْرِ أ

َ
اسُ فِی أ ا اخْتَلَفَ النَّ 3. »لَمَّ

4. »وَ لَا یَمَلُّ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِه «.
مَ«. نْ یَتَعَلَّ

َ
حَدُکُمْ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أ

َ
5. »وَ لَا یَسْتَحْیِی أ

لُونَهُ وَ هُوَ یُجِیبُهُمْ«.
َ
اسِ یَسْأ ضَا ع وَ الْبَیْتُ مَمْلُوءٌ مِنَ النَّ بِی الْحَسَنِ الرِّ

َ
6. »کُنْتُ عِنْدَ أ
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بــا شــخصیت امــام  جــواد g اســت.کمالات امــام  جــواد g درحــدی بــود کــه حــدود هشــت 
ســالگی پیشــوا و رهبــر مســلمانان شــد. امامــت امــام  جــواد g درکودکــی بیانگــر تربیــت صحیح 
ــت در  ــوان گف ــی، می ت ــه آموختن ــت ن ــی اس ــام لدن ــم ام ــه عل ــت. اگرچ ــواده اس ــان در خان ایش
خانــواده، پیشــرو بــودن در علــم آمــوزی و عمــل بــه آن از ایــن لحــاظ اهمّیّــت دارد کــه عــدم انطباق 
در رفتــار و گفتــار، باعــث پیدایــش تناقــض و ایجــاد شــکاف در ســاحت های وجــودی فــرد گشــته 
 gو افــراد مــورد تربیــت را دچــار ســردرگمی و اعتمــاد نداشــتن بــه والدیــن می نمایــد. امــام  رضــا
بــا رفتــار خــود، فرزنــدش را عالــم نمــود. البتــه امــام رضــاg در همــه حــال از خداونــد اســتمداد 

ــود. ــاد می نم ــه او اعتم ــت و ب می جس

نتیجه گیری

در ایــن پژوهــش، تربیــت فرزنــد در خانــواده در ســیرۀ امــام  رضــا g ، بــه عنــوان هــدف مطالعــه 
شــد. یافته هــای پژوهــش نشــان  داد کــه ســه رویکــرد بــرای تربیــت فرزنــد در خانــواده متصور اســت. 
در رویکــرد اول؛ تربیــت دینــی بــا زیرمجموعــه تربیــت اعتقــادی، عبــادی و اخلاقی بررســی گردید. 
گفتنــی اســت تربیــت انســانی در بینــش اســلامی، تنهــا به شــکوفایی اســتعدادها بســنده نکــرده، 
بلکــه کمــال و تعالــی انســان را مطــرح کــرده اســت. انــگارۀ زندگــی خــوب در پرتــو تعالــی انســانی 
شــکل می گیــرد و روح پایان ناپذیــر انســان بــا رســیدن بــه غایــت زندگی ســیراب می شــود. در ســیرۀ 
امــام  رضــاg ، غایــت مطلــوب زندگــی انســان، خــدا و بندگی اوســت. در ایــن بعد از تربیت، ســیرۀ 
امــام مبتنــی بــر روش عملــی بــود. در ســیرۀ امــام رضاg ، کــه برگرفتــه از مکتب پیامبرq اســت؛ 
قانون گــذار حقیقــیِ گزاره هــای اخلاقــی، خداونــد اســت. ایشــان اخــلاق نیــک را پــس از ایمــان 
بــه خداونــد معرفــی می کنــد. فلســفۀ زندگــی امــام رضــا g بــر مــدار احتــرام متقابــل بیــن اعضای 
 g خانــواده و ارزش گــذاری بــر کرامــت انســانی بــوده اســت. بــه صورتی کــه فرزنــدش، امــام جــواد
نیــز بــه تأســی از پــدر بــر ارزش هــای والای انســانی صحــه گذاشــت. تربیــت اخلاقــی برپایــۀ منابــع 
الهــی حکــم می کنــد کــه انســان ها بــرای بهتــر شــدن زندگــی، بــه فضیلت هــای اساســی اخلاقــی 

روی آورند.حضــرت در ایــن زمینــه الگــوی خوبــی بــرای فرزنــد خــود بــوده  اســت. 
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در رویکــرد دوم؛ تربیــت اجتماعــی فرزنــد در خانــواده بــا زیرمجموعــۀ پــرورش هویــت اجتماعی، 
گفت وگــو، پــرورش حــس مســئولیت پذیری نســبت بــه جامعــه و طبیعــت و رشــد تفکــر انتقــادی 
بررســی شــد. دیــن اســلام در هــر برهــه ای، بــه مســائل اجتماعــی اهتمــام ویــژه داشــته اســت. 
ــط خــود  ــا امــام  جــواد g رواب ــد خــود نقش هــای اجتماعــی مــی داد ت ــه فرزن امــام  رضــا g ب
را بــا مــردم حفــظ کنــد و بــه آن هــا کمــک کنــد و بــه او متذکــر می گردیــد کــه بــه  وســیلۀ کمــک 
بــه مــردم، خداونــد او را بــزرگ می کنــد و مقــام عالــی پیــدا می کنــد. همچنیــن فرزنــد خــود را در 
ــن وســیله حضــرت یــک نظــام اخلاقــی  موقعیت هــای سیاســی و اجتماعــی قــرار مــی داد. بدی
ــد خــود شــکل  می دهــد کــه پیامــد آن رعایــت  ــر اخــلاق اجتماعــی و عملــی را در فرزن مبتنــی ب
حقــوق و اخــلاق اجتماعــی اســت. از آنجــا کــه بخشــی از ناهنجاری هــای اجتماعی بازتــاب هویت 
اجتماعــی ســرگردان و پــرورش  نایافتــه اســت، پــرورش هویــت اجتماعــی اهمیــت می یابــد. بــر 
اســاس ســیره، گفت وگــو، اســاس ایجــاد رابطــۀ کارآمــد اســت. بخشــی از برنامــۀ تربیــت فــرد در 
ــم،  ــا ه ــراد ب ــۀ اف ــد. رابط ــدا می کن ــط پی ــر رب ــان های دیگ ــا انس ــلات او ب ــوع تعام ــه ن ــواده، ب خان
زمانــی بــه بهتریــن شــکل عمــل  می کنــد کــه مســائل زیــادی را از هــم پنهــان نکننــد و بیــن آن هــا 
اعتمــاد متقابــل وجــود داشــته باشــد. اعتمــاد هــم چیــزی اســت کــه ســاخته می شــود و نبایــد 
وجــود آن  را بدیهــی فــرض کــرد. در رابطــۀ خــوب، اعمــال قــدرت و ارعــاب و خشــونت وجود نــدارد؛ 
بلکــه آییــن گفت وگــو، بــر اســاس رعایــت نــکات اخلاقــی و احتــرام بــه مخاطــب و درک متقابــل 

ــرد.  ــکل می گی ش

پــرورش حــس مســئولیت پذیری نســبت بــه جامعــه و طبیعت، مقولــه دیگــری در رویکــرد تربیتی 
ــری  ــتی برت ــر کل هس ــد او را ب ــه خداون ــت ک ــودی اس ــا موج ــان تنه ــت. انس ــا g اس ــام  رض ام
بخشــیده و او را خلیفــۀ خــود در روی زمیــن قــرار داده  اســت. ایــن نکتــه کــه بــر کرامــت انســانی 
نیــز اشــاره دارد، گویــای مســئولیتی اســت کــه خداونــد بــر دوشــش نهــاده اســت. ایــن مســئولیت 
ــت.  ــرده اس ــفارش ک ــرت س ــز حض ــوزی نی ــارۀ علم آم ــه درب ــت ک ــرت اس ــی و بصی ــد آگاه نیازمن
ســیرۀ حضــرت نشــان داد کــه ایشــان با راهنمایــی و ارشــاد فرزند خــود و دیگــران و بیــان احادیث و 
روایــات، در برابــر دیگــران حــس مســئولیت داشــتند. همچنیــن مســئولیت پذیری اثرگــذار در قبال 
طبیعــت، در ســیره مشــهود بــود؛ ازجملــه زمانــی کــه امــام در منزلی ســاکن شــد و درخــت بادامی 
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ــی در  ــه ثمــر نشســت. اصــولًا فضــای اعتمــاد و همدل کاشــت کــه پــس از گذشــت یــک ســال ب
خانــواده، فــرد را مســئولیت پذیر می کنــد. چنیــن فضایــی زمینه ســاز رشــد تفکــر انتقــادی اســت. 
یکــی از شــاخصه های مهــم ایــن تفکــر کــه در کلام پیشــوایان معصــومb نیــز بارهــا بــه آن اشــاره 
شــده اســت، تدبیــر و تعقــل اســت؛ بــه ایــن معنا کــه باید قبــل از انجــام  دادن هــر کاری، به بررســی 
ابعــاد و نتایــج خــوب و بــد آن پرداخــت و از فرجــام و عاقبــت کار غافــل نمانــد. تجزیه و تحلیــل امور 
بــا معیارهــای صحیــح و پیوســتگی علــم و عمــل، از شــاخصه های دیگــر تفکــر انتقــادی اســت. 
امــروزه یکــی از مــواردی کــه تفکــر انتقــادی در آن نقــش اساســی دارد، قلمــرو رســانه و فضــای 
مجــازی اســت. افــراد خانــواده می تواننــد بــا تفکــر انتقــادی صحیــح، دربــارۀ مســائل ناصــواب در 
ایــن فضــا، موضع گیــری درســتی داشــته باشــند و در مواجهــه بــا مشــکلات تصمیمــات درســتی 

ــاذ کنند.  اتخ

در رویکــرد ســوم؛ تربیــت علمــی بررســی شــد. از دیــدگاه امــام رضــا g یکــی از راه هــای 
تکمیــل فهــم و خــرد انســان مؤمــن، برخــورداری از علــم و دانــش و فراگیــری آن اســت.  ایشــان 
ــب  ــرش از طل ــول عم ــه در ط ــت ک ــن اس ــلمان ای ــان مس ــای انس ــد: »از ویژگی ه می فرمودن
ــام جــواد g را  ــا شــخصیت ام ــدی ب ــه فرزن ــار عالمان ــا رفت ــش خســته نشــود. حضــرت ب دان
پــرورش داد.کمــالات امــام جــواد g درحــدی بــود کــه حــدود هشــت ســالگی پیشــوا و رهبــر 
مســلمانان شــد؛ البتــه امــام رضــا g در همــه حــال از خداونــد اســتمداد می جســت و بــه او 

ــود. ــاد می نم اعتم

ــد اذعــان داشــت کــه اگرچــه در  ــواده، بای ــد در خان ــر رویکردهــای تربیــت فرزن ــا نگاهــی ب ب
زمینــۀ رویکردهــای مذکــور شایســتگی ها و مقوله هایــی ذکرشــد؛ امــا در ایــن مرزبنــدی 
ــتند.  ــل هس ــان و متداخ ــورت هم پوش ــه  ص ــه ب ــتند، بلک ــه نیس ــورت جداگان ــه  ص ــا ب مقوله ه
ــد  ــه تفکرانتقــادی ، می توان ــرای نمون ــرِ تربیــت اســت. ب ــن تداخــل ناشــی از پیچیدگــیِ ام ای
زمینــه ای بــرای تربیــت اخلاقــی باشــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد رویکــرد تربیــت در ســیرۀ 
ــد  ــت و می توان ــترده اس ــار وگس ــیار پرب ــده، بس ــتنباط  ش ــن اس ــدام از مضامی ــر ک ــام در ه ام
ــه و  ــه جامع ــبت ب ــئولیت پذیری نس ــث مس ــه بح ــرای نمون ــد.  ب ــر باش ــی دیگ ــر پژوهش آغازگ
ــورد  ــد م ــه می توان ــت ک ــی اس ــد موضوع ــه خداون ــبت ب ــئولیت پذیری نس ــز مس ــت و نی طبیع
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پژوهــشِ علاقه منــدان قرارگیــرد. می تــوان گفــت بحــث تربیــت در خانــواده در جامعــه کنونــی 
ــندی  ــن س ــش، تدوی ــن پژوه ــنهاد ای ــت. پیش ــده  اس ــع ش ــول واق ــوده و مغف ــت ب دارای اهمی
ــی دارد و  ــت اجرای ــواده قابلی ــرای خان ــند ب ــن س ــت. ای ــواده اس ــت در خان ــه تربی ــوف ب معط

ــی دارد. ــی و حمایت ــش نظارت ــت نق دول
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دریافت: 1399/1/15  پذیرش: 1399/3/12
عبدالله  اصفهانی1  

چکیده 

ــدون آن در  ــن ب ــه دی ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــری اس ــع بش ــای جوام ــی ترین نیازه ــی از اساس ــت اخلاق تربی
ــه  ــی ب ــام فراوان ــانb، اهتم ــع آن معصوم ــه تب ــم و ب ــرآن کری ــت. ق ــوان اس ــش نات ــه اهداف ــت یابی ب دس
اتمــامِ مــکارم اخــلاق مبــذول داشــته اند. »تحلیــل گفتمانــی« بــه عنــوان یکــی از علــوم بین رشــته ای علــوم 
انســانی، ســاز و کاری عالمانــه در کشــفِ ارتبــاط بیــنِ »دیدگاه هــای فکــری اجتماعــی« و »ســاختارهای 
گفتمانــی« و اســتخراج پیــام واقعــیِ لایه هــای زیریــن متــن اســت. پرســش اساســی مقالــه کــه بــه روش 
توصیفــی، تحلیلــی و آمــاری نــگارش یافتــه، چیســتی ارتبــاط فرهنگــیِ کاربســت واژگان قرآنــی تربیتــی، 
اخلاقــی حضــرت رضــاg بــا محوریــت کتــاب عیــون اســت. دســتاورد مقالــه آن اســت کــه 1/30 درصــد 
ــون«،  ــه »عی ــه این ک ــت ب ــا عنای ــه ب ــت ک ــی اس ــی و اخلاق ــای تربیت ــون، واژه ه ــاب عی از کل واژگان کت
تألیفــی مســتقل در حــوزۀ تربیتــی و اخلاقــی نیســت و مشــتمل بر طیــف گســترده ای از مطالــب تاریخی، 
اجتماعــی،  اعتقــادی و... اســت، ایــن درصــد قابــل توجــه اســت؛ همچنیــن اساســی ترین اهداف رســالت 
پیامبــرn در قالــب وفــورِ نســبیِ کاربســت تک واژه هایــی همچــون: علــم، ایمــان،  صــدق، طاعــت، تذکّر، 
حکمــت، ذنــب، ظلــم، تقــوا، اصــلاح، تقّــرب، معرفــت، بصیــرت، عدالــت، اخــلاق و... و »واژگان متناســب 
و هــم آوا«، در بیــان حضــرت تجلــی کــرده اســت. آمــار کمّــی ایــن کاربســت ها، بــه وضــوح، معنادار و نشــانۀ 
لایه هــای زیریــن اندیشــه تربیتــی، اخلاقــی قــرآن مــدّ نظــر حضــرت و طبقه بنــدی مفاهیــم دارای اولویــت 

در بــاور ایــن بزرگــوار اســت.

.gکلیدواژه ها: تحلیل واژگانی، مفاهیم اخلاقی، گفتمان کاوی، عیون اخبار الرضا

 esfahaniquran@gmail.com :1. استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

تحلیل واژه گزینی قرآنی در حوزۀ مفاهیم تربیتی اخلاقی، مقاله پژوهشی
»gدر »عیون اخبار الرضا gبا گفتمان کاوی حضرت رضا

اصفهانی، عبدالله )1400(. تحلیل واژه گزینی قرآنی در حوزة مفاهیم تربیتی 
.»gدر »عیون اخبار الرضا gاخلاقی، با گفتمان کاوی حضرت رضا

فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 9 )1(. 1۷۷-139.
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مقدمه 

ــترک  ــای مش ــن دغدغه ه ــه مهم تری ــان و از جمل ــی انس ــای زندگ ــی ترین نیازه ــت از اساس تربی
جوامــع انســانی، کشــورها و ملت هاســت. تعلیــم و تربیــت بــه معنــای پــرورش و رشــد قــوای ذهنی 
ماننــد قــوّه ادراک، حافظــه، تخیّــل، تداعــی معانــی، یــادآوری، دقــت اراده و تعقّــل اســت)ر.ک: 
شــریعتمداری، 1396: 63(، بــه طــوری کــه موجبــات رشــد بیشــتر انســان شــود و فــرد را بــرای 

زندگــی موفــق در اجتمــاع آمــاده ســازد.

ــر قــوای طبیعــت و رشــد سرســام آور دانش هــای  ــا تســلط روزافــزون ب جامعــۀ مــدرن امــروزی ب
بشــری کــه لازمــۀ آن روابــط پیچیده تــر انسان هاســت، بیــش از هــر برهــه تاریخــی نیازمنــد اخــلاق 
و تربیــت انســانی و الهــی اســت، بــه طــوری کــه کمبــود یــا تضعیــف برخــی از ویژگی هــای تربیــت 

اخلاقــی بــه عنــوان یکــی از بحران هــای بنیادیــن جامعــۀ بــزرگ جهانــی شــمرده می شــود.

ــران  ــالت پیامب ــداف رس ــیار دارد و آن را از اه ــد بس ــان تأکی ــی انس ــد اخلاق ــر رش ــم ب ــرآن کری ق
ــانی  ــلاق انس ــکارم اخ ــامِ م ــه اتم ــور ب ــتن را مأم ــی خویش ــرn در احادیث ــت. پیامب ــمرده اس ش
معرفــی فرموده انــد)ر.ک: مجلســی، 1403ق، ج1: 98( و روایــات اهــل بیــتb نیــز بــه فراوانــی 
از مــکارم اخــلاق و تربیــت اخلاقــی ســخن گفته انــد)ر.ک: کلینــی،1407ق، ج2: 55(. بنابرایــن 
ــردی و  ــعادت ف ــد و س ــش برس ــداف خوی ــه اه ــد ب ــز نمی توان ــلاق هرگ ــت و اخ ــدون تربی ــن ب دی

اجتماعــی، دنیــوی و اخــروی بشــریت را تأمیــن نمایــد. 

آنچــه در ایــن پژوهــش مــدّ نظــر اســت، پژوهــش در بــاره کاربســت واژگان قرآنی تربیتــی، اخلاقی 
کتــاب عیــون و »تحلیــل گفتمانــی« واژگان پــر کاربــرد در ایــن دو حوزه، نســبت بــه ســایر واژگان در 
تألیــف فــوق اســت تــا بــا »متــن کاوی« یکــی از مشــهورترین منابــع روایــی آن حضــرت کــه بنــا بــر 
پژوهــش نگارنــده از ســطح مطلوبــی بــه لحــاظ احادیــث »مُســند و معتبــر« و تعــداد راویــان موثــق 
برخــوردار اســت، انــگاره ای از لایه هــای زیریــن تفکــرات حضرتــش در حــوزۀ اخلاقــی، تربیتــی در 
هماهنگــی بــا مفاهیــم قرآنــی، کشــف شــود و خدمتــی ناچیــز در بیــان هماهنگــی اندیشــه های 
اخلاقــی تربیتــی حضــرت بــا مفاهیــم قــرآن و نشــانگر عمــقِ باورهــای حضــرت در ایــن دو حــوزه 

باشد.
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 دســتاورد پژوهــش نشــانگر آن اســت کــه بــه رغــم وجــود مقــالات گوناگــون تربیتــی و اخلاقــی 
ماننــد »تربیــت دینــی در کلام امــام خمینــی« )حمیــد زاده، 1380(، »مبانــی تعلیــم و تربیــت از 
دیــدگاه آیــت اللــه جــوادی آملــی« )حبیبــی،1394(، »مبانــی و شــیوه های تربیــت اخلاقــی در 
قــرآن کریــم از دیــدگاه علامــه طباطبایــی« )کبیــری و معلمــی، 1388(، »تفســیر و تحلیــل واژگان 
تربیتــی در صحیفــه ســجادیه«،)مولایی پــارده، محمــدی و ســارلی، 1396(، »معرفت گرایــی بــه 
مثابــه رویکــرد تربیــت اخلاقــی از دیــدگاه امــام ســجادg« )ایــزدی و مهــدوی، 1392(، »ســیره 
تربیتــی پیامبــرn و اهل بیــتb« )داوودی و حســینی زاده، 1398( و... کــه مفاهیــم تربیتــی 
اخلاقــی را از منظــر معصومــانb، دانشــمندان و منابــع روایــی مــورد بررســی قــرار داده انــد؛ امــا 
پژوهــش حاضــر بــا تحلیل معنایــی آمــاری کاربســت واژگان قرآنی، تربیتــی و اخلاقی کتــاب عیون 

بــه شــیوه »تحلیــل گفتمانــی« کامــلا نوآورانــه اســت.

روش شناسی تحقیق 

ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی تحلیلــی، آمــاری بــه دنبــال واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن کریم 
در متــن کتــاب »عیــون اخبــار الرضــاg« اســت. در ایــن تحقیــق پی جــویِ روش علمــی »تحلیل 
گفتمانــی« ســاختار زبانــیِ گفتمان مــدار حضــرت رضــاg در ایــن منبــع معتبــر حدیثی هســتیم 
تــا پــس از بررســی کاربســت تک واژه هــای تربیتــی، اخلاقــی و قرآنــی، در انــواع قالب هــای لفظــی 
و مشــتقات کلمــه، تکــرار عیــن واژه هــا  و آمــار وفــورِ نســبیِ »واژگان متناســب و هــم آوا«، نســبت بــه 
مجمــوع واژگان تربیتــی اخلاقــی کتــاب عیــون، بــه بیــان آمــار درصــد کاربســت »هــر واژه تربیتــی 
اخلاقــی عیــون« و »مجمــوع واژگان متناســب و هــم آوا«، نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخلاقــی 
ایــن کتــاب مبــادرت نماییــم، آن گاه بــه »تحلیل گفتمانی« ســاختار کمّــی واژگان تربیتــی اخلاقی 
ــن اندیشــه های  ــام واقعــی و لایه هــای زیری ــه پی ــم و ب ــر اســاس متــن »عیــون« بپردازی حضــرت ب

حضــرت و دیدگاه هــای عمیــق تربیتــی اخلاقــی ایشــان دســت یابیــم. 
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مفهوم شناسی تربیت و اخلاق 

واژۀ تربیــت از دو ریشــۀ »ربــو« و »ربــب« اشــتقاق یافتــه اســت. واژه »ربــو« در لغــت به معنــای زیاد 
کــردن، افــزودن و رشــد دادن چیزی از مســیر خاص خــود اســت)فراهیدی، 1408ق،ج 8: 283(. 
واژه »ربــب« معانــی مختلفــی دارد از جملــه صاحــب، مالــک، مدبــر و سرپرســت. از ایــن معانــی، 
مفهومــی کــه بــه معنــای تربیــت نزدیــک باشــد از مــادۀ »ربــو« اســت. »ربب« بــه معنای سرپرســتی 
اســت؛ زیــرا چیــزی کــه تحــت سرپرســتی کســی قــرار گیــرد پــرورش می یابــد و در مســیر رشــد و 
تعالــی قــرار می گیرد)ابــن منظــور، 1414ق، ج1: 399-406(. تربیــت عبــارت اســت از پــرورش 
دادن، یعنــی اســتعدادهای درونــی  را کــه بالقــوّه در یــک شــی ء موجــود اســت، بــه فعلیّــت درآوردن 
و پــروردن. تربیــت فقــط دربــارۀ جاندارهــا یعنــی گیــاه، حیــوان و انســان صــادق اســت)مطهری، 

1367،ج1: 95(.

ــلاق  ــام اط ــر اجس ــکل و ظاه ــه ش ــه ب ــق« ک ــل »خَل ــق« و در مقاب ــع »خُل ــت جم ــلاق در لغ اخ
می شــود)راغب، 1387: 164( و بــه معنــای نوعــی سرشــتِ باطنــی اســت. همچنیــن بــه صفــات 
نفســانی راســخ انســان کــه افعــال متناســب بــا آن صفــات، بــدون تأمــل،  تردیــد و بی درنــگ از وی 
صــادر شــود، تعریــف شــده اســت)دیلمی، 1381: 18(؛ امــا در اصطــلاح، اخــلاق بــه چنــد معنــا 
اســتعمال می شــود. گاهــی بــه معنــای صفــات نفســانی و گاهــی بــه معنــای صفــت فعــل یعنــی 
ــانی  ــت( نفس ــت )و هیئ ــن حال ــزدی، 1373: 9(. ای ــود)مصباح ی ــتفاده می ش ــی اس کار اخلاق
ممکــن اســت بــه طــور طبیعــی، ذاتــی و فطــری در انســان وجــود داشــته باشــد، ماننــد کســی 
کــه بــه ســرعت عصبانــی می شــود و ممکــن اســت برخاســته از وراثــت، تمریــن و تکــرار باشــد)ابن 

ــا: 151(. ــکویه، بی ت مس

اخــلاق و تربیــت از دیربــاز در حــوزۀ اســلام،  بــه یــک معنــا بــه کار رفتــه و از تفکیــک ایــن دو بــه 
عنــوان دو »رشــتۀ علمــی« در حوزه هــای علمیــه زمــان زیــادی نمی گــذرد و شــاید در دورۀ معاصــر، 
از هــم تفکیــک شــده اند. تربیــت و اخــلاق هــر دو در رشــد صفــات پســندیده و زدودن رذایل اخلاق 
اشــتراک دارنــد منتهــا تربیــت، غیــر از تربیــت اخلاقــی اســت. ابعــاد دیگــری ماننــد هــدف، روش، 
موضــوع، محتــوا، محیــط تربیتــی، کارکــرد و قلمــرو مســتقل دارد و همچنین شــامل ســاحت های 
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ــی و معنــوی می شــود؛ امــا  حیــات انســان ماننــد حوزه هــای عاطفــی، اجتماعــی، ذهنــی، بدن
مهم تریــن تفاوت هــای تربیــت و اخــلاق عبــارت اســت از:

ــو و  ــادات نیک ــب ع ــل و کس ــد و تکام ــب رش ــت و موج ــرد اس ــه ف ــوط ب ــتر مرب ــلاق بیش 1. اخ
ــه رفتارهایــی اطــلاق می شــود کــه جنبــۀ دیگرســازی دارد و  خودســازی می شــود؛ امــا تربیــت ب
هــدف آن، پــرورش روحــی و معنــوی یــا اصــلاح رفتــار دیگــران اســت )بوطــی، 1426ق: 1۵3(.

2. تربیــت بــه مطلــقِ پــرورش دادن و ســاختن، اطــلاق می شــود. از ایــن  رو شــامل تربیت انســان 
و حیــوان، انســان شایســته و خلافــکار می شــود و فرقــی نمی کنــد کــه بــه چــه هدفی باشــد؛ لیکن 
علــم و فــن اخــلاق، امــری تابــع قصــد و غــرض مــا نیســت، بلکــه در مفهــوم اخــلاق نوعی قداســت 
ــورد  ــوان آن را در م ــم( و نمی ت ــت آوری ــه دس ــت را ب ــار قداس ــلاک و معی ــد م ــت)که بای ــه اس نهفت
حیوانــات بــه کار بــرد و فقــط در مــورد انســان بــه کار مــی رود؛ لــذا می گوییــم، فعــل اخلاقــی، در 
مقابــل فعــل طبیعــی قــرار دارد و مقصــود از افعــال غیــر طبیعــی نوعــی از کارهاســت کــه مقتضای 
طبیعــت و ســاختمان عــادی بشــر نباشــد: ایثــار، انصــاف، گذشــت و... )مطهــری، 1372،ج 22: 

741؛ 1367: 95(.

3. »تربیــت« ابــزار رشــد »اخــلاق« اســت و بــا فراینــد »تربیــت اخلاقــی« می تــوان فضایــل اخلاق 
را بــه افــراد آموخــت و رذایــل اخلاقــی را از آنــان زدود. در مجمــوع بیــن اخــلاق و تربیــت نســبت 
»عــام و خــاص مــن وجــه« برقــرار اســت؛ زیــرا آن دو افــزون بــر نقــاط مشــترکی کــه در زمینــة تربیت 
اخــلاق دارنــد، هــر کــدام دارای جنبه هــای اختصاصــی نیــز هســتند کــه در نتیجــه، رابطــه عمــوم 

و خصــوص مــن وجــه، میــان حــوزۀ اخــلاق و تربیــت تعییــن می شــود. 

آنچــه در ایــن پژوهــش مــدّ نظــر اســت »اخــلاق« بــه معنای صفــات نفســانی و فعل اخلاقــی، اعم 
از فضیلــت و رذیلــت و همــه آنچــه در قلمــرو و ابزارهــا، روش هــا، مبانــی، اهــداف و نتایــج می گنجد 
و »تربیــت اخلاقــی« بــه معنــای بــه فعلیــت رســاندن اســتعدادهای بالقــوۀ نظــری اســت)ایزدی، 
1392: 13-14(، چنانکــه هــدف از آن پــرورش اســتعدادهای درونــی انســان بــرای ایجــاد و رشــد 

صفات پســندیده اخلاقــی اســت)کبیری و معلمــی، 1388: 70(.
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آشنایی با کتاب »عیون اخبار الرضاg« و اعتبارسنجی سندی رجالی آن

عیــون اخبــار الرضــاg از معتبرتریــن منابــع روایــی شــیعه اســت و از ارزش  و اعتبــار خاصــی 
برخــوردار اســت، بــه طــوری کــه مــورد توجــه خــاص علمــای شــیعه و بســیاری  از اندیشــمندان 
اســلامی قــرار گرفتــه و ترجمــه و شــرح هایی بــر ایــن کتــاب نگاشــته شــده اســت. شــیخ صــدوق 
در تألیــف ایــن کتــاب، ضمــن 69 بــاب، مجموعــه روایاتــی را کــه از حضــرت رضــاg نقــل شــده، 
جمــع آوری کــرده اســت. ابــواب گوناگــون ایــن کتــاب شــامل طیــف گســترده ای از مطالــب اســت 

ــل تقســیم بندی نمــود: ــوان آن را در عناویــن ذی ــه طــور اجمــال می ت کــه ب

1. ابوابــی کــه بــه نحــوی مربــوط بــه زندگی نامــه و مبــارزات سیاســی اجتماعــی حضــرت رضــا
g محســوب می شــود. ماننــد: علــت نام گــذاری حضــرت بــه رضــاg؛ زمــان ولادت حضــرت؛ 
ورود ایشــان بــه نیشــابور؛ علــت پذیــرش ولایت عهــدی مأمــون و... . باب هــای 1، 2، 3، 5، 9، 35، 

38، 39، 41، 58، 60، 61، 62، 63 و 64 مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت.

2. ابوابــی کــه بــه حــوزۀ عقایــد اســلامی اختصــاص یافته اســت و بــه عنــوان نمونــه در خصوص: 
ــای 10،  ــت. باب ه ــه اس ــومb و... پرداخت ــام معص ــانه های ام ــرn، نش ــات پیامب ــد، صف توحی

11، 19، 20، 22، 29، 33، 34، 45 و 59 مربــوط بــه ایــن حــوزه اســت.

3. ابوابــی کــه بــه تبییــن معجــزات حضرت پرداختــه اســت. ماننــد: باب هــای 40، 46، 47، 48، 
49، 50، 51، 52، 53، 54 و 69.

4. ابوابــی کــه بــه مناظــرات علمــی حضــرت بــا اهــل ادیــان و مذاهــب اختصــاص یافتــه اســت. 
ماننــد باب هــای 12، 13، 14، 15، 23 و 55.

5. ابوابــی کــه بــه نحــوی »روایــات تفســیری« حضــرت در خصــوص برخــی آیــات قرآن محســوب 
ــای 17، 18 و 27. ــد باب ه ــود. مانن می ش

ــد  ــت. مانن ــهh و... اس ــرت معصوم ــارت حض ــرت و زی ــارت حض ــه زی ــوط ب ــه مرب ــی ک 6. ابواب
و 68. باب هــای 65، 66، 67 
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7. ابوابی که به مسائل گوناگون پرداخته است. مانند باب های 28، 30، 31 و 32.

8. ابوابی که مشتمل بر اخبار نادر است. مانند باب های 26 و 37.

9. ابوابــی کــه بــه حــوزۀ مفاهیــم اخلاقــی و تربیتــی اختصــاص یافتــه اســت. ماننــد باب هــای 
42، 43 و 57. 

بنابرایــن بــا توجــه بــه تنــوع مفاهیــم دینــی و تاریخــی در تألیــف فــوق، بخــش کوچکــی از روایــات 
حضــرت بــه حــوزۀ مفاهیــم اخلاقــی و تربیتــی اختصــاص یافتــه اســت، لیکن نظــر به اعتبــار علمی 
و رجالــی شــیخ صــدوق در حدیث نــگاری و ویژگی هــای مثبــت و بــارزی همچــون نــگاه محققانــه و 
موشــکافانه، تحلیــل احادیــث تقیّه آمیــز،  دســت یابی بــه نســخه اصلــی نقــل معصــومg در برخــی 
مــوارد، اجتنــاب از پذیــرش اخبــار ضعیــف الاســناد و... )ر.ک: صفــری فروشــانی، 1386: 175( و 
اســتحکام ســندی رجالــی روایــات عیــون اخبــار الرضــا و ... تحلیــل گفتمــان حضــرت بــا گزینــش 
واژه هــای قرآنــی در حــوزۀ مفاهیــم اخلاقــی تربیتــی در ایــن تألیــف و کشــف اهمیــت و جایــگاه ایــن 

آموزه هــا از منظــر اندیشــه ها و باورهــای آن بزرگــوار، از ضــرورت برخــوردار اســت.

»گفتمان کاوی« در کشف ارتباط »ساختمان گفتمانی« با دیدگاه های اندیشمند

انســان اغلــب بــه وســیله واژگان می اندیشــد. واژه هــا بــه عنوان نشــانه، تفکر را برای انســان آســان 
ــه گســتردگی روی می نهــد و شــکل  ــان ب ــه شــد، زب ــرورده و فرهیخت می کننــد. وقتــی اندیشــه پ
خاصــی بــه خــود می گیــرد. یکــی از کهن تریــن پرســش های علمــی بشــر در دانــش روان شناســی 
و زبان شناســی، تبییــن منطــق رابطــۀ زبــان و تفکــر اســت. »رونــد اندیشــیدن، درونــی و فراینــد 
ســخن گفتــن، بیرونــی اســت. تفکــر، مکالمــه درونــی انســان اســت و مطالعــه، تفکــر بیرونــی وی. 
بنابرایــن علــم منطــق )= متدلــوژی تفکــر و منطق اندیشــیدن( و دســتور زبــان )= متدلــوژی زبان و 

منطــق زبــان( دو روی درونــی و بیرونــی یــک مطلب انــد«)ر.ک: شمیســا، 1373: 48(.

ــوم انســانی  ــان و تفکــر از ســوی بســیاری از اندیشــمندان عل در ســده های معاصــر، ارتبــاط زب
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مــورد مداقّــه قــرار گرفتــه و حــدود 200ســال اســت کــه بحــث ارتبــاط زبــان و تفکــر در اروپــا و در 
ــان« در ســال 1768 میــلادی کــه برنــده جایــزه  ــاره منشــأ زب ــام »درب ــه ن ــر1« ب ــر »هرب ــا اث واقــع ب
آکادمــی علــوم شــد، مطــرح گردیــد. بنــا بــر دیــدگاه هربــر، زبــان بــه عنــوان یــک نظــام کــه متعلــق 
بــه یــک قــوم اســت، بــه جهان بینــی افــراد آن قــوم شــکل می دهــد و زبــان تنهــا وســیله نیســت، 
بلکــه مخــزن و صــورت آشــکار تفکــر اســت؛ زیــرا تجربــه و دانــش نســل های زیــادی در زبــان جمــع 
ــۀ فلســفۀ تحلیــل  می شــود)ر.ک: منصــوری، 1364: 320(. همچنیــن ویتگنشــتاین در »نظری
زبــان« خویــش از طریــق تحلیــل منطقــی زبــان، بــه تحلیــل ســاختار اندیشــه می پــردازد)ر.ک: 
خاقانــی اصفهانــی، 1394: 3(. زبانــی کــه بهره منــد از عناصــر زبانــی همچــون قواعــد صرفــی، 
نحــوی و بلاغــی و غیــر زبانــی ماننــد بافت فرهنگــی، اجتماعی و موقعیتــی گوینده باشــد، قابلیت 
تبدیــل »متــن« از یــک نوشــته بــه یــک گفتمــان را دارد؛ بــه طــوری کــه از طریــق عناصــر زبانــی و 
غیــر زبانــی می تــوان لایه هــای فکــری و ایدئولوژیکــی گوینــده را بررســی و تحلیــل نمــود)ر.ک: 

همــان: 8و10(.

ــت)ر.ک:  ــده اس ــر ش ــای آن، تعبی ــا معن ــی ی ــرد اجتماع ــا کارک ــه ب ــلازم گفت ــه ت ــان« ب »گفتم
.)52  :1379 یارمحمــدی،  82؛   :1380 یارمحمــدی، 

»تحلیــل گفتمانــی« عبــارت اســت از تعبیــه ســاز و کار مناســب و اعمــال آن در کشــف و تبییــن 
ارتبــاط گفتــه )یــا متــن( بــا کارکردهــای فکــری اجتماعــی؛ بنابرایــن تحلیــل گفتمانــی در صــدد 
کشــف و تبییــن ارتبــاط بیــن دیدگاه هــا و ســاختارهای فکــری اجتماعــی و ســاختارهای گفتمانی 
اســت)ر.ک: خســروی نیــک و یارمحمــدی، بــه نقــل از فــرکلاف، 1380: 183(، تــا معنــای کلام 
را بــا توجــه بــه قواعــد و مؤلفه هــای شــکل دهنده گفتمــان، جســت وجو کنــد)ر.ک: یارمحمــدی، 

.)84 :1380

همــۀ اجــزای صوتــی، واژگانــی و نحــوی زبــان، خــواه ناخــواه بــه نوعی بــا دیــدگاه ویــژه ای ارتباط 
دارد؛ ولــی بعضــی از ایــن ســاختارها برجســتگی بیشــتری دارنــد. چهــار ســاختار گفتمانــی ویــژه 
کــه در تبییــن دیدگاه هــای فرهنگــی اجتماعــی نقــش برجســته تری دارد و گزینــش هــر یــک از 

1. Herber
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آن هــا،  معنــادار خواهــد بــود، بــا الهــام از اندیشــه های هــاج و کــرس )1979م( عبــارت اســت از:

 الف. گزینش لغات و تعبیرات خاص )نام دهی(.

 ب. فرایند اسم سازی )= کاربست اسم به جای فعل یا جمله(.

 ج. به کارگیری )واژه( مجهول در برابر معلوم یا برعکس.

 د. بهره گیری از الگوهای متفاوت جمله )ر.ک: خسروی نیک و یارمحمدی، 1380: 174(.

تحلیــل گفتمانــی ســاختارهای زبانــی گفتمان مــدار موجــب می شــود، متــن کاوی صــورت پذیرد 
ــام واقعــی کــه در چارچــوب دیدگاه هــای فکــری اجتماعــی  ــه پی ــن متــن و ب ــه لایه هــای زیری و ب
گوینــده متــن وجــود دارد، دســت یازیــم. به عنــوان نمونه اینکــه چــه واژه ای در متن بــه کار می رود؛ 
چــرا بــه جــای فعــل، از اســم اســتفاده می شــود؛ چــرا مطلبــی پوشــیده و مبهــم بیــان می شــود یــا 
بــا صراحــت از آن تعبیــر می شــود؛ چــرا بخشــی از گفتــه برجســته شــده و بخــش دیگــر در حاشــیه 
قــرار می گیــرد و... در تحلیــل گفتمانــی و متــن کاوی مــورد مداقّــه قــرار می گیــرد)ر.ک: همــان: 
180(. بــه عنــوان نمونــه اینکــه دولــت آمریکایی هــا بمــب اورانیومــی را کــه در هیروشــیما منفجــر 
کردنــد و هــزاران نفــر را کشــتند، »مــرد چــاق« و بمب هــای پلاتیونومــی را کــه در ناکازاکــی منفجــر 
ــرد بلنــد را »مــرد لحظــه ای« نام گــذاری کردنــد، در  ــا بُ ــو« و موشــک های ب کردنــد، »پســر کوچول
حقیقــت بــر آن انــد کــه بــر واقعیــت وحشــتناکی کــه بــر انفجــار ایــن ادوات نظامــی مترتّــب اســت،  

پوششــی فراهــم آورنــد)ر.ک: یارمحمــدی،  1376: 20(.

ــه  نتیجــه آنکــه واژه گزینــی یــک نویســنده و اندیشــمند حاکــی از تفکــر وی بــوده و می توانــد ب
شــیوۀ منطقــی، علمــی و روشــمند بررســی شــود و معنــادار باشــد. بــه کارگیــری واژگان پرکاربــرد، 
ــواع قالب هــای لفظــی و مشــتقات کلمــه، تکــرار عیــن واژه هــا، کاربســت الفــاظ انتزاعــی،  در ان
ــوی  ــی و ...از س ــی، تربیت ــانی، اخلاق ــی، انس ــم اله ــه مفاهی ــه ب ــات، توج ــه مادی ــی ب کم توجه
گوینــده متــن، نشــان دهنده تمرکــز ذهنــی، ســاختار اندیشــه و میــزان باورهــای علمــی و کاربردی 
وی بــه ایــن مفاهیــم خواهــد بــود. واژه گزینــی در نویســندگان و گوینــدگان عــادی بشــری، ممکــن 
اســت خــودآگاه یــا ناخــودآگاه باشــد، لیکــن در خصــوص اولیــای الهــی نظر بــه جنبه ولایی شــان، 
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آگاهانــه و معنادارتــر خواهــد بود)خاقانــی اصفهانــی، 1394: 3(.

ــج  ــری نتای ــه کارگی ــردی و ب ــری و کارب ــان نظ ــل گفتم ــت تحلی ــدرن، اهمی ــت م ــان پس در جه
ــی،  ــاط جمع ــایل ارتب ــامان دهی وس ــی و س ــی، اجتماع ــولات سیاس ــت تح ــه آن، در هدای عالمان
همچنیــن تاثیــر آن در آمــوزش و پــرورش و تنویــر افــکار عمومــی آشــکارتر از گذشــته رخ می نماید. 
بــه همیــن دلیــل »تحلیــل گفتمــان« یکــی از حوزه هــای میان رشــته ای علــوم انســانی اســت و در 
رشــته های زبان شناســی، تاریــخ، جامعه شناســی،  نشانه شناســی، روان شناســی، علــوم ارتبــاط، 

مطالعــات فرهنگــی، علــوم شــناختی و... مــورد توجــه خــاص اندیشــمندان قــرار گرفتــه اســت.

ــه  ــن اندیش ــای زیری ــه لایه ه ــت یابی ب ــیوۀ دس ــه ش ــش ب ــن پژوه ــی در ای ــل گفتمان روش تحلی
حضــرت رضــاg بــا محوریــت واژه هــای اخلاقــی و تربیــت اخلاقــی کتــاب عیــون و بــه تناســب 
ــه درصــد وفــور نســبی »هــر واژه« و  »مجمــوع واژگان  کاربســت در قــرآن، از طریــق دســت یابی ب

هــم آوا« نســبت بــه مجمــوع واژگان اخلاقــی و تربیتــی عیــون اســت.

gبررسی آمار کمی واژگان تربیتی-اخلاقی قرآن در کتاب عیون اخبار الرضا

پیــرو پژوهــش نگارنــده، تعــداد کل واژگان در کتــاب عیــون اخبــار الرضــاg 168.640 واژه؛ 
و تعــداد کل واژگان تربیتــی اخلاقــی قرآنــی ایــن کتــاب 2176 واژه اســت. از ســویی آمــار تنــوع 
ــه شــرح ذیــل اســت: واژگان تربیتــی اخلاقــی قرآنــی استخراج شــده از تألیــف فــوق 47 واژه و ب

1. علم

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن، »علــم« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
تعلّــم، عالــم، عُلمــاء، عــلّام،  مَعالــم، یعلمــوا و... کــه مرتبــط بــا حــوزه تعلیــم و تعلّــم اســت 391 
ــی  ــن محاســبه واژه های ــادآوری اســت در ای ــه در متــن کتــاب عیــون آمــده اســت. درخــور ی مرتب
ــم نیســت، محاســبه  ماننــد: علامــت، علامــات، عالَمیــن و... کــه مربــوط بــه حــوزه تعلیــم و تعلّ
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نشــده اســت. واژۀ »علــم« در اصطــلاح قــرآن بــه معنــای دانســتن و دانــش اســت، چنانکــه گاهــی 
بــه معنــای اظهــار و روشــن کردن)کهــف،12( و گاه بــه معنــای دلیــل و حجت)کهــف،4و5( بــه کار 
بَا 

َ
رفتــه است)قرشــی، 1352،ج 5: 33-34؛ راغــب، 1387: 347(. بــه عنــوان نمونــه: »سَــمِعْتُ أ

مْرَنَــا فَقُلْــتُ لَــهُ وَ کَیْــفَ یُحْیِــی 
َ
حْیَــا أ

َ
ــهُ عَبْــداً أ ضَــا ع یَقُــولُ رَحِــمَ اللَّ الْحَسَــنِ عَلِــیَّ بْــنَ مُوسَــی الرِّ

بَعُونَا«)ابــن  ــاسَ لَــوْ عَلِمُــوا مَحَاسِــنَ کَلَامِنَــا لَاتَّ ــاسَ فَــإِنَّ النَّ مُهَــا النَّ ــمُ عُلُومَنَــا وَ یُعَلِّ مْرَکُــمْ قَــالَ یَتَعَلَّ
َ
أ

ــه، 1378ق،ج 1: 307(. بابوی

2. ایمان 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »ایمــان« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
یُؤمــن، أمانــات، مؤمــن، مأمونیــن، أمانــة و امثــال آن 277 مرتبــه در متــن کتــاب عیــون بــه آمــده 
اســت. »ایمــان« از ریشــه »اَمــن« و در اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای تســلیم شــدن تــوأم بــا اطمینــان 
خاطــر اســت. قــرآن کریــم،  ایمــان بــه معنــای صــرف اعتقــاد و تصدیــق را تاییــد نمی کنــد. مؤمــن 
کســی اســت کــه در برابــر حــق تســلیم باشــد و آن قهــرا تــوأم بــا عمــل اســت و بــدون آن مصــداق 
ندارد)قرشــی، 1352،ج 1: 124-125؛ راغــب، 1387: 36(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن 
ضَــا ع عَنِ  لْتُ الرِّ

َ
لْــتِ الْهَــرَوِیِّ قَــالَ: سَــأ بِــی الصَّ

َ
معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »عَــنْ أ

ــانُ  إِلاَّ  یمَ ــونُ الِْ ــوَارِحِ لَا یَکُ ــلٌ بِالْجَ سَــانِ وَ عَمَ ــظٌ بِاللِّ ــبِ وَ لَفْ ــدٌ بِالْقَلْ ــانُ  عَقْ یمَ ــالَ ع الِْ ــانِ  فَقَ یمَ الِْ
هَکَذَا«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 227(.

3. صدق

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »صــدق« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
صادقــا، مُصَــدّق، صــدوق، صدّقهــم و امثــال آن 129 مرتبــه در عیون آمــده اســت. واژه »صدق« در 
اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای خبــر راســت و عمــلِ درســت بــه کار رفتــه است)قرشــی، 1352،ج 2: 
116؛ راغــب، 1387: 280(. ایــن واژه در متــن عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه 
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ــدَهُ مَــنِ اکْتَنَهَــهُ وَ لَا  ــاهُ وَحَّ شْــبِیهِ ذَاتَــهُ وَ لَا إِیَّ ــهَ ]عَــرَفَ مَــنْ عَــرَفَ بِالتَّ عنــوان نمونــه: »...فَلَیْــسَ اللَّ
شَــارَ إِلَیْهِ«)ابــن بابویــه، 

َ
ــاهُ وَ لَا صَمَــدَ صَمْــدَهُ مَــنْ أ قَ  مَــنْ نَهَّ لَــهُ وَ لَا بِــهِ صَــدَّ صَــابَ مَــنْ مَثَّ

َ
حَقِیقَتَــهُ أ

1378ق،ج 1: 150(.

4. طاعت

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »طاعــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
اَطوَعهــم، یُطیــع، أطاعنــی، مطیــع و امثــال آن 113 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه »طاعــت« 
از ریشــه »طــوع« و بــه معنــای رغبــت و میــل و بنابــر نقــل راغــب بــه معنــای »انقیــاد« اســت. و در 
سْــلَمَ مَــنْ فِــی 

َ
اصطــلاح قرآنــی بیشــتر در معنــای فرمانبــری و اطاعــت بــه کار رفتــه اســت: »وَ لَــهُ أ

رْضِ  طَوْعــاً وَ کَرْهــاً«)آل عمــران،83( )قرشــی، 1352،ج 4: 248؛ راغــب، 1387: 
َ
ــماواتِ وَ الْ السَّ

312(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »عَنِ الْحَسَــنِ 
ــهُ تَبَــارَكَ وَ تَعَالَی  ضَــا ع یَقُــولُ  إِذَا نَــامَ الْعَبْــدُ وَ هُــوَ سَــاجِدٌ قَــالَ اللَّ ــاءِ قَــالَ سَــمِعْتُ الرِّ بْــنِ عَلِــیٍّ الْوَشَّ

عَبْــدِی قَبَضْــتُ رُوحَــهُ وَ هُــوَ فِــی طَاعَتِی «)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 281(.

5. تذکر

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »تذکــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
تَذَکّــر، أذکُــر، تذکیــر، ذَکّرَنــا، تذکــرون و امثــال آن 110 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ذکــر« 
بنــا بــر نقــل راغــب بــه معنــای یــاد کــردن اســت، خــواه بــا زبــان باشــد یــا بــا قلــب یــا بــا هــر دو؛ 
ــه معنــای  ــا در ادامــه ذکــر. از ایــن  رو »تذکــر« در اصطــلاح قــرآن ب خــواه بعــد از نســیان باشــد ی
یــادآوری و »تذکــره« بــه معنــای پنــد دادن و چیــزی را به یــاد کســی آوردن است)قرشــی، 1352،ج 
بْکَی 

َ
ــرَ مُصَابَنَا فَبَکَــی وَ أ ضَــا ع  مَــنْ تَذَکَّ 3: 15؛ راغــب، 1387: 184(. بــه عنــوان نمونــه: »قَــالَ الرِّ

مْرُنَا لَــمْ یَمُتْ قَلْبُــهُ یَــوْمَ تَمُوتُ 
َ
لَــمْ تَبْــكِ عَیْنُــهُ یَــوْمَ تَبْکِــی الْعُیُــونُ وَ مَــنْ جَلَــسَ مَجْلِســاً یُحْیَــا فِیــهِ أ

الْقَلْبُ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 294(.
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6. دلیل

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »دلیــل« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
دلیــل، دلالــه، دلائــل، اســتدلال، دلّ و امثــال آن 103 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »دلیــل« 
از ریشــۀ »دلــل« در اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای راهنمایــی کــردن و ارشــاد بــه هــدف شناســایی 
ــا آن  ــه ب ــت ک ــت آن اس ــد: »دلال ــب می گوی ــریعتمداری، 1381،ج 2: 47(. راغ ــزی است)ش چی
هْــلِ بَیْــتٍ 

َ
کُــمْ  عَلــی  أ دُلُّ

َ
بــه معرفــت و شــناختن چیــزی برســند مثــل دلالــت لفــظ بــر معنــی، هَــلْ  أ

ــب، 1387: 177(. ــی، 1352،ج 2: 354؛ راغ ــهُ لَکُمْ...«)قصص،12()قرش یَکْفُلُونَ

بِی الْحَسَــنِ 
َ
 چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. بــه عنــوان نمونــه: »عَــنْ أ

لِیــلُ  عَلَی  ــهِ ص مَــا الدَّ ــهُ دَخَــلَ عَلَیْــهِ رَجُــلٌ فَقَــالَ لَــهُ یَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللَّ نَّ
َ
ضَــا ع  أ عَلِــیِّ بْــنِ مُوسَــی الرِّ

نَــكَ مَــنْ  نْ نَفْسَــكَ وَ لَا کَوَّ ــكَ لَــمْ تُکَــوِّ نَّ
َ
نْــتَ لَــمْ تَکُــنْ ثُــمَّ کُنْــتَ وَ قَــدْ عَلِمْــتَ أ

َ
حُــدُوثِ الْعَالَــمِ فَقَــالَ أ

هُــوَ مِثْلُكَ«)ابن بابویــه، 1378ق، ج 1: 134(.

7. حکمت 

 یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »حکمــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
حُکــم، حاکِــم، حُــکّام، حکیــم، مُحکَــم، حُکمــاء و امثــال آن 98 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ 
»حکمــت« در اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای نوعــی از محکــم کاری یــا کار محکمــی کــه سســتی و 
رخنــه ای در آن راه نــدارد و غالبــا در معلومــات عقلــی واقعــی کــه ابــدا قابــل بطــلان و کذب نیســت 
اســتعمال می شــود)طباطبایی، 1402ق،ج 3: 39۵(. حکمــت یــك حالــت و خصیصــه درك 
ــاد  ــع از فس ــد و مان ــت را درك می کن ــق و واقعیّ ــیله آن، ح ــه وس ــخص ب ــه ش ــت ک ــخیص اس و تش
می شــود و کار را متقــن و محکــم انجــام می دهــد. حکمــت حالــت نفســانی و صفــت روحــی اســت 
نــه شــی ء خارجــی بلکــه شــی ء محکــم خارجــی از نتایــج حکمــت اســت. راغــب گویــد: حکمــت 
رســیدن بــه حق به واســطه علــم و عقــل است)قرشــی، 1352،ج 2: 163؛ راغــب، 1387: 134(. 
بُــو الْحَسَــنِ ع  

َ
چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »قَــالَ أ
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مْــتَ  بْــوَابِ الْحِکْمَــةِ إِنَّ الصَّ
َ
مْــتَ بَــابٌ مِــنْ أ مْــتُ إِنَّ الصَّ مِــنْ عَلَامَــاتِ الْفَقِیــهِ الْحِلْــمُ وَ الْعِلْــمُ وَ الصَّ

ــهُ دَلِیــلٌ عَلَــی کُلِّ خَیْرٍ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 258(. ــةَ إِنَّ یَکْسِــبُ الْمَحَبَّ

۸. ذنب

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن، »ذنــب« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
مُذنِــب، ذنــوب، یذنــب، ذنبــه و امثــال آن 88 مرتبــه در عیــون آمده اســت. واژۀ »ذنــب« در اصطلاح 
قــرآن بــه معنــای هــر فعلــی اســت کــه عاقبتــش وخیــم اســت، از ایــن  رو بــه »گنــاه« ذنــب گفتــه 
ــالَ: حَضَــرْتُ  می شود)قرشــی، 1352،ج 3: 24؛ الزیــات، 1386: 316(. بــه عنــوان نمونــه: »قَ
لَیْــسَ 

َ
ــهِ أ مُــونُ یَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللَّ

ْ
ضَــا عَلِــیُّ بْــنُ مُوسَــی ع فَقَــالَ لَــهُ الْمَأ مُــونِ وَ عِنْــدَهُ الرِّ

ْ
مَجْلِــسَ الْمَأ

هُ تَعَالَــی وَ جَعَلَــهُ نَبِیّــاً کَانَ مَعْصُوماً  ــا اجْتَبَــاهُ اللَّ نْبِیَــاءَ مَعْصُومُــونَ قَــالَ بَلَــی... فَلَمَّ
َ
نَّ الْ

َ
مِــنْ قَوْلِــكَ أ

لَا یُذْنِــبُ صَغِیــرَةً وَ لَا کَبِیرَة...«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 196-195(.

9. ظلم

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن، »ظلــم « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــم« در  ــت. واژۀ »ظل ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 71 مرتب ــم و امث ــه، مظال ــوم، مظلم ــم، مظل ظال
اصطــلاح قرآنــی بــه ســه معنــی »ســتم«، »ناقــص کــردن حــق« و »گذاشــتن حــق در غیــر موضــع 
خویــش« بــه کار رفتــه است)قرشــی، 1352،ج 4: 270(. و در نهایــت بــه معنــای شــخص، کار یــا 
چیــزی اســت کــه در موقعیتــی کــه شایســته آن نیســت قــرار گیرد)شــریعتمداری، 1381،ج 3: 
65(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »دَخَلْــتُ عَلَــی 
ــمَ  ــهِ... قَــالَ مَــنْ ظَلَ ــهُ ع بَیْــنَ یَدَیْ نْ یُحْمَــلَ إِلَــی الْعِــرَاقِ بِسَــنَةٍ وَ عَلِــیٌّ ابْنُ

َ
بِــی الْحَسَــنِ ع قَبْــلَ أ

َ
أ

ــهُ وَ جَحَــدَ  بِــی طَالِــبٍ ع حَقَّ
َ
ــهُ وَ جَحَــدَ إِمَامَتَــهُ مِــنْ بَعْــدِی کَانَ کَمَنْ ظَلَــمَ عَلِــیَّ بْــنَ أ ابْنِــی هَــذَا حَقَّ

إِمَامَتَــهُ« )ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 4(.
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1۰. تقوا

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »تقــوا« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
مُتّقیــن، تَقــیّ، اَتقــی، إتّــقِ، إتّقــاء،  أتقیــاء، تَتَوقّــوا و امثــال آن 59 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. 
واژۀ »تقــوا« از ریشــه »اتّقــاء« بــه معنــای خــود را محفــوظ داشــتن و پرهیــز کــردن اســت.  حقیقــت 
»تقــوا« در اصطــلاح قرآنــی بنابــر نقــل راغــب: حفــظ کــردن و وقایــت خویــش از شــیء  مخــوف 
اســت. از ایــن  رو خــوف را تقــوا، و تقوا را خــوف گویند)قرشــی، 1352،ج 7: 206؛ راغــب، 1387: 
ــذَا  ــه: »وَ بِهَ ــه عنــوان نمون ــه کار رفتــه اســت. ب ــا ب ــه همیــن معن 545(. چنانکــه در عیــون نیــز ب
ــةُ  کْثَــرِ مَــا یُدْخَــلُ بِــهِ الْجَنَّ

َ
ــهِ ص عَــنْ أ بِــی طَالِــبٍ ع  سُــئِلَ رَسُــولُ اللَّ

َ
سْــنَادِ قَــالَ قَــالَ عَلِــیُّ بْــنُ أ الِْ

ــهِ وَ حُسْــنُ الْخُلُقِ«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 38(. قَــالَ تَقْــوَی  اللَّ

11. اصلاح  

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »اصــلاح« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
صــلاح، صالــح، أصلــح، مَصالــح، صالحیــن، مصالحــه و امثــال آن 57 مرتبــه در عیــون آمده اســت. 
واژۀ »اصــلاح« در اصطــلاح قــرآن بــه معنــای انجــام کاری اســت کــه یــا افســاد را برطــرف کنــد  یــا 
زمینــه بــروز آن را از بیــن ببــرد کــه بــه لحــاظ نــوع موضــوع فــرق می کنــد. ماننــد اصــلاح نفــس کــه 
بــه ترتیــب بــه معنــای پیرایــش نفــس از صفــات زشــت و آراســتن آن بــه صفــات نیکوســت. اصــلاح 
ــی، 1352، ج 4:  ــزی است)قرش ــردن چی ــته ک ــلاح و شایس ــت، اص ــازش و الف ــح و س ــاد صل ایج
142-143؛ شــریعتمداری، 1381، ج 2: 621(؛ چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار 
رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »إنّ الامامــة زمــام الدّیــن و نظــام المســلمین و صــلاح الدّنیــا و عــزّ 
ــزّکاة و  المؤمنیــن، إنّ الامامــة اسّ الاســلام النّامــی، و فرعــه السّــامی، بالامــام تمــام الصّــلاة و ال

الصّیــام و الحــجّ و الجهاد«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج 1: 218(.
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12. تقرب

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »تقــرب« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
مُقــرّب، أقــرب، مُتِقــرّب، مُقرّبــون و امثــال آن 50 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »تقــرب« از 
ریشــه »قــرب« بــه معنــای نزدیکــی اســت و در اصطــلاح قرآنــی در مصادیق تقــرّب مکانــی، زمانی،  
نســبی، قــرب مــکان و منزلــت، بهره منــدی، پــاس داشــت و حرمــت داشــتن از ســوی خــدا و در 
ــرب معنــوی  ــه معنــای قُ ــه بنــدگان ب ــد ب ــه کار رفتــه اســت. قریــب بــودن خداون معنــی قــدرت ب
اســت، نــه زمانــی و مکانــی. قــرب خداونــد بــه بنــدگان بــا بخشــیدن و فضیلــت بــه بنــده و فیــض 
رســاندن بــه اوســت نــه قــرب و نزدیکــی مکانــی و تقــرّب بنــده بــه خداونــد در حقیقــت مخصــوص 
شــدن بــه صفــات فراوانــی اســت کــه اگــر خــدای تعالــی را هــم بــا آن هــا توصیــف کنیــم درســت 
اســت هــر چنــد وصــف انســان دربــارۀ خداونــد بــه آن حــدی نیســت کــه خداونــد بــا آن هــا وصــف 
ــه  ــه کار رفت ــا ب ــن معن ــه همی ــز ب ــون نی ــه در عی ــی، 502: 663(.  چنانک ــود)راغب اصفهان می ش
بَ  إِلَــی  حَــدٌ تَقَــرَّ

َ
ــهِ تَعَالَــی بِرِضْوَانِــهِ وَ إِیثَــارِ طَاعَتِــهِ فَمَــا أ بُــوا إِلَــی اللَّ اســت. بــه عنــوان نمونــه: »تَقَرَّ

ــهُ عَلَیْهِ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 85(. طَهُ اللَّ مَخْلُــوقٍ بِمَعْصِیَــةِ الْخَالِــقِ إِلاَّ سَــلَّ

13. هدایت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »هدایــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
اهتــداء، مهتدیــن، مَهدیّــون و امثال آن  49مرتبه در عیــون آمده اســت. واژۀ »هدایت« در اصطلاح 
قرآنــی بــه معنــای  ارشــاد و راهنمایــی اســت. هدایــت یکــی از فیوضــات الهــی اســت کــه هــر آن به 
واســطه علــل قابــل قطــع اســت و ادامــه آن بســته بــه افاضــه خــدا اســت نظیــر روشــن بــودن لامپ 
کــه محتــاج بــه ادامــه جریــان بــرق اســت و هــر آن کــه جریــان بــرق قطــع شــود روشــن بــودن لامپ 
امــکان نــدارد لــذا طلــب هدایــت از خــدا هــر آن و بــرای هــر کــس لازم اســت چــون در هــر لحظه که 
خــدا دســت بــاز دارد هدایــت قطــع شــده و شــخص در ضلالــت خواهــد افتاد)قرشــی، 1352،ج 
ــی  الْهُدی« )فصلــت، 17(. چنانکــه در  وا الْعَمــی  عَلَ ــتَحَبُّ ــمْ  فَاسْ ــودُ فَهَدَیْناهُ ــا ثَمُ مَّ

َ
7: 145(. »وَ أ

خْــرَی کَــمْ 
ُ
ــلَاثُ الْ عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »قَــالَ وَ الثَّ
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ــهُ  ــهِ إِنَّ هُــمْ مَــنْ خَذَلَهُــمْ قَــالَ اثْنَــا عَشَــرَ إِمَامــاً قَــالَ صَدَقْــتَ وَ اللَّ ــةِ مِــنْ إِمَــام هُــدًی  لَا یَضُرُّ مَّ
ُ
لِهَــذِهِ الْ

لَبِخَــطِّ هَــارُونَ وَ إِمْــلَاءِ مُوسَــی«)ابن بابویــه، 1378ق، ج 1: 40(.

14. معرفت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »معرفــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــت. واژۀ  ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 41 مرتب ــرّف و امث ــرّف،  یُع ــرِف، عَ ــروف، مُعت ــارف، مع ع
»معرفــت« در اصطــلاح قرآنــی بــه معنــی درك و شــناختن اســت. »فَدَخَلُــوا عَلَیْــهِ  فَعَرَفَهُــمْ  وَ هُــمْ لَهُ 
مُنْکِرُونَ«)یوســف: 58(؛ بــر یوســف داخــل شــدند یوســف آن هــا را شــناخت در حالــی کــه آن هــا او 
را نمی شــناختند. راغــب می گویــد: معرفــت و عرفــان درك و شــناختن شــی ء اســت بــا تفکّــر و تدبر 
در اثــر آن و آن از علــم اخــص است)قرشــی، 1352،ج 4: 327؛ راغــب، 1387: 234(؛ چنانکــه 
در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »وَ وَجَــدَكَ ضَــالاًّ یَعْنِــی عِنْــدَ 
نْ جَعَــلَ دُعَــاءَكَ 

َ
غْنَــاكَ بِــأ

َ
غْنــی  یَقُــولُ أ

َ
یْ هَدَاهُــمْ إِلَــی مَعْرِفَتِــكَ  وَ وَجَــدَكَ عائِــلًا فَأ

َ
قَوْمِــكَ  فَهَــدی  أ

ــهِ عَــزَّ وَ جَلَ«)ابن  ــهِ فَمَــا مَعْنَــی قَــوْلِ اللَّ ــهُ فِیــكَ یَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللَّ مُــونُ بَــارَكَ اللَّ
ْ
مُسْــتَجَاباً قَــالَ الْمَأ

بابویــه، 1378ق، ج 1: 195(. 

15. بصیرت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن، »بصیــرت« اســت. ایــن واژه به همــراه مشــتقاتش مانند: 
مســتبصر، اســتبصار و امثــال آن 37 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »بصیــرت« در اصطــلاح 
ــه درک قلــب بصیــرت و بَصَــر  ــد: ب ــه معنــای بینایــی دل اســت؛ چنانکــه راغــب می گوی قرآنــی ب
ــهِ عَلــی   دْعُــوا إِلَــی اللَّ

َ
گوینــد. ایــن معنــی متــرادف بــا معرفــت و درک اســت. طبرســی نیــز در آیــۀ »أ

بَصیرَة«)یوســف، 108( آن را بــه معنــای معرفــت و بینایــی دل می دانــد. از ایــن  روســت کــه بصیرت 
ــه  ــب، 1387: 59(. چنانک ــی، 1352،ج 1: 195؛ راغ ــا کرده اند)قرش ــز معن ــی نی ــل و زیرک را عق
در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »وَ لَــمْ یَمِــلْ بِــهِ طَمَــعٌ وَ لَــمْ 
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ــونَ وَ  ــهُ الْمُبْرِقُ ــرِقُ لَ ــدُ وَ یُبْ ــونَ وَ یُرْعِ لُ لُ الْمُهَوِّ ــوِّ ــا یُهَ ــدَ مَ ــلْ عِنْ ــهِ وَجَــلٌ بَ ــهِ وَ بَصِیرَتِ تِ ــنْ نِیَّ ــهُ عَ یَلْفِتْ
ــه، 1378ق، ج  2: 155(. ــن بابوی الْمُرْعِدُونَ«)اب

16. عدالت

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن، »عدالــت « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
تُعادِلــه، مُعتــدل، أعــدَل، تَعــدِل و امثــال آن 36 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »عدالــت« در 
اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای موازنــه و برابــری اســت و معانــی دیگــر از قبیــل:  فدیــه، ضــدّ ظلــم، 
مســاوی و هــم وزن، شــریک و شــبیه قائــل شــدن همــه از مصادیــق معنــای اول اســت. »عــدل« 
و »عــدول« در قــرآن بــه معنــای میــل کــردن و ظلــم نیــز آمــده است)شــریعتمداری،  1381،ج 3: 
ــه  ــه کار رفت ــا ب ــن معن ــه همی ــز ب ــون نی ــه در عی ــی، 1352، ج4: 301-302(. چنانک 119؛ قرش
ــمْ  ــاسَ فَلَ ــلَ النَّ ــنْ عَامَ ــهِ ص  مَ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ ــالَ قَ ــنَادِ قَ سْ ــذَا الِْ ــه: »وَ بِهَ ــوان نمون ــه عن اســت. ب
تُــهُ وَ ظَهَــرَتْ عَدَالَتُهُ   ــنْ کَمَلَتْ مُرُوَّ ثَهُــمْ فَلَــمْ یَکْذِبْهُــمْ وَ وَعَدَهُــمْ فَلَــمْ یُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّ یَظْلِمْهُــمْ وَ حَدَّ

ــهُ وَ حَرُمَــتْ غِیبَتُهُ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 30(.  تُ خُوَّ
ُ
ــتْ أ وَ وَجَبَ

17. اخلاص

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »اخــلاص « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
ــص، خــلاص، مُخلَصیــن و امثــال آن 34 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه هــای  مُخلِــص، مُخَلِّ
»خلــص« و »خلــوص« بــه معنــای صــاف شــدن شــیء از هــر گونــه آلودگــی، آزاد شــدن و نجــات 
یافتــن است)شــریعتمداری، 1381،ج 1: 713(. »اخــلاص دیــن« در اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای 
آن اســت کــه دیــن را از هرگونــه شــرک، بت پرســتی، تثلیــث مســیحیت و تشــبیه یهــود و مطلق غیر 
خــدا خالــص، پــاك و صــاف کنیم)قرشــی، 1352،ج 2: 279-280(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه 
ضَــا ع  بِــی الْحَسَــنِ عَلِــیِّ بْــنِ مُوسَــی الرِّ

َ
همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »عَــنْ أ

هَــا جَهْــلٌ إِلاَّ مَوَاضِــعَ الْعِلْــمِ وَ الْعِلْــمُ  نْیَــا کُلُّ ــهُ قَــالَ: الدُّ نَّ
َ
مِیــرِ الْمُؤْمِنِیــنَ ع أ

َ
بِیــهِ عَــنْ آبَائِــهِ عَــنْ أ

َ
عَــنْ أ



157
تحلیل واژه گزینی قرآنی در حوزۀ مفاهیم تربیتی اخلاقی، با...     )اصفهانی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

ــی  خْــلَاصُ  عَلَــی خَطَــرٍ حَتَّ ــهُ رِیَــاءٌ إِلاَّ مَــا کَانَ مُخْلَصــاً وَ الِْ ــةٌ إِلاَّ مَــا عُمِــلَ بِــهِ وَ الْعَمَــلُ کُلُّ ــهُ حُجَّ کُلُّ
یَنْظُــرَ الْعَبْــدُ بِمَــا یُخْتَــمُ لَهُ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 281(.

1۸. ظن

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »ظــن« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ظــانّ، تَظَنّــی، ظنّــوا و امثــال آن 34 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ظــن« در اصطــلاح قرآنــی 
ــال  ــح و احتم ــاد راج ــت و اعتق ــات اس ــام و خراف ــف اوه ــه و هم ردی ــای بی پای ــای گمان ه ــه معن ب
صحــت نقیــض، ماننــد آیــه: »إنّ الظــنّ لایُغنــی مِــن الحــقّ شــیئاً«)نجم،28( ولــی در پــاره ای از 
آیــات ماننــد آیــۀ 19 ســوره حاقــه بــه معنــای یقیــن آمــده است)شــریعتمداری،  1381،ج 3: 71-
72؛ قریشــی، 1352،ج 4: 273(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه 
ذِیــنَ کَفَــرُوا فَوَیْلٌ  رْضَ  وَ مــا بَیْنَهُمــا باطِــلًا ذلِــكَ ظَــنُّ الَّ

َ
ــمَاوَاتِ وَ الْ عنــوان نمونــه: »وَ لَــمْ یَخْلُــقِ السَّ

ارِ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 139(.  ذِیــنَ کَفَــرُوا مِــنَ النَّ لِلَّ

19. هبه 

»هبــه« یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد:  موهبــة، 
وهّــاب، یَهِــب و امثــال آن 34 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. ایــن واژه و مشــتقات آن، در متــن قــرآن 
ــدون  ــش ب ــای »بخش ــه آن در معن ــی ب ــب المعن ــرادف و قری ــای مت ــد واژه ه ــه، هرچن ــه کار نرفت ب
گرفتــن عــوض« در قــرآن آمــده اســت. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. 
ضَــا ع  ــالَ الرِّ مُــونِ قَ

ْ
ــودِیُّ عَلَــی الْمَأ دْخِــلَ الْجَلُ

ُ
ــوْمِ وَ أ ــا کَانَ فِــی هَــذَا الْیَ بــه عنــوان نمونــه: »فَلَمَّ

ــیْخَ«)الزیات، 1386: 1059؛ ابــن بابویــه، 1378ق، ج 2:  مِیــرَ الْمُؤْمِنِیــنَ هَــبْ  لِــی هَــذَا الشَّ
َ
یَــا أ

.)161
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2۰. عقل

یکــی از واژه هــای تربیتــی قــرآن »عقــل« اســت کــه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد عاقــل، عقــول، 
یعقلــون و... 31 مرتبــه در متــن عیــون آمــده اســت. هــر چنــد راغــب، عقــل را نیرویــی کــه آمــاده 
پذیــرش علــم اســت و همچنیــن بــه علــم حاصــل از آن اطــلاق می کنــد )راغــب، 1387: 345(؛ 
ــه نوعــی از ادراک و فهــم  ولــی در اصطــلاح قــرآن غالبــا چــه عقــل نظــری و چــه عقــل عملــی ب
اطــلاق می شــود کــه تــوأم بــا عواطــف و احساســات بــوده و وارد مرحلــه عمــل شــود. ماننــد آیــه 
10 ســوره نمــل: »لــو کُنّــا نَســمَعُ أو نَعْقِــلُ مــا کنّــا فــی اَصحــابِ الســعیر«. ایــن واژه در عیــون بــه 
همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه:  »صدیــق کل امــرئ عقلــه  و عــدوه جهله«)ابــن 

ــه، 1378،ج 2: 24(. بابوی

21. مودّت

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »مــودت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
یَتــوادّون، التــودّد، وِداد و امثــال آن 27 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »مــودت« از ریشــه »ودّ« 
ا«)مریــم، 96( حْمــنُ وُدًّ و بــه معنــای دوســت داشــتن، عشــق و محبــت اســت. »سَــیَجْعَلُ لَهُــمُ الرَّ
)شــریعتمداری، 1381،ج 4: 638(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. به 
ــادِقُ  بِیــهِ مُوسَــی بْــنِ جَعْفَــرٍ ع قَــالَ کَتَــبَ الصَّ

َ
ضَــا ع عَــنْ أ سْــنَادِ عَــنِ الرِّ عنــوان نمونــه: »وَ بِهَــذَا الِْ

وْ 
َ
ــا أ ــرُ مِنَّ ــهُ یَذْکُ ــنْ وَجَدْتَ ــرِمْ کُلَّ مَ کْ

َ
ــكَ... وَ أ ــرٍ عَمَلُ ــمَ بِخَیْ نْ یُخْتَ

َ
رَدْتَ أ

َ
ــاسِ  إِنْ أ ــضِ النَّ ــی بَعْ ع إِلَ

تُــكَ وَ عَلَیْــهِ کَذِبُه «)ابــن بابویــه،  مَــا لَــكَ نِیَّ وْ کَاذِبــاً إِنَّ
َ
تَنَــا ثُــمَّ لَیْــسَ عَلَیْــكَ صَادِقــاً کَانَ أ یَنْتَحِــلُ مَوَدَّ

1378ق،ج 2: 4(.

22. صبر 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »صبــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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ــه  ــرآن ب ــلاح ق ــر« در اصط ــت. واژۀ »صب ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 26 مرتب ــر و امث ــر، یَصبِ صاب
معنــای بــه معنــای حبــس نفــس بــر اســاس اقتضــای عقــل و شــرع اســت )راغــب، 1387: 277؛ 
واســطی زبیــدی، 1414ق،ج 7: 71(. همچنیــن بــه معنــای بازداشــتن نفــس از اظهــار بی تابــی 
)طریحــی، 1375،ج  3: 358(، خویشــتن داری و حبــس نفــس اســت بــر چیــزی کــه شــرع و عقل 
تقاضــا می کنــد، یــا از چیــزی کــه شــرع و عقــل از آن نهــی می کنــد. بــه حســب اختــلاف مــوارد 
نــام آن فــرق می کنــد، اگــر خویشــتن داری در مصیبــت باشــد آن را صبــر گوینــد، ضــد آن جــزع 
اســت. اگــر در جنــگ باشــد شــجاعت نامنــد، ضــد آن جبــن اســت. اگــر در پیشــامد باشــد آن را 
ســعه صــدر گویند)قرشــی، 1352،ج 4: 105( چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته 
بِی طَالِــبٍ ع  مِــنْ کُنُــوزِ الْبِــرِّ إِخْفَاءُ 

َ
سْــنَادِ قَــالَ قَــالَ عَلِــیُّ بْــنُ أ اســت. بــه عنــوان نمونــه: »وَ بِهَــذَا الِْ

زَایَــا وَ کِتْمَــانُ الْمَصَائِبِ«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج 2: 38(. بْــرُ عَلَــی الرَّ الْعَمَــلِ وَ الصَّ

23. تدبیر 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »تدبیــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
مُدبّــر، دَبّــرَ، أدبــرَ، تُدبّــر و امثــال آن 25 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »تدبیــر« در اصطــلاح 
قرآنــی بــه معنــای دوراندیشــی و نظر به عاقبــت امــر داشــتن اســت)زبیدی، 1414ق،ج ۶: 357(. 
مْــرَ« یعنــی بــه عواقــب آن نظــر کــرد و در آن فکــر نمــود و تأمّــل کــرد )الزیــات، 1386:  

َ
ــرَ الْ »تَدَبَّ

269(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »مَــا لَــكَ وَ 
کْفِیهِمْ 

َ
نَــا أ

َ
نَّ عَلَــیَّ دَیْنــاً فَقَــالَ دَیْنُــكَ عَلَیَّ قَــالَ فَتَدْبِیــرُ عِیَالِی قَــالَ أ

َ
ــلْطَانِ  قَــالَ لِ الْخُــرُوجَ مَــعَ السُّ

دِ بْنِ إِسْــمَاعِیلَ بْــنِ جَعْفَرٍ«)ابن بابویــه، 1378ق،ج  خِیــهِ مُحَمَّ
َ
رْسَــلَ إِلَیْــهِ مَــعَ أ

َ
بَــی إِلاَّ الْخُــرُوجَ فَأ

َ
فَأ

.)72 :1 

24. عفو

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »عفــو« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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اعــف، مُعافــاً، تُعفینــی، عافانــا و امثــال آن 24 مرتبــه در عیون آمده اســت. واژۀ »عفــو« در اصطلاح 
قرآنــی، بنــا بــر گفتــه راغــب بــه معنــای قصــد کــردن چیزی اســت ســپس بــه دلیــل عنایــت کلامی 
بــه معنــای بخشــیدن گنــاه، محــوِ اثــر و رعایــت حــدّ وســط در انفــاق و... بــه کار رفته اســت. »عفو« 
صیغــه مبالغــه اســت)راغب، 1387: 341؛ طباطبایــی، 1402ق، ج 1: 277(. بــه عنــوان نمونــه: 
فْحَ الْجَمِیــلَ  قَــالَ الْعَفْوُ مِــنْ غَیْــرِ عِتَابٍ«)ابن  ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَ  فَاصْفَــحِ الصَّ ضَــا ع  فِــی قَــوْلِ اللَّ »قَــالَ الرِّ

بابویــه، 1378ق،ج 1: 294(.

25. حسد 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »حســد « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »حســد«  ــال آن 23 مرتب ــاد و امث یحســد، حاســدة، تحاســد، حُسّ
در اصطــلاح قــرآن بــه معنــای بدخواهــی و خواســتار زوال نعمــت و ســعادت دیگــران بــودن آمــده. 
راغــب اصفهانــی می گویــد: آن گاهــی تــوأم بــا ســعی در از بین بــردن نعمت دیگــران اســت)راغب، 
ــهِ لَا یَحْمِلُــكَ عَلَــی هَــذَا الْقَــوْلِ غَیْرُ الْحَسَــدِ لِابْنِــی فَقَالَ ع  1387: 125(. بــه عنــوان نمونــه: »وَ اللَّ

یَــا لَیْتَــهُ حَسَــداً یَــا لَیْتَــهُ حَسَــداً ثَلَاثاً«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 251(.

26. سرقت

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن، »ســرقت « اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش مانند: 
یســرق، ســارق، مســروق، سُــرّاق و امثــال آن 21 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ســرقت« در 
اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای دزدی بــه کار رفتــه اســت؛ چنانکــه در آیــۀ 77 ســوره یوســف آمــده: 
خٌ لَــهُ مِــنْ قَبْــلُ«. و اســتراق ســمع در آیــۀ 17 حجــر بــه معنــای گوش 

َ
»قالُــوا إِنْ  یَسْــرِقْ  فَقَــدْ سَــرَقَ  أ

دادن مخفــی اســت. ایــن واژه در عیــون بــه معنــای اول بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »قَالَ 
خٌ لَــهُ مِــنْ قَبْــلُ... وَ قَالَــتْ سُــرِقَتِ  

َ
ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَ  قالُــوا إِنْ یَسْــرِقْ فَقَــدْ سَــرَقَ أ ضَــا ع  فِــی قَــوْلِ اللَّ الرِّ

ــرِقَةِ فَــکَانَ  مَــنِ دُفِــعَ إِلَــی صَاحِــبِ السَّ حَــدٌ فِــی ذَلِــكَ الزَّ
َ
الْمِنْطَقَــةُ فَوَجَــدَتْ عَلَیْــهِ وَ کَانَ إِذَا سُــرِقَ أ
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عَبْدَه...«)شــریعتمداری، 1381،ج 2: 352؛ ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 32(.

27. کمال 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »کمــال« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
اکمَلــتُ، اُکمِــل، کَمَــلا، کَمَلَــتْ، کامــلا و امثــال آن 20 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »کمــال« 
در اصطــلاح قــرآن بــه معنــای تحصیــل قصــد و غــرض از شــیء است)شــریعتمداری، 1381،ج 
4: 120( چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »وَ بِهَــذَا 
حْسَــنُکُمْ خُلُقاً«)ابــن 

َ
کْمَلُکُــمْ  إِیمَانــاً أ

َ
بِــی طَالِــبٍ ع  أ

َ
مِیــرُ الْمُؤْمِنِیــنَ عَلِــیُّ بْــنُ أ

َ
سْــنَادِ قَــالَ قَــالَ أ الِْ

ــه، 1378ق،ج 2: 38(. بابوی

2۸. نفاق

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »نفــاق« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
منافقــون، تَنفِــق، أنفِــق و امثــال آن 20 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »نَفَــق و نَفــاق« به معنای 
هرگونــه دوگانگــی ظاهــر و باطــن،  گفتــار و عمــل اســت و بــه مفهــوم خاصــش، صفــت کافر اســت. 
هرچنــد رگه هــای آن در مؤمــن نیــز مشــاهده می شود)شــریعتمداری، 1381،ج 4: 511( چنانکه 
ضَــا  بُــو الْحَسَــنِ الرِّ

َ
در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »کَتَــبَ أ

یمَــانِ وَ بِحَقِیقَــةِ  یْنَــاهُ بِحَقِیقَــةِ الِْ
َ
جُــلَ إِذَا رَأ ــا لَنَعْــرِفُ الرَّ صْحَابِنَــا إِنَّ

َ
نِیــهِ رِسَــالَةً إِلَــی بَعْــضِ أ

َ
قْرَأ

َ
ع وَ أ

ــه، 1378ق،ج 2: 227(. ــن بابوی فَاقِ «)اب النِّ

29. رشد  

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »رشــد« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
رَشــاد، استرشــاد، ارشــادنا و امثــال آن 18 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »رشــد« در اصطــلاح 
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قرآنــی بــه خــلاف »غــیّ« و بــه نقــل از فیومــی و راغــب اصفهانــی، بــه معنــای هدایــت، نجــات، 
صــلاح و کمــال آمــده اســت)راغب، 1387: 202(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار 
طَاعَهُ رَشَــدَ 

َ
مْــرِ مِــنْ بَعْــدِكَ قَالَ نَعَــمْ مَــنْ أ

َ
رفتــه اســت. نمونــۀ اول: »قَــالَ قُلْــتُ هُــوَ صَاحِــبُ هَــذَا الْ

ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ عَوْنُنَــا وَ عَوْنُــكَ  وَ مَــنْ عَصَــاهُ کَفَرَ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 32(؛ نمونــۀ دوم: »وَ اللَّ
فِــی إِرْشَــادِنَا وَ تَوْفِیقِنَا«)همــان: 149(.

3۰. تزکیه 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قرآن »تزکیه« اســت. ایــن واژه به همراه مشــتقاتش مانند: زکیّة، 
یُــزَکّ، زکّاهــم، زکــیّ و امثــال آن 17 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »تزکیــه« در اصطــلاح قرآنــی 
بــه معنــای دوری کــردن از عیــب و نقــص، پــاک و اصــلاح کــردن نفــس از آلودگی ها)فراهیــدی، 
1409ق،ج 5: 394(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. به عنــوان نمونه: 
نَــا بِــهِ مِــنْ  نْ تُرْفَــعَ وَ یُذْکَــرَ فِیهَــا اسْــمُهُ  وَ جَعَــلَ صَلَاتَنَــا عَلَیْکُــمْ وَ مَــا خَصَّ

َ
ــهُ أ ذِنَ اللَّ

َ
»فِــی بُیُــوتٍ أ

ــارَةً لِذُنُوبِنَا«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2:  نْفُسِــنَا وَ تَزْکِیَــةً لَنَــا وَ کَفَّ
َ
وَلَایَتِکُــمْ طِیبــاً لِخَلْقِنَــا وَ طَهَــارَةً لِ

.)275

31. زهد

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »زهــد« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــد، زَهــادة، زَهــدتُ و امثــال آن 16 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »زهــد« در  زاهــد، تَزَهُّ
اصطــلاح قرآنــی بــه معنــای بی اعتنایــی و بی میلــی بــه اقبــال و ادبــار دنیــا، در عیــن کار و تــلاش 
است)قرشــی، 1352،ج 3: 183(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه 
جَاةَ  رْجُــو النَّ

َ
نْیَــا أ هْــدِ فِــی الدُّ فْتَخِــرُ وَ بِالزُّ

َ
ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ أ ــةِ لِلَّ ضَــا ع بِالْعُبُودِیَّ عنــوان نمونــه: »فَقَــالَ الرِّ

ــه، 1378ق، ج 2: 139(. نْیَا«)ابــن بابوی ــرِّ الدُّ ــنْ شَ مِ
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32. موعظه 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قرآن »موعظه« اســت. این واژه به همراه مشــتقاتش ماننــد: وَعَظ، 
مواعــظ، واعِــظ، عِظــة و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »موعظــه« در اصطــلاح قرآن 
بــه معنــای اســتفاده از عواطــف انسان هاســت. موعظــه بیشــتر جنبــۀ عاطفــی دارد کــه بــا تحریــک 
آن می تــوان توده هــای عظیــم مــردم را بــه طــرف حــق متوجــه ســاخت)مکارم شــیرازی، 1374،ج 
 11: 455(. »وعــظ« بــه معنــای انــدرز دادن و »عظــة« و »موعظــه« اســم از آن است)شــریعتمداری، 
1381،ج 4: 690( چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا به کار رفته اســت. بــه عنوان نمونــه: »فَلِمَ 
مَــامِ سَــبَباً لِمَوْعِظَتِهِــمْ  وَ تَرْغِیبِهِمْ  نْ یَکُــونَ لِلِْ

َ
رَادَ أ

َ
ن الْجُمُعَــةَ مَشْــهَدٌ عَــامٌّ فَــأ

َ
جُعِلَــتِ الْخُطْبَــةُ قِیــلَ لِ

اعَــةِ وَ تَرْهِیبِهِــمْ عَنِ الْمَعْصِیَةِ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 111(. فِــی الطَّ

33. عبرت

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »عبــرت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
مُعتَبِــر، عَبَــرت، اعتبــار، تعبیــر و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمده اســت. واژۀ »عبــرت« در اصل 
از ریشــه »عَبَــر« مــه معنــای گذشــتن از حالــی بــه حالــی، در شــکل عبــور از آب بــه وســیله شــنا، 
کشــتی، پــل یــا حیــوان اســت. در اصطــلاح قرآنــی »اعتبــار« و »عبــرت« حالتــی اســت کــه انســان 
از معرفــت محســوس بــه معرفــت غیــر محســوس می رســد. چنانکه »تعبیــر خــواب« عبــور دادن آن 
از ظاهــر بــه باطنــش است)قرشــی، 1352،ج 4: 284(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا به 
ــهُ مُسِــخَ مِثْــلُ  نَّ

َ
مَ الْقِــرْدَ لِ کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه از حضــرت رضــاg نقــل شــده: »حَــرَّ

الْخِنْزِیــرِ وَ جُعِــلَ عِظَــةً وَ عِبْــرَةً لِلْخَلْــقِ وَ دَلِیــلًا عَلَــی مَــا مُسِــخَ عَلَــی خِلْقَتِــهِ وَ صُورَتِه «)ابــن بابویــه، 
1378ق، ج 2: 94(.

34. شک

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »شــک« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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شَــکَکت، تَشُــکّنّ، شــاکّین و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »شــک« در اصطــلاح 
قــرآن بــه معنــای دودلــی و بــه گمــان افتــادن اســت و آن حالتــی اســت کــه شــخص بــه هیچ یــک از 
دو طــرف قضیــه یقیــن نداشــته باشــد و ترجیــح ندهد، بلکــه بود و نبــود از نظر وی مســاوی باشــد. 
برخــلاف »ظــنّ« کــه در آن یکــی از دو طــرف ترجیــح دارد)شــریعتمداری، 1381،ج 4:  521(. 
سْــنَادِ  چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »وَ بِهَــذَا الِْ
ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ إِیمَــانٌ لَا شَــكَ  فِیه «)ابــن بابویــه،  عْمَــالِ عِنْــدَ اللَّ

َ
فْضَــلُ الْ

َ
ــهِ ص  أ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللَّ

1378ق،ج 2: 199(.

35. یأس

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »یــاس« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
تأیســوا، آیــس، و امثــال آن 12 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »یــاس« در اصطــلاح قــرآن بــه 
ذِیــنَ کَفَــرُوا  سُ : انتفــاء الطّمــع. الْیَــوْمَ  یَئِــسَ  الَّ

ْ
معنــای نومیــدی اســت. راغــب نیــز می گویــد: »الْیَــأ

مَ  هِ فَقَــدْ حَرَّ مِــنْ دِینِکُــمْ )مائــده،3(« )راغــب، 1387: 551(. بــه عنــوان نمونــه: »...مَنْ یُشْــرِكْ بِاللَّ
ــهَ  نَّ اللَّ

َ
ــهِ لِ سُ مِــنْ رَوْحِ اللَّ

ْ
نْصــارٍ؛ وَ بَعْــدَهُ الْیَــأ

َ
الِمِیــنَ مِــنْ أ ــارُ وَ مــا لِلظَّ واهُ النَّ

ْ
ــةَ وَ مَــأ ــهُ عَلَیْــهِ الْجَنَّ اللَّ

ــهِ إِلاَّ الْقَــوْمُ الْکافِرُونَ «)ابــن  سُ مِــنْ رَوْحِ اللَّ
َ
ــهُ لا یَیْــأ ــهِ إِنَّ سُــوا مِــنْ رَوْحِ اللَّ

َ
عَــزَّ وَ جَــلَّ یَقُــول: وَ لا تَیْأ

بابویــه، 1378ق،ج 1: 286(.

36. مکر

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »مکــر« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
ــه  ــرآن ب ــلاح ق ــر« در اصط ــت. واژۀ »مک ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 11 مرتب ــر و امث ــره، یَمکُ ماکَ
معنــای آن اســت کــه کســی را از منظــورش، اعــم از این کــه خــوب باشــد یــا بــد، بازدارند)راغــب، 
1387: 473(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »عَنِ 
سْــلَامِ  نْ یَکْتُــبَ لَــهُ مَحْــضَ الِْ

َ
ضَــا ع أ مُــونُ عَلِــیَّ بْــنَ مُوسَــی الرِّ

ْ
لَ الْمَأ

َ
الْفَضْــلِ بْــنِ شَــاذَانَ قَــالَ: سَــأ
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ــهِ وَ  مْــنُ مِــنْ مَکْــرِ اللَّ
َ
ــهِ وَ الْ سُ مِــنْ رَوْحِ اللَّ

ْ
یجَــازِ وَ الِاخْتِصَــارِ فَکَتَــبَ ع لَــه ... وَ الْیَــأ عَلَــی سَــبِیلِ الِْ

ــه، 1378ق،ج 2: 127(. ه «)ابــن بابوی ــةِ اللَّ ــنْ رَحْمَ ــوطُ مِ الْقُنُ

37. غفلت

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »غفلــت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
یَغفلــوا، غافــل، غَفَلــت، یَتغافَــل و امثــال آن 10 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »غفلــت« ضــدّ 
»یقضــه« و در اصطــلاح قــرآن بــه معنــای عــدم توجه،  اشــتباه و ســهوی کــه برخاســته از کم توجهی 
ــت  ــت،  »غفل ــام حج ــدم اتم ــا ع ــودن ب ــوأم ب ــل ت ــه دلی ــرآن گاه ب ــت« در ق ــد. »غفل ــد، می آی باش
معــذور« ولــی غالبــا علــت آن، مســتند بــه عــدم دقــت شــخص و لــذا ذمّ و »غفلــت غیــر معــذور« 
محســوب می شود)قرشــی، 1352،ج 5: 111-112(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه 
ــاسُ یَوْمَئِــذٍ فِــی  ــی مَعِــی وَ النَّ لُ مَــنْ صَلَّ وَّ

َ
نْــتَ أ

َ
کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »یَــا عَلِــی... وَ أ

ــةِ الْجَهَالَة«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 303(. غَفْلَ

3۸. سخاوت

ــد:   ــتقاتش مانن ــراه مش ــه هم ــن واژه ب ــت. ای ــی اس ــی اخلاق ــی از واژگان تربیت ــخاوت« یک »س
ــن واژه و مشــتقات آن، در متــن  ســخی، أســخی و امثــال آن، 9 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. ای
قــرآن بــه کار نرفتــه، هرچنــد واژه هــای متــرادف و قریــب المعنــی بــه آن در معنــای »بخشــندگی« 
در قــرآن آمــده اســت. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفته اســت. بــه عنــوان نمونه: 
کُلُوا مِــنْ طَعَامِــهِ وَ الْبَخِیلُ 

ْ
ــاسِ لِیَأ کُلُ مِــنْ طَعَــامِ النَّ

ْ
ــخِیُ  یَــأ ضَــا ع قَــالَ: السَّ بِــی الْحَسَــنِ الرِّ

َ
»عَــنْ أ

کُلُــوا مِــنْ طَعَامِــهِ« )ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 12(.
ْ
ــاسِ لِئَــلاَّ یَأ کُلُ مِــنْ طَعَــامِ النَّ

ْ
لَا یَــأ
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39. نصیحت 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »نصیحــت« اســت. ایــن واژه به همــراه مشــتقاتش مانند: 
ناصــح، نُصــح، نصحتــم و امثــال آن 8 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه »نصیحــت« در اصطــلاح 
ــه است )شــریعتمداری، 1381،ج 4: 456(. چنانکــه در  ــای خیرخواهــی مخلصان ــه معن ــرآن ب ق
ــهُ عَنْــهُ  بِــی رَضِــیَ اللَّ

َ
ثَنَــا أ عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »حَدَّ

لْــتِ قَالَ: جَــاءَ قَــوْمٌ بِخُرَاسَــانَ إِلَی  انِ بْــنِ الصَّ یَّ ــهِ بْــنُ جَعْفَــرٍ الْحِمْیَــرِیُّ عَــنِ الرَّ ثَنَــا عَبْــدُ اللَّ قَــالَ حَدَّ
فْعَــلُ 

َ
مُــوراً قَبِیحَــةً فَلَــوْ نَهَیْتَهُــمْ عَنْهَــا فَقَــالَ لَا أ

ُ
هْــلِ بَیْتِــكَ یَتَعَاطَــوْنَ أ

َ
ضَــا ع فَقَالُــوا إِنَّ قَوْمــاً مِــنْ أ الرِّ

صِیحَــةُ خَشِــنَةٌ« )ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 290(. بِــی یَقُــولُ النَّ
َ
ــی سَــمِعْتُ أ نِّ

َ
فَقِیــلَ وَ لِــمَ قَــالَ لِ

4۰. بُخل

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »بخــل« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
بخیــل، بَخِــل، 8 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »بخــل« در اصطــلاح قــرآن، »ضــدّ ســخاوت« و 
بــه معنــای إمســاك کــردن موجــودی اســت از محلّی کــه نبایــد امســاك شــود)راغب، 1387: 48(. 
ــهُ تَعَالَــی عَلَیْــهِ وَ الْبَخِیــلَ مَــنْ بَخِــلَ   ی مَــا افْتَــرَضَ اللَّ ــذِی یُــؤَدِّ بــه عنــوان نمونــه:  »...إِنَّ الْجَــوَادَ الَّ

ــهُ تَعَالَــی عَلَیْهِ«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 1: 141(. بِمَــا افْتَــرَضَ اللَّ

41. تواضع

»تواضــع« یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: تواضَعَ، 
مُتواضِعیــن و امثــال آن، 7 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. ایــن واژه و مشــتقات آن، در متن قــرآن به کار 
نرفتــه، هرچنــد واژه هــای متــرادف و قریــب المعنی بــه آن در معنــای »فروتنــی« در قرآن آمده اســت. 
ضَــا عَلِــیِّ بْــنِ  چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »مِــنَ الرِّ
تِهِ وَ اسْتَسْــلَمَ کُلُّ  فِیــعِ... وَ ذَلَّ کُلُّ شَــیْ ءٍ لِعِزَّ هِ الْبَدِی ءِ الرَّ ــا بَعْدُ فَالْحَمْــدُ لِلَّ مَّ

َ
ــالِ... أ مُوسَــی ع إِلَــی الْعُمَّ

شَــیْ ءٍ لِقُدْرَتِــهِ وَ تَوَاضَــعَ کُلُّ شَــیْ ءٍ لِسُــلْطَانِهِ وَ عَظَمَتِهِ«)ابن بابویــه، 1378ق،ج 2: 154(.
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42. انذار

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »انــذار « اســت. ایــن واژه 7 مرتبــه همــراه بــا مشــتقاتش 
همچــون: نذیــر، منــذر و امثــال آن، در عیــون آمــده اســت. واژۀ »انــذار« در اصطــلاح قرآنــی بــه 
معنــای ترســیدن از مخوفــی اســت کــه زمــان آن وســیع اســت تــا از آن احتــراز شــود. بــه طــوری که 
اگــر زمانــش وســیع نباشــد آن را »اشــعار« گویند)قرشــی، 1352،ج 7: 142(. چنانکــه در عیــون 
نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »فَــإِنْ قَــالَ فَلِــمَ جُعِلَــتْ خُطْبَتَیْــنِ قِیلَ 
عْــذَارِ وَ  ــجِ وَ الِْ خْــرَی لِلْحَوَائِ

ُ
ــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ الْ قْدِیــسِ لِلَّ حْمِیــدِ وَ التَّ نَــاءِ وَ التَّ نْ تَکُــونَ وَاحِــدَةٌ لِلثَّ

َ
لِ

ــلَاحُ وَ الْفَسَــاد«)ابن بابویــه،  مْــرِهِ وَ نَهْیِــهِ بِمَــا فِیــهِ الصَّ
َ
مَهُــمْ مِــنْ أ نْ یُعَلِّ

َ
عَــاءِ وَ مَــا یُرِیــدُ أ نْــذَارِ وَ الدُّ الِْ

1378ق،ج 2: 111(.

43. خشوع

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »خشــوع« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
خاشِــع، یَخشَــعوا و امثــال آن 6 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »خشــوع« در اصطــلاح قرآنی به 
معنــای حالــت تواضــع و ادب جســمی و روحــی اســت کــه در برابــر شــخص بــزرگ یــا حقیقــت مهم 
ــریعتمداری، 1381،ج 1: 682(.  ــر می شود)ش ــدن ظاه ــارش در ب ــود و آث ــدا می ش ــان پی در انس
چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا بــه کار رفتــه اســت. به عنــوان نمونــه: »فَــإِنْ قَــالَ فَلِــمَ جُعِلَ 
نْ یَکُــونَ الْعَبْــدُ مَــعَ خُضُوعِــهِ وَ خُشُــوعِهِ  وَ 

َ
ــجُودِ قِیــلَ ع: لِعِلَــلٍ مِنْهَــا أ کُــوعِ وَ السُّ سْــبِیحُ فِــی الرُّ التَّ

حاً مُطِیعاً  ــداً مُسَــبِّ ســاً لَــهُ مُمَجِّ ــهِ مُقَدِّ بِــهِ إِلَــی رَبِّ لِــهِ وَ تَوَاضُعِــهِ وَ تَقَرُّ عِــهِ وَ اسْــتِکَانَتِهِ وَ تَذَلُّ ــدِهِ وَ تَوَرُّ تَعَبُّ
مــاً شَــاکِراً لِخَالِقِــهِ وَ رَازِقِه«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج 2: 107(. مُعَظِّ

44. الهام 

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن »الهــام« اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: 
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ــه  ــرآن ب ــلاح ق ــام« در اصط ــت. واژۀ »اله ــده اس ــون آم ــه در عی ــال آن 5 مرتب ــه و امث ــا، الهَمَ الهام
معنــای القــای چیــزی اســت در قلــب و مخصــوص اســت بــه اینکــه از جانــب خــدا باشــد، ماننــد 
الهامــات غیــر وحیانــی پیامبــرn )قرشــی، 1352،ج 7: 191(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همین 
مُــورِ عِبَــادِهِ 

ُ
ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ لِ معنــا بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »وَ إِنَّ الْعَبْــدَ إِذَا اخْتَــارَهُ اللَّ

لْهَمَــهُ الْعِلْــمَ إِلْهَاماً فَلَــمْ یَعْیَ بَعْــدَهُ بِجَوَابٍ 
َ
وْدَعَ قَلْبَــهُ یَنَابِیــعَ الْحِکْمَــةِ وَ أ

َ
ــهُ صَــدْرَه  لِذَلِــكَ وَ أ شَــرَحَ اللَّ

ــه، 1378ق، ج  1: 221(. ــن بابوی وَاب «)اب ــنِ الصَّ ــهِ عَ ــدُ فِی وَ لَا یَحِی

45. ادب 

ــک  بَنَّ »ادب« یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه مشــتقاتش ماننــد: أؤَدِّ
و تأدیــب، 5 مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژۀ »ادب« و مشــتقات آن در متــن قــرآن بــه کار نرفتــه، 
ــه آن در معنــای »رعایــت حــدود اشــیاء و حقــوق  هرچنــد واژه هــای متــرادف و قریــب المعنــی ب

افــراد« در قــرآن آمــده اســت.

ادب در لغــت بــه معنــی ظــرف و مظــروف، صــلاح نفــس، تهذیــب اخــلاق و طعامــی کــه بــرای 
مدعویــن حاضــر مــی شــود، همچنیــن علمــی کــه بــا آن، مصونیــت از خطــای لفظــی و کتبــی در 
کلام حاصــل می شــود)ر.ک: فراهیــدی، 1409ق،ج 8: 85( در صحــاح اللغــه نیــز آمــده: »ادب 
دارای دو معنــی اســت: یکــی مربــوط بــه الفــاظ کــه بایــد بــه درس و کســب و تحصیــل حاصــل 
نمــود. ایــن ادب، معهــود نــزد خــود ماســت و دیگــری، ادبــی اســت کــه حقیقــت انســانیت بــا آن 
پــرورش یابــد کــه برتــر از الفــاظ و اصطلاحــات مــی باشــد و آن را در لغــت، ادب نفــس مــی خوانیم، 
بــه معنایــی کــه رســول گرامی اســلام و شــاگردان مکتب معنــوی اش آورده انــد. در معنــی اول، ادب 
ــم ادب  ــه آن را عل ــرد ک ــه کار ب ــوان ب ــز می ت ــش نی ــتن و دان ــگاه داش ــدازه ن ــدّ و ان ــی ح ــه معن را ب

ــن منظــور، 1414ق،ج 1: 206؛ بامــداد، 1343: 14(.  گوینــد«)ر.ک: اب

یکــی از معانــی ادب در کتــاب عیــون، رســاندن امــر و نهــی و آداب پــروردگار بــه مــردم و مطلــع 
ی إِلَیْهِمْ  کــردن و دریافــت منافــع اســت. بــه عنوان نمونــه: »مِــنْ رَسُــولٍ بَیْنَــهُ وَ بَیْنَهُــمْ مَعْصُــومٍ یُــؤَدِّ
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ــه، 1378ق،ج 2:  ــن بابوی ــرَارُ مَنَافِعِهِمْ«)اب ــهِ اجْتِ ــونُ بِ ــا یَکُ ــی مَ ــمْ عَلَ ــهُ  وَ یَقِفُهُ دَبَ
َ
ــهُ وَ أ ــرَهُ وَ نَهْیَ مْ

َ
أ

.)100

46. فطرت

یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی قــرآن، »فطــرت« اســت. ایــن واژه بــه همــراه کلمــه »فُطُــور« 2 
مرتبــه در عیــون آمــده اســت. واژه »فطــرت« از ریشــۀ »فَطَــر« بــه معنــای »شــکافتن« و در اصطلاح 
قــرآن بــه معنــای شــکافته شــدن و در بســیاری از آیــات به معنــای »آفریــدن« اســت، چنانکه ممکن 

اســت بــه معنــای ابــداع، اختــراع و ایجــاد ابتــکاری نیــز باشد)قرشــی، 1352،ج 5: 194-193(.

چنانکــه در عیــون، عــلاوه بــر معنــای زکات فطــره، افطــار روزه و عیــد فطــر، بــه معنــای »فطــرت 
انســان« نیــز بــه کار رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »وَ بِالْعُقُــولِ تُعْتَقَــدُ مَعْرِفَتُــهُ وَ بِالْفِطْــرَةِ تَثْبُــتُ 

ــه، 1378ق،ج 1: 151(.  ــن بابوی تُهُ«)اب حُجَّ

47. حقد

»حقــد« یکــی از واژگان تربیتــی اخلاقــی اســت. ایــن واژه بــه همــراه »حَقَــدَ« 2 مرتبــه در عیــون 
آمــده اســت. ایــن واژه و مشــتقات آن، در متــن قــرآن بــه کار نرفتــه، هرچنــد واژه هــای متــرادف و 
ــوقَ شُــحَّ نَفْسِه«)حشــر،9( بــه آن در معنــای »عــادت بــه بخــل تــوأم بــا  ــنْ یُ قریــب المعنــی »وَ مَ
حــرص« در قــرآن آمــده اســت)راغب، 1387: 259(. چنانکــه در عیــون نیــز بــه همیــن معنــا به کار 
ضَــا ع فَضْــلٌ وَ عِلْمٌ وَ حُسْــنُ  مُــونِ مِــنَ الرِّ

ْ
رفتــه اســت. بــه عنــوان نمونــه: »فَــکَانَ مَتَی مَــا ظَهَــرَ لِلْمَأ

ــمِّ وَ مَضَــی  ــی ضَــاقَ صَــدْرُهُ مِنْــهُ فَغَــدَرَ بِــهِ وَ قَتَلَــهُ بِالسَّ تَدْبِیــرٍ حَسَــدَهُ عَلَــی ذَلِــكَ وَ حَقَــدَ عَلَیْــهِ حَتَّ
ــهِ تَعَالَــی وَ کَرَامَتِه« )ابــن بابویــه، 1378ق، ج 3: 20(. إِلَــی رِضْــوَانِ اللَّ
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»تحلیل گفتمان« ساختار کمّی واژگان پر کاربرد تربیتی اخلاقی قرآن با اندیشه های 
»gبر اساس متن »عیون اخبار الرضا ،gحضرت رضا

اینــک بــر آنیــم پــس از ارائــۀ آمــار »مجمــوع واژگان کتــاب عیــون«؛ »کل واژگان تربیتــی اخلاقــی 
قرآنــی در ایــن کتــاب« و آمــار کاربســتی هــر »واژه« و »واژگان متناســب و هــم آوا« تــوأم بــا مشــتقات 
بــه بیــان آمــار درصــد کاربســت »هــر واژه تربیتــی اخلاقــی عیــون« و »مجمــوع واژگان متناســب و 
هــم آوا«، نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخلاقــی ایــن کتــاب مبــادرت نمــوده، ســپس بــه »تحلیــل 
ــدام  ــون«، اق ــن »عی ــاس مت ــر اس ــرت ب ــی حض ــی اخلاق ــی واژگان تربیت ــاختار کمّ ــان« س گفتم

نماییــم. امــا قبــل از آن یــادآوری چنــد نکتــه ضــروری اســت:

* یادآوری: 

1. تحلیــل گفتمــان حضــرت بــا محوریــت متــن عیــون اســت تــا انــگاره ای از باورهــای بنیادیــن 
و لایه هــای زیریــن اندیشــه های حضــرت را آشــکار کنــد. هرچنــد پژوهــس در همــه متــون روایــی 
حضــرت اعــم از عیــون و غیــر آن بــه عمــق پژوهــش نزدیــک تــر اســت، لیکــن در ایــن مقالــه، متــن 

عیــون بــه عنــوان »نمونــه تصادفــی« انتخــاب شــده کــه بــه طــور ویــژه ای معنــادار اســت.

ــامل  ــا ش ــت و صرف ــلبی اس ــی و س ــی ایجاب ــی و تربیت ــم از واژگان اخلاق ــش، اع ــتر پژوه 2. بس
واژگان ایجابــی نمی شــود.

3. بــا توجــه بــه تجویــز »نقــل بــه معنــا« در روایــات شــیعه از ســوی معصومــانb و بــه ویــژه در 
زمــان صادقیــنb و پــس از آن،  و تبییــن حــدود و ثغــور »نقــل بــه معنــای مجــاز«،  مشــروط بــه دو 
شــرط: »انتقــال درســت معانــی و مقاصــد روایــت« و »رعایــت موازیــن ادبــی در الفــاظ و عبــارات 
حدیــث و عــاری بودن از رکاکــت لفظی«)معــارف،  1387: 143و157(؛ پنــج واژه »هبه«، »حقد«، 
»ســخاوت«، »تواضــع« و »ادب« بــا مشتقاتشــان در کتــاب عیــون آمده؛ ولــی در قــرآن کریم نیامده 
اســت. هرچنــد واژه هــای دیگــری کــه متــرادف یــا قریــب المعنــی بــه ایــن واژگان انــد، در قــرآن بــه 

کار رفتــه اســت. از ایــن  رو پنــج واژه فــوق در محاســبات کمّــی و جدول هــا لحــاظ شــده اســت.
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3. مبنــای پژوهــش کَمّــی، آمــاری حاضــر، صرفــا واژه هــای بــه کار رفتــه در بیــان حضــرت رضــا
g یــا بــه نقــل آن بزرگــوار، از دیگــر معصومــانb اســت؛ بنابرایــن کلماتــی کــه در بیــان راویــان 
ــه کار رفتــه، در بررســی کمّــی آمــاری مــدّ نظــر  حدیــث، مأمــون، دیگــر مناظــره کننــدگان و... ب

نبــوده اســت.

4. در بررســی آمــار واژگان، مشــتقاتی کــه در حــوزه مفهومــیِ واژه تربیتــی و اخلاقــی قــرار 
نداشــتند، حــذف و محاســبه نشــده اســت. بــه عنــوان نمونــه: در بررســی آمــاریِ مشــتقات واژه 
ــر، إدبــار و  ــر،  أدبــر، تُدبّــر محاســبه شــده و کلماتــی ماننــد: دُبُ »تدبیــر«، واژگانــی هم چــون: مُدبّ
اســتدبار بــه معنــای پشــت، پشــت کــردن و روی  برگردانــدن، محاســبه نشــده اســت. و همچنیــن 
در بررســی آمــاری واژه »بصیــرت«، کلماتــی مانند:  اســتبصار، مســتبصر و... محاســبه شــده و واژه 

»بصــر« بــه معنــای چشــم، در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

جدول1- فراوانی نسبی هر واژه توأم با مشتقاتش،  نسبت به مجموع واژگان تربیتی- اخلاقی کتاب عیون

درصد مشتقات فراوانی واژه ردیف
17/71 ...تعلّم، عالم، عُلماء، علّام،  مَعالم، یعلموا و 391 علم 1
12/55 یُؤمن، أمانات، مؤمن، مأمونین، أمانة 277 ایمان 2
5/84 صادقا، مُصَدّق، صدوق، صدّقهم 129 صدق 3
5/12 أطوَعهم، یُطیع، أطاعنی، مطیع 113 طاعت 4
4/98 ذَکّر، أذکُر، تذکیر، ذَکّرَنا، تذکرون 110 تذکّر 5
4/66 دلیل، دلاله، دلائل، استدلال، دلّ 103 دلیل 6
4/44 حُکم، حاکِم، حُکّام، حکیم، مُحکَم، حُکماء 98 حکمت 7
3/98 مُذنِب، ذنوب، یَذنِب، ذنبه 88 ذنب 8
3/21 ظالم، مظلوم، مظلمة، مظالم 71 ظلم 9
2/67 مُتّقین، تَقیّ، اَتقی، إتّقِ، إتّقاء،  أتقیاء، تَتَوقّوا 59 تقوا 10
2/57 صلاح، صالح، أصلح، مَصالح، صالحین، مصالحة 57 اصلاح 11
2/26 مُقرّب، أقرب، مُتِقرّب، مُقرّبون 50 تقرّب 12
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2/22 اهتداء، مهتدین، مَهدیّون 49 هدایت 13
1/85 عارف، معروف، مُعترِف، عَرّف،  یُعرّف 41 معرفت 14
1/67 مُستَبصِر، استبصار 37 بصیرت 15
1/63 تُعادِله، مُعتدل، أعدَل، تَعدِل 36 عدالت 16
1/54 ص، خلاص، مُخلَصین مُخلِص، مُخَلِّ 34 اخلاص 17
1/54 ظانّ، تَظَنّی، ظنّوا 34 ظن 18
1/54 موهبة، وهّاب، یَهِب 34 هبه 19
1/40 عاقل، عقول، یعقلون 31 عقل 20
1/22 یَتوادّون، التودّد، وِداد 27 مودت 21
1/17 صابر، یَصبِر 26 صبر 22
1/13 مُدبّر، دَبّرَ، أدبرَ، تُدبّر 25 تدبیر 23
1/08 اعف، مُعافاً، تُعفینی، عافانا 24 عفو 24
1/04 یحسد، حاسدة، تحاسد، حُسّاد 23 حسد 25
0/95 یسرق، سارق، مسروق، سُرّاق 21 سرقت 26
0/90 اکمَلتُ، اُکمِل، کَمَلا، کَمَلَتْ، کاملا 20 کمال 27
0/90 منافقون، تَنفِق، أنفِق 20 نفاق 28
0/81 رَشاد، استرشاد، ارشادنا 18 رشد 29
0/77 زکیّة، یُزَکّ، زکّاهم، زکیّ 17 تزکیه 30
0/72 د، زَهادة، زَهدتُ زاهد، تَزَهُّ 16 زهد 31
0/54 وَعَظ، مواعظ، واعِظ، عِظة 12 موعظه 32
0/54 عتَبِر، عَبَرت، اعتبار، تعبیر 12 عبرت 33
0/54 شکَکت، تَشُکّنّ، شاکّین 12 شک 34
0/54 تأیسوا، آیس 12 یأس 35
0/49 ماکَره، یَمکُر 11 مکر 36
0/45 غفلوا، غافل، غَفَلت، یَتغافَلَ 10 غفلت 37
0/40 سخی، أسخی 9 سخاوت 38
0/36 اصح، نُصح، نصحتم 8 نصیحت 39
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0/36 بخیل، بَخِل 8 بخل 40
0/31 تواضَعَ، مُتواضِعین 7 تواضع 41
0/31 نذیر، منذر 7 انذار 42
0/27 خاشِع، یَخشَعوا 6 خشوع 43
0/22 الهاما، الهَمَه 5 الهام 44
0/22 ک و تأدیب بَنَّ أؤَدِّ 5 ادب 45
0/09 حَقَدَ 2 حِقد 46
0/09 فُطُور 2 فطرت 47

09

جدول2- فراوانی نسبی »واژگان متناسب و هم آوا«، نسبت به مجموع واژگان تربیتی اخلاقی کتاب عیون

درصد فراوانی واژه ردیف

26/05 575  طاعت،  تقرّب، زهد، تقوا، عدالت، صدق، عفو، هبه، مودّت، صبر،
سخاوت،  تواضع، خشوع، ادب و اخلاص 1

23/38 516 عقل، علم، معرفت،  الهام، شکّ، ظنّ، فطرت 2

14/49 320  تذکّر،  تزکیه، موعظه، نصیحت، عبرت، غفلت، انذار، اصلاح،
هدایت، کمال و رشد 3

12/55 277 ایمان 4

11/91 263 حکمت، بصیرت، تدبیر و دلیل 5

11/59 256 ذنب، ظلم،  حسد، یأس، مکر، بخل، سرقت، حقد و نفاق 6
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نتیجه گیری

1. بــر اســاس نــرم افــزار جامــع الاحادیــث، مجمــوع واژگان کتــاب عیــون الاخبــار 168640واژه 
و کل واژگان تربیتــی اخلاقــی ایــن کتــاب، 2207واژه اســت. در نتیجــه واژگان تربیتــی اخلاقــی 
کتــاب عیــون، معــادل 1/30 درصــد کل واژگان کتــاب اســت. از آنجــا کــه ایــن تجزیــه و تحلیــل 
آمــاری، در مجمــوع دو جلــد کتــاب عیــون الاخبــار مشــتمل بــر 709 صفحــه )بــدون احتســاب 
مقدمــه مصحّــح و فهرســت(، انجــام شــده اســت، لــذا می تــوان بیــان داشــت، بــه طــور متوســط، 
بــه ازای هــر 1000 واژه ایــن کتــاب، چهــار واژه تربیتــی اخلاقــی بــه کار رفتــه اســت. ایــن آمــار 
ــد:  ــب مانن ــترده ای از مطال ــف گس ــر طی ــتمل ب ــوق، مش ــف ف ــه تألی ــه این ک ــه ب ــا توج ــی، ب کمّ
ــم اعتقــادی، معجــزات آن  ــارزات سیاســی و اجتماعــی ایشــان، مفاهی زندگی نامــه حضــرت، مب
حضــرت، مفاهیــم تفســیری، متــن زیــارات و... اســت و تألیــف مســتقلی در حوزۀ مفاهیــم تربیتی 
اخلاقــی محســوب نمی شــود، بــه عنــوان آشکارســازیِ انــگاره ای از لایه هــای زیریــن اندیشــه های 

حضــرت، معنــادار و  قابــل توجــه اســت.

 ،g2. آمــار وفــور نســبیِ کاربســت هــر »واژه« تربیتــی اخلاقــی قــرآن در عیــون اخبــار الرضــا
نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخلاقــی آن،  بــه طــور خاصــی معنــادار بــوده و حاکــی از لایه هــای 
زیریــن اندیشــه های حضــرت و مهم تریــن مفاهیــم تربیتــی اخلاقــی قرآنــی مــدّ نظــر آن بزرگــوار 
ــأن  ــر عظیم الش ــالت پیامب ــی و رس ــان اله ــداف ادی ــن اه ــه اصلی تری ــوان نمون ــه عن ــت. ب اس
ــا  ــدق ب ــا 12/55٪؛ ص ــان ب ــا 17/71٪؛ ایم ــم ب ــون: عل ــی همچ ــب مفاهیم ــلامn در قال اس
ــا  ــم ب ــا 3/98؛ ظل ــا 4/44٪؛ ذنــب ب ــا 4/98٪؛ حکمــت ب ــر ب ــا 5/12٪؛ تذکّ 5/84٪؛ طاعــت ب
ــت  ــا 2/22٪؛ معرف ــت ب ــا 2/26٪؛ هدای ــرّب ب ــا 2/57؛ تق ــلاح ب ــا 2/67٪؛ اص ــوا ب 3/21٪؛ تق
بــا 1/85٪؛ بصیــرت بــا 1/67٪؛ عدالــت بــا 1/63٪؛ اخــلاص بــا 1/54٪؛ عقــل بــا 1/40٪ بــه 
همــراه مشتقات شــان، بــه ترتیــب پــر کاربردتریــن واژه هــا،  نســبت بــه کل واژگان تربیتــی اخلاقــی 

ــود. ــوب می ش ــون محس عی

3. آمــار وفــور نســبیِ کاربســت »واژگان متناســب و هم آوا«، نســبت بــه کل واژگان تربیتی اخلاقی 
آن نیــز  بــه طــور ویــژه معنــادار بــوده و بیانگــر اندیشــه های بنیادیــن حضــرت و طبقه بنــدی مفاهیم 
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دارای اولویــت در باورهــای تربیتــی اخلاقــی ایشــان، متناســب بــا مفــاد وحیانــی قــرآن اســت. بــه 
ــوان نمونه:   عن

ــر،  ــودّت، صب ــه، م ــو، هب ــدق، عف ــت، ص ــوا، عدال ــد، تق ــرّب، زه ــت،  تق ــای طاع 3-1. واژه ه
ســخاوت،  تواضــع، خشــوع، ادب و اخــلاص تــوأم بــا مشتقات شــان کــه همگــی در حــوزه صفــات 
ــد از کل  ــی 26/05 درص ــوع 575 واژه یعن ــلامی اند،  در مجم ــانی و اس ــای انس ــت و ارزش ه مثب

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان واژگان تربیتــی اخلاقــی را ب

3-2. واژه هــای عقــل، علــم، معرفــت،  الهــام، شــکّ، ظــنّ، فطــرت بــه همــراه مشتقات شــان کــه 
همگــی مرتبــط بــا مفاهیــم نظــری و تصــورات و تصدیقــات علمــی اســت،  در مجمــوع 516 واژه 

یعنــی 23/38 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخلاقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

3-3. واژه هــای تذکّــر،  تزکیــه، موعظــه، نصیحت، عبــرت، غفلت، انــذار، اصــلاح، هدایت، کمال 
و رشــد تــوأم بــا مشتقات شــان کــه همگــی در حــوزۀ نظــارت بــر اندیشــه و عمــل، خودکشــیکی، 
ــد از کل  ــی 14/49 درص ــوع 320 واژه یعن ــد، در مجم ــای آن مطرح ان ــس و راهکاره ــب نف تهذی

واژگان تربیتــی اخلاقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

3-4. واژۀ ایمــان تــوأم بــا مشــتقاتش کــه مرتبــط بــا حــوزه تصدیقــات علمــی تــوأم بــا کردارهــای 
عملــی اســت، در مجمــوع 277 واژه یعنــی 12/55 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخلاقــی را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.

3-5. واژه هــای حکمــت، بصیــرت، تدبیــر و دلیــل تــوأم بــا مشتقات شــان کــه همگــی بــه نحــوی 
مرتبــط بــا کمــال قــوه نظــری و عملــی و فلســفه و علل حاکــم بــر مفاهیم دینــی اســت،  در مجموع 

263 واژه یعنــی 11/91 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخلاقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

3-6. واژه هــای ذنــب، ظلــم،  حســد، یــأس، مکــر، بخــل، ســرقت، حقــد و نفــاق تــوأم بــا 
مشتقات شــان کــه همگــی در حــوزه صفــات رذیلــه و ضــدّ ارزشــی رصــد می شــوند، در مجمــوع 
256 واژه یعنــی 11/59 درصــد از کل واژگان تربیتــی اخلاقــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخلاقی مقاله پژوهشی

غلام پور، میثم؛ پورشافعی، هادی؛ فراستخواه، مقصود؛ آیتی، محسن )1400(. 
تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیرۀ رضوی. فصلنامه 

علمی فرهنگ رضوی. 9 )1(. ۲01-1۷9.
 D O I :  1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V . 2 0 2 1 . 1 2 9 2 3 6

با توجه به سیرۀ رضوی1 
دریافت: 1399/2/1  پذیرش: 1399/3/24

میثم غلام پور2 ، هادی پورشافعی3، مقصود فراستخواه 4، محسن آیتی5  

چکیده 

تربیــت اخلاقــی متربّیــان از مهم تریــن بخش هــای هــر نظــام آموزشــی اســت.  هــدف پژوهــش حاضــر، 
تبییــن عناصــر برنامــۀ درســی تربیــت اخلاقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg اســت. رویکــرد 
پژوهــش حاضــر کیفــی و روش آن ســنتزپژوهی اســت. جامعــۀ پژوهــش کلیه مقالاتــی هســتند)30 مقاله( 
ــش 19  ــۀ پژوه ــده اند. نمون ــه ش ــاg ارائ ــام رض ــی ام ــیرۀ تربیت ــارۀ س ــا 1399 درب ــال 1387 ت ــه از س ک
مقالــه اســت کــه ایــن تعــداد بــر اســاس پایــش موضوعــی، اشــباع نظــری داده هــا و بــه صــورت هدفمنــد 
ــا  ــده اند. ب ــردآوری ش ــه، گ ــورد مطالع ــناد م ــی اس ــل کیف ــش از تحلی ــای پژوه ــده اند. داده ه ــاب ش انتخ
تجزیــه و تحلیــل داده هــا، ویژگــی عناصــر برنامــه درســی بــا توجــه بــه نظریــه میلــر در 6 بُعــد، 25 عامــل 
و 48 مؤلفــه ســازمان یافــت. براســاس یافته هــا اهــداف برنامــۀ  درســی تربیــت اخلاقــی بایــد کثرت گــرا، 
انعطاف پذیــر، غایت گــرا و دموکراتیــک باشــد، روش هــای تربیــت اخلاقــی ایجابــی، اصلاحــی، روش هــای 
ــرا،  ــه، تعامل گ ــده، خودانگیخت ــت. یادگیرن ــتقیم اس ــای غیرمس ــتقیم و روش ه ــای مس ــال، روش ه فع
مســتقل و مســئولیت پذیر اســت و معلــم دارای مهارت هــای حرفــه ای، مهارت هــای ارتباطــی، آراســته بــه 
فضایــل اخلاقــی و آراســتگی ظاهــری اســت؛ ارزیابــی فراینــد تربیــت اخلاقــی فراینــدی مســتمر، جامــع 
بــوده و در آن بــه خودســنجی و اصــل اعتــدال توجــه می شــود و محیــط یادگیــری، دارای جــوی اخلاقــی 

و دینــی اســت.

کلیدواژه ها: سیرۀ رضوی،  سیرۀ تربیتی، تربیت اخلاقی، برنامۀ درسی.

1. مقاله مستخرج از رساله دکترای نویسنده اول با عنوان »طراحی برنامه درسی تربیت اخلاقی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به 
انضمام دلالت های تدوین« است.

Meysam.gholampoor@birjand.ac.ir :2. دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
Hpourshafei@birjand.ac.ir :)3. دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران)نویسنده مسئول

M _ farasatkhah@yahoo.com :4. استاد برنامه ریزی آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
Mayati@birjand.ac.ir :5. دانشیار برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران



180

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

بیان مسئله

ــراد شایســته را مــورد ســتایش  ــر اکــرمn همــواره کارهــای خــوب را ســتایش کــرده و اف پیامب
ــن  ــه م ــتی ک ــه راس ــد: ب ــان می فرماین ــکاران، 1395: 137(، ایش ــت)یبلویی و هم ــرار داده اس ق
مبعــوث شــده ام تــا شــرافت های اخلاقــی را تمــام کنــم )و بــه مــردم بیامــوزم(1 و در جایــی دیگــر 
می فرماینــد کــه مــن بــرای تعلیــم فرســتاده  شــده ام2،  ایــن دو فرمایــش بــر ایــن دلالــت دارد کــه 
تربیــت و اخــلاق در کنــار هــم بــوده و مــورد تأکیــد دیــن مبیــن اســلام اســت. مقــام معظــم رهبــری 
ــان ها  ــد، انس ــته باش ــود داش ــر وج ــری اگ ــه بش ــه در جامع ــد ک ــی می دان ــوای لطیف ــلاق را ه اخ
می تواننــد بــا تنفــس آن زندگــی ســالمی داشــته باشند)رشــید زاده، 1393(. امــام محمــد غزالــی 
ــلاق آن را  ــف اخ ــوم( در تعری ــاء العل ــه احی ــهور ب ــاء علوم الدین)مش ــاب احی ــکات کت ــع مهل در رب
حالتــی راســخ و مؤثــر در روان آدمــی می دانــد کــه در ســایۀ آن بــدون اندیشــه و تأمــل افعــال و رفتــار 
از بشــر ظاهــر می شود)حســینیان، 1385: 80(. از دیــدگاه شــهید مطهــری  فعــل اخلاقــی آن 
فعلــی اســت کــه هــدف از آن منافــع مــادی و فــردی نباشــد. خــواه انســان آن را بــه خاطر احســاس 
نوع دوســتی انجــام دهــد، خــواه بــه خاطــر زیبایــی فعــل، خواه بــه خاطــر زیبایــی روح خــود، خواه 
بــه خاطــر اســتقلال روح و عقــل خویــش و خــواه بــه خاطــر هوشــیاری. همین کــه منیّــت و منفعت 

فــردی در کار نبــود، فعــل اخلاقــی اســت)مطهری، 1385: 121(. 

آمــوزش زیــر بنــای توســعه پایــدار شــناخته می شــود)غلام پور و همــکاران، 1397: 75(؛ در ایــن 
میــان تربیــت اخلاقــی بــه منزلــه شــاکله تربیــت و آمــوزش آدمــی محســوب شــده)حیدری زاده 
ــت)داودی و  ــوده اس ــلامی ب ــگ اس ــه فرهن ــورد توج ــاز م ــر ب ــکاران، 1397: 234( و از دی و هم
حســینی زاده، 136:1393(. تحقیقــات مختلــف نشــان می دهــد به رغــم تــلاش نظــام آموزشــی 
کشــور و خانواده هــا در جهــت آمــوزش ارزش هــا و اخــلاق بــه دانش آمــوزان، تعــداد قابــل توجهــی 
ــوارد  ــیاری از م ــد، در بس ــول دارن ــی را قب ــای اخلاق ــه ارزش ه ــود اینک ــا وج ــه ب ــان جامع از جوان
دســت بــه انجــام اعمــال غیــر اخلاقــی می زنند)طالبــی،13۸0: ۲1۲؛ اســماعیلی، 13۷9: ۷3(. 
افــکاری)1393( در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه در فراینــد تربیــت متربیــان بــه 

خْلَاقِ)مجلسی، 1404ق، ج1۶:۲10(.
َ
مَ مَکَارِمَ الْ تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ لِ 1. إِنَّ

عْلیمِ اُرْسِلْتُ)مجلسی،1404ق، ج1 : ۲0۶(. 2. بِالتَّ
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مســئله مهمــی چــون تربیــت اخلاقــی بــه طــور جــدّی و عملــی توجــه نشــده اســت. رهــاورد غرب 
نیــز نــه تنهــا در جهــت اخلاقــی و اجتماعــی چیــزی بــه مــا نیفــزوده بلکــه ســنت های اخلاقــی مــا 
را نیــز در هــم شکســته و هــرج و مــرج اخلاقــی امــروز را بــرای مــا بــه وجــود آورده اســت)مطهری، 
1384، ج1: 445(. ســیرۀ تربیتــی امامــان معصــومb بــه حکــم آیــۀ تطهیــر1 و اخبــار و روایــات 
دیگــر یکــی از غنی تریــن منابــع بــرای اســتخراج مؤلفه هــا و روش هــای تربیتــی اســت کــه هنــوز 
کمتــر تحقیــق و تدوینــی اصولــی دربــارۀ آن انجــام گرفتــه اســت)فروزش و محســنی نژاد، 1393: 

 .)443

امــام رضــاg حــدود ســه ســال از دوران امامــت پــر برکــت خــود را در ایــران ســپری و خیــرات و 
بــرکات زیــادی را نصیــب شــیعه و بــه طــور کلــی ایــران کردنــد. ســیرۀ امــام رضــاg همچــون دیگر 
امامــان معصــومb از آموزه هــای تربیتــی سرشــار بــوده و شــخصیّت و ســیرۀ زندگــی ایشــان یــک 
ــال  ــد و کم ــال رش ــه دنب ــه ب ــان هایی را ک ــان انس ــه روح و ج ــت ک ــل اس ــان کام ــدل انس ــو و م الگ
ــر  ــور، 1393: 159(. ســیره ب حقیقــی باشــند، تربیــت می کند)عظیــم زاده اردبیلــی و حمیدی پ
دو مفهــوم »چگونگــی و نــوع عمــل« و »ســبک و قاعــده رفتــار« دلالــت دارد)دهقــان ســرخ آبادی و 
 nعبــارت اســت از هــر رفتــاری کــه پیامبر bکرامتــی، 1396: 36( و ســیرۀ تربیتــی معصومــان
و اهــل بیــتb بــرای تأثیرگــذاری بــر شــناخت، نگــرش، اخــلاق و رفتــار دیگــران، اعم از مســلمان 
ــط  ــران، در محی ــود و دیگ ــواده خ ــدان و خان ــال، فرزن ــودک، بزرگ س ــاب، ک ــلمان، اصح و غیرمس
خانــه، مســجد، کوچــه و بــازار یــا در هــر جــای دیگــر انجــام داده اند)حســینی زاده، 1381 بــه نقــل 
ــا و  ــاg، روش ه ــام رض ــی ام ــبک تربیت ــور از س ــکاران، 1390: 543(. منظ ــواه و هم از نیک خ
ــر مبانــی اعتقــادی و نظــام ارزشــی اســلام توانســته  ــا تکیــه ب شــیوه هایی از امامــت اســت کــه ب
اســت اســتعدادهای نهفتــه کــودکان را در تمــام ابعــاد موجــود، هماهنــگ پــرورش دهــد و آن هــا را 
شــکوفا کنــد و بــه ســوی هــدف و کمال مطلــوب ســوق دهد)شــریفی و لطفــی قادیکانــی، 1397: 

 .)184

در ایــن میــان تحقیقــات زیــادی تاکنــون دربارۀ ســیرۀ تربیتــی امام رضــا g انجام گرفته اســت. 

رَکُمْ تَطْهِیرًا. احزاب، 33. هْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّ
َ
جْسَ أ هُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّ مَا یُرِیدُ اللَّ 1. إِنَّ
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بــه عنــوان نمونــه بررســی آثــار تربیتــی ســیرۀ امــام رضاg)نیک آییــن و همــکاران، 1394؛ خاکپــور 
ــکاران، 1393؛  ــی و هم ــاg )نجف ــام رض ــی ام ــای تربیت ــی روش ه ــکاران، 1393(، بررس و هم
ــور و ســروری مجــد،  ــادی و عدلــی، 1396؛ جانی پ ــن آب شــریفی و لطفــی قادیکلائــی، 1397؛ زی
1393( و گروهــی نیــز بــه شناســایی آموزه هــای تربیتــی امــام رضــاg پرداخته اند)میــرزا محمــدی 
ــر  ــه ه ــویم ک ــه می ش ــا متوج ــن پژوهش ه ــام ای ــر تم ــی دقیق ت ــا بررس ــا ب ــکاران، 1396(؛ ام و هم
کــدام از آن هــا بــه بررســی ســیرۀ تربیتــی امــامg از یــک منظــر پرداختــه   و بیشــتر آن ها به یــک بُعد 
 gتوجــه کرده اند. امــام رضا gتربیتــی یعنــی روش شناســی ســیرۀ تربیتی و آموزشــی امــام رضــا
سرچشــمۀ جوشــانی از علــم و معرفــت الهــی بودنــد که جوینــدگان علم و فضیلــت از علــم او بهر های 
زیــادی بــرده و مشــکلات و معضــلات زیــادی از خــود را حــل نموده انــد. امــام رضــاg می فرماینــد: 
خداونــد رحمــت کنــد آن کــس کــه امــر مــا را زنــده بــدارد، راوی می گویــد، گفتــم: چگونــه امــر شــما 
را زنــده بــدارد؟ فرمودنــد: بــا تعلیــم علــوم مــا بــه مــردم، زیــرا اگــر مــردم زیبایی هــای کلام مــا را بدانند 
از آن تبعیــت می کننــد1 )ابــن بابویــه، 1403 ق: 180( همچنیــن در جایــی دیگــر دربــارۀ نحــوه زنده 
نگه داشــتن امــر ایشــان پرســیده شــد فرمودنــد: »یتعلــم علومنــا و یعلمهــا النــاس...« یعنی علــوم ما 
را بیاموزنــد و بــه دیگــران آمــوزش دهند)طبرســی، 1385ق : 257(. ایــن مــوارد لــزوم توجه به ســیرۀ 

ائمــهb و عمــل بــه آن در تمــام شــئونات زندگــی را می رســاند. 

امــام رضــاg یکــی از ابعــاد مهــم تعلیــم و تربیــت اســلامی را توجــه بــه بُعــد جامعیــت و شــمول 
می دانند)ابــن بابویــه، 1317، ج1: 450( از ســویی بــا توجــه جســت وجوی محققــان در پیشــینۀ 
ــه بررســی یکــی از جنبه هــای تربیتــی ســیرۀ امــام رضــا پژوهشــی موجــود هــر کــدام از آن هــا ب
ــم  ــرت فراه ــیره آن حض ــاس س ــر اس ــی ب ــوی آموزش ــی الگ ــرای طراح ــی ب ــه و مبنای g پرداخت
نیاورده انــد. در ایــن میــان توجــه بــه برنامه هــای درســی و عناصــر آن از اهمیّــت ویــژه ای برخــوردار 
ــۀ  ــق برنام ــه از طری ــوزان در مدرس ــه دانش آم ــت از آنچ ــارت اس ــی عب ــه درس ــدۀ برنام ــت. پدی اس
درســی پنهــان و آشــکار فرصــت یادگیــری آن را می یابنــد و یــا بــه علــت جــای نگرفتــن در برنامــه 
درســی امــکان یادگیــری آن را نمی یابند)مهرمحمــدی و همــکاران، 1397: 149(. هــدف برنامــه 
ــر  ــه حداکث ــور ک ــن منظ ــه ای ــدگان، ب ــرای یادگیرن ــی ب ــه فرصت های ــت از تهی ــارت اس ــی عب درس

بَعُونا« اسَ لَوْ عَلِمُوا مَحاسِنَ کَلامِنا لَاتَّ اسَ فَإِنَّ النَّ مُهَا النَّ مُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّ مْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّ
َ
حیِی أ مْرَنَا فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ یُْ

َ
حْیَا أ

َ
1. »رَحِمَ الله عَبْداً أ
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ــکاران،  ــدی و هم ــد )مهرمحم ــاب کنن ــری را اکتس ــای یادگی ــرکت در فعالیت ه ــدی از ش بهره من
1393: 1۵۲(. بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت ضــرورت جمع بنــدی یافته هــای دیگــر پژوهش هــا در 
زمینــۀ ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg روشــن شــد. لــذا در ایــن پژوهــش بــر آن شــدیم تا با اســتعانت 
ــای  ــن ویژگی ه ــه تبیی ــه ب ــن زمین ــده در ای ــام ش ــای انج ــه پژوهش ه ــه ب ــا توج ــرت و ب از آن حض

عناصــر برنامــۀ درســی تربیــت اخلاقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg بپردازیــم. 

روش پژوهش

ــب  ــامل ترکی ــه ش ــت ک ــنتزپژوهی )The synthesis research( اس ــر س ــش حاض روش پژوه
ــه   ــوارد ب ــی م ــی در برخ ــنتز پژوه ــود. س ــق می ش ــات تحقی ــاص ادبی ــل خ ــا و عوام ویژگی ه
عنــوان فــرا تحلیــل کیفــی شــناخته شــده و ســعی دارد تحقیقاتــی را کــه پوشــش می دهــد، 
ــات  ــج، موضوع ــازی نتای ــن یکپارچه س ــد و ضم ــل کن ــود در آن را ح ــات موج ــل و تناقض تحلی
اصلــی را نیــز بــرای تحقیقــات آینــده مشــخص کنــد)Cooper & Hedges, 2009 :8( و از 
ــانی، 1394؛  ــی است)خراس ــات تجرب ــج تحقیق ــب نتای ــا، از ترکی ــق تعمیم ه ــداف آن خل اه
ــی  ــدارک علم ــناد و م ــنتزپژوهی، اس ــرای س ــکاران، 1398: 143(. ب ــور و هم ــلام پ نقــل از غ
موجــود در زمینــۀ پژوهــش از تحلیــل محتــوا بــه شــیوۀ مقوله بنــدی اســتفاده شــد. داده هــای 
بــه دســت آمــده از ایــن پژوهــش بــر اســاس کدگــذاری در ســه ســطح بــاز، محــوری و منتخــب 
مــورد تجزیــه  و تحلیــل قــرار گرفــت. در ایــن پژوهــش، بــرای تحلیــل یافته هــا از الگــوی شــش 
ــه ای ســنتزپژوهی روبرتــس شــامل مراحــل؛ 1. شناســایی نیــاز، اجــرای جســت وجوی  مرحل
بازیابــی مطالعــات، 3.   بــه منظــور  پژوهــش  اجــرای  نیــاز، 2.  مقدماتــی، شفاف ســازی 
گزینــش، پالایــش و ســازمان دهی مطالعــات، 4. چارچــوب ادراکــی و متناســب ســاختن آن بــا 
اطلاعــات حاصــل از تحلیــل، 5. پــردازش، ترکیــب و تفســیر در قالــب فــراورده هــای ملمــوس 
و 6. ارائــه نتایــج اســتفاده شــد. در ادامــه بــه فراخــور ایــن بخــش پژوهــش بــه چهــار مرحلــه 

ــه موضــوع پژوهــش پرداختــه می شــود: ــا توجــه ب نخســت مــدل روبرتــس ب
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مرحله اول: شناسایی نیاز، اجرای جست وجوی مقدماتی، شفاف سازی نیاز

بخشــی از حقــوق کــودک در تربیــت و رشــد او اســت)حرعاملی، 1413ق، ج8: 394( از ســویی 
از مســائل مهمــی، کــه تعلیــم و تربیــت معاصــر نیــز بــا آن روبه روســت، تربیــت اخلاقــی در نظــام 
ــت  ــاکلۀ تربی ــه ش ــه منزل ــی ب ــت اخلاق ــکاران، 1393: 114(. تربی ــت)نخعی و هم ــی اس آموزش
آدمــی لحــاظ شــده اســت)حیدری زاده و همــکاران، 1397: 234(. نتایــج پژوهش هــای مختلــف 
ــادی  ــای زی ــتی ها و ضعف ه ــه کاس ــن زمین ــور در ای ــی کش ــام آموزش ــه نظ ــت ک ــان داده اس نش
دارد)افــکاری، 1393 و اســماعیلی 1379(. از دیربــاز در کشــور مــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی انبیا و 
ائمــهb مــد نظــر بــوده و در ایــن زمینــۀ پژوهش هــای مختلفــی انجــام گرفتــه اســت. در کشــور مــا 
بــا توجــه بــه اینکــه امــام رضــاg از دیربــاز مــورد ارادت و توجــه مــردم بوده انــد، در زمینــۀ ســیرۀ 
تربیتــی ایشــان پژوهش هــای متفاوتــی انجــام شــده اســت. حــال ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا 
بــا جمع بنــدی نتایــج پژوهش هــای متفــاوت در زمینــۀ ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg و توجــه بــه 
عناصــر گوناگــون یــک برنامــه درســی بــه تبییــن ویژگی هــای ایــن عناصــر از دیــدگاه آن امــام رئوف 

بپــردازد.

مرحله دوّم:  اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات

ــاص دارد  ــش اختص ــی پژوه ــاز اصل ــا نی ــوط ب ــع مرب ــت وجوی مناب ــه جس ــه ب ــن مرحل ای
)prashar, 2015 :129( از ایــن رو ابتــدا کلیــه مقــالات علمــی معتبر از طریق جســت وجوی کلید 

واژه هایــی از قبیــل ســیرۀ رضــوی، تربیــت از منظــر امــام رضــاg و تربیــت اخلاقــی بــر اســاس 
 ،Sid ،Normagas ،Magiram ســیرۀ رضــوی، از طریــق پایگاه هــای اطلاعاتــی داخلــی از جملــه
پرتــال جامــع علوم انســانی، پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطلاعات ایــران) IRANDOC( شناســایی 
و بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق منابــع مرتبــط حفــظ و منابــع غیرمرتبــط حــذف شــد. بــه منظــور 
ــه روش هــای  ــت کار، جســت وجوی مقــالات توســط دو نفــر کــه آشــنایی کامــل ب ــردن کیفیّ بالاب
جســت وجو و منابــع اطلاعاتــی داشــتند بــه صــورت جداگانــه انجــام شــد. از ســوی دیگــر دو نفــر 
از اســتادان رشــتۀ برنامه ریــزی درســی بــر کلیــه رونــد اجــرای کار نظــارت داشــت. همچنیــن ایــن 
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پژوهــش بــا تکیــه بــر منابــع داخلــی و بــر پایــۀ مقــالات منتشــر شــده تدویــن شــد. 

مرحله سوم: گزینش، پالایش و سازمان دهی مطالعات

ــا نیازهــای دانشــی اختصــاص  ــارۀ تعییــن مطالعــات مرتبــط ب ــه داوری درب ــه ب ــن مرحل ای
دارد. داوری کــه نیازمنــد تدویــن ملاك هایــی بــرای گزینــش و دســته بندی مطالعــات اســت 
)Moffett, 2015 :332(. معیارهــای ورود )Inclusion Criterion( بــه ایــن پژوهــش شــامل مــوارد 

ذیــل اســت:

.g1. مقالات انتشار یافته در زمینۀ سیرۀ تربیتی امام رضا

2. تحقیقــات بایــد داده هــا و اطلاعــات کافــی را در ارتبــاط بــا اهــداف پژوهــش، گــزارش کــرده 
باشــند. از ایــن رو کفایــت یــک پژوهــش بــرای بررســی در ایــن مقالــه گــزارش ســیرۀ تربیتــی امــام 

رضــا g بــود.

3. تحقیقاتــی کــه فراینــد بررســی تخصصــی را زیــر نظــر داوران متخصــص طــی می کننــد و بــه 
صــورت مقالــه کامــل از طریــق برخــط یــا بــه طــور کامــل چــاپ شــده باشــند.

 باتوجــه بــه جســت وجوهای انجــام شــده 30 مطالعــه در راســتای ملاك هــای ورود ایــن پژوهــش 
یافــت شــد کــه تعــدادی از ایــن مطالعــات بــرای ورود بــه تحلیل نهایــی مناســب نبودند و بر اســاس 
ــن  ــروج ای ــای خ ــه ملاك ه ــدند ک ــارج ش ــش خ ــن پژوه ــل ای ــد تحلی ــروج از فراین ــای خ ملاك ه

مطالعــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

1. پژوهش هایی که اطلاعات کافی در زمینه اهداف این تحقیق گزارش نداده بودند. 

2. پژوهش هایــی کــه فاقــد کیفیّــت لازم علمــی بودنــد و در مجــلات و کنفرانس هــای بی اعتبــار 
انتشــار یافتــه بودند.

بــر ایــن اســاس رونــد بررســی پژوهش هــا بــه ترتیــب بــه ایــن شــرح اســت: کل مطالعــات مرتبــط 
بــا کلیدواژه هــا 30 مــورد، حــذف تحقیقــات نامرتبــط پــس از بررســی عناویــن 8 مــورد، چکیــده 
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مقــالات مــورد بررســی 22 مــورد، حــذف پژوهش هــای نامرتبــط پــس از بررســی چکیــده مطالعات 
2 مــورد، تحقیقــات مرتبــط بــا متــن کامــل 20 مــورد، حــذف تحقیقــات نامرتبــط پــس از بررســی 
متــن کامــل یــک مــورد، کل تحقیقــات نهایــی 19 مــورد؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش 19 پژوهش که 

همگــی از مطالعــات داخلــی بــود، بــرای بررســی نهایــی انتخــاب شــد. 

مرحله چهارم: تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطلاعات حاصل از تحلیل

ــون آن  ــده در پیرام ــت آم ــه دس ــات ب ــه اطلاع ــت ک ــده اس ــد دهن ــی پیون ــه، چارچوب ــن مرحل ای
ــن  ــه در ای ــکل گرفت ــی ش ــوب ادراک ــن رو چارچ ــود)Moffett, 2015 :334(. از ای ــب می ش ترکی

پژوهــش حــول دو مفهــوم اصلــی اســت.

1. ســیره رضــوی: از هــر رفتــاری کــه امــام رضــاg بــرای تأثیرگــذاری بــر شــناخت، نگــرش، 
اخــلاق و رفتــار دیگــران، اعــم از مســلمان و غیرمســلمان، اصحــاب، کــودک، بزرگ ســال، فرزنــدان 
و خانــواده خــود و دیگــران، در محیــط خانــه، مســجد، کوچــه و بــازار یــا در هــر جــای دیگــر انجــام 

ــکاران، 1390: 543(. ــواه و هم داده اند)نیک خ

ــه  ــت انحرافــی ب 2. تربیــت اخلاقــی: تربیــت اخلاقــی شــامل رهبــری دانش آمــوز از یــک حال
ســطحی اســت کــه در آن دانش آمــوز ارزش خــود را کشــف می کنــد و تبدیــل بــه یــک عضــو کامــل 

ــود. ــه می ش جامع

یافته ها

در ایــن بخــش بــا توجــه بــه الگــوی شــش مرحلــه روبرتــس بــه تحلیــل مراحــل پنجــم و ششــم 
ــود: ــه می ش پرداخت

مرحله پنجم: پردازش، ترکیب و تفسیر در قالب فراوردهای ملموس

بــا توجــه بــه یافته هــای حاصــل از تحقیقــات مرتبــط بــا هــدف پژوهــش، ابتــدا کلیــه چالش هــا 
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ــه فراینــد، کدگــذاری  ــا توجــه ب ــاز اســتخراج  می شــود؛ از ایــن رو ب از طریــق فراینــد کدگــذاری ب
ــر  ــی عناص ــایی ویژگ ــه شناس ــدام ب ــدول 1 اق ــدا در ج ــش ابت ــن بخ ــه اول، در ای ــل از مرحل حاص

برنامــه درســی تربیــت اخلاقــی شــد.

جدول شماره 1: )کدگذاری باز(

 عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیره
رضوی سال محقق/ محققین ردیف

روش مناظره 1387  هاشمی اردکانی و
میرشاه جعفری 1

محبت به متربی، روش الگو دهی در تربیت اخلاقی، 
هدف تربیت؛ رسیدن به نیک بختی. 1389  صحبت لو و

جعفری 2

رعایت اصل اعتدال در تربیت، توجه به اصل عمل به علم، 
اصل هماهنگی تربیت با فطرت، توجه به اصل آزادی، 

توجه به مداومت تربیت، تفکیک علم و اندیشه مفید از غیر 
مفید، داشتن روح علمی، حمکت جویی متربی، رعایت 

مراحل تزکیۀ نفس، تکلیف متناسب با توانایی.

1392 بهشتی و رشیدی 3

روش های تربیت اخلاقی زمینه ساز، پرهیز از معاشرت 
با رذایل، ایجاد فضای اخلاقی در جامعه و محیط، 

همنشینی با نیکان، محبت و احسان به متربی، جذبه 
و آراستگی ظاهری مربی، آشنا کردن متربی با اصول و 

معیارهای اخلاقی، بیان عواقب رفتارهای ضد اخلاقی به 
متربیان، ایجاد گرایش ذاتی به اخلاقیات، برانگیختگی 
متربی به امور اخلاقی، بیان داستان اخلاقی، تشویق به 
تفکر در مسائل اخلاقی، بحث و گفت وگو دربارۀ مسائل 

اخلاقی، ایجاد میل و رغبت در برابر خوف و ترس، تحریک 
انگیزه های ایمانی، ارائه الگو، توصیه به وادار سازی خود 
به امور اخلاقی، امر به فضایل و نهی از رذیلت ها، نظارت 
و مراقبت، نظارت مستمر، خود کنترلی، کنترل درونی، 
خودشناسی، شناخت روحیۀ متربی، اغماض و چشم 
پوشی، برخورد قاطع با متربی در صورت لزوم، خود 

تربیتی.

1393 نجفی و همکاران 4
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محبت، قاطعیت و کرامت در تربیت، الگو دهی تربیت و 
تربیت عملی، تشویق و موعظه کردن، تربیت در فضای 

دینی و مبتنی بر آن، تعامل مناسب با کودک.
1393  عظیم زاده اردبیلی

و حمیدی پور 5

استفاده از روش الگوسازی و  غفلت زدایی با تنبیه. 1393  جانی پور و سروری
مجد 6

پیشگیری و زمینه سازی تربیت اخلاقی، روش مناظره، 
داشتن نقش الگویی مربی برای متربی. 1394  نیک آیین و

همکاران 7

همراهی علم با عمل)ترویج عملی و نه فقط زبانی(، الگو 
گیری، طرح پرسش های دقیق از شاگردان و پاسخگویی، 
تعلیم از طریق ذکر مثال و تاریخ گذشتگان، خوش خلقی 

و فروتنی مربی، رعایت نظافت و آراستگی ظاهر، عدم 
تبعیض در برخوردها، توجه به دوست یابی مناسب.

1394  علی دخت مازافی و
همکاران 8

استفاده از داستان عبرت آموز، استفاده از روش های 
آسان ساز آموزش، تأکید بر مطالب مهم، جلب توجه 

مخاطب، تنبیه و تحضیض مناسب، ذکر مثال های عینی 
در آموزش، استفاده از روش های عینیت بخشی، روش 

پرسش و پاسخ.

1395 قطبی و همکاران 9

تساهل و تسامح، صبر و متانت مربی، استدلال منطقی، 
روش الگو دهی، عدم تبعیص در برخوردها، منصف بودن 

مربی، مخاطب شناسی، آزادی فکر و بیان متربی.
1396 دلبری و زحمتکش 10

استفاده از برهان و استدلال، دعوت به تفکر و خردورزی 
و عقل گرایی، محبت و مهرورزی به مخاطب، استفاده از 

روش موعظه، تکریم شخصیّت مخاطب، مخاطب شناسی، 
توجه به تفاوت های فردی و ظرفیّت مخاطبان، 

فرصت شناسی در تربیت، ارائه الگوی رفتاری، دعوت به 
خودشناسی، توجه دادن مخاطب به عاقبت امور، روش 
خطابه ، مجادله به احسن، امر به معروف و نهی از منکر.

1396 شریفی و همکاران 11

هدایتگری، خرد ورزی، جامعیت و شمول، تربیت عقلانی، 
آموزش انفرادی، بحث گروهی، تعامل مثبت، حس 

مسئولیّت فردی و گروهی، تعامل چهره به چهره، آموزش 
مهارت گروهی به متربیان، پرسش و پاسخ، مناظره، روش 

عبرت آموزی.

1396  دهقان سرخ آبادی
و کرامتی 12
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مخاطب شناسی، تعلیم از راه تمثیل، استقبال از نظر 
مخالف، تعقل و اندیشه ورزی، روش بینش و بصیرت 

دهی)بصیرت و خودشناسی، بصیرت به عاقبت گناه، 
بصیرت به دنیا، بصیرت به مرگ و آخرت و بصیرت 

به دوستی با اهل بیت(، روش تفکر و تدبر، عبرت از 
پیشینیان، روش پرسش و پاسخ و حل مسئله، تقویت 

روحیه حق و حقیقت جویی و تعلیم از راه تمثیل و ذکر 
مثال.

1396 زین آبادی و عدلی 13

مدارا و نرم رفتاری، جدیت مربی، آموزش احترام، رفتار 
با محبت و احترام، تشویق، نظارت مستمر، توجه به رشد 

همه ابعاد وجودی فراگیر، محیا کردن محیط فیزیکی 
مناسب برای تربیت فرزندان و تقویت روحیه خوداتکایی 

فراگیران.

1396  میرزا محمدی و
همکاران 14

خودشناسی، شناخت فراگیر، توجه به محیط تربیت، 
نظارت مستمر بر متربی، همدلی با متربی، توجه به 

تعاملات فراگیر، روش مناظره، دعوت فراگیر به اندیشیدن 
و تفکر، بصیرت بخشی به فراگیر، تکرار اصل تربیتی، 

تذکر و تشویق و تنبیه متناسب.

1396 نوروزی و همکاران 15

روش های فعال)پرسش و پاسخ، جدال احسن، مناظره( 
و  جلب توجه مخاطبان، عمل به اخلاق و علم توسط 

مربی، محبّت و مهربانی با متربی،  روش های مستقیم غیر 
فعال)خطابه، موعظه( و روش های غیرمستقیم)نمایش، 

قصه گویی، تمثیل و روش مقایسه(.

1396 زرسازان 16

تنبیه بجا، ایجاد فضای تربیتی مناسب، محبت و 
مهرورزی، عدم تبعیض در برخوردها، احترام به شخصیّت 

کودکان، تشویق بجا، استفاده از روش الگویی، نظارت 
مستمر، توجه به استقلال و خوداتکایی کودکان.

1397  شریفی و لطفی
قادیکلائی 17

تاکید بر مبانی اسلام، استفاده از روش پرسش و پاسخ، 
استناد به امور عقلی، توجه به حکمت، توجه به زبان 
مخاطب، میدان دادن به طرف مقابل، شیوۀ همراه با 
خصم، آزاد اندیشی فکری، حفظ کرامت انسان، روش 

جدال احسن، رعایت انصاف و عدل و عدم تعصب ورزی.

1398  نقی پورفر و
همکاران 18
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اسوه سازی، انذار و بیم، جلب توجه برای تفکر، اعطای 
بینش، روش غیر مستقیم، تکلیف در غایت وسع، تبشیر 

و تشویق، تدریج و تدرج، تفصیل احکام، مداومت و 
محافظت و تنوع بیان.

1398 سبحانی یامچی 19

مرحله ششم: ارائه نتایج ترکیب

ــی  ــای کل ــک نم ــنتزپژوهی در ی ــای س ــد و فراوده ه ــه فراین ــه ب ــا توج ــش، ب ــن بخ در ای
ویژگــی عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخلاقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ رضــوی بررســی 
ــه  ــر برنام ــای عناص ــتخراج ویژگی ه ــنتزپژوهی اس ــد س ــمت فراین ــدا در قس ــود. ابت می ش
ــه درســی  ــه عناصــر برنام ــدا توصیفــات کلی ــه ابت ــن شــکل ک ــه ای ــه ب درســی صــورت گرفت
فــراورده  قســمت  در  ســپس  و  می شــود  شناســایی  بــاز  کدگــذاری  فراینــد  طریــق  از 
ــک  ــی در ی ــای علم ــه یافته ه ــب کلی ــنتزپژوهی ترکی ــدف س ــه ه ــا ک ــنتزپژوهی، از آن ج س
ــج ترکیــب  ــه نتای ــک انســجام واحــد اســت، در بخــش ارائ ــه ی موضــوع خــاص و رســیدن ب
ابتــدا تحلیــل کیفــی کدهــای بــاز در کنــار هــم قــرار گرفتــه و بــا کدگــذاری مجــدد، مــوارد 
ــتخراج  ــوری( اس ــای مح ــده و مولفه ها)کده ــب ش ــم ترکی ــی باه ــت معنای ــی و قراب هم پوش
می شــود. در ادامــه بــرای دســته بنــدی کــردن عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخلاقــی بــر 
مبنــای ســیرۀ رضــوی، بــر اســاس یــک مفهــوم مشــترک از طریــق کــد گــذاری محــوری بــر 
ــه  مبنــای ویژگــی عناصــر برنامــه درســی از دیــدگاه میلــر  اقــدام شــده اســت کــه منجــر ب
شناســایی6 بُعــد )کــد منتخــب( شــد،که نتایــج کدکــذاری محــوری و منتخــب در جــدول 

ــت. ــده اس ــماره 2 آورده ش ش
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جدول شماره 2: کدگذاری انتخابی ویژگی عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیره رضوی
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ــک  ــش کم ــر بخ ــوزش اث ــر آم ــم بهت ــه فه ــد ب ــری می توان ــوب نظ ــی و چارچ ــوی مفهوم الگ
ــی را  ــر تربیت ــای عناص ــی، ویژگی ه ــری و پژوهش ــینه نظ ــب پیش ــا ترکی ــوان ب ــذا می ت ــد. ل کن
ــوی  ــن الگ ــرای تدوی ــه ب ــرد؛ در نتیج ــق ک ــدی و تلفی ــی طبقه بن ــد کل ــه 6 بُع ــر مجموع در زی
آمــوزش موفــق تربیــت اخلاقــی بــا توجــه بــه ســیره امــام رضــاg هــر یــک از عناصــر اصلی در 
برنامــه ریــزی درســی بایــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــه ویژگی هــای آن توجــه شــود. اهــداف 
آموزشــی بایــد کثرت گــرا، غایت نگــر، انعطاف پذیــر و دموکراتیــک باشــد. روش هایــی کــه 
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ــد در پنــج مؤلفــه  آن امــام معصــومg در ســیره تربیتــی خــود مــورد اســتفاده قــرار می دادن
ــن  ــرد؛ همچنی ــرار می گی ــتقیم ق ــتقیم و غیرمس ــال، مس ــی، فع ــی، اصلاح ــای ایجاب روش ه
ــر  ــن عناص ــان ای ــوده و معلم ــارکت جو ب ــتقل و مش ــرا، مس ــه، تعامل گ ــده خودانگیخت یادگیرن
ــود  ــر خ ــویی دیگ ــوده و از س ــی ب ــه ای و ارتباط ــای حرف ــد دارای مهارت ه ــوزش بای ــی آم اصل
ــیابی و  ــاg ارزش ــام رض ــیرۀ ام ــن در س ــر ای ــلاوه ب ــند. ع ــی باش ــل اخلاق ــه فضای ــته ب آراس
ــود  ــه خ ــردم را ب ــام م ــتر آن ام ــه و بیش ــورت می گرفت ــتمر و جامــع ص ــورت مس ــه ص نظــارت ب
ارزیابــی توصیــه می کردنــد. شــکل 1 ویژگــی عناصــر برنامــه درســی تربیــت اخلاقــی بــا توجــه 
بــه ســیرۀ امــام رضــاg را نشــان می دهــد. همــان  طــور کــه آورده شــده تمــام عوامــل ارتبــاط 
متقابــل بــا هــم دارنــد. تمــام ایــن عناصــر بریکدیگــر اثرگــذار هســتند و رابطــه بیــن آن هــا غیــر 

خطــی اســت.

شکل1: عناصر برنامه درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیرۀ رضوی
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نتیجه گیری

ــت و  ــۀ تربی ــه در زمین ــام گرفت ــی انج ــالات پژوهش ــی مق ــا بررس ــد ب ــعی ش ــش س ــن پژوه در ای
ــازی  ــدی و خلاصه س ــه جمع بن ــا g ب ــام رض ــی ام ــیرۀ تربیت ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــت اخلاق تربی
ــر  ــی از منظ ــه درس ــر برنام ــای آن در عناص ــه و دلالت ه ــه پرداخت ــن زمین ــا در ای ــج پژوهش ه نتای
ــوزش و  ــط آم ــای محی ــری، ویژگی ه ــی و یادگی ــم، روش یادده ــوز، معل ــداف، دانش آم ــر )اه میل

ــود.  ــتخراج ش ــیابی( اس ارزش

بــا توجــه بــه نظریــه میلــر کــه یکــی از نظریــات زمینــه ای برنامه ریــزی درســی محســوب می شــود 
ــرای ســازمان دهی عناصــر اســتفاده می شــود؛ ویژگــی  عناصــر  و در تمــام نظام هــای آموزشــی ب

برنامــه درســی تربیــت اخلاقــی بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی رضــوی در ایــن ابعــاد ســازمان یافــت.

بُعــد اهــداف آموزشــی. یــک برنامــه درســی بــه  قصــد ایجــاد تغییــرات در رفتــار یــاد گیرنــده اجــرا 
ــتین  ــی نخس ــای آموزش ــن هدف ه ــت. تعیی ــه اس ــداف برنام ــان اه ــرات هم ــن تغیی ــود. ای می ش
عنصــر برنامــه درســی اســت. اهداف آموزشــی بایــد تســهیل گر تعامــلات در برنامه درســی و کلاس 
درس باشــد. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg اهــداف برنامــۀ  درســی 
ــان  ــن می ــد. در ای ــک باش ــر و دموکراتی ــر، غایت نگ ــرا، انعطاف پذی ــد کثرت گ ــی بای ــت اخلاق تربی
ــان  ــرn و امام ــدگاه پیامب ــی از دی ــت اخلاق ــداف تربی ــن اه ــی از مهم تری ــرب اله ــه ق ــه ب توج
معصــومb اســت. آیــات متعــددی از قــرآن از جملــه »الا الــی اللــه تصیــر الامور«)الشــوری، 53( 

غایــت حرکــت کلــی جهــان را قــرب الهــی معرفــی کرده انــد. 

بُعــد روش هــای یاددهــی یادگیــری: انتخــاب راهبردهــای مناســب در فراینــد یاددهــی یادگیری، 
تســهیل کننده انتقــال دانــش و اطلاعــات و فرایندهــای یادگیــری فراگیــران خواهــد بود)فتحــی 
واجــارگاه، 1394: 134(. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg  روش هــای 
ــدف آن  ــه ه ــی ک ــای ایجاب ــد: روش ه ــی گنجان ــه اصل ــل 5 مؤلف ــوان ذی ــی را می ت ــت اخلاق تربی
ایجــاد رفتــار و اخــلاق مطلــوب در فراگیــر است)مشــتمل بــر مقوله هــای روش هــای الگودهــی، 
بشــارت دهنده و تشــویق(، روش هــای اصلاحــی کــه هــدف آن ها حذف یــا کاهش رفتــار نامطلوب 
ــور از  ــه منظ ــال ک ــای فع ــه(؛ روش ه ــوزی، تنبی ــرت آم ــذار، عب ــای ان ــر مقوله ه ــتمل ب است)مش
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ــر مقوله هــای پرســش و پاســخ،  آن هــا فعــال بــودن متربــی در زمینــه یادگیــری است)مشــتمل ب
جــدال احســن، بحــث گروهــی، بصیــرت و بینش دهــی و مناظــره(؛ روش هــای مستقیم)مشــتمل 
بــر مقوله هــای روش هــای موعظــه و خطابــه( و روش هــای غیــر مستقیم)مشــتمل بــر مقوله هــای 

روش هــای نمایــش، قصــه گویــی و تمثیــل( اســت. 

ــه  عنــوان ســازنده  ــده ب ــر نقــش یادگیرن ــن یادگیــری، تأکیــد ب ــده: روش هــای نوی بُعــد یادگیرن
 g دانــش  و اطلاعــات دارنــد )ابراهیمی قوامــی و حســین زاده یوســفی، 7:1387(. امــام رضــا
در ســیرۀ تربیتــی خــود بــه کــودکان اهمیــت زیــادی مــی داد و بــر تربیــت آن هــا از دوران قبــل از 
بــارداری تأکیــد می کرد)نــوری، 1408ق، ج15: 122(. بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتی 

امــام رضــاg یادگیرنــده بایــد خودانگیختــه، تعامل گــرا، مســتقل و مســئولیت پذیر باشــد. 

بُعــد معلــم: در تربیــت اخلاقــی فراگیــران نقــش معلــم از اهمیّت ویــژه ای برخــوردار اســت. معلم 
در تربیــت اخلاقــی، بایــد درک عمیقــی از مفاهیــم اخلاقــی داشــته باشــد)افکاری، 87:1393(. 
بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg در تربیــت اخلاقــی فراگیــران ویژگی هــای معلمــان را 
ــر،  ــناخت فراگی ــای ش ــر مقوله ه ــتمل ب ــای حرفه ای)مش ــی مهارت ه ــه اصل ــوان در 4 مؤلف می ت
تســهیل گر و هدایت گــر فراینــد یادگیــری(؛ مهارت هــای ارتباطی)مشــتمل بــر مقوله هــای 
تعامل گــرا، ارتبــاط صمیمــی بــا فراگیــر، اهــل تســاهل و تســامح و احتــرام بــه شــخصیّت متربــی(، 
ــت  ــت، عدال ــر و متان ــی، صب ــوش خلق ــای خ ــر مقوله ه ــتمل ب ــل اخلاقی)مش ــه فضای ــته ب آراس
ــر  ــتمل ب ــتگی ظاهری)مش ــی( و آراس ــتن روح علم ــود و داش ــم خ ــه عل ــل ب ــا، عام در برخورده

ــه و آراســتگی ظاهــری و رعایــت نظافــت( اســت.  مقوله هــای جذب

ــی  ــان می یابد)فتح ــا آن پای ــروع و ب ــیابی ش ــا ارزش ــی ب ــه درس ــد برنام ــیابی: فراین ــد ارزش بُع
واجــارگاه، 1394: 135(. از نظــر فتحــی واجــارگاه )1394: 288( در زمینــه ارزشــیابی ملاک هــا و 
اســتانداردهای مختلفــی وجــود دارد که برخی از آن ها عبارت اســت از: عملی بودن، ســودمندی، 
درســتی و دقــت. بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg در تربیــت اخلاقــی فراگیــران ویژگــی 
ارزیابــی مناســب را می تــوان در 4 مؤلفــه اصلــی اســتمرار، جامعیّــت، خودســنجی و رعایــت اصــل 
ــد  ــت تأکی ــد تربی ــر فراین ــارت ب ــه نظ ــاg ب ــام رض ــرار داد. ام ــران ق ــی از فراگی ــدال در ارزیاب اعت
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ــه ایــن امــر توجــه  ــد بزرگــوار خــود امــام جــوادg ب ــادی داشــته اند و همــواره در تربیــت فرزن زی
داشــته اند و می فرماینــد:

حدٍ کَانَ  ــر مُرَاقَبَــةٍ لَِ شْــیَاءَ وَ ارْتَکَــبَ کُلُّ إِنْسَــانٍ مَا یَشْــتَهِی وَ یَهْــوَاهُ مِنْ غَیِْ ــاسُ هَــذِهِ الَْ إِذَا فَعَــلَ النَّ
عِین)ابــن بابویــه، 1378ق: ج2: 99(؛ زمانــی کــه مردمــان بــه کارهای  جَْ

َ
فِــی ذَلِــكَ فَسَــادُ الْخَلْــقِ أ

ممنــوع دســت زدنــد و هرکــس هــر چــه دلــش خواســت عمــل کــرد، بــدون آنکــه نظــارت کنــد)در 
ایــن صــورت( مــردم همگــی بــه فســاد و تباهــی دچــار می شــوند. 

بُعــد محیــط یادگیــری: بهتریــن روش کار و پیشــرفت یــک فــرد در جهــت پیچیدگــی و 
انعطاف پذیــری، مناســب ســاختن محیــط بــا مرحلــه جاری رشــد شــخصیّتی او می باشــد)جویس 
ــد کــه مدرســه شــکل دهنــده ســاختارهای  و همــکاران،126:1391(. تحقیقــات نشــان داده ان
ــوس  ــورد محس ــتین برخ ــت)افکاری، 203:1393(. نخس ــوزان اس ــی دانش آم ــخصیتی و روان ش
ــت شــرایط فیزیکــی  ــا فضــای فیزیکــی کلاس می باشــد، بنابرایــن اهمیّ ــده ب و ملمــوس یادگیرن
ــرایط و  ــکاران، 1395: 212(. ش ــافعی و هم ــت )پورش ــتری اس ــه بیش ــتلزم توج ــی مس و محیط
فضــای اخلاقــی مدرســه برتصمیمــات و قضاوت هــای اخلاقــی کــودک تأثیــر عمــده دارد)شــاملی 
و همــکاران،1390: 88(. بــا توجــه بــه ســیرۀ تربیتــی امــام رضــاg در تربیــت اخلاقــی فراگیــران 
ویژگــی محیــط مناســب را می تــوان در 2 مؤلفــه اصلــی وجــود محیــط اخلاقــی و دینی و متناســب 

بــا ســطح فراگیــران دانســت. 

ــتین  ــوی راس ــوان الگ ــه عن ــود ب ــهb خ ــر ائم ــون دیگ ــاg همچ ــام رض ــی ام ــیرۀ تربیت س
ــه نتایــج ایــن پژوهــش و  ــا توجــه ب تربیــت شــناخته می شــود. امیــد اســت برنامه ریــزان درســی ب
پژوهش هایــی از ایــن قبیــل کــه براینــدی از پیشــینۀ پژوهشــی موجــود در ایــن زمینــه اســت در 

ــد. ــی بردارن ــای اساس ــران گام ه ــی فراگی ــت اخلاق ــتای تربی راس



199
تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیرۀ رضوی     )غلام پور و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

منابع و مآخذ

قرآن کریم. ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.
ـ ابراهیمی قوام، صغری؛ حسین  زاده یوسفی، غلامحسین. )1387(. »نظریه سازنده گرایی و کاربرد آن در آموزش«. رشد مدارس. 

ش 4. صص:33-24.
ـ ابن بابویه، محمدبن علی.)1317(. عیون اخبار الرضاg. ج 1 و 2. ترجمه آقانجفی اصفهانی. اصفهان: نبوغ.

ــــــــــــــــــــــــ.)1378(. عیون اخبار الرضاg. علی اکبرغفاری. چاپ دوم. تهران: جهان. ـ ـ
ــــــــــــــــــــــــ.)1403ق(. معانی الأخبار. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. ـ ـ

ـ ابن شعبه حرانی، حسن ابن علی. )1404ق(. تحف العقول. قم: جامعه مدرسین.
ـ اسماعیلی، رضا. )1379(. بررسی اوضاع و ویژگی های فرهنگ عمومی استان اصفهان. اصفهان: انتشارات اداره کل دبیرخانه 

شورای فرهنگ عمومی اصفهان.
ـ افکاری، فرشته. )1393(. »نقد و بررسی رویکردهای تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی در کتاب های درسی بخوانیم، بنویسیم، قرآن، 

هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی و طراحی الگوی برنامه درسی«. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
ـ بهشتی، سعید؛ رشیدی، شیرین. )1392(. »اصول تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام رضاg«. پژوهش در مسائل تعلیم و 

تربیت اسلامی.ش 18. صص: 67-51.
ـ پورشافعی، هادی؛ طالب زاده، لیلا؛ آرین، ناهید. )1395(. نظریه ها و الگوهای آموزش و تدریس ماهیت و کاربرد. مشهد: جهاد 

دانشگاهی مشهد.
ـ جانی پور، محمد؛ سروری مجد، علی. )1393(. »تبیین شیوه های تربیتی امام رضاg در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی بر 

مبنای تحلیل محتوای دعاهای صحیفه رضویه«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س 2)7(. صص: 79-53.
ـ جوادی آملی، عبدالله. )1374(. تفسیر موضوعی قرآن. ج2. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجا.

ـ جویس، برویس؛ ویل، مارشال؛ کالهون، امیلی. )1391(. الگوهای تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: کمال تربیت.
ـ حسنی، محمد. )1395(. »بررسی رویکرد تربیت اخلاقی در نظام تربیت رسمی و عمومی دوره ابتدایی«. تربیت اسلامی.س 11 

)22(. صص: 28-1.
ـ حسینیان، سیمین. )1385(. اخلاق در مشاوره و روانشناسی. تهران: کمال تربیت.

ـ حیدرزاده، نسرین؛ اسمعیلی، زهره؛ فرج للهی، مهران؛ صفایی، طیبه. )1397(. »طراحی و اعتبار یابی الگوی تربیت اخلاقی 
متناسب با ویژگی های دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش«. پژوهش درنظام های آموزشی. 

ویژه نامه بهار 97. صص: 247-231.
ـ خاکپور، حسین؛ محمودی، مرضیه؛ سعیدی گراغانی، منصوره. )1393(. »نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضاg بر جامعه 

شیعه«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س 2)8(. صص: 56-31.
ـ داودی، محمد؛ حسینی زاده، علی.)1393(. سیره تربیتی پیامبرn و اهل بیتb . قم/تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 

سازمان سمت.
ـ دلبری، شهربانو؛ زحمتکش، زهرا. )1396(. »به کارگیری شیوه های تسامح و تساهل در سیره تربیتی امام رضاg«. فصلنامه 



200

سال نهم، شماره 33، بهار 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

فرهنگ رضوی. س 5)20(. صص: 67-31.
ـ دهقان سرخ آبادی، سیده محدثه؛ کرامتی، انسی. )1396(. »روش های آموزشی در سیره رضوی و دلالت های آن برای تربیت 

عقلانی در دانشگاه فرهنگیان«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س 5)17(. صص: 57-35.
ـ رشیدزاده، فتح الله. )1393(. تبیین فرازهایی از اندیشه های نظامی- دفاعی فرماندهی معظم کل قوا. تهران: دانشکده افسری امام 

 .g علی
ـ زرسازان، عاطفه. )1396(. »واکاوی مؤلفه های تعلیم در تبیین آموزه های وحی در سیره رضوی«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س 

5)18(. صص: 94-63.
ـ زین آبادی، حسن رضا؛ عدلی، مریم. )1396(. »اصول و روش های تربیتی با نگرش به اراده و اختیار انسان در سیره رضوی«. 

فصلنامه فرهنگ رضوی. س 5)17(.صص: 96-59.
ـ سبحانی یامچی، محمد.)1398(. »روش های تربیتی فرهنگ سازی اقامه نماز در سیره رضوی«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س 

7)4(. صص: 186-157.
ـ شاملی، عباسعلی؛ ملکی، حسن؛ کاظمی، حمیدرضا. )1390(. »برنامه درسی، ابزاری برای نیل به تربیت اخلاقی«. نشریه اسلام و 

پژوهش های تربیتی. س 3)2(. صص:98-77.
ـ شریفی، عنایت الله؛ لطفی قادیکلائی،مهر علی.)1397(. »سبک تربیتی امام رضا)علیه السلام( در تربیت کودکان«. فصلنامه 

فرهنگ رضوی. س 6)23(. صص: 211-181.
 .»gـ شریفی، عنایت الله؛ خوانین زاده، محمدحسین؛ خلعتبری لیماکی، حسام الدین.)1396(. »روش های تبلیغی امام رضا

فصلنامه فرهنگ رضوی. س 5)19(. صص: 176-149.
ـ طالبی، ابوتراب.)1380(. »بررسی تعارض بین ارزش های اخلاقی مذهبی و کنش های اجتماعی دانش آموزان دبیرستان های منطقه 

3 و 5 شهر تهران«. رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
ـ طبرسی، ابوالفضل علی بن حسن بن فضل. )1385(. مشکاه الأنوار. نجف اشرف: انتشارات کتابخانه حیدریه.
ـ عاملی، زین الدین بن علی. )1413ق(. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. ج8. قم: المعارف الإسلامیه.

ـ عظیم زاده اردبیلی، فائزه؛ حمیدی پور، معصومه. )1393(. »سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه های دینی با تأکید بر 
سیره رضوی«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س 2)5(. صص: 167-141.

ـ علی دخت مازافای، حسن؛ سیفی جگرکندی، مهدی؛ یوسف زاده، محمد و خیری، میلاد.)1394(. »تربیت اجتماعی در سیره امام 
رضاg «. اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران. تهران. بهمن1394.صص:

ـ غلام پور، میثم؛ پورشافعی، هادی؛ قاسمیان، عباس.)1397(. »نقش اعتماد و عدالت سازمانی بر اخلاق حرفه ای معلمان مقطع 
ابتدایی«. مجله اخلاق زیستی.س 8)27(. صص: 83-73.

 : MOOC ـ غلام پور، میثم؛ رستمی  نژاد، محمدعلی؛ پورشافعی، هادی.)1398(. »شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره  های
سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس«. پژوهش  های برنامه درسی. ش 2. دوره 9. صص: 162-139.

ـ فتحی واجارگاه، کورش. )1394(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی. تهران: علم استادان.
ـ فروزش، سجاد؛ محسنی زاده، معصومه.)1393(. »مؤلفه های تربیت دینی و روش های آن در سبک زندگی امام رضاg«. مجموعه 

مقالات همایش ملی سبک زندگی در فرهنگ رضوی. صص: 441-455. مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.



201
تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیرۀ رضوی     )غلام پور و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

ـ قطبی، ثریا؛ رهنما، اکبر؛ رهبری پاک، نسرین؛ نجفی، حسن.)1395(. »تحلیل روش های آموزشی امام رضاg با تکیه بر مسند 
الإمام الرضاg«. فصلنامه فرهنگ رضوی.س 4)16(. صص: 69-47.

ـ مجلسی، محمدباقر.)1389(. بحارالانوار. ج49. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ـــــــــــــــــــ. )1404ق(. مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول. تهران: دارالکتب الإسلامیه. ـ ـ

ـ مطهری، مرتضی.)1384(. حکمت ها و اندرزها. جلد اول. تهران: صدرا.
ــــــــــــــــ. )1385(. تعلیم  و تربیت در اسلام. تهران: صدرا. ـ ـ

ـ مهر محمدی، محمود. )1393(. برنامه درسی، نظرگاه ها، رویکردها و چشم اندازها. مشهد: به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی(.
ـ میرزامحمدی، محمدحسن؛ جهانی جوانمردی؛ فاطمه؛ نوروزی، محمد. )1396(. »بازشناسی آموزه های تربیتی امام رضاg و 

کاربست آن در عصر حاضر«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س 5)20(. صص: 104-69.
 .»gـ نجفی، محمد؛ قربانی، منصوره؛ نصرتی هشی، کمال؛ شاهی، محمد. )1393(. »روش های تربیت اخلاقی در سیره رضوی

پژوهش های اخلاقی.س 5)1(. صص: 127-113.
ـ نقی پورفر، ولی الله؛ زاهدی، عبدالرضا؛ فتحی، یعقوب. )1398(. »سیره تعلیمی- تربیتی امام رضا)علیه السلام( در مناظره با 

اصحاب ادیان و مذاهب«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س7)1(. صص: 213-183.
ـ نوروزی، مجتبی؛ کاظمی، ابوالفضل؛ شاهمرادی، سیده فاطمه. )1396(. »راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تأکید بر 

آموزه های قرآن و سیره رضوی«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س5)19(. صص: 211-177.
.bـ نوری، حسین. )1408ق(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: آل البیت

ـ نیک آیین، محمود؛ بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ بهرامی، حمزه علی، نصرتی هشتی، کمال، عباسپور، نفیسه. )1394(. »آثار تربیتی 
امام رضا g در تعالی باورهای معنوی مردم ایران«. فصلنامه فرهنگ رضوی. س3)12(. صص: 118-97.

ـ نیکخواه، محمد؛ نصر اصفهانی، احمد رضا؛ عزیزی، حسین. )1390(. »مهارت ها و روش های آموزش و تدریس در تعالیم پیامبر
n و اهل بیت b«. مجموعه مقالات اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران. صص: 543-553. مشهد: 

نشر دانشگاه فردوسی.
 bـ هاشمی اردکانی، سیدحسن؛ میرشاه جعفری، سیدابراهیم. )1387(. »روش مناظره علمی در سیره تربیتی امامان معصوم

)مطالعه موردی: مناظرات علمی امام رضاg(«. تربیت اسلامی. س3)7(. صص: 21-7.
ـ یبلویی، بهاره؛ مستحفظیان، مینا؛ مشکاتی، زهره. )1395(. »رابطه بین مؤلفه های اخلاقی با ویژگی های شخصیتی«. فصلنامه 

اخلاق در علوم رفتاری. س 11)1(. صص: 144-137.
- Cooper, H., & Hedges, L. V. (2009). Research Synthesis as a scientific process. In H. 
Cooper, L. V. Hedges, and J. C. Valentine (eds.), The Handbook of Research synthesis 
and meta-Analysis (pp. 16-3). US: Russell Sage.
- Moffett, J. (2015). Twelve tips for “flipping” the classroom. Medical Teacher, ,(4)37 
336-331.
- Prashar A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A 
pilot study. Journal of Education for Business, 138-126 ,(3)90.





203

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 33، بهار 1400

مقاله پژوهشی

دریافت: 1399/3/19  پذیرش: 1399/6/20
عنایت شریفی1  

چکیده 

شــیوه تربیتــی امــام علــی بــن موســی الرضــاg یکــی از ابعــاد ســبک زندگــی آن حضــرت اســت. ایــن 
ــا روش توصیفــی تحلیلــی، ســبک تربیتــی اختصاصــی  امــام رضــا g را در  پژوهــش در صــدد اســت ب
تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه بررســی کنــد و بــه ایــن ســؤال اساســی پاســخ دهــد کــه ســبک و ســیرۀ امــام 
رضــا g در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه چگونــه بــوده و از چــه روش هایــی در تربیــت اخلاقــی افــراد 
ــا فرقه هــای  جامعــه اســتفاده کــرده اســت؟ از نظــر نگارنــده، آمــوزش  باورهــا و جهان بینــی، رویارویــی ب
انحرافــی و نهضــت ترجمــه، آشــنا کــردن متربیــان بــا آموزه هــای اخلاقــی، ایجــاد فضــای مســاعد تربیتــی 
ــراد  جامعــه  ــن روش هــای تربیتــی شــناختی امــام رضــاg در تربیــت اخلاقــی اف در جامعــه از مهم تری
ــه  ــر ب ــه، ام ــویق و تنبی ــه، تش ــا، موعظ ــی، مناظره ه ــز علم ــه مراک ــفر ب ــدی، س ــرش ولایت عه ــت. پذی اس
معــروف و نهــی از منکــر، مراقبــت و نظــارت و پرهیــز از معاشــرت متربیــان بــا صاحــب رذایــل اخلاقــی از 

مهم تریــن روش هــای رفتــاری امــام رضــا g در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، روش های تربیت اخلاقی، سبک تربیتی امام رضا g، جامعه.

enayat.sharifi@yahoo.com :1. دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

 g سبک و سیرۀ امام رضا
در تربیت اخلاقی افراد جامعه

شریفی، عنایت )1400(. سبک و سیرۀ امام رضا g در تربیت اخلاقی افراد 
جامعه. فصلنامه علمی فرهنگ رضوی. 9 )1(. ۲۲4-۲03.
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1. مقدمه 

ــر« در  ــرد آدل ــط »آلف ــلادی توس ــال 1929 می ــار س ــن ب ــن، اولی ــکل نوی ــی در ش ــبك زندگ س
روان شناســی در ابــداع شــد؛ ولــی پیــروان کلاســیك او و دیگــران به تفصیــل آن پرداختنــد. تعاریف 
مختلفــی از ســوی محققــان بــر اســاس بینــش و نگــرش خــاص خــود ارائه دادنــد. جامعه شناســان 
ــه  ــراد در جامع ــی اف ــای اجتماع ــا و منش ه ــر هنجاره ــتر ب ــانه، بیش ــه شناس ــف جامع در تعاری
تأکیــد می کننــد و روان شناســان، بیشــتر بــه بعــد فــردی و شــخصیتی می پردازنــد؛ ولــی بــه نظــر 
می رســد ایــن تعاریــف تــك بعــدی بــوده و فقــط بــه یکــی از ابعــاد زندگــی انســان ها توجــه داشــته  و 
بــه بینش هــا و  امــور اعتقــادی کــه پشــتوانه زندگــی هســتند توجهــی نکرده انــد. بــر ایــن اســاس، 

می تــوان ســبك زندگــی اســلامی را ایــن گونــه تعریــف کــرد:

ســبک زندگــی شــیوه هایی از زندگــی اســت که انســان با تکیه بــر نظام ارزشــی و مبانــی اعتقادی 
خــود در زندگــی فــردی و اجتماعــی بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا محیــط و جامعــه، پاســخ به خواســته ها 
و تأمیــن نیازهایــش بــه کار می گیــرد. طبــق ایــن تعریــف، ســبك زندگــی اســلامی دارای قلمــرو 
وســیعی اســت کــه تمامــی ابعــاد زندگــی فــردی، خانوادگــی، تربیتــی و اجتماعــی را فــرا می گیرد. 
دربــارۀ رابطــۀ ســبک و ســیره بــه نظــر می رســد کــه در نــگاه اول، ســبک بــه معنــای ســیره اســت؛ 
ولــی بــا نــگاه دقیــق در کاربــرد ایــن دو مفهــوم بیــن ســبک و ســیره تفــاوت معنایــی وجــود دارد. 
ســبک واژه عــام اســت کــه بــه معنــای روش و الگــوی رفتــار و طــرز تفکّــر اســت؛ ولــی ســیره، واژۀ 
خــاص اســت بــه معنــای رفتــار و حالــت و در اصطــلاح دینــی بــه رفتــار و گفتــار پیشــوایان معصــوم 
b اطــلاق می گــردد و آنچــه در ایــن نوشــتار از ســیره مــد نظــر اســت، ذکــر خــاص بعــد از عــام 

اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت بعــد از عــام قــرار گرفتــه اســت.

بــر ایــن اســاس، منظــور از ســبک و ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا g روش هــا و شــیوه هایی 
ــت  ــته اس ــلام توانس ــی اس ــام ارزش ــادی و نظ ــی اعتق ــر مبان ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــرت اس از آن حض
اســتعدادهای نهفتــۀ افــراد جامعــه در تمــام ابعــاد موجــود را هماهنــگ پــرورش دهــد و شــکوفا 

ــد.  ــت ده ــی حرک ــل اخلاق ــردن رذای ــن ب ــی و از بی ــل اخلاق ــت فضای ــرای تثبی ــازد و ب س

ــایر  ــه س ــی ک ــام تربیت ــای ع ــر روش ه ــزون ب ــان اف ــات زم ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــا g ب ــام رض ام
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پیشــوایان و مربیــان در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعه اســتفاده می کننــد، روش هایی را در ســبک و 
ســیرۀ تربیتــی خــود اســتفاده کــرد کــه می تــوان ایــن روش هــا را بــه روش هــای شــناختی و رفتاری 
ــارۀ ســبک و  ــا روش توصیفــی تحلیلــی درب تقســیم بندی کــرد.  ایــن پژوهــش در صــدد اســت  ب

ســیرۀ  تربیتــی امــام رضــا g بــه ســؤالات ذیــل پاســخ دهــد: 

1. روش های شناختی  در سبک و سیرۀ امام رضا g در تربیت اخلاقی افراد جامعه کدام اند؟

2. روش های رفتاری در سبک وسیرۀ امام رضا g در تربیت اخلاقی افراد جامعه کدام اند؟

دربــارۀ پیشــینۀ ایــن تحقیــق تاکنــون اندیشــمندان علــوم اســلامی بــه دلیــل اهمیت بســیار زیاد 
ــبک  ــاب س ــه کت ــد. از جمل ــگارش درآورده ان ــه ن ــی را ب ــار فراوان ــد و آث ــی کرده ان ــای فراوان تلاش ه
زندگــی: منشــور زندگــی در منظــر امــام رضــا g)پورامینــی ،1393(، ســیرۀ اخلاقــی و سیاســی 
امــام رضــا g در ســبک زندگــی اســلامی )ســلیمان گلــی،1397(، نگرشــی بــر ســبک زندگــی 
ــت گذاری  ــن سیاس ــای بنیادی ــۀ دلالت ه ــین زاده،1397( و مقال ــا g )حس ــام رض ــر ام از منظ
تربیتــی برگرفتــه از قــول و ســیرۀ رضــوی )عصــاره نــژاد دزفولــی و فرخــی، 1399(، نویســندگان در 
ایــن مقالــه بــه دلالت هــای تربیتــی ماننــد جهت دهــی بــه اســتعدادها و گرایش هــای متربــی در 
فراینــد تربیــت، سیاســت گذاری در برابــر الگوهــای اخلاقــی و رفتــاری متربــی، تأثیر متقابــل علم و 
عمــل در سیاســت گــذاری تربیتــی و ... پرداختــه اســت. مقالــه روش هــای تربیتــی فرهنگ ســازی 
ــای  ــه روش ه ــن مقال ــنده در ای ــی ،1398(، نویس ــبحانی یامج ــیرۀ رضوی)س ــاز در س ــۀ نم اقام
نهادینه ســازی نمــاز در جامعــه را بررســی کــرده اســت. مقالــل بازشناســی آموزه هــای تربیتــی امام 
رضــا g و کاربســت آن در عصــر حاضــر )میرزا محمدی و همــکاران، 1396(، نویســندگان در  این 
مقالــه، کاربســت های تربیــت اخلاقــی، تربیــت اعتقــادی، تربیــت عاطفــی و تربیــت اجنماعــی را 
مــورد بررســی قــرارداده اســت و مقالــه ســبک تربیتــی امــام رضــا g در تربیــت کــودکان )شــریفی 
 g و لطفــی قادیکلائــی،1396( در ایــن مقالــه بــه روش هــای تربیــت کودکان در ســیرۀ امــام رضا
در قبــل و بعــد از تولــد پرداختــه شــده اســت. مقالــۀ اصــول و روش هــای تربیت با نگــرش بــه اراده و 
اختیــار انســان در ســیرۀ رضــوی )زیــن آبــادی و عدلــی، 1396(، مقالــۀ روش هــای تربیتــی اخلاق 
در ســیرۀ امــام رضــا g)نجفــی و همــکاران،1393(. مقالــۀ تربیــت عقلانــی بــر مبنــای ســخنان 
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امــام رضــا g) بهشــتی و همــکاران،1392(. بــا تأمــل در پژوهش هــای صورت گرفتــه درخصوص 
ســبک تربیتــی امــام رضــا g ایــن نکتــه مشــهود اســت کــه عمدتــاً بــه روش هــای عــام تربیتــی 
امــام g پرداخته انــد کــه اختصــاص بــه امــام رضــا g نــدارد و بــرای تمامــی پیشــوایان معصــوم
b و مربیــان کاربــرد دارد؛ ولــی بــه نظــر می رســد ایــن مقالــه اولیــن اثــری اســت کــه بــا توجــه 
بــه شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی عصــر امــام g، روش هــای بنیــادی و اختصاصــی  
امــام رضــا g  در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه را  در ابعــاد معرفتــی و رفتــاری  مــورد توجــه قــرار 
داده اســت. نگارنــده در ایــن مقالــه نخســت مبانــی اخــلاق یعنــی آمــوزش باورهــا و جهان بینــی 
و مواجهــه بــا فرقه هــای انحرافــی را بررســی کــرده و پــس از آن بــه روش هــای رفتــاری مبتنــی بــر 

باورهــا و جهان بینــی پرداختــه اســت.

2. مفهوم شناسی  

2-1. تربیت اخلاقی

دربــارۀ تربیــت اخلاقــی هرچنــد تعریف هــای مختلفــی از ســوی عالمــان مســلمان ارائــه شــده 
ــه کارگیــری و  ــارت اســت از چگونگــی ب ــه نظــر می رســد کــه تربیــت اخلاقــی عب ــی ب اســت؛ ول
پــرورش اســتعدادها و قــوای درونــی بــرای توســعه و تثبیــت رفتــار هــای پســندیده اخلاقــی بــه 

ــه کمــالات اخلاقــی و دوری و از بیــن بــردن رذایــل اخلاقــی.  منظــور رســیدن ب

2-2. جامعه

»جامعــه« در لغــت بــه معنــای علاقــه، بســتگی، ارتباط)جــر،1367، ج1: 714( گــرد آورنــده، 
ــراد انســانی  ــارت اســت از مجموعــه ای از اف ــودۀ مردم)عمیــد،1390: 392( و در اصطــلاح عب ت
کــه بــا نظامــات و ســنن و آداب و قوانیــن خــاص  بــه یکدیگــر پیونــد خــورده و زندگــی دســته جمعی 

ــری،1384، ج2 :331(. ــکیل می دهند)مطه ــه را تش ــد، جامع دارن
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2-3. سیره

ــوع  ــر ن ــی ب ــان عرب ــه در زب ــت ک ــه اس ــر وزن فعل ــیر و ب ــادۀ س ــدر از م ــم مص ــیره« اس ــه »س کلم
دلالــت می کنــد. بــرای مثــال »جَلســه« بــه معنــای نشســتن، ولــی »جِلســه« بــه معنــای ســبک و 
نــوع نشســتن اســت؛ بنابرایــن »ســیر« یعنــی رفتــار ولــی »ســیره« یعنی نــوع و ســبک رفتــار )مرکز 
ــیوۀ  ــتمرار روش و ش ــای اس ــه معن ــلاح ب ــلامی،1392: 494( و در اصط ــدارک اس ــات و م اطلاع

مســتمر عملــی در میــان مــردم بــر انجــام کاری  یــا تــرک عملی)همــان(.  

3.  روش های شناختی امام رضا g در تربیت اخلاقی افراد جامعه 

منظــور از روش هــای شــناختی، روش هایــی اســت کــه امــامg می خواهــد آگاهی هــا و 
اطلاعــات لازم بــرای مســائل اخلاقــی بــه متربیــان بدهــد تــا آنــان بــا آگاهــی و شــناخت بیشــتری 
رذایــل اخلاقــی را تــرک و بــه فضایــل اخلااقــی گرایــش پیــدا کننــد. مهم تریــن آن ها عبارت اســت:

3-1. آموزش باورها و جهان بینی اسلامی به عنوان  بنیان های اخلاق و تربیت اخلاقی  

ــای آن در روح و  ــه بنیان ه ــود ک ــد ب ــدار خواه ــه پای ــی در جامع ــی زمان ــت اخلاق ــلاق و تربی اخ
جــان متربــی ریشــه دوانیــده باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت ارزش هــای اخلاقــی و آمــوزش آن هــا در 
متربیــان ســطحی و ناپایــدار خواهــد بــود. بــه نظــر می رســد مهم تریــن بنیان هــای اخــلاق و تربیت 
اخلاقــی، توحیــد و خدابــاوری، معادبــاوری و اعتقــاد بــا رســالت و امامــت باشــد کــه بــا آمــوزش و 
تقویــت آن هــا، میــزان پایبنــدی افــراد بــه فضایــل اخلاقــی و دوری از رذایل اخلاقی بیشــتر خواهد 
بــود. بــه همیــن دلیــل امــام علــی بــن موســی الرضــاg، اهمیــت زیــادی بــه آمــوزش بنیان هــای 
اخــلاق و تربیــت اخلاقــی قائــل بودنــد، کوشــش می کردنــد کــه در فرصت هــای مقتضــی  باورهــا 
و جهان بینــی اســلامی بــه ویــژه توحیــد و یکتاپرســتی را کــه زیربنــای اخــلاق و تربیــت اخلاقــی 
اســلامی اســت بــه متربیــان افــراد جامعــه آمــوزش دهنــد. حضــرت تــلاش می کــرد مســئله توحید 
را بــا اســتدلال و بــا اســتفاده از مبــادی عقلــی و فلســفی بــرای افــراد جامعه  اثبــات کنــد)ر.ک: ابن 
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بابویــه،1388: 450 بــه بعــد(. در این جــا بــرای اختصــار بــه یــک نمونــه اشــاره می شــود: بزنطــی 
نقــل می کنــد: مــردی از مــاوراء النهــر بلــخ خدمــت امــام رضــاg آمــد و گفت از شــما ســؤالی دارم 
اگــر جــواب دهیــد بــه امامت تــان معتقــد خواهــم شــد، حضــرت فرمــود: از هرچــه می خواهــی 
بپرس.گفــت: مــرا از خدایــت خبــر بــده، در کجــا بــوده و چطــور بــوده و بــر چــه چیــز تکیــه کــرده 

اســت؟

ــفَ الکْیــفَ بــلا کیــفٍ و کان اعتمــادُه علــی  یــنَ بلاأیــنٍ و کَیّ
َ
ــنَ ال ــه اَیّ حضــرت فرمــود: »انّ اللّ

قدرتــه؛ خداونــد بــه وجــود آوردنــده مــکان اســت بــی آنکــه مکانــی داشــته باشــد و بــه وجــود آورنده 
کیفیــت اســت بــی آنکــه کیفیتــی داشــته باشــد و اعتمــادش بــر قدرتــش باشــد، )خــدا لامــکان 
اســت، مــکان از عوارض جســم اســت، خدا جســم نیســت، کیفیــت، مخلــوق خداســت، لازمه اش 
ــر قــدرت خــود ایســتاده، هســتی را از جایــی  ــودن اســت، خــدا بی انتهاســت، خــدا ب محــدود ب

دریافــت نکــرده  اســت(. 

آن مرد چون این جواب را شنید، برخاست، سر مبارك امام g را بوسید و گفت:

»اشــهد ان لا الــه الا اللــه و ان محمــداً رســول اللــه و ان علیــا وصــی رســول اللــه والقیّــمُ بعــده بمــا 
قــام بــه رســول اللــه و انّکــم الائمــة الصادقــون و انــك الخلــف بعدهم«)کلینــی، 1365، ج1: 88(.

َ
أ

ظاهــراً آن مــرد از فلاســفه بــوده و از جــواب امــام g پــی  بــه دانایــی و امامــت آن حضــرت بــرده 
ــد و  ــده گردان ــش زن ــت را در قلب ــناخت و معرف ــا ش ــرد ت ــك ک ــه وی کم ــام ب ــان ام ــت. بدین س اس
مســلمان شــود. دربــارۀ بــاور بــه معــاد و قیامــت احادیــث فراوانــی از امــام g وارد شــده اســت کــه 

بــرای اختصــار بــه مناظــره امــام gبــا یکــی از منکــران معــاد بــه اختصــار اشــاره مــی گــردد:

یکــی از منکــران معــاد، بــرای مناظــره نــزد امــام رضــا g آمــد؛ گروهــی در محضــر آن حضــرت 
بودنــد پــس از بحــث و گفت وگــوی بســیار حضــرت بــه او فرمــود: شــما معتقدیــد روز رســتاخیزی 
در کار نیســت و سرنوشــت انســان بــا مــرگ بــرای همیشــه خاتمــه یافتــه و نابــود می شــود و کیفــر و 
پاداشــی در رابطــه بــا اعمــال نیــک و بــد وجــود نــدارد؛ اگــر حــق بــا شــما باشــد کــه چنین نیســت، 
در ایــن صــورت مــا و شــما یکســان و برابریــم و نمــاز و روزه، عقیــده و ایمــان مــا بــه مــا ضــرر و زیانــی 
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نمی رســاند؛ ولــی اگــر حــق بــا مــا باشــد کــه چنین اســت، در ایــن صــورت ما رســتگار و ســعادتمند 
می شــویم؛ امــا شــما زیانــکار شــده، هــلاک خواهیــد شــد. آن مــرد ملحــد و منکــر خــدا پــس  از این 

گفت وگــو مســلمان شد)طبرســی، 1403ق، ج2: 173(.

ــارۀ اثبــات رســالت و نبــوت ســخنان فروانــی از امــام g وارد شــده اســت)ر.ک: ابــن   نیــز درب
بابویــه،363 1، ج2: 176؛ مجلســی،1403 ق، ج75: 330( کــه مشــهورترین آن هــا حدیــث 
سلســلة الذهــب اســت. آن حضــرت در ایــن حدیــث بــا بیــان سلســلۀ ســند روایــت کــه متضمــن 
نــام بــردن پــدران و اجــداد خــود بــود، مســئلۀ توحیــد و ولایــت را حکیمانــه بــا هــم پیونــد می دهــد 
و آن را بــه عنــوان زیــر بنــای اخــلاق و تربیــت اخلاقــی کــه بــه منزلــۀ نجــات از عــذاب الهــی اســت، 

ــد. ــی می کن معرف

3-2. مواجهه  با فرقه های انحرافی 

ــه نظــر می رســد یکــی از موانــع تربیــت و هدایــت افــراد جامعــه، وجــود افــکار و اندیشــه های  ب
انحرافــی باشــد کــه هرکــدام از آن هــا در صــدد ترویــج و اندیشــه های مســموم و غلــط خــود بــه افراد 
جامعــه هســتند و انتظــار دارنــد کــه افــراد جامعــه، رفتارهــا، ارزش هــا و اخــلاق و اخلاقیــات را بــر 
اســاس باورهــا و اندیشــه های انحرافــی آنــان تنظیــم کننــد. عصــر امــام رضــاg در واقــع چنیــن 
ــت  ــوارج و نهض ــه، خ ــره، معتزل ــه، مجب ــه، مصوف ــه، زیدی ــون واقفی ــی چ ــای انحراف ــود. فرقه ه ب
ــج اندیشــه های  ــرای تبلیــغ و تروی ــد و ب ــا رویکردهــای گوناگــون مشــغول فعالیــت بودن ترجمــه ب
غلــط خــود می کوشــیدند و مشــکلات اساســی در تربیــت و هدایــت  افــراد جامعــه ایجــاد کــرده 
ــا،  ــق مناظره ه ــتقیم از طری ــۀ مس ــد مواجه ــف همانن ــای مختل ــا روش ه ــام g ب ــد. ام می کردن
مکتوبــات حدیثی)مکاتبــات، پیام هــا وپاســخ نامه هــا و ســؤالات(، پــرورش نخبــگان و افــراد مــورد 
اعتمــادی چــون یونــس بــن عبدالرحمــان و حســین بــن ســعید اهــوازی، فضــل بــن شــاذان، زکریا 
بــن آدم و... و تغییــر رویکــرد از نقلــی بــه عقلــی و فلســفی و کاربــرد مبــادی عقلــی در احادیــث و 
مناظره هــا  توانســت بــا افــکار و اندیشــه های انحرافــی  مقابلــه کنــد تــا راه را بــرای اصــلاح و تربیــت 

افــراد جامعــه همــوار ســازد.
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در برابــر جبرگرایــی بــه دلیــل عقیده هــای فاسدشــان و انفعــال در قبــال ظلــم و ســازش بــا ظالــم 
ــانی  ــود: »کس ــت و می فرم ــخت می گرف ــر س ــع س ــه موض ــت جبری ــا ذلّ ــی ب ــه زندگ ــن دادن ب و ت
کــه جبــری هســتند بــه آن هــا زکات و صدقــات ندهیــد و شــهادتش را نپذیرید«)ابــن بابویــه، 1388 
:3۶۲(. در کلامــی دیگــر می فرمایــد: هــر کــس قائــل بــه جبــر و تشــبیه باشــد )مشــبهه( کافــر و 

مشــرک اســت مــا در دنیــا و آخــرت از او بیزاریم)همــان: 3۶4(.

واقفیــه فرقــه ای انحرافــی بودنــد کــه شــهادت امــام کاظــم g را نپذیرفتنــد و منکــر امامــت امــام 
رضــا g شــدند. حضــرت بــا فرقــه واقفیــه  برخــورد شــدید داشــتند و در مــوارد متعــددی آن هــا را 
ملعــون، زندیــق، مشــرک و کافــر خواندنــد و مــردم را بــه شــدت از همنشــینی و مصاحبــت بــا ایــن 

گــروه برحــذر داشــتند)ر.ک: مجلســی،1403ق، ج48: 263(. 

ــه  ــل ب ــد و قائ ــی  کردن ــود گزافه گوی ــه خ ــارۀ ائم ــه  درب ــتند ک ــیعه هس ــی از ش ــلات، فرقه های غ
خدایــی ایشــان یــا حلــول جوهــر نورانــی الهــی در ائمــه و پیروان شــان شــدند. در زمــان امــام رضــا 
gگروهــی از غــلات دربــارۀ پیامبــرn و ائمــه اطهــار b از حــد خــارج می شــدند و آنــان را بالاتر 
و فراتــر از حــق و مقــام خــود تصــور می کردنــد؛ چنانکــه یونــس بن ظبیــان از پیــروان ابوالخطــاب 
)بنیان گــذار فرقــه غالــی خطابیــه( قائــل بــه الوهیّــت امــام رضــا g بــود و چــون ایــن ســخن و 
اعتقــاد او بــه اطــلاع امــام g رســید، بســیار خشــمگین شــد و او را نفریــن کرد)طوســی، 1384: 

ــی، 1403 ق، ج25: 264(. 363؛ مجلس

برخــی غــلات نیــز ائمــه b را انســان هایی فــوق بشــری و غیــر طبیعی می دانســتند کــه خداوند 
کار جهــان، اعــم از خلــق و رزق را بــه آنــان تفویــض کــرده اســت  و آنــان را بــه ایــن ســبب، مفوّضــه 
نامیده اند)نوبختــی، 1355: 84 (. برخــی مفوّضــه نیــز ائمــه b را پیامبرانــی می دانســتند کــه بر 
آنــان وحــی نــازل می شــود، لکــن امــام رضــا g در ســخنان خــود، چنیــن اعتقاداتــی را قاطعانــه 

نفــی کــرد)ر.ک: ابــن شــهر آشــوب، بــی تــا، ج4: 348(. 

امــام رضــا g همچــون پــدران خــود، بــا اندیشــه غلــو ســخت مبــارزه  کــرد و از غــلات بیــزاری 
 جســت تــا جامعــۀ شــیعه بــه ســبب عقایــد باطــل آنــان، آســیب نبینــد و چهــرۀ تشــیع خدشــه دار 

نشــود.
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3-3. مو اجهه با نهضت ترجمه 

نهضــت ترجمــه هرچنــد از زمــان امویــان شــروع شــد؛ ولــی در عصــر عباســیان بــه ویــژه در زمــان 
ــود کــه مترجمــان متعصــب و سرســخت از  ــن دوره ب ــه اوج خــود رســید. در ای هــارون و مأمــون ب
مذاهــب دیگــر ماننــد زردتشــتی، صائبــی برهمن هــای هنــدو و رومیــان  بــا ترجمــه آثــار بیگانــگان 
درصــدد نشــر افــکار مســموم خــود و القــای آن بــه جوانــان و افــراد ســاده دل در جامعــه اســلامی 

بودنــد.

ــه   ــم ک ــا g در می یابی ــام رض ــیرۀ ام ــخنان و س ــث، س ــر احادی ــروری ب ــا م ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
حضــرت اولیــن امامــی اســت کــه بــه مقتضــای زمــان در مواجــه بــا معتزلــه و نهضــت ترجمــه، در 
بیــان مســائل دینــی از نقــل بــه عقلــی و مبــادی عقلــی تغییــر رویکــرد داده و مســائل و موضوعــات 
دینــی را بــا رویکــردی عقلــی بیــان کــرده و معیــار شــناخت را عقــل قــرار داده اســت، نــه حــس و 
ــر حــواس می فرمایــد: »و اعلــم أنّ مــا أوجدتــک  نقــل بــدون درایــت، چنانکــه در برتــری عقــل ب
الحــواسّ فهــو معنــی مــدرک للحــواسّ و کلّ حاسّــة تــدلّ علــی مــا جعــل اللــه عــزّ و جــل لهــا فــی 
إدرکهــا و الفهــم مــن القلــب بجمیــع ذلــک کلّه«)عطــاردی، 1413ق ،ج2: 90(؛ بــدان کــه آنچــه را 
حــواس تــو در می یابــد، همــان معنایــی اســت کــه بــرای حــواس درک کردنــی اســت و هــر حســی 
نشــان از آن چیــزی دارد کــه خداونــد بــزرگ در حیطــه درک آن قــرار داده اســت؛ ولــی اگــر فهــم بــه 
وســیله قلــب باشــد، همــه فهمیدنی هــا را در بــر می گیــرد. وی در نقــل و فهــم احادیــث، همــگان را 
از بســندگی بــه نقــل و روایــت عــاری از درایــت نهــی کــرده اســت چنانکــه می فرمایــد: »کونــوا دُراةّ 
ولا تکونــوا رواةّ؛ حدیــث تعرفــون فقهَــه خیــرٌ مِــن الــفٍ تروونه«)کلینــی،1364، ج 1: 47(؛ اهــل 
فهــم حدیــث باشــید نــه فقــط روایتگــر آن؛ حدیثــی کــه بــا فقــه و درایــت آن آشــنا باشــید از هــزار 
حدیثــی کــه آن را بــدون درایــت روایــت می کنیــد بهتــر اســت. در مناظره هــا  نیــز بــا پیــروان فــرق و 
مذاهــب و مخالفــان گوناگــون بــا اســتدلال های عقلــی و برخوردهــای منطقی، توانســت بســیاری 
از منحرفــان و گمراهــان را هدایــت و دشــمنانی چون خــوارج را رام  کنــد )ر.ک: راونــدی،1409ق: 

.)245
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3-4. آشنا کردن متربیان با آموزه های اخلاقی 

امــام رضــا g در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه بــه آشــنا کــردن متربیــان بــا آموزه هــای اخلاقی 
اهتمــام ویــژه ای داشــتند و ایــن مســئله در ســبک تربیتــی حضــرت گاهــی در تعریــف مفاهیــم 
اخلاقــی، آثــار و پیامدهــای آن هــا بــود؛ چنانکــه در نامــه ای بــه عبدالعظیــم حســنی g کــه در آن 
زمــان در ری زندگــی می کــرد در نامــه ای بــه شــیعیان ســفارش می کنــد کــه نســبت بــه یکدیگــر 
صــادق و امانتــدار باشــند و از تفرقــه و جدایــی بپرهیزنــد و بــه دیــدن یکدیگــر بروند. آبــروی یکدیگر 
را نریزنــد و یکدیگــر را تخریــب نکننــد. وی در ادامــه نامــه می نویســد: خــدا شــیعیان را می بخشــد 
جــز ســه گــروه؛ شــیعه ای کــه مشــرک شــود، یــا اینکــه یکــی از شــیعیان مــا را برنجانــد یــا اینکــه در 

دلــش بدخــواه و کینــه ای داشــته باشــد«)ر.ک: مفیــد،1413ق :241(.

و گاهــی نیــز در قالــب بیــان داســتان های اخلاقــی بــود چنانکــه در داســتانی دربــارۀ همنشــین 
بــد در خطــاب بــه یکــی از شــاگردانش کــه بــا افــراد بــد همنشــین بــود، می فرماید:»....آیــا بــه ایــن 
داســتان آگاهــی نــداری کــه شــخصی از یــاران حضــرت موســیg بــود، ولــی پــدرش از یــاران 
فرعــون بــود، هنگامــی کــه ســپاه فرعــون بــه ســپاه موســی رســید، او نــزد پــدر رفــت تــا او را موعظــه 
کنــد و بــه ســپاه موســی ملحــق ســازد؛ ولــی پــدر ســخن او را رد می کــرد، همچنــان بــا هــم ســتیز 
می کردنــد کــه ناگهــان  بــلای غــرق شــدن فرعونیــان فــرا رســید و آن پســر نیــز همــراه پــدر غــرق 
شــد. وقتــی ایــن خبــر بــه موســیg رســید، موســی گفــت: »او در رحمــت خداســت، ولــی چون 
ــد، از آن کــس کــه نزدیــک گنهــکار اســت دفاعــی نشــود«)کلینی،1365، ج3:  ــرود آی عــذاب ف

.)375-374

3-5. ایجاد فضای مساعد تربیتی در جامعه

محیــط مســاعد تربیتــی بــرای تربیــت همــه جانبــه لازم اســت. اگــر جامعــه اصــلاح نشــود، تــلاش 
مربیــان بــه نتیجــه مطلــوب نمی رســد. جامعــۀ فاســد، افــراد را به فســاد می کشــاند یک نســل مطهّر، 
نیازمنــد یــک فضــای ســالم اســت تــا بتوانــد در آن رشــد کنــد. امــام رضــاg در زمــان خــود بــا وجــود 
حکّامــی چــون مأمــون، در ســبک تربیتــی خــود تــلاش کــرد با رفتــار و گفتــار خــود، چنین فضایــی را 
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در جامعــه بــرای نشــر فرهنــگ اســلام و گســترش فضایــل اخلاقــی بــه وجــود آورد. آمــوزش و ترویــج 
فرایــض الهــی از راه هــای تعالــی و رشــد معنویــت و تثبیت فضایل اخلاقــی در جامعه اســت. مهم ترین 
ــنِ الْفَحْشَــاءِ  ــیٰ عَ ــلَاةَ تَنْهَ ــر فرمــوده قــرآن کریــم، »إِنَّ الصَّ آن هــا  فریضــه الهــی نمــاز اســت. بنــا ب
وَالْمُنکَرِ«)عنکبــوت، 45(؛ نمــاز بازدارنــده ازفحشــا و منکــرات اســت. امام رضا g در ســبک تربیتی  

خــود  تــلاش می کــرد بــا گفتــار و رفتــار خویــش  فرهنــگ نمازخوانــی را گســترش دهــد: 

از منظــر امــام رضــا g هیــچ عملــی برتــر و ارزشــمندتر از نماز نیســت، چــرا که بهتریــن و برترین 
راه بــرای رســیدن بــه قــرب الهــی اســت. امــام رضــا g همــواره می فرمــود: »الصّــلاة قربــان کل 
«)ابــن بابویــه، 1385، ج1 : 210(؛ نمــاز هــر انســان پارســایی را بــه خداونــد نزدیــک می کند.  تقیٍّ
بــه همیــن دلیــل آن حضــرت بــه ابراهیــم بــن موســی فرمــود: »لاتؤخــرنّ الصّلــوة عــن اوّل وقتهــا 
الــی آخــر وقتهــا مــن غیــر علّــةٍ علیــک، ابــدأ بــاوّل الوقت«)مجلســی،1403 ق، ج49: 49(؛ انجام 

نمــاز را بــدون علــت از اول وقــت آن تأخیــر نینــداز. همیشــه در اول وقــت آن شــروع کــن!

امــام g خــود نیــز چنیــن بــود و بــه هیــچ قیمتــی فضیلــت نمــاز اول وقــت را از دســت نمــی داد 
حتــی در مهم تریــن جلســات سیاســی و علمــی بــه نمــاز اول وقــت اهمیــت مــی داد. روایــت زیــر 

نشــانگر ایــن واقعیــت اســت:

ــا بــزرگان ادیــان مختلــف مناظــره داشــتند و ســخنان زیــادی بیــن امــام g و  »روزی ایشــان ب
حاضــران رد و بــدل می شــد، جمعیــت زیــادی در آن مجلــس حاضــر بودنــد. زمانــی کــه ظهــر شــد 
امــام g فرمودنــد: وقــت نمــاز اســت. یکــی از حاضــران کــه عمــران نــام داشــت گفــت: ســرورم 
ســخنانمان را قطــع نکــن کــه دلــم آزرده می شــود شــاید اگــر ســخنانتان را ادامــه دهــی مســلمان 
شــوم. ایشــان فرمودنــد نمــاز می خوانیــم و برمی گردیــم. امــام برخاســتند و نمــاز خواندند«)ابــن 

ــی،   1403ق، ج49: 173(. ــه، 1388: 438؛ مجلس بابوی

بــا توجــه بــه ایــن روایــت کــه در کتاب هــای معتبــر روایــی و تاریخــی آمــده اســت، حضــرت  بــرای 
اقامــه نمــاز در اول وقــت هیــچ گونــه عــذری را بــرای افــراد عــادی و مســئولین حکومــت اســلامی 
باقــی نمی گــذارد و پیــروان آن حضــرت نبایــد از ایــن حقیقــت چشــم پوشــی کننــد و بــه بهانه هــای 

مختلف آن را ســهل بشــمارند.
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4. روش های رفتاری امام رضا g در تربیت اخلاقی افراد جامعه

ــی  ــر و کار دارد و مرب ــی س ــار مترب ــا رفت ــتقیم ب ــه مس ــت ک ــی اس ــاری، روش های ــای رفت روش ه
می خواهــد بــا اســتفاده از ایــن روش هــا، ضمــن تغییــر و اصــلاح رفتارهــای نامناســب، رفتارهــای 
مطلــوب را در وی ایجــاد و تثبیــت کنــد. امــام رضــا g بــا اســتفاده از ایــن روش هــا توانســت بــه 

تربیــت اخلاقــی متربیــان بپــردازد کــه مهم تریــن آن هــا عبــارت اســت از:

4-1. پذیرش ولایت عهدی 

ــرت  ــدی آن حض ــان ولایت عه ــاg جری ــام رض ــت ام ــر برک ــی پ ــل زندگ ــن فص ــی از مهم تری یک
اســت. از مهم تریــن دلایــل واگــذاری ولایت عهــدی بــه امــام رضــا  g از ســوی مأمــون عباســی، 
مشــروعیت بخشــیدن بــه خلافــت عباســی، کنتــرل و محــدود کــردن امــام g، کاســتن از منزلت 
امــام، اســتفاده از قــدرت یــاران امام، فــرو نشــاندن نهضت هــا و...)ر.ک: جعفریــان،1387: 433-
435( بــود. ولــی امــام g به رغــم امتنــاع شــدید از پذیــرش آن )عطــاردی،1413ق،ج2: 313( 
بــه دلیــل حفــظ جــان خــود و شــیعیان و تبدیــل تهدیــدات بــه فرصت هــا آن را مشــروط می پذیــرد 
کــه ایــن پذیــرش دارای آثــار و برکاتــی بــود. مهم تریــن آن هــا ایــن بــود کــه حضــرت توانســت در 
ایــن مــدت 70 ســال فرهنــگ و فضایــل اهــل بیــتb را کــه تــا آن زمــان بــه صــورت مخفــی و تقیه 
انجــام مــی شــد بــه صــورت رســمی تبلیــغ و بــه جهانیــان برســاند و نیــز  توانســت در ایــن فرصت به 
تربیــت  و هدایــت یــاران و شــیعیان و نیــز  بــه پــرورش نخبــگان و افــراد مــورد اعتمــادی چــون فضل 
بــن شــاذان، یونــس بــن عبــد ارحمــن، محمدبــن اســماعیل بــن بزیــغ، زکریابــن آدم و... بپــردازد 
کــه  هــر کــدام از آن هــا معلمانــی بودنــد کــه بــه تربیــت و هدایــت  افــراد جامعــه و ترویــج فرهنــگ 
اهــل بیــت b مــی پرداختنــد تــا آن جــا کــه امــام g بــه ایــن عالمــان تأکیــد می کردنــد کــه در 
میــان بســتگان خــود بماننــد و بــه هدایــت و تربیــت آن هــا بپردازنــد حتــی اگــر بســتگان آن هــا از 
ســفها باشــند. از زکریــا بــن آدم روایــت شــده: »بــه امــام رضــا g گفتــم: مــن می خواهــم فامیلــم 
را رهــا کنــم؛ زیــرا بیــن آن هــا افــراد ســفیه زیاد شــده اســت. حضــرت فرمــود: ایــن کار را نکــن؛ زیرا 
بــه وســیلۀ تــو بــلا از آن هــا دفــع می شــود همــان گونــه کــه به خاطــر ابــی الحســن الکاظــم g بلا 
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از مــردم بغــداد دفــع می شود«)کشــی،1382: 496؛ مفیــد،1413ق: 496؛ عطــاردی،1413ق، 
ج2 :435(.

4-2. سفر به مراکز علمی

 یکــی از مهم تریــن اقدامــات امــام رضــا g ســفر بــه شــهرهای مختلــف و مراکــز علمــی وقــت از 
جملــه بصره،کوفــه، مــرو، نیشــابور و شــهرهای مختلــف ایــران در طــول ســفر بــه مــرو بــود. بــه نظــر 
می رســد ســفرهای علمــی امــام g از دو جهــت در تربیــت اخلاقــی افــراد تأثیرگــذار بود؛ نخســت 
ــا مناظره هــا،  ــود ب اینکــه شــهرهای بصره،کوفــه، بغــداد مرکــز اندیشــه های انحرافــی آن عصــر ب
طــرح مباحــث علمــی و بــروز کرامــات در نگــرش صحیــح مســلمانان و تربیــت اخلاقــی آنــان تأثیــر 
ــود  ــان و در خ ــا خراس ــه ت ــیر راه از مدین ــه در مس ــی ک ــوادث و معجزات ــه ح ــر اینک ــت. دیگ گذاش
خراســان از آن حضــرت دیــده شــد، پایــگاه مردمــی آن حضــرت را رفیــع و موقعیّت خاندان رســالت 

را در نظــر مــردم، بســیار بــالا مــی بــرد و بــر اخــلاق  و رفتــار مــردم بیشــتر تأثیــر می گذاشــت. 

4-3. مناظره ها 

یکــی از روش هــای تربیتــی امــام رضــا g، مناظــره یــا بحــث آزاد اســت. بــا بررســی زندگانــی 
ــرت  در دوران  ــای آن حض ــتر مناظره ه ــه بیش ــت ک ــوان یاف ــا g می ت ــی الرض ــن موس ــی ب عل
 ،g مأمــون عباســی توســط وی صــورت گرفتــه اســت. از ویژگی هــای مناظره هــای امــام رضــا
اســتفاده از اصــول عقلانــی و منطقــی مبتنــی بــر اخــلاق  بــوده اســت. بــر اســاس همیــن ویژگــی 
بــود کــه حضــرت شــخصیت طــرف مقابــل را گرامــی داشــته و از هرگونــه رفتــار و گفتــار توهیــن 
آمیــزی کــه موجــب بی احترامــی و کوچــک شــمردن شــخصیت وی گــردد، اجتنــاب می ورزیــد تــا 
بدیــن وســیله بتوانــد توجــه طــرف مقابــل را به خود جلــب و رفتــار او را اصــلاح کند. چنیــن رفتاری 
آنچنــان تأثیرگــذار بــود کــه آنــان را  وا مــی دارد رو بــه قبلــه افتــاده و اســلام بیاورنــد یــا از عقایــد خــود 
توبــه کننــد. چنانکــه راوی مــی گویــد علــی بــن محمــد بــن جهــم در پایــان مناظــره بــا حضــرت 
رضــاg می گویــد: »یــا بــن رســول اللــه! مــن توبــه می کنــم بــه خــدای عزوجــل کــه بعــد از ایــن 
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دربــارۀ انبیــای او ســخن نگویــم مگــر بــه آنچــه توگفتی«)ابــن بابویــه، 1389، ج1 :396(  یــا رأس 
الجالــوت، نیــز خطــاب بــه حضــرت گفــت: »بــه خــدا قســم ای پســر محمــد، اگــر ریاســتی کــه بــر 
تمــام یهــود پیــدا کــرده ام مانــع نمی شــد، دســتور تــو را پیــروی می کــردم. بــه خدایــی کــه تــورات 
را بــر موســی و زبــور را بــر داود نــازل کــرده، کســی را ندیــده ام تــورات و انجیــل را بهتــر از تــو تــلاوت 
ــو تفســیر کند«)مجلســی،1403ق، ج49:78؛ قطــب راونــدی،1409ق  و بهتــر و شــیرین تر از ت

.)206 – 204:

4-4. الگودهی 

الگــو بــه معنــای سرمشــق، مقتــدا، اســوه، قــدوه و...اســت)عمید، 1390: 179(. در اصطــلاح، 
ــر  ــی( تأثی ــرد )مترب ــار ف ــر رفت ــری ب ــری و الگوگی ــاس تربیت پذی ــر اس ــه ب ــی ک ــت بیرون ــی اس مدل
می گــذارد  و او را جــذب می کند)ملکوتــی فــر،1388: 137(. امــام رضــا g هماننــد دیگــر 
ــوای  ــد و تق ــی و زه ــات اخلاق ــود. خصوصی ــنه ب ــوۀ حس ــارز اس ــۀ ب ــومb نمون ــوایان معص پیش
آن حضــرت بــه گونــه ای بــود کــه حتــی دشــمنان خویــش را نیــز شــیفته و مجــذوب خــود کــرده 
بــود. بــا مــردم در نهایــت ادب تواضــع و مهربانــی رفتــار می کــرد و هیــچ گاه خــود را از مــردم جــدا 

نمی نمــود.

ابراهیــم بــن عبــاس مــی گویــد: »هیــچ گاه ندیــدم کــه امــام رضــا g در ســخن بــر کســی جفــا 
ورزد و نیــز ندیدیــم کــه ســخن کســی را پیــش از تمــام شــدن، قطــع کنــد. هرگــز نیازمنــدی را کــه 
می توانســت نیــازش را بــرآورده ســازد رد نمی کــرد. در حضــور دیگــری پایــش را دراز نمی کــرد. هرگــز 
ندیدیــم بــه کســی از خدمتــکاران و غلامان شــان بدگویــی کنــد. خنــدۀ او قهقهــه نبــود بلکــه تبســم 
بــود. چــون ســفرۀ غــذا بــه میــان می آمــد همــۀ افــراد خانــه حتــی دربــان را نیــز بر ســر ســفرۀ خویش 
ــا امــام g غــذا می خوردنــد. شــب ها کــم می خوابیــد و بیشــتر بیــدار  ــان همــراه ب می نشــاند و آن
بــود و بســیاری از شــب ها تــا صبــح بیــدار می مانــد و بــه عبــادت می گذرانــد. بســیار روزه می داشــت 
و روزۀ ســه روز در هــر مــاه را تــرک نمی کــرد.... کار خیــر و انفــاق پنهــان بســیار داشــت و بیشــتر در 

شــب های تاریــک مخفیانــه بــه فقــرا کمــک می کرد«)ابــن بابویــه،1363، ج 1: 184(.
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محمدبــن ابــی عیــاد می گویــد: »فــرش آن حضــرت در تابســتان حصیــر و در زمســتان پــلاس 
)گلیــم( بــود. لبــاس او در خانــه درشــت و خشــن بــود، امــا هنگامی کــه در مجالس عمومی شــرکت 
مــی کــرد )لبــاس هــای خــوب و متعــارف مــی پوشــید( و خــود را می آراســت«)همان، ج2: 178(.

مــردی از اهالــی بلــخ می گویــد: »در ســفر خراســان بــا امــام رضــا g همــراه بــودم. روزی ســفره 
گســترده بودنــد و امــام g همــه خدمتگــزاران حتــی ســیاهان را بــر آن ســفره نشــاند تــا همــراه 
ایشــان غــذا بخورنــد. مــن بــه امــامg عــرض کــردم: فدایــت شــوم بهتــر اســت اینــان بر ســفره ای 
جداگانــه بنشــینند. امــام فرمــود: ســاکت بــاش، پــروردگار همــه یکــی اســت. پــدر و مــادر همــه 

یکــی اســت و پــاداش هــم بــه اعمــال اســت«)کلینی،1363، ج8: 298(.

یاســر، خــادم حضــرت می گویــد: »امــام رضــا g بــه مــا فرمــوده بود اگــر بالای ســرتان ایســتادم 
)و شــما را بــرای کاری طلبیــدم( و شــما مشــغول غــذا خــوردن بودیــد بــر نخیزیــد تــا غذایتــان تمــام 
ــخ  ــرد و در پاس ــدا می ک ــا را ص ــام g م ــه ام ــاد ک ــاق می افت ــیار اتف ــل بس ــن دلی ــه همی ــود. ب ش
ــام  ــان تم ــد غذایش ــود: بگذاری ــی می فرم ــغول اند و آن گرام ــوردن مش ــذا خ ــه غ ــد: ب او می گفتن

شــود«)همان، ج6: 298(.

4-5. تشویق وتنبیه 

تشــویق و تنبیــه بــه عنــوان عوامــل و حرک هــای مهــم در تربیــت فــرد و جامعــه مــورد تأییــد عقــل 
بــوده و دیــن اســلام بــه آن عنایــت ویــژه دارد و در قــرآن کریــم آیــات بســیاری دربارۀ تشــویق و تنبیه 
وجــود دارد کــه بیانگــر اهمیــت آن در قــرآن اســت و ایــن روش تربیتــی در ســیرۀ رضــوی هماننــد 

دیگــر پیشــوایان معصــوم b در تربیــت اخلاقــی افــراد مــورد توجــه بــوده اســت. 

    امــام رضــا g مــی فرماینــد: »روزی حضــرت موســی بــن جعفــر g در محضــر پــدرش امــام 
 g ســخنی فرمودنــد کــه موجــب شــگفتی، سُــرور و شــادی پــدر شــد. امــام صــادق g صــادق
ــذِی جَعَلَــکَ خَلَفــاً مِــنَ البَْــاءِ  ــهِ الَّ در مقــام تشــویق فرزنــد خــود بــه او فرمودند:»یَــا بُنَــیَّ الْحَمْــدُ لِلَّ
صْدِقَــاءِ«؛ ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و 

َ
بْنَــاءِ وَ عِوَضــاً عَــنِ الْ

َ
وَ سُــرُوراً مِــنَ الْ
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خلــف پــدران و مایــه ســرور و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد)ابــن بابویــه، 1363، 
ــی،  ــان می ده ــود نش ــه از خ ــی ک ــتگی و لیاقت ــن شایس ــا ای ــو ب ــدم، ت ــی فرزن ج 2: 127(. یعن
هــم بهتریــن خلــف و جانشــین پــدر هســتی و هــم بهتریــن فرزنــد و مایــۀ روشــنی چشــم پــدر و 
ــا  ــه جــای دوســتان او هســتی. در حقیقــت امــام رضــا  g ب ــدر و ب ــار و مونــس پ هــم بهتریــن ی
بیــان ایــن حدیــث می خواهنــد تشــویق کلامــی امــام صــادق g را مــورد توجــه قــرار دهنــد کــه 
بلافاصلــه بعــد از کلام فرزندشــان مطــرح می شــود تــا بــرای مــا الگویــی باشــد و در تشــویق کلامــی 

فرزندانمــان مــورد اجــرا قــرار دهیــم.

ــود، از  ــام رضــا g در خراســان ب ــگام کــه ام  نقــل شــده اســت جمعــی از شــیعیان، در آن هن
شــهری بــه خراســان رفتــه تــا بــه محضــر امــام g برســند،این گــروه در عیــن آنکــه شــیعه بودنــد 
بــه گناهانــی آلــوده بودنــد، آن هــا یــک مــاه در خراســان ماندنــد و هــر روز دو بــار بــه در خانــه امــام 
رضــا g می آمدنــد ولــی دربــان اجــازۀ ورود بــه آن هــا نمــی داد، ســرانجام آن هــا توســط در بــان بــه 
امــام رضــا g پیــام دادنــد :»مــا از راه دور آمده ایــم اگــر شــما را ملاقــات نکنیــم، روســیاه خواهیــم 
شــد و هنــگام مراجعــت بــه وطــن، در نــزد مــردم، شــرمنده و ســر افکنــده می گردیــم، بــه مــا اجــازه 

ملاقــات بــده ...«.

دربــان پیــام آن هــا را بــه امــام رضاgرســانید، امــام اجــازه ورود بــه آن هــا داد، آن هــا گلــه کردنــد، 
حضــرت  بــه آن هــا فرمــود: »اینکــه اجــازه نــدادم، از ایــن رو بــود کــه شــما ادعــا می کنیــد شــیعه 
 gو حســین gحســن ،gهســتید، ولــی دروغ می گوییــد، شــیعۀ علــی g حضــرت علــی
 g و ســلمان، ابــوذر، مقــداد و عمــار و... بودنــد، شــما مدعــی هســتید کــه شــیعۀ امیرمؤمنــان
هســتید ولــی در بیشــتر اعمــال بــا آن حضــرت مخالفــت می کنیــد...« آن هــا همانــدم اســتغفار 
ــت  ــرم گرف ــا گ ــا آن ه ــرد و ب ــی ک ــاز پذیرای ــی ب ــا آغوش ــا ب ــامg آن ه ــد، ام ــی کردن ــه حقیق و توب

...)مجلســی، 1403 ق، ج68: 159-158(.

  4-6.  امر به معروف و نهی از منکر

یکــی از روش هــای امــامg امــر بــه معــروف بــود کــه پیوســته آن را بــه اصحــاب ســفارش می کرد 
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و می فرمــود:»إذا امتّــی تواکلــت المــر بالمعــروف والنّهــی عــن المنکــر فلیأذنــوا بوقــاع مــن اللّــه 
تعالی«)عطــاردی، 1413ق، ج۲:3۸۲(؛ هــر گاه امــت مــن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را ترک 

کننــد، بایــد در انتظــار عذاب پــروردگار باشــند.

امــامg نــه تنهــا مــردم را بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر دعــوت می کــرد، بلکــه خــود نیــز 
بــه اجــرای ایــن فریضــه الهــی می پرداخــت تــا فســاد و فحشــای دشــمن را خنثــی کنــد. در کتــاب 
ارشــاد ذکــر شــده اســت کــه علــی بــن موســی g در خلــوت، مأمــون را بســیار نصیحت می کــرد و 
از خداونــد عزوجــل بیــم مــی داد و کارهــای خلافــی را کــه انجــام مــی داد، تقبیــح می کرد)کلینــی، 

1365 ، ج6: 297(.

نقــش امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در زندگــی آن حضــرت چنــان  بــارز بــود کــه شــیخ صــدوق 
ــن  ــان می کنند)اب ــاg بی ــرت رض ــهادت حض ــل ش ــن عل ــی از مهم تری ــد آن را یک ــیخ مفی و ش

بابویــه،1363، ج1: 37؛ مفیــد،1413ق، ج4: 379(.

4-7. موعظه

ــوارد  ــه در م ــت ک ــا g اس ــام رض ــی ام ــبک تربیت ــی در س ــای تربیت ــی از روش ه ــه یک موعظ
ــت.  ــی داده اس ــر م ــش تذک ــاب خوی ــاران و اصح ــه ی ــددی ب متع

شــیخ مفیــد آورده اســت کــه: »امــام g در مجالــس خصوصــی با مأمــون، او را نصیحــت می کرد 
و از عــذاب الهــی بیــم مــی¬داد و بــه خاطــر کارهــای خلافــی کــه مرتکــب می شــد بــه نکوهــش او 
می پرداخــت. مأمــون بــه ظاهــر اندرزهــای امــام را می پذیرفــت؛ ولــی در واقــع از ایــن برخوردهــای 

امــام ســخت ناراحــت می شــد«)عطاردی،1413ق، ج 1: 74(.

4-8. مراقبت و نظارت

مراقبــت از متربیــان و نظــارت بــر آن هــا از روش هــای مطلــوب در تربیــت اخلاقــی اســت. امــام 
ــد و  ــا نمی کردن ــار اکتف ــه گفت ــا ب ــان تنه ــی ایش ــروان و راهنمای ــت پی ــواره در تربی ــا g هم رض
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ــت:  ــه اس ــادم گفت ــر خ ــتند. یاس ــذول می داش ــژه ای مب ــت وی ــه و مراقب ــان توج ــال آن ــارۀ اعم درب
»روزی غلامــان میــوه ای می خوردنــد، آن هــا میــوه را بــه تمامــی نخــورده، باقــی را بــه انداختنــد، 
ابوالحســن الرضــاg بــه آنــان فرمــود: ســبحان اللــه، اگــر شــما از آن بی نیازید، هســتند کســانی 

ــه آنــان بخورانید«)عطــاردی،1397ق:747(. کــه بــدان نیازمندنــد، ب

ســلیمان جعفــری از یــاران امــام رضــا g می گویــد: بــرای برخــی کارهــا خدمــت امــام بــودم، 
چــون کارم انجــام شــد، خواســتم مرخــص شــوم، امــام فرمــود: امشــب نــزد مــا بمــان. همــراه امــام
 g بــه خانــه او رفتــم، هنــگام غــروب بــود، غلامــان حضــرت مشــغول بنایــی بودنــد، امــام g
در میــان آن هــا غریبــه ای دیــد، پرســید: ایــن کیســت؟ عــرض کردنــد: بــه مــا کمــک می کنــد و 
بــه او چیــزی خواهیــم داد. فرمــود: مــزدش را تعییــن کــرده ایــد؟ گفتنــد: نــه! هــر چــه بدهیــم 
می پذیــرد. امــام بــر آشــفت و خشــمگین شــد. مــن بــه حضــرت عــرض کــردم: فدایتــان شــوم خود 
را ناراحــت نکنیــد. فرمــود: مــن بارهــا بــه این هــا گفتــه ام کــه هیــچ کــس را بــرای کاری نیاوریــد، 
مگــر آنکــه قبــلا مــزدش را تعییــن کنیــد و قــرار داد ببندیــد. کســی که بــدون قــرار داد و تعییــن مزد 
کاری انجــام دهــد، اگــر ســه برابــر مــزدش را بدهــی بــاز گمــان می کنــد مــزدش را کــم داده ای، ولی 
اگــر قــرارداد ببنــدی و بــه مقــدار معیــن شــده بپــردازی، از تــو خشــنود خواهــد بــود کــه طبــق قــرار 
عمــل کــرده ای و در ایــن صــورت اگــر بیــش از مقــدار تعییــن شــده چیــزی بــه او بدهــی هــر چنــد 
کــم و ناچیــز باشــد، می فهمــد کــه بیشــتر پرداختــه ای و سپاســگزار خواهــد بود)کلینــی،1365، 

ج5: 288(.

  4-9. پرهیز از معاشرت متربیان  با صاحبان رذایل 

ــام  ــی ام ــیرۀ تربیت ــان، در س ــار انس ــوی و رفت ــق و خ ــر خُل ــت ب ــذاری دوس ــه تأثیرگ ــه ب ــا توج  ب
ــا بــدان و کســانی کــه  ــا نیــکان و دوری از دوســتی ب علــی بــن موســی الرضــا g  بــه دوســتی ب
ــا منحرفــان  ــز از همنشــینی ب ــارۀ پرهی ــراوان شــده اســت. درب ــد تأکیــد ف انحــراف اخلاقــی دارن
ــه،1363، ج1:  ــن بابوی ــنِ بالاخَیار«)اب ــورِثُ الســوء )ســوءَ( الظَّ ــرارِ تُ ــد: »مُجَالَســةُ الاشَ می فرمای
281( ؛ همنشــینی بــا مــردم بــد و فاســد موجــب تهمــت و بدگمانــی شــخص بــه مــردم آبرومنــد 
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اســت.  در عمــل و ســیره نیــز همــواره ســعی می کــرد کــه اصحــاب و یارانــش را از همنشــین بــد 
برحــذر دارد چنانکــه روزی بــه یکــی از شــاگردانش بــه نــام داود بــن قاســم، معــروف بــه ابوهاشــم 
جعفــری فرمــود: چــرا تــو را می بینــم کــه بــا عبــد الرحمــن بــن یعقــوب همنشــینی می کنــی؟ 
ابــو هاشــم گفــت: عبدالرحمــن دایــی مــن اســت. امــامg فرمــود: او دربــارۀ ذات پــاک خــدا، 
مطالبــی می گویــد کــه ســاحت پــاک خــدا از آن منــزه اســت فامّــا جَلَســتَ مَعــهُ وَ تَرَکتَنــا وَ امّــا 
ــا مــا همنشــین بــاش و از او  ــا او همنشــین بــاش و مــارا تــرک کــن و ی ــه؛ ی جَلَســتَ مَعنــا وَ تَرکتَ
ــر مــن چــه آســیبی  دوری کــن. ابــو هاشــم گفــت: او هــر عقیــده ای دارد و هرچــه می گویــد، ب
ــا اینکــه مــن بــر عقیــدۀ حــق خــود اســتوار هســتم و از عقیــدۀ او دوری می کنــم. امــام  دارد، ب
رضــاg فرمــود: آیــا نمی ترســی کــه بلایــی بــه او برســد و تــو نیــز بــه بــلای او بســوزی)کلینی، 

.)375 1365، ج4: 

نتیجه گیری 

ــه دو روش؛  ــوان ب ــه را می ت ــراد جامع ــی اف ــت اخلاق ــا g در تربی ــام رض ــیرۀ ام ــبک و س 1. س
شــناختی و رفتــاری تقســیم کــر. منظــور از روش هــای شــناختی امام رضــاg در تربیــت اخلاقی  
افــراد جامعــه، آگاهــی بخشــی بــه متربیــان اســت تــا بتواننــد بــا آگاهــی بیشــتر رذایــل اخلاقــی را 
تــرک و بــه فضایــل اخلاقــی گرایــش پیــدا کننــد. منظــور از روش هــای رفتــاری، روش هایــی اســت 
کــه امــام g می خواهــد ضمــن تغییــر اصــلاح و رفتارهــای نامناســب رفتارهــای مطلــوب را در 

متربــی ایجــاد و تثبیــت کنــد.

2. آمــوزش باورهــا و جهان بینــی اســلامی، رویارویــی بــا فرقه هــای انحرافــی و نهضــت ترجمــه، 
ــه از  ــی در جامع ــاعد تربیت ــای مس ــاد فض ــی و ایج ــای اخلاق ــا آموزه ه ــان ب ــردن  متربی ــنا ک آش
مهم تریــن روش هــای شــناختی و آگاهــی بخشــی امــام رضــا g در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعه 

اســت.

3. امــام رضــا g هــم در تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه بــه آمــوزش بنیان هــای اخــلاق بــه ویــژه، 
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توحیــد، یکتــا پرســتی، معــاد بــاوری و اعتقــاد به رســالت و امامــت  اهتمام داشــتند.

4.  امــام رضــا g  بــرای هدایــت مــردم و تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه  بــا فرقه هــای انحرافــی 
چــون واقفیــه، مصوفــه، مجبــره، معتزلــه، خــوارج و... بــه روش هــای مناظــره، مکتوبــات حدیثــی، 

پــرورش شــاگردان و نخبــگان و... مبــارزه کــرد.

ــی در  ــادی عقل ــرد مب ــی و کارب ــه عقل ــی ب ــرد از نقل ــر رویک ــا تغیی ــت ب ــا g توانس ــام رض 5. ام
احادیــث و مناظــره هــا،  بــا معتزلــه و نهضــت ترجمــه مقابلــه نمایــد تــا راه را بــرای اصــلاح  و تربیــت 

افــراد جامعــه همــوار ســازد.

ــان  ــه بی ــام ب ــه اهتم ــراد جامع ــی اف ــت اخلاق ــا g در تربی ــی الرض ــن موس ــی ب ــام عل 6. ام
ــف،  ــان تعری ــب بی ــی در قال ــرد  گاه ــلاش می ک ــه ت ــت ک ــان داش ــه متربی ــی ب ــای اخلاق آموزه ه
آثــار، پیامدهــای مفاهیــم اخلاقــی و گاهــی در قالــب بیــان داســتان های اخلاقــی، متربیــان را بــا 

ــد. ــنا کن ــی آش ــای اخلاق آموزه ه

7. امــام رضــا g توانســت بــا ایجــاد فضــای تربیتــی مســاعد در جامعــه بــه ویــژه فرهنــگ نمــاز، 
راه را بــرای تربیــت اخلاقــی افــراد جامعــه همــوار ســازد.

8. پذیــرش ولایت عهــدی، ســفر بــه مراکــز علمــی، مناظره هــا، موعظــه، تشــویق و تنبیــه، امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر، اســتفاده از فرصت هــا، مراقبــت و نظــارت و پرهیــز از معاشــرت متربیــان 
بــا صاحبــان رذایــل اخلاقــی از مهم تریــن روش هــای رفتــاری امــام رضــا g در تربیــت اخلاقــی  

افــراد جامعــه اســت.

ــم  ــا را مغتن ــدی فرصت ه ــت در دوران ولایت عه ــا g توانس ــی الرض ــن موس ــی ب ــام عل 9. ام
ــغ  ــه تبلی ــد. از جمل ــام ده ــن دوران انج ــی را در ای ــی و تربیت ــای تبلیغ ــن کاره ــمارد و مهم تری ش
فرهنــگ، معــارف و فضایــل اخلاقــی اهــل بیــتg و اعــلام آن بــه جهانیــان پــس از 70 ســال 
و پــرورش شــاگردان و نخبــگان نامــوری کــه هــر کــدام از آن هــا معلّــم اخــلاق و تربیــت در مناطــق 

مختلــف کشــور پهنــاور اســلامی بودنــد.
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The Style and Character of Imam Riḍā (as) 
in the Moral Education of the People of the Society

Enayat Sharifi 1 

Received: June 08 ,2020 

Accepted: September 10 , 2020 

Abstract

The educational method of Imam Ali ibn Mūsá al-Riḍā (as) is one of the 
dimensions of his lifestyle. This research seeks to study the specific educational 
style of Imam Riḍā (as) in the moral education of members of society with a 
descriptive-analytical method, and to answer the basic question of what was 
the style and character of Imam Riḍā (as) in the moral education of members 
of society and what methods did he use in the moral education of members of 
society? According to the author, teaching beliefs and worldview, confronting 
deviant sects and translation movement, acquainting educators with moral 
teachings, creating a favorable educational environment in society is one of 
the most important cognitive educational methods of Imam Riḍā (as) in moral 
education of society.  Acceptance of guardianship, travel to scientific centers, 
debates, sermons, encouragement and punishment, enjoining the good and 
forbidding the evil, care and supervision, and forbidding the association of 
educators with the owner of moral vices is one of the most important methods 
of behavior of Imam Riḍā (as) in the moral education of society.

Keywords: Imam Riḍā (as), methods of moral education, Imam Riḍā (as) 

educational style, society.
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Explaining the Elements of the Moral Education Curriculum
 According to the Raḍavi Tradition1

Meysam Gholampour 2 Hadi Pourshafei 3 Maghsoud Farasatkhah 4  Mohsen Ayati 5 
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Abstract

The moral nurture of trainees is of the most important problem in every 
educational system. The aim of this research is explanation of features of 
curriculum’s components for moral nurture in regard to Imam Riḍā’s (as) 
educational method. Approach of the research is descriptive and its method 
is research synthesis. The research population is all articles (30 articles), 
which have been presented from 2008 to 2020 about the Imam Riḍā’s (as) 
educational method. The research sample is 19 articles, which have been 
chosen systematically on thematic monitoring and theoretical data saturation. 
The data of research have been gathered from descriptive analysis of studying 
documents. By analyzing the data, the feature of curriculum’s components is 
organized on 6 dimensions, 25 factors due to Miller’s theory. Based on results, 
the goals of curriculum for moral nurture must be diverse, targeted, flexible and 
democratic, the positive, and amendatory moral training, active methods, and, 
direct and indirect methods. Learner is spontaneous, interactive, independent 
and responsible; and teacher has professional skills, communication skills 
and has moral virtues and is a handsome person; Assessment of the moral 
nurture process is continuous and comprehensive in which is concerned self-
assessment and moderation principle and the fit learning environment must 
have ethical and religious atmosphere.

Keywords: Raḍavi’s lifestyle, Educational biography, Moral Education, Curriculum.
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Abstract

Moral education is one of the most basic needs of human societies. So that religion 
is incapable of achieving its goals without it. The Holy Quran and consequently 
the infallibles have paid great attention to the completion of the moral virtues. 
"Discourse analysis", as one of the interdisciplinary sciences of the humanities, 
is a wise and methodical mechanism in "textual exploration" and the discovery 
of the connection between "social-intellectual perspectives" and "discourse 
structures" and the extraction of the underlying real message of the layers of text 
The main question of the article, which is descriptive, analytical, and statistical, is 
what is the cultural link between the use of Qur'anic words in the context of the 
teaching-ethical concepts of the book ʿUyūn. The paper concludes that %1.25 
of all vocabulary contained in the Book ʿUyūn is educational and ethical, not an 
independent work on education and ethics, and covers a wide range of historical, 
social, and religious subjects. And this percentage is significant; also the most 
fundamental goals of the Prophet's mission, in the relative frequency of using 
single words such as: knowledge, faith, truth, obedience, remembrance, wisdom, 
sin, oppression, piety, amendment, approximation, knowledge, insight, justice, 
ethics, etc. and "proper and homogeneous words" are expressed in the Prophet's 
(pbuh) expression. The few statistics of these applications clearly indicate the 
meaning of the lower layers of Imam's thought, the most important educational-
ethical concepts of the Qur'an for him, and categorize the concepts with priority 
in this noble belief. 

Keywords: Lexical Analysis, Ethical Concepts, Discourse Disclosure,ʿUyūn Akhbār 
al-Riḍā (as).
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Abstract

Education in the family provides the conditions for human growth and excellence 
and is the basis of formal and public education. Therefore, the purpose of this study 
was to investigate child-rearing approaches in the family; From the perspective of 
the biography of Imam Riḍā (as). This article was conducted using descriptive 
and analytical methodology, with the aim of detailed understanding of tradition 
and methodology of Imam Riḍā (as), about rearing a child in the family. For this 
purpose, those hadiths, narrations and theories have been used, which have direct 
implications and references to the discussion of educating a child in the family 
and are implicitly related to the theoretical and practical life of Imam Riḍā (as). 
In terms of methodology of Imam Riḍā (as), in the three approaches of religious, 
social and scientific education, some of the resulting categories are: cultivating 
social identity, dialogue, cultivating a sense of responsibility towards society and 
nature, and cultivating critical thinking. Analyzing things with the right criteria and 
the coherence of science and practice are other characteristics of critical thinking. 
The proposal of this research is to compile a document focused on rearing children 
in the family from the perspective of Islam. This document is enforceable for the 
family and the government has a supervisory and supportive role. 

Keywords: Education; Educational approaches, Family, Biography of Imam 

Riḍā (as).
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Abstract

Philip Hamon, a French semiotician researcher, has described the personality 
as four elements, on this basis, he has explained the theoretical foundations 
of personality semiotics, such as the literary semiotics of the personality, the 
relationship between the author, the text and the reader, and its main purpose is 
to find the occasion between the image (signifier) and imagination (signified). Folk 
literature (oral) with its various effects reflects the culture and the thought of the 
people, and childish songs that are forms of oral history that sometimes depicts 
the image of religious characters with the goal of educational-moral modeling. 
Imam Riḍā's face, his personality and his virtues are transcendental models for 
children and Zahra Davari has used Imam Riḍā's personality in the childish songs 
Hāchīn & Wāchīn to step children’s morality. This research was conducted with 
the aim of explaining the moral character of Imam Riḍā (as) in Hāchīn & Wāchīn’s 
Zahra Davari based on the Philip Hamon's semiotics theory with a descriptive- 
analytical approach and Imam Riḍā (as) as a sign (name, syntax and the rhetorical 
dimension and signifier) and the signified (attributes, spoken action and behavioral 
approaches) have been analyzed, as the research shows, the proper understanding 
of the character of Imam Riḍā (as) and his narrative function has been provided 
by using the knowledge of his personality semantics, that is, Davari has illustrated 
ImamRiḍā's (as) practical expression and ethical issues that have been identified 
by the folk language and childlike expressions to the audience (children).

Key words: Imam Riḍā (as), Semiotics, Philip Hamon, Childish songs, Zahra Davari, 
Hāchīn & Wāchīn.
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Abstract

Raḍavi doctrine (or Imam Riḍā’s status and thoughts) is a concept impartible 
from Iranian culture, especially Persian poetry and prose. In contemporary 
literature, not only has this effect not diminished, but it has manifested itself in 
a variety of attitudes and diverse methods. Mehdi Akhavan Sales, a significant 
contemporary poet, is one of the few poets who has spoken about Imam Riḍā 
(as) with two different views. Investigating Akhavan’s poetry revels that he did 
not have an optimistic view of external necessities and social manifestations of 
Raḍavi doctrine in his early poetic years. However, at the end of the poetic period, 
this perception gives way to believing in the Raḍavi position and beyond that, 
i.e. love and devotion to Imam Riḍā (as). This epistemological transformation 
can be explained on the basis of the two hypotheses of "evolution" and 
"contradiction". According to the "contradiction" hypothesis, the poet has lived 
in astonishment and epistemological contradiction for the rest of his life. This 
transformation in Akhavan’s intellectual system - as a prominent dissident poet 
in the contemporary period - is very important, indicating that contemporary 
dissident poetry has not neglected the illumination of Imam Riḍā’s thoughts.
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Abstract

This study seeks to answer the question of "how is the will of the People of 
the Book to each other and their will and the will of Muslims to each other 
evaluated from the viewpoint of Imam Riḍā (as)?" This study shows that due 
to the importance of communication with relatives and the strength of the 
family, from the viewpoint of Raḍavi culture, a Muslim will is permissible for 
his infidel relative. The order of Imam Riḍā (as) to fulfill the will of a Muslim 
woman who had made a will for a group of poor Christians, results in the 
permission of a Muslim will for the People of the Book. The will of the People 
of the Book is permissible for their fellow believers and Muslims, and it is not 
permissible to change it. Allah's sacraments are important, so some jurists, 
based on a quote from Imam Riḍā (as), have concluded the permission 
of the will and donation of Muslims to the temples of the People of the 
Book. Although some jurists, according to the verse nafy-e sabīl, have not 
considered it permissible for a Muslim to make a will to an infidel, from the 
viewpoint of Imam Riḍā (as), the abovementioned verse is not justified on 
unauthorized guardianship of infidels, because sabīl in this verse is defined 
as proof and argument. The testimony of the People of the Book on the 
will of the Muslims is permitted. The permission of the will of the Muslims 
and the People of the Book to each other, which is specified in the Raḍavi 
culture, leads to the peaceful coexistence of the Muslims and the People of 
the Book. This research has been conducted using descriptive-analytical 
methodology.
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Abstract

Mirza Ahmad Motavalli Bashi, nicknamed Roshan, is one of the unknown 
poets of the Qājār era, who for some time was in charge of the shrine of Ahmad 
ibn Mūsá al-Kāẓim Shāh Chérāgh (as). The importance of this holy shrine and, 
consequently, the position of the headship of this Āstān (threshold) has been 
claimed by many people throughout history. Sometimes, people appointed by 
kings have seized it by force. In the Safavid and Qājār eras, this position was 
held by the Hosseini Sharifi family, a descendant of Allama Mirsharif Jorjani. In 
the manuscript of Mirza Ahmad Motavalli Bashi poetry book, there are poems 
that express his disagreement with the person or persons over the position 
of the guardian of the threshold of Ḥaḍrat Shāh Chérāgh (as). This article is 
descriptive, analytical and based on the manuscript of Mirza Ahmad Motavalli 
Bashi's poetry collection has examined the issue of endowment letter of Mirza 
Habibaullah Sharifi, the head of Āstān in the Safavid era, and the testimonies 
scroll of Sādāt Dashtaki, as the claimants of the headship of this Āstān, which is 
registered and kept in the library of Shāh Chérāgh (as). This article also explains 
and concludes the hidden aspects of this dispute, including the beginning and 
how the dispute arose and the historical course of the appointment of each of 
the trustees from the Safavid era to the first Pahlavi period.

Key words: Āstān-e Shāh Chérāgh (as), Motavalli Bashi, Sharifi family.
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